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 خط مشی مجلة مطالعات زبانی و بلاغی

 
ری که دارند، یکی عنصر زبان ع و تکثّگون ادبی با همة تنوّوجه مشترک آثار گونه

ت هر متن، و یکی از معیارهای مهم سنجش ادبیّ؛ «تادبیّ»است و دیگر عنصر 
های گوناگون زبانی و بلاغی متون، جزء توجه به جنبه ،است. به این ترتیب« بلاغت»

دانشگاه  ات فارسیبسیاری از تحقیقات ادبی است. از این رو گروه زبان و ادبیّلاینفک 
نظران و س صاحبدر دسترها را ای تخصصی، این نوع پژوهشهسمنان با انتشار مجلّ

علمی ـ  رجةکه با د «مطالعات زبانی و بلاغی»فصلنامة دوگذارد. علاقمندان می
از شمارة  انتشار یافته و( 1395پاییز و زمستان  14)تا شمارة  1388ترویجی از سال 

که از نام است؛ چناندریافت کرده علمی ـ پژوهشی ( درجة 1396)بهار و تابستان  15
« بلاغت»یا « زبان»کند که به یکی از دو حوزة تی را چاپ میآن پیداست، مقالا

 پرداخته باشند. 

و تاریخ شناسی لغت، آواشناسی، واجموضوعاتی همچون دستور، « زبان»بخش 

کهن، معاصر، رسمی، ادبی، های مختلف فارسی اعم از گیرد که گونهرا در بر میزبان 
 شود. ا شامل میهای محلی رهای ایرانی و لهجهمحاوره، گویش

جدید این علم را بر اساس قدیم و های نظریهو هم مباحث  «بلاغت»بخش 

 کاود. متون نظم و نثر کهن و معاصر فارسی، می
به مقایسة میان « بلاغت»یا « زبان»که در حوزة را هایی ه، آن دسته از مقالهمجلّ

 .ساندرپرداخته باشند، نیز به چاپ می هادیگر زبانمتون فارسی و 
 
      

 

 

 

 

 



 

 ةدر مجلّ هاتدوين مقاله ةنامشيوه

 
 ها و انتشار به موقع مجلّه خواهد شد:رعایت نكات زیر موجب سهولت در داوری، ویراستاری مقاله

 مقاله، مبتنی بر تحقيق و شامل مطالب نو و ابتكاری باشد. -

 مقاله دارای ساختار منطقی، منظم و مستند باشد. -

 رش زبان فارسی معيار، در مقاله به دقت رعایت شود.اصول نگا -

 شده باشند.پژوهش مورد بحث، شناخته ةاز اصالت كافی برخوردار بوده، در حوز مراجع و منابع مقاله -

 عنوان مقاله كوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. -

 ، حداكثر در پانزده سطر همراه مقاله ارسال شود.مقاله ة فارسیچكيد -

)لطفاً ای از دستاوردهای مقاله را ارائه دهد. تر باشد و در واقع خلاصهاز چكيدة فارسی مفصلّچكيده انگليسی  -

 های ماشينی پرهيز كنيد(.از ترجمة چكيده به وسيلة مترجم

 الزامی است.به فارسی و انگليسی  های مقاله )حداكثر هفت واژه(ذكر كليدواژه -

سانتی متر  4.75سانتی متر و از چپ و راست  5.2و حاشيه ها از بالا و پایين  A4ت ابعاد صفحات مجله: صفحا -

 می باشد.

 7500حداكثر از و مجله(  ةصفحات تعریف شد ةانداز درصفحه ) 25الامكان از  حجم مقاله ارسالی حتی -

 كلمه فراتر نرود.

 شرح زیر است:ها بهشده برای مقاله عيينای تقلم رایانه -

 (سياه) B zar 15نوان مقاله: با قلم * ع

 (سياه) B zar 14* عناوین اصلی مقاله: 

 (سياه) B zar 13 * عناوین فرعی مقاله:

 )معمولی(B zar13: * متن مقاله

 (ایتاليک) B zar 11 * چكيده و كليدواژه:

 )معمولی( B zar 11* فهرست منابع مقاله : 

 )معمولی( B zar 10پاورقی: *

 شود. تاليکایدر داخل متن   هاكتاب نام* 

 شود:های ارسالی منحصراً از طریق سامانه مجله به نشانی زیر پذیرفته می مقاله -
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گيری متن اصلی )بحث، تحليل و نقد موضوع(، نتيجهمقاله باید شامل مقدمه )طرح موضوع و پيشينه تحقيق(،  -

 و منابع و مآخذ باشد.

 عنوان مقاله و نام نویسنده )نویسندگان( به فارسی و انگليسی ذكر شود. -

http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir/


 

گان( به فارسی و انگليسی همراه با پست رتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال نویسنده )نویسند  -

 ول مشخص شود.ئنویسنده مسالكترونيكی و ذكر نام 

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد، یادآوری آن در پانوشت ابتدای مقاله الزامی چنانچه مقاله برگرفته از پایان -

 است.

بدون ها )نشانه ها رعایت شودقولكردن نقلخوانی و برجستهگذاری )سجاوندی(، برای درستاصول نشانه -

  .(ه از كلمة بعدی قرار گيردیک فاصلكلمة قبل و  فاصله از

 ارجاع منابع در این مجلهّ به ترتيب زیر است: ةشيو -

، بلافاصله های مستقيم: نشانی مختصر منبع به شكل زیرقولمتنی بوده و در نقل* ارجاعات مجله به صورت درون

صفحه(. مثلًا )دهخدا،  ةد/ شمارجل ةنام نویسنده، تاریخ انتشار: شمارشود: )ها در پرانتز ذكر میقولبعد از نقل

1383 :3/ 89.) 

شناسی )منابع و مراجع( به طور كامل، به ترتيب الفبایی نام مؤلفان به ترتيب در پایان مقاله، مشخصات كتاب -

 شود:زیر بيان 

، نام مترجم یا مصحح، نام كتاب )سياه(* )برای كتاب(: نام خانوادگی، نام )لقب معروف( )تاریخ نشر(، 

 ماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر.ش

 ، تهران: اميركبير.2، چ2، جامثال و حکم ،(1383) )علّامه( اكبر علی دهخدا،  مثلاً:

نشریه، شماره  ة، نام نشریه، شماره دوره، شمارعنوان مقاله* )برای مقاله(: نام خانوادگی، نام )سال نشر(، 

 صفحات.

عنوان نوادگی، نام نویسنده )آخرین تاریخ روزآمدسازی سایت یا تاریخ نقل(، * )برای منابع اینترنتی(: نام خا

 ، نشانی سایت )پایگاه الكترونيكی(.موضوع

های در اقتباس آزاد از مراجع و منابع، مخاطب مقاله در متن یا پانوشت همان صفحه، به اصل منبع و صفحه -

 شود.مورد نظر ارجاع داده 

 چين ذكر شود.های محلّی، در پانوشت همان صفحه به صورت چپ غيرفارسی و واژه آوانگاری لاتين اعلام  -

 شوند.ها پس از داوری تخصصی و احراز شرایط در هيأت تحریریه مجلّه چاپ میمقاله  -

 عهده نویسنده )نویسندگان( است و نظرات ارائه شده، دیدگاه مجله نيست.ها بهوليت مطالب مقالهئمس  -

 شود.ها، با تأیيد استاد راهنما و همراه با نام ایشان در مقاله چاپ می نامهمستخرج از پایانمطالب   -

 مجلهّ، در ویرایش زبان مقاله، آزاد است.  -

 است. «دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی»بر اساس  ،الخط مورد پذیرش این مجله رسم  -

باید در فایل نویسندگان مشخص شده باشد و نام نویسندگان  ول حتماًئمس ةترتيب اسامی نویسندگان و نویسند -

 بعد از ثبت نام مقاله و ارسال به هيچ عنوان قابل تغيير نيست.
شود كه به عنوان انجام ميای نويسندهكليه مکاتبات پس از ثبت نام و ارسال مقاله در سامانه بصورت خودكار با  -

  مشخص شده است. عهده دار مکاتبات در سامانه
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The school of Ahmad Ghazali, his beliefs and interpretations in the context of 

mysticism, have gained a special aspect of form and meaning. Ghazali's 

avoidance of directly and openly dealing with the field of mysticism, apart from 

the heterogeneity of the textual context of his works from other mystical works, 

has also caused ambiguity in the textual context. In the book of Ghazali's 

accidents, countless double confrontations can be seen at the surface level; 

however, due to the transformations that have occurred in the level of 

relationships and other levels related to them, the authority of the text of love 

stories has turned into a temporary and transitory situation. Therefore, at the level 

of deep construction, aligned with Derrida's logic, sometimes by deconstructing 

the strains of dual oppositions and transferring them, the levels of reality have 

been transformed into other levels of abstraction, and by creating new links 

between them, the arena of single meaning and certainty Meaning is challenged. 

This method has sometimes been associated with changing the value of signifiers, 

and sometimes by using both this and that style, instead of either this or that style 

(replacing difference instead of distinction), has caused the creation of a new level 

based on paradox. In the following article, after understanding terms such as: 

authority, familiar and foreign boundaries, difference and distinction, levels of 

abstraction, connection and difference, based on the descriptive-analytical 

method, the types of paradoxes in Ahmed Ghazali's accidents have been 

investigated. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14سال                                                                       

 )علمی ـ پژوهشی(  30 ـ 7صفحات                                                                                         

  30/05/1401ـ پذیرش: 12/05/1401ـ بازنگری  30/02/1401تاریخ: وصول 

 سطوح انتزاع، تقابل و پارادوکس در سوانح احمد غزالی

 
 1مهرداد اکبری گندمانی

 akbari@araku.ac.ir-m                                            ن و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایرانزبااستادیار : 1

ای از شکل و معنا را ارائه کرده است. پرهیز غزالی های احمد غزالی در بستر عرفان، جلوۀ ویژهگونۀ باورها و برداشت: چکیده
زایی در شدن بافت متنی آثار وی با سایر آثار عرفانی، سبب ابهامواسطه و آشکارا به عرفان، سوای ناهمگوناز پرداختن بی

شود؛ امّا با توجهّ به شماری در سطح روساخت دیده میهای دوگانۀ بیتنی نیز شده است. در کتاب سوانح غزالی، تقابلبافت م
العشّاق به وضعیتی موقتّ و ها رخ داده، اقتدار متن سوانحهای وابسته به آنهایی که در سطح پیوندها و دیگر سطحدگردیسی

های دوگانه و انتقال های تقابلتراز با منطق دریدایی، گاه با واسازی سویهساخت، همرو، در ژرفگذرا بدل شده است؛ ازاین
معنایی و قطعیت ها، عرصۀ تکها، سطوح واقعیت به سطوح انتزاع دیگری دگرگون گردیده و با خلق پیوندهایی تازه بین آنآن

کارگیری شیوۀ هم این و ها همراه بوده و گاه با بهدالمعنا به چالش کشیده شده است. این شیوه، گاه با دگرسانی بار ارزشی 
ای بر مبنای پارادوکس شده جای تمایز(، سبب آفرینش سطح تازهبه تشدن تفاوجای شیوۀ یا این یا آن )جایگزینهم آن، به

رو، پس از شناخت اصطلاحاتی چون اقتدار، مرزهای آشنا و بیگانه، تفاوت و تمایز، سطوح انتزاع، پیوند و است. در مقالۀ پیش
 پرداخته شده است.های پارادوکس در سوانح احمد غزالی تحلیلی، به بررسی گونه-، بر پایۀ روش توصیفیتتفاو

 .تهای دوگانه، سطوح انتزاع، پیوند، تفاوپارادوکس، تقابل واژه:کلید

 

 

 

 

 

. مجله مطالعات سطوح انتزاع، تقابل و پارادوکس در سوانح احمد غزالی(. 1402) اکبری گندمانی، مهرداد -

 . 30-7، صفحات 31زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، شماره 
Doi: 10.22075/jlrs.2022.23452.1917  

mailto:m-akbari@araku.ac.ir
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_7745.html
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 . بیان مسئله1

گوید و منطق تحلیلی نیز بر اساس فلسفۀ غرب، همواره با گفتمان تقابلی سخن می

گیرد. این منطق از متافیزیک افلاطون )که ریشه در تقابل همین تقابل دوگانه شکل می

)ایدئالیسم  2)دوگانگی دکارتی(، هگل 1ا دکارتدو جهان فیزیک و متافیزیک دارد( ت

یابد )رک: نجومیان، )ماتریالیسم دیالکتیک( ادامه و جریان می 3دیالکتیک( و مارکس

ها باعث داند که تقابل اجزا و نشانهها می، زبان را نظام تفاوت4(. سوسور2: 1382

هاى نقشمند است تقابلشود. از دید او، زبان، نظامى از تمایزها و گیری آن میلشک

در یک تقابل دوگانی، دو قطب در چارچوب یک تضاد »(. 112: 1387سوسور، رک: )

(. 64: 1384، 5)مکاریک« اندقطبی، مانند بار مثبت و منفیِ جریان الکتریکی به هم وابسته

: 1386، 6)برسلر« رو هستیمشدگی روبهدر تقابل دوگانه، با نوعی قطب»به این ترتیب، 

(، با به چالش گرفتن 1930-2004فیلسوف فرانسوی )، 7. در همین زمینه، ژاک دریدا(47

منطق کلامی فلسفۀ غرب، از عصر افلاطون تا امروز، منطقی نوین را برای طرح مباحث 

کند ها را واسازی می، آنهای تقابلکردن سویهجای وارونهگزیند. دریدا بهخود برمی

، در واقع نوعی از همین واسازی 10(. پارادوکس182: 8413، 9و ویدوسون 8)رک: سلدن

 است. 

تر، اندیشۀ دریدا در قالب طرح متافیزیک حضور، اصل هویت مرکز در نگاهى کلّى

، 12و مرتبه 11زدن تقابل بین نوعدریدا با به هم  (. ,1982Dridda :28) بَردرا زیر سؤال می

                                                           

1. René Descartes 
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ل بر دیگری تأثیر دارد و آن را گوید که در آن، هر سوی یک تقاباز اصلی سخن می

رسد که تمایز دقیقی بین دو طرف وجود ندارد. به بیان کند. او به این نتیجه میآلوده می

شود و تفاوت نوعی، حاصل ای، خود، به تفاوت نوعی منجر میتر، تفاوت مرتبهساده

، 1ارماکونگیری از واژۀ ف(. او با وام56: 1382دگرگونی مرتبه است )رک: نجومیان، 

ها )و اساساً ساحت دوگانۀ معنای ( به سراغ میانه2در بحث افلاطون )مکالمۀ فایدروس

دهد، عرصۀ رود تا به یاری این کلمه که هم زهر و هم پادزهر معنی مییک واژه( می

را به  3تتفاو معنایی را به چالش بکشد و معنا را به تعویق بیندازد. وی واژۀاندیشۀ تک

منفی )غیاب -ها از نوع مثبت، رابطۀ بین تقابلتکند. در دیفرانس یا تفاونام خود ثبت می

و حضور( نیست. این منطق پارادوکسی، برآمده از پیوندی است که بین سطوح انتزاع 

 شود. جدید برقرار می

 . پیشینة تحقیق1-1

آثار زیادی  ویژه دیدگاه ژاک دریدا،منطق پارادوکسی، بنا بر فلسفۀ غرب، بهدربارۀ 

دا هستند. از توان در ایران برشمرد. بهترین منابع در این موضوع، آثار خود دریرا نمی

 Writing and difference،from differance New Historicism an culturalجمله: 

materialism  وDissemination . 

رادوکسی اندیشۀ منطق پا»مّا از جمله مقالاتی که به این مبحث اشاراتی دارند، مقالۀ ا

دریدا  ( است که به معرفّی و بحث دربارۀ دیدگاه1382نوشتۀ نجومیان )« دریداژاک

های دوگانۀ خودواسازی تقابل»( در مقالۀ 1392پرداخته است. نجومیان و ابداعی )

توضیح  وز به بررسی دیدگاه دریدا در یک غزل حافظ نی« حافظ/زاهد در غزلیات حافظ

 اند. تقابل حافظ و زاهد در آن پرداخته

 . اهداف و ضرورت تحقیق1-2

                                                           

1. pharmakon 

2. Phaedrus 

3. differance 
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 ای )نقشی( را به تفاوتدریدا با واردکردن تعویق در نظام پارادوکسی، تفاوت مرتبه

متمایز نیستند؛ کند. بر این اساس، طرفین تقابل، از یکدیگر نوعی )ماهوی( اضافه می

توانند در تعامل باشند؛ ولی یکی نیستند. در مدلول( می/های تقابل )دالیعنی قطب

مقالات و آثاری که امروزه منتشر شده، اشاراتی به منطق پارادوکسی دریدا دیده 

گیری این سطوح طور مجزّا به نحوه و مراحل شکلشود؛ امّا تاکنون پژوهشی که بهمی

در نهایت، خلق پارادوکس( از دیدگاه دریدا پرداخته باشد، انجام نشده  انتزاعی جدید )و

 های زیر است:گویی به پرسشاست. اهداف این پژوهش، پاسخ

سر های دوگانه چه مراحلی تا رسیدن به منطق پارادوکسی، پشت. تقابل1

 گذارند؟می

 گیرد؟. پیوند بین سطوح انتزاع چگونه صورت می2

ها بیشتر در چه سطحی قرار احمد غزالی، پارادوکس العشّاقسوانح. در کتاب 3

 دارند؟

 العشاقسوانح. مختصری در باب 1-3

در قرن پنجم هجری، در خراسان تحوّلی در شعر به وجود آمد که در قرن ششم و 

هفتم به کمال خود رسید و آن، پیوند مضامین و مفاهیم شاعرانه با معانی عرفانی و 

نین عشق که تا قبل از این دوره، در ادبیات فارسی، در مفهوم جسمانی صوفیانه بود. همچ

رفت، در معنای عرفانی و الهی به کار گرفته شد )رک: فقیه و انسانی به کار می

 (. 27: 1390مرزبان و جواهری، ملک

احمد غزالی در پی شکوفایی مکتب تصوّف در قرن پنجم نوشته شد.  العشّاقسوانح

های کتاب کاملاً مشهود منصور حلّاج بر احمد غزالی، در برخی از قسمت اتتأثیر تفکّر

بلکه گاهی احمد غزالی با ایراد  ؛است. البته این تأثیرپذیری، یک تقلید صرف نیست

ای دیگر پرورانده و بازسازی کرده ظریف و دقیق، اندیشۀ حلّاج را به گونه هایانتقاد

د غزالی، آگاهانه یا ناخودآگاه، ساختار (. احم235: 1381است )رک: ابوالقاسمی، 

ای بنویسد گزیند. او تلاش کرده است کتاب را به گونهخاصّی برای کتاب خود برمی
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که نه به عشق زمینی نسبت داده شود و نه به عشق الهی. این امر، گاهی سبب ابهام بیشتر 

ری از آثار عرفانی، های خبری محضِ بسیادر زبان متن شده و آن را از زبان ساده و جمله

های دوگانه در دو سطح توان شاهد تقابلهای بسیاری میدور کرده است. در نمونه

های موجود در متن نیز، برخاسته از همین ساخت بود که پارادوکسروساخت و ژرف

 فرد است. زبان منحصربه

 . بحث2
ها هنجارگریزیتصوّف در طول تاریخ پرفرازونشیب خود، همواره جولانگاه بروز 

نما، تأثیری شگرف در اذهان و قلوب مخاطبان خویش واسطۀ نوع بیان متناقضبوده و به

(. عارف در بازگشت از عالم وحدت 28: 1368کوب، زرّینرک: گذاشته است )

مدد کلمات، با دیگران در میان بگذارد. خواهد آنچه را از حال خویش به یاد دارد، بهمی

گونه به (، زبانش نیز این318: 1384، 1: استیسرکنماست )متناقضچون تجربۀ عارف، 

  آید.نظر می

رویکرد واسازانۀ دریدا که غالباً با عناوینی از قبیل منطق مکمّلی و منطق پارادوکسی 

های دوگانۀ شود، یکی از رویکردهای شاخص پساساختارگرایی در مقابل تقابلیاد می

های توان دربارۀ تمام زوج(. با این دیدگاه می95 :1379: ضیمران، رکمنطقی است )

تقابلی که فلسفۀ غرب بر پایۀ آن بنا شده است، تجدیدنظر کرد، نه به این دلیل که 

توان شاهد از بین رفتن تقابل بود، بلکه از آن روی که مشاهده شود چگونه هریک می

(. 17: 1386: نجومیان، رکعنوان مکمّل و متأخّر دیگری ظهور کند )ها باید بهاز سویه

: 1388، 2: رویلرکجای خودِ هویت باید به تعیین هویت پرداخت )بر این اساس، به

102 .) 

پیش از پرداختن به مبحث پارادوکس، باید به عوامل و مفاهیم متعدّدی توجّه کرد 

گیری و آرایش آن سهم بسزایی دارند. شناخت دو عامل بافت موقعیتی و که در شکل

                                                           

1. Walter Terence Stace 

2. Nicholas Royle 
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زبانی، در ادراک این فرایند بسیار مهم است. بافت موقعیتی شامل فضای محیطی  بافت

کند )رک: و روانی حاکم بر گوینده و شنونده است که ابهام را از جمله و متن رفع می

شود یک عنصر زبانی در ، مشخصّ می1بر اساس بافت زبانی (؛ امّا30: 1388عموش، 

جملات قبل و بعد از آن عنصر، در داخل متن، چارچوب چه متنی قرار گرفته است و 

؛ 24: 1379چه تأثیری در تبلور صورت و کارکرد معنایی دارند )رک: تاجیک، 

توان گفت عوامل بافت موقعیتی و زبانی، از عوامل طور کلّی، می(. به663: 1380کادن،

 مؤثّر در اقتدار هر متن ادبی هستند.

 . اقتدار2-1

(. 57: 1389: حقّانی، رککند )عنایی متن را تضمین میاقتدار، چارچوب نظام م

( و هر تفسیری یا ,mikic 220 :2007واسازان بر این باورند که اقتداری وجود ندارد )

گیرد، نشان از دیگری دارد و این دیگری، تهدیدی است که همواره متنی که شکل می

هایی (. دگرگونی43: 1379: ضیمران، رکبرد )موجود است و اقتدار را زیر سؤال می

شود، نشانگر آن است ها ایجاد میهای وابسته به آنکه در سطح پیوندها و دیگر سطح

: رکها وضعیت موقتّی تلقّی کرد )توان برخلاف بسیاری از نگرشکه مفهوم اقتدار را می

: رکهاست )کنندۀ اصل سیّالیت و شناوری نشانه( که خود، تداعی51: 1394، 2چندلر

ها، تجارب مختلف بودن ارتباط نشانه(. یکی از عوامل مهم در نسبی139: 1390وی، صف

شاعران و نویسندگان است که بسته به نوع نیّت، ادراک، بافت موقعیتی و... بر پیوندهای 

 ها نقشی بسزا دارد.بین آن

 . تجربه2-2

های جدید، های جدید و پویا از زندگی، مبتنی بر امر تجربه است. تجربهبرداشت

کند. از دید شکلوفسکی، وظیفۀ ادبیات، ها دور میها و عادتگر را از کلیشهذهن تجربه

بلکه برعکس، ناآشناساختن تعابیر مألوف  پذیرساختن مفاهیم دشوار نیست؛فهمآشنا و 
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2. Raymond Thornton Chandler 
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ظاهر های آشنا و ساختارهای به( و در این مسیر، قاعده47: 1382: احمدی، رکاست )

گونه (. این161: 1401کند )رک: صادقی گوغری و همکاران، گرگون میماندگار را د

زدایی، سبب دورشدن کلام از حالت عادی، خلق شگفتی، التذاذ ادبی و آشنایی

(. نکتۀ 151: 1398بخش، شود )رک: تومزاد و تاجاثرگذاری چشمگیری در مخاطب می

و  2ز یک طرف و یاکوبسنا 1برانگیز، اختلافی است که بین دیدگاه شکلوفسکیتأمّل

از طرف دیگر وجود دارد. برخلاف شکلوفسکی که تمهیدات ادبی را قطعی  3تینیانوف

های زدایی است(، فرمالیستخود، عامل آشناییخودیِدانست )که بهو تغییرناپذیر می

متأخّر، مانند یاکوبسن و تینیانوف بر آن بودند که تمهیدات ادبی، پویا و تغییرپذیر هستند. 

های مختلف، نقشی سته به عملکردشان طی دورهآنان معتقدند تمهیدات ادبی، ب

 کنندۀ ابهام است.( که همین امر، خلق26: 1378: مقدادی، رکیابند )زدایانه میآشنایی

 . ابهام2-3

واهد های ادبی اصیل حذف شود، گوهر ادبی آن کنار گذاشته خاگر ابهام از متن

ست که ادبی، ابهام هنری ها و شگردهای ا(. یکی از مهارت17: 1390: شیری، رکشد )

های موجود ناقضتمنتقد باید به ابهام و طنز ناشی از ناهمخوانی بین خواسته و واقعیت یا 

های رخی نظریه(. از قرن بیستم، در ب29: 1369: پاینده، رکها توجّه کند )متن و نقش آن

ز به حساب اپساساختارگرا، ژرفای رازناک زبان ادبی و چندلایگی معنا برای متن، امتی

گسترش  شود که دامنۀ معانی متن راآید و ادبیت متن، در عمق ابهامی دانسته میمی

. (18: 1387: فتوحی، رکآورد )های بیشتری را فراهم میدهد و زمینۀ تأویلمی

 صورت زیر خلاصه کرد:توان بههای ابهام را میویژگی

 

 

 

                                                           

1. Viktor Borisovich Shklovsky 

2. Roman Osipovich Jakobson 

3. Yury Nikolaevich Tynyanov 
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ابهامهنري

كوريو
بصيرت

تأويلپذيري
ياتنشِانديشه
صورِزباني

پايندگيو
تودرتوييِ

معنايي

داشتنِفحواي
معناشناختي

 

 
 

 

 

 های ابهام هنریویژگی -1نمودار شمارة 

 

ریزد و با ابهامی که خلق پارادوکس نیز بافت حاکم بر روابط زبانی را در هم می

شود. از نظر معنایی، بافت موقعیتی، کند، باعث اختلال و تغییر در مرزهای آشنا میمی

های مقبول جامعه و محیط زندگی را در فهم سخن نادیده فرضیعنی قراردادها و پیش

 زند.ازه دست میگیرد و به ارائۀ مفهومی تمی

 . مرزهای آشنا و بیگانه2-4

عنوان ها وجود دارد که همواره بهای از انتخابدر یک بافت محدود، مجموعه

شود، معمولاً یا به شکلی سرکوب شود. آنچه انتخاب نمیاصولی ثابت در نظر گرفته می

های مختلف ادن جنبهدمنظور نشانشود. در اینجا بهطور کلّی نادیده انگاشته میشده یا به

شود: یکی حوزۀ آشناست و دیگری که درون و بیرون ساختار، دو اصطلاح پیشنهاد می

گیرد، حوزۀ بیگانه است. از منظر کسانی که در یک بافت در مقابل این اصطلاح قرار می

اند، آنچه به حوزۀ آشنا تعلّق دارد، جایگاهی قدسی و منطقی شمرده خاص قرار گرفته

کردن غیریت یا (. این محوریت مرکزی، با خنثی168: 1385، 1: کالررک)شود می

عنوان حوزۀ بیگانه مطرح است، بخشد. از سوی دیگر، آنچه بهدیگری، به خود تعینّ می

آید و همین نابهنجاری موجب بهنجار، غیرمقدّس، ناپاک، تاریک و سیاه به شمار مینا

هایی اهریمنی تصوّر ظر برسند و حتّی دارای جنبهنظم به نشود اجزای آن پریشان و بیمی

 (. 22: 1386: فکوهی، رکشوند )

                                                           

1. Jonathan Culler  
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، مرتبۀ معشوق است وصال. آسمان تعزّز و تکبّربود و معشوق همه  مذلّتعاشق همه »

است که حقّ عاشق است و مرتبۀ اوست. معشوق، خود به همه حالی  فراقو حقّ او. 

، صفت افتقارشق، به همه حالی عاشق است و صفت اوست و عا استغنامعشوق است. پس 

اوست. عاشق را همیشه معشوق درباید؛ لاجرم افتقار، صفت او بود و معشوق را هیچ 

 (.67: 1388)غزالی، « چیزی درنباید

در عبارات بالا هر آن چیزی که مرتبط با معشوق است )آسمان تعزّز و تکبّر، مرتبۀ 

رود و در مقابل، هر چیزی که مرتبط با عاشق می وصال و استغنا(، دارای ارزش به شمار

عنوان شود و معمولاً عناصر این حوزه بهاست )مذلّت، فراق و افتقار(، مطرود شمرده می

 یابند.ای تنزّل میدیگری فاقد ارزش تصوّر شده و به سطحی از دیگربودگی حاشیه

 های دوگانه. تقابل2-5

کند، هویت هر عامل، وسور از آن حمایت میای و صوری زبان که سدر نظریۀ رابطه

آید. دست میهایی است که توسط عوامل سیستم زبانی به ها و تقابلمحصول تفاوت

یابند ها، واحدهای زبان، ارزش و معنا میهای دوگانه، ابزاری هستند که به یاری آنتقابل

: 1384: تابعی، رکشود )و هر واحد در تقابل با واحدی که حضور ندارد، تعریف می

چرخد: های دوگانه میبه نظر دریدا نیز زیربنای تفکّر غرب بر اساس محور تقابل .(154

بدی در برابر حقیقت، نوشتار در برابر گفتار، طبیعت در برابر فرهنگ و... قرار دارند 

ها دارای بار ارزشی ها همواره یکی از قطب(. در این تقابل15: 1384: اسحاقیان، رک)

به این  .(30: 1393: آلگونه جونقانی، رکبت و دیگری دارای بار ارزشی منفی است )مث

(. 47: 1386رو هستیم )رک: برسلر، شدگی روبهترتیب، در تقابل دوگانه، با نوعی قطب

های معنایی متقابلی است که غالباً در یک رابطۀ های دوگانه، ناظر بر زوجمفهوم تقابل

« مدلول»همواره به « دال»رو، در این نگره، ر قرار دارند؛ ازاینسلبی و ایجابی با یکدیگ

: 1394: چندلر، رکها استوار است )منطق ارسطویی نیز بر همین تقابل برد.معینّی راه می

« یا این یا آن»های ظاهری شود تقابلهای ساختارشکنانه تلاش میاما در روش(؛ 159

توان به این نتیجه آشکار شود. می« م این و هم آنه»شدۀ های پنهانکنار رود تا زمینه
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یابد و گاه وضعیت ها قابلیت دگرگونی میهای دوگانه در متنرسید که موقعیت تقابل

 بازد.ها رنگ میاین تقابل تقابلی

 . سطح روساختی2-5-1

یعنی توصیف مادّی آن  دهد؛روساخت، صورت عینی و ملموس جمله را نمایش می

(. اگر پذیرفته شود که 35: 1379الدّینی، و معرّف شکل خارجی اثر است )رک: مشکو

ساخت( تشکیل هر اثر ادبی از دو بخش بیرونی )روساخت( و بخش درونی )ژرف

توان ساختار هر اثری را نظامی دانست که در آن، همۀ اجزای اثر با تعامل و شود، میمی

 (.230: 1385سازند )رک: امامی، پیوند با یکدیگر، کلّیت هماهنگی میدر سایۀ 

مفاهیم یا مضامین جدید، از جمله  نداشتن بهها و گرایشتغییرنکردن بار ارزشی دال

 ارکان این نوع نگرش است.

 

   
 

  
 

 تقسیمات سطح روساختی در بافت جملات -2نمودار شمارة 

نکردن ها و پافشاریای بین آنجود تفاوت مرتبهسوی مدلول، ونبردن هر دال بهراه

گونه . در این(Drrida,1982: 28های این سطح است )ترین ویژگیبر اصل تناقض، از مهم

ها، طرفین تقابل، تضادی انحصاری با یکدیگر دارند و دو قطب یادشده، در تقابل

اند چارچوب یک تضاد قطبی، مانند بار مثبت و منفی جریان الکتریکی به هم وابسته

 (. 47: 1386)رک: برسلر، 

اخواه نکنیم که وی خواهدقّت بنگریم، مشاهده میهای احمد غزالی بهاگر در گفته

توان گفت ای که میگونههای دوگانه استفاده کرده است؛ بهدر موارد بسیاری، از تقابل

صورت آگاهانه یا ناخودآگاه بر حول دو قطب های او بهساختارهای متعدّدی از عبارت
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دهد. در این عبارات، چرخد. روساخت این سخنان را مفاهیم متعدّدی تشکیل میمی

پذیر است؛ بنابراین، کنشگر، و قطب دیگر در حکم کنش یک قطب در حکم کنشگر

پذیر، امری غیرمثبت که صفات اخلاقی وی در مدار است و کنشامری مثبت و اخلاق

گیرد. احمد غزالی غالباً بعد از توصیف تعارض بین کنشگر تعارض با امر کنشگر قرار می

از  العشّاقسوانحدر  کند.یپذیر، نتیجۀ حکمی، اخلاقی و عرفانی خود را بیان مو کنش

ها بسیار است. او برای شناساندن عمق مطلب خود و بیان بار ارزشی هرکدام از این نمونه

وسیله، جنبۀ سلبی و ایجابی دهد تا بدینها را در تقابل با متضاد خود قرار میطرفین، آن

ادند که در عنوان نمونه، وصال و فراق، دو قطب متضموضوع مدّنظر شناخته شود. به

پیوند با یکدیگر هستند. در آثار او، آنجا که هنوز عاشق و معشوق، همچون وصال و 

اند، هویت و ماهیت خود را دارند و هنوز در دو سطح فراق، به مرحلۀ پیوند نرسیده

 .برندمتمایز به سر می

نیز زیرا که تا وصال نبود، فراق نبود که او  ؛ایفراق، بالای وصال است به درجه»

که فراق به تحقیق، وصال خود پیوند است و وصال به تحقیق، فراق خود است؛ چنان

 (.37: 1388)غزالی، « است

در این حوزه، معشوق، کانون حضور و منشأ ثباتی است که در پرتو حضور و هویت 

رو، شود؛ ازایندهی و سامان بخشیده میاو، عاشق نیز موجود شده و در راه وی جهت

های نشین برتری و فزونی دارد. البته این تقابلرکزی است که بر عاشق حاشیهمعشوق، م

مراتبی قرار بلکه در نظمی سلسله ؛لحاظ معنایی در مقابل یکدیگر نیستنددوگانه صرفاً به

 (.Johnson,1993: 124اند که در آن، همیشه یکی بر دیگری اولویت و برتری دارد )گرفته

ستغنا و کبریاست در قسمت عشق، صفات معشوق آمده و هرچه عزّ و جبّاری و ا»

« هرچه مذلّت و ضعف و خواری و افتقار و نیاز و بیچارگی بوده، نصیب عاشق آمد

 (.86: 1388)غزالی، 
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از سوی دیگر، حضور معشوق و هویت و برتری او نیز وابسته به حضور و وجود 

ک دیگری نباشد، مرکزیت مثابۀ یشدگی، تا قطب عاشق بهعاشق است و در این قطب

 گوید:که احمد غزالی در ادامۀ مطلب بالا میو هویت معشوق نیز تصوّرناپذیر است؛ چنان

امّا این صفات معشوق در ظهور نیاید، الّا به امداد که صفت عاشق آمد تا انتظار این »

 (.67: )همان« رو او را درخور استنبوده، استغنای او نماند و همچنین جملۀ صفات ازآن

روی یکدیگر ای روبههای آنان، در ناسازگاری ویژهدر این سطح، طرفین و ویژگی

قرار دارند و در قطب یادشده، در بستر یک ناهمسانی قطبی، یکی مانند کنشگر و دیگری 

 پذیر، با یکدیگر در ستیز هستند:همپای یک کنش

هر حال  عاشق بهمعشوق خود به همه حال معشوق است؛ پس استغنا صفت اوست و »

عاشق است؛ پس افتقار صفت اوست. عاشق را معشوق درباید؛ پس افتقار همیشه صفت 

چیز درنباید که همیشه خود را دارد. لاجرم استغنا صفت او بود. او بود و معشوق را هیچ

« پس عاشق همه اسیری است و معشوق امیری. میان اسیر و امیر، گستاخی چون تواند بود

 .(36)همان: 

 ساخت. تقابل در ژرف2-5-2

ساخت، شود. ژرفساخت نامیده میهر جمله، سطحی ذهنی و پنهان دارد که ژرف

ها ویژه عناصر و روابط دستوری جملهگویان را دربارۀ زبانشان، بهحقایق ذهنی سخن

هایی که در سطوح ساخت از نشانهژرف .(35: 1379الدّینی، : مشکورککند )بیان می

ساخت، چیزی جز حاصل شود؛ بنابراین، ژرفوجود دارد، استنباط می روساخت

ساخت، وابسته به هویت تمام اثر است که روساخت نیست. بر این اساس، هویت ژرف

دو گونه  العشّاقسوانحدر  شود.های روساخت خلق تواند در اثر واسازی سویهمی

 ه است.ها پرداخته شدساخت وجود دارد که در زیر، به آنژرف

 ها. واسازی پدیدارشناختی سویه2-5-2-1

 ها ارائه کند )مثلاً تراز، تفسیری ثابت و قطعی از قطبهای هماگر وجه معرفتی شبکه

تراز، های همشناختی شبکهطور قطعی مذموم است(، وجه پدیدارکفر همواره و به
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ارزشی مثبت و منفی،  دهد و به این ترتیب، بارهایها به دست میتفسیری پویاتر از قطب

(. در این سطح، سطح تقابلی پیشین شکسته 59: 1379: آشوری، رکشوند )جا میجابه

صورت قطعیت، تنها بهیابد؛ امّا این عدمگرایی رهایی میشود و معنا از قطعیت و مطلقمی

ه های مثبت و منفی یا جای مرکز و حاشیتغییر بار ارزشی طرفین تقابل ارائه شده و قطب

: نجومیان، رکشود )شدگی مشاهده میکند؛ ولی همچنان رابطۀ قطبتغییر پیدا می

از منظر پدیدارشناختی، بار مثبت پیدا « می»(. بنابراین کافی است برای مثال، 125: 1382

دهند. بدین ترتیب، قمار، تراز با آن در سطح افقی، تغییر بار کند تا تمامی عناصر هم

میخانه، پیر مغان، مستی، ساقی، جام، ساغر و هر آن چیزی که ممکن قمارخانه، خرابات، 

یابد تا اصل پیوستگی در شبکۀ ناگاه تغییر بار مثبت میاست با این شبکه تداعی شود، به

ظاهر کفرآمیز دیده های بههایی که در شطحای از گزارهتراز لحاظ شود. بخش عمدههم

فرد و : میرباقریرکهای دوگانی است )ولهشود، ناشی از چنین رویکردی به مقمی

ای از در این زبان که نوعی زبان اعتراض است، زنجیره(. 29: 1389آلگونه جونقانی، 

واژگان مردود و کلماتی که منفور و مخالف اعتقاد متشرّعان است، در تناسب با واژگانی 

عنایی مثبت سوی نمادسازی عرفانی، مچون خرابات، میخانه و... که در حرکت به

یابند، در مقابل واژگانی چون مسجد، صومعه، زهد، خرقه، صوفی و... که گاهی می

(. در 41: 1391کنند )رک: طایفی، حامل بار معنایی منفی هـستند، کاربرد پیدا می

شود و خواننده ها و نمادهای شرعی و ضدّشرعی محو میگونه فضاها، مرز میان نشانهاین

. این (431: 1370کدکنی، کند )رک: شفیعیناقض شناور میرا میان دو امر مت

شناختی محور است و با نگرش پدیدارشکنی در مقولات دوگانی، شدیداً تفسیرساختار

ها را واسازی های این تقابلدریدا در منطق پارادوکسی مدّنظرش سویهگره خورده است. 

ها نیست؛ یعنی دریدا قائل به ین تقابلکردن دو سوی ا«وارونه»معنای کند. البته این بهمی

ها را این نیست که باید قطب زیرین به رو آورده شود. او به این طریق، ناپایداری تقابل

 (. 182: 1384دهد )رک: سلدن و ویدوسون، نشان می
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بلکه خواستار پیوند دو سطح مدّنظر در یک  ؛ها نبوددریدا در پی وارونگی سویه

 العشّاقسوانحرو، در رسند؛ ازاینسطحی مینبودن، به همسطحهم رغمسطح بود که علی

توان ساخت وجود دارد، میای بین مرحلۀ روساخت و ژرفاگر گفته نشود که مرحله

ساخت قائل شد. تر از مرحلۀ ژرفتر از سطوح روساخت، ولی بیرونیای درونیمرحله

 عنوان نمونه:به

وار از سرحدّ فنا به بقا بپیوندد و این در علم اینجا بود که فنا قبلۀ بقا آید و مرد محَرم»

 (. 31: 1388)غزالی، « نگنجد، الّا از راه مثالی

های دوگانه( را توان بقا و فنا )طرفین تقابلرغم اینکه هنوز میدر این عبارت، علی

در بار ارزشی دو طرف، تغییری روی در تقابل با یکدیگر و در دو سطح مشاهده کرد، 

های دوگانۀ رایج و مألوف داده است. بر پایۀ این نگرش که حاصل نگاهی متضاد به تقابل

اند؛ یعنی اگرچه فناشدن برای همه مذموم و است، طرفین تقابل، تغییر بار ارزشی داده

یست، بلکه قبلۀ تنها فنا دارای بار ارزشی منفی نناپسند است، از دید احمد غزالی، نه

 گوید:دهد. او در جایی دیگر میبقاست و سالک را به بقای جاودان پیوند می

زمین وصال، نیستی آمد و زمین فراق، هستی آمد تا شاهدالفناء در صحبت بود، »

  (.33)همان: « وصال وصال بود. چون او بازگردد، حقیقت فراق سایه افکند

از دید عوام، بار منفی دارد( در مقابل هستی، بار بنا بر سخن بالا، مرحلۀ نیستی )که 

مثبت به خود گرفته و از حتمیت جنبۀ سلبی و ایجابی خود خارج شده است. نویسنده با 

ها و تعابیر خود از عبارات، از طریق بازاندیشی در دید عرفانی خویش و گاه با تأویل

ثبات، ز دید عوام( را بیهای مرسوم توانسته است از یک سو، مرکزیت هستی )ادیدگاه

زدایی و واسازی کند و آن مرکز را نامرکز کند و از سوی دیگر، نیستی را که از طبیعی

نشین است، پویا و فعال سازد و آن را در مرکزیت قرار داده و حاشیه دید عوام، حاشیه

بار ارزشی دهد. احمد غزالی در اثر همین تغییر را دارای حقیقتی تازه در پیوندی نو قرار 

 گوید:است که می

 



 

 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــ سوانح احمد غزالی سطوح انتزاع، تقابل و پارادوکس در

 

 

 «هشیارترین خلق جهان، مست من است                 تا کعبۀ نیست، قبلـۀ هست من است»

 (.12)همان:  

سوی قلمرو کند و بههای دوگانه، مرکزیت قبل را متزلزل میجایی قطبشاعر با جابه

 توان مشاهده کرد:میراند. نمونۀ دیگر را در عبارت زیر دیگربودگی غیاب و حاشیه می

 (. 67)همان: « هرکه توحید را از ابلیس نیاموزد، زندیق و به روایتی کافر است»

شود ایمان از آن مرکزیت قبلی خود بیگانه شود ایمان به شمار آمدن کفر باعث می

گیرد. ابلیس که خود نمادی شده از ابلیس در مرکز قرار جای آن، توحیدی فراگرفتهو به

اندازد، در اینجا مرجعی است شخصی که ایمان یا توحید سالک را به خطر میاست از 

که توحید منتسب به وی که در دید عوام، ناپسند است، ایمان حقیقی و راستین به شمار 

رغم رهایی شوند. واسازی در اینجا، علیرود و توحیدهای دیگر به حاشیه رانده میمی

انجامد؛ امّا در گونۀ دیگر واسازی، به بار ارزشی می از بند قطعیت معنا، تنها به تغییر

شود که در آن، هر دو سویۀ تقابل، به پیوندی جدید بین سطوح انتزاعی منتهی می

رسند. بنابراین، قبل از پرداختن به گونۀ دوم، لازم است با اصطلاحات زیر سطحی میهم

 آشنا شویم.

 . سطوح انتزاع2-5-2-1-1

های انتظار متن را به افق انتظار زمان و مکان ائت، یکی از افقخواننده در زمان قر

کند. هدف از این ترجمه، ایجاد اختلال در سطح گرداند یا ترجمه میحاضر خود برمی

های (. واقعیت114: 1391: اکبری، رکپیشین و انتقال آن سطح به سطحی دیگر است )

های توان برای واقعیتدیدگاهی، دیگر نمیاند و با چنین شده دارای معنای موقّتیتعیین

شده، معنایی قطعی در نظر گرفت و رابطۀ بین دال و مدلول، بیشتر دلبخواهی و تعیین

اند از: نیّت، هدف، (. این عوامل عبارت90: 1387: آسابرگر، رکاختیاری است )

های شهایی از کنای، تجربه، احساس و وظایف گوناگون. چنین وضعیتنیروهای شبکه

ها تر بتوان گفت در این پیوندها و وضعیتکنند. شاید به بیان دقیقبینامتنی پیروی می

توان ایجاد کرد. نکتۀ مهم در اینجا آن است که در شماری میبی« روابط بیناسطحی»
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شود، با سطوح دیگر انتقال از یک سطح به سطحی دیگر، هر سطحی که ایجاد می

 وح با یک شیوۀ واحد برخورد کرده باشند.اگرچه همۀ سط ؛متفاوت است

 مفهوم پیوند .2-5-2-1-2

ویایی پمفهوم یا اصطلاح پیوند، یکی از مفاهیم کلیدی است که در تحلیل روابط 

ام شکل گیری معنا باید یک نظرود. برای شکلیک متن و تعیین مرزهای آن به کار می

کند یمتفّاقی/تصادفی( بیان بگیرد. سوسور، اصل اوّل نشانه را سرشت اختیاری )ا

(saussur,1986:150)عی شکل . این پیوندها بر اساس توافق و قراردادهای فردی و اجتما

ها و ه دالشوند، تنها به این دلیل کها انتخاب میها و مدلولگیرند؛ زیرا این دالمی

اد ترین عامل در ایج(. مهم121: 1382های دیگری نیستند )رک: نجومیان، مدلول

لوژیک، تأثیر عوامل ایدئوندن است. خواندن، تحتها کنش خواها و فروپاشی آنپیوند

ازه و تشود و ساختارهای های دوگانه در آن سست میاین شکنندگی را دارد که تقابل

بودن، ویژگی آید. ایستانبودن و موقتّیای پدید میهای تازهدر پی آن، مرکز و حاشیه

غییر در حدود و شناوربودن این پیوندها و ت سبب قراردادیزیرا بهبارز همۀ پیوندهاست؛ 

گونی های مرکز و حاشیه نیز همواره دچار دگرها و ساختارها، موقعیتمرزهای دال

وهایی های گوناگون و عوامل اجتماعی و فرهنگی و نیرتأثیر خوانششود. گاه تحتمی

 یابند.می ها نیز موقعیت مرکزیحاشیه شود،های تفسیری بر مرکزها وارد میکه از شبکه

 «هم این و هم آن». منطق 2-5-2-2

-رو میساختی، مخاطب با سطح دیگری از تداعی روبههای ژرفدر نوع دوم تقابل

کدام شناختی، هیچهای پدیدارهای معرفتی و نه تداعیشود. در این سطح، نه تداعی

شناختی که در ساحت عدم یا مرتبۀ هستی(. در 64: 1392لو، : نبیرکحاکم نیستند )

: رکهای دوگانه وجود ندارد )توحید محض واقع است، اساساً تمایزی بین تقابل

تایی، راه برای خودنمایی های دوبا شکست نظام تقابل(. 236: 1384، 1ساکالوفسکی

م، (. این مه10: 1392: ابدالی و نجومیان، رکشود )گستردۀ نامتعینّ معانی باز می

                                                           

1. Robert Sokolowski 
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قطعیت معانی و ترین نقش را در جهت دستیابی به مقصود گریز از مرکز و عدماساسی

 کند. زایایی زبان ایفا می

کند که ها را واسازی میهای این تقابلدریدا در منطق پارادوکسی مدّنظرش، سویه

ها نیست )رک: سلدن و کردن دو سوی این تقابل«وارونه»معنای در اینجا البته به

(. در این منطق پارادوکسی، موضوع حضور جزء ظاهری 182: 1384وسون، وید

« حضور»جای آن، بر ها، به قیمت غیاب قطب زیرین دیگر نفی شده و به)سطحی( تقابل

-ها از نوع مثبتشود. در اینجا رابطۀ بین تقابلها تأکید میزمان هر دو جزء تقابلهم

های دیرینه، دیفرانس لش کشیدن این تقابلحضور( نیست. دریدا با به چا-منفی )غیاب

بودن متمایز سطحی را از یکیبرد؛ امّا این هممی« سطحیهم»سوی به« تقابل»جای را به

وی به یاری این کلمه  .برد. دریدا در این زمینه، واژۀ فارماکون را به کار میشماردمی

کشد ایی را به چالش میمعندهد، عرصۀ اندیشۀ تککه هم زهر و هم پادزهر معنی می

 (. Derrida, 1973: 101آورد )و آن را از سلطۀ مفاهیم متافیزیکی بیرون می

از دیدگاه دریدا، اگر فارماکون صرفاً به زهر یا پادزهر برگردانده شود، یکی از معانی 

(. روند خلق 62: 1390خانقاه، : مصلح و پارسارکآن نادیده گرفته شده است )

  صورت زیر نشان داد:توان بهساخت را میروساخت تا ژرفپارادوکس، از 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ساختروند خلق پارادوکس از روساخت تا ژرف -3نمودار شمارة 
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های دوگانه، در موارد بسیاری، با واسازی تقابل العشّاقسوانحاحمد غزالی نیز در 

ای برای خودنمایی آوردن عرصهشود و با فراهمها میباعث شکست نظام این تقابل

(، سطوح 22: 1392جای یک معنای مشخصّ )رک: ابدالی و نجومیان، نامتعیّن معانی به

ها را به وضعیت ن، آننبودها، با وجود یکیانتزاع جدیدی را خلق کرده که با پیوند آن

بندی گرفته، اولویترو، با واسازی صورتپیوند در یک سطح کشیده است؛ ازاین

شود )رک: سلدن و ها نمایان میریزد و ناپایداری تقابلهای دوگانه به هم میتقابل

داشتن طرفین را در خود دارد، تنها معنای تفاوت(. سطح جدید، نه182: 1384ویدوسون، 

اندازد. این تأخیر و تفاوت، صرفاً محصول نظام نای نهایی را به تأخیر و تعویق میبلکه مع

: 1384هاست )رک: مکاریک، بلکه مظهر تولید فعّالانۀ تفاوت ؛ها نیستبودۀ تفاوتپیش

 (. در این سطح است که طرفین، در تعامل با یکدیگرند:96

رعیت خود است. شمشیر او اوّل خود است و آخر خود است. سلطان خود است و »

خود است و نیام خود است. او هم باغ است و هم درخت. هم باغ است و هم ثمره. هم 

 آشیان است و هم مرغ.

 (.37: 1388)غزالی، « زدگان روزگار خویشیم/ هم صیّادیم و هم شکار خویشیمسودا

جای به« م آنهم این و ه»های دوگانه در اینجا بر اساس راهکار بنابراین، اجزای تقابل

گیرند. در سطح جدید، اگر تنها به تفاوت ، در یک سطح قرار می«یا این یا آن»روند 

واسطۀ مدلول، بلکه صرفاً در سطح مناسبات میان شد، معنا نه بهطرفین تقابل اکتفا می

افتد. در ها مدام به تأخیر میواسطۀ شبکۀ تفاوتشد. بنابراین مدلول بهها تولید میدال

 ن سطح، دیگر احکام فراق و وصال، قبول یا رد، قبض یا شادی، دو سویۀ متقابل نیستند.ای

چون در خود، خود را دید، راز او به خود، از او بود و بدو بود. چون راه او به خود، »

از او بود و بر او بود، این احکام بر او نرود. احکام فراق و وصال اینجا چه کند؟ قبول و 

دامن کی گیرد؟ قبض و بسط و اندوه و شادی، گِرد سراپردۀ دولت او کی ردّ او را در 

 (.68)همان: « گردد؟



 

 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــ سوانح احمد غزالی سطوح انتزاع، تقابل و پارادوکس در

 

 

رسند. در های دوگانه به سطحی همانند )نه یکسان( میدر این مرحله است که تقابل

صورت های تعبیری را بههای بسیار خوبی از این پارادوکستوان نمونهمی العشّاقسوانح

 های ترکیبی، ذکر کرد.قابل پارادوکسعبارت و جمله در م

الوصال عشق حاصل شود و امکان هجران عشق باید که هر دو را بخورد تا »

برخیزد و این را کس فهم نکند؛ چون وصال، انفصال بود، انفصال، عین وصال بود. پس 

یافت، نایافت قوتی بود و بود، نابود و انفصال از خود، عین اتّصال گردد. اینجا قوت، بی

« النهایات استکس راه نبرد که مبادی او فوقنصیبی یکسان بود. اینجا همهو نصیب با بی

 (.58)همان: 

نبودن، در یک شده، طرفین تقابل با وجود یکیهای انتزاعی خلقدر اثر این سطح

د رو، نویسنده، سالک را هم صیّاد و هم شکار خواند؛ ازاینسطح به پیوند کشیده شده

 داند:می

او صیّاد خود است و شکار خود است. قبلۀ خود است و مستقبل خود است. طالب »

 (.13)همان: « خود است و مطلوب خود است

 گیری. نتیجه3
عنوان ها وجود دارد که همواره بهای از انتخابدر یک بافت محدود، مجموعه

شود، معمولاً یا به نمی شوند؛ در نتیجه، آنچه انتخاباصولی ثابت در نظر گرفته می

شود، شود. آنچه سرکوب و پنهان میکلّی نادیده انگاشته میشکلی سرکوب شده یا به

تواند در ای میهای پویای شبکههای بافتی و در نتیجۀ حرکتدر فرایند دگرگونی

 جایگاهی مرکزی و کانونی قرار بگیرد. 

ها کند و روابط بین نشانها خلق میر های زبانیها، هویتها و مدلولتفاوت بین دال

های تقابل .شودای از کلمات، مانند عبارات و جملات منتهی میگیری رشتهبه شکل

ها، واحدهای زبان، ارزش و معنا دوگانه، در نگاه نخست، ابزاری هستند که به یاری آن

 العشّاقوانحس. شودیابند و هر واحد، در تقابل با واحدی که حضور ندارد، تعریف میمی

ها را در خود دارد. نویسنده در غزالی یکی از آثاری است که شمار زیادی از این تقابل
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های مرکز و حاشیه، اقتدار مانند و با دگرسانی در جایگاههایی شبکهاین اثر، بر پایۀ پویش

های گوناگون، پارادوکس کشد و در سطحو قطعیت بافت متنی را به چالش می

افزاید، در دو سطح روساخت این شیوه که خود بر ابهام و پیچیدگی متن می آفریند.می

ساخت، جریان یافته است. در سطح روساخت، نگرش نویسنده بیشتر معطوف به و ژرف

تضادهای آشکار کلام و در چارچوب یک ناسازگاری قطبی )مانند بار مثبت و منفی( 

گر است: یکی، واسازی پدیدارشناختی ساخت، به دو شیوه جلوهبوده، امّا در سطح ژرف

آورد که بار ها که نویسنده با رهاشدن از قطعیت معنا، به زبانی اعتراضی روی میپدیده

شود. در سطح جا شده و جای مرکز و حاشیه دگرگون میارزشی طرفین تقابل، جابه

ه وجود های دوگانگونه ناسازی بین تقابلدوم که والاترین شکل پارادوکس است، هیچ

های دوتایی، هر دو جزء در پیوندی شگرف، حضوری ندارد و با شکست نظام تقابل

احمد غزالی این منطق را که بر اساس آن، قطب غایب در مقابل  زمان خواهند داشت.هم

هم « حضور»جای آن، بر کند و بهشود، نفی میها حذف میحضور سویۀ ظاهری تقابل

جای منطق یا این یا آن، منطق رو، بهکید دارد؛ ازاینها تأزمان هر دو سویۀ تقابل

زمان هر دو گیرد و بدین ترتیب، بر حضور همپارادوکسی هم این و هم آن را به کار می

 شده است. سطح تولیدشده، حاصل پیوند بین سطوح واسازی کند.ها تأکید میجزء تقابل

 منابع
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With the advent of realist novels in the nineteenth century, description has 

called the attention of scholars in humanities and especially in literary studies. 

Due to its significance in realist works, in this research, the description and its 

role are studied in Ahmad Mahmoud’s The Pilgrim under the Rain which is 

known as a realist work. Ahmad Mahmoud is one of the prominent contemporary 

writers whose works and style are influenced by environment and geography . In 

this study, he has been selected as the leader of the fictional school of the southern 

region of Iran, because his works have attracted many readers since the 1930s due 

to the climate conditions of his stories, the style of his life, the use of fluent 

language along with the southern dialect and the choice of social topics. The 

collection of his short stories titled The Pilgrim under the Rain (1346/1967) 

includes twelve short stories that outline the main lines of the author's favorite 

styles and themes and concerns with simple expressions and content. Ahmad 

Mahmoud shows that he is the master of using description in this work which 

highlights events, characters, places, and situations through description. His 

descriptions give the story a playful mood and also a realist touch. The author's 

purpose in using description is to show the suffering and failure of the people of 

the Southern region. In so doing, he presents to the readers, directly or indirectly, 

poverty and tyranny perceived in his work. The research method in this study is 

descriptive-analytical achieved through a qualitative method.  
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 )علمی ـ پژوهشی( 64 ـ 31صفحات                                                                                         

  01/06/1401ـ پذیرش: 30/05/1401ـ بازنگری  17/02/1401تاریخ: وصول 
داستان کوتاه  اکفراسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه

 «زائری زیر باران»

 3حسام خالوئی / 2 راضیه آران  / 1 *علیرضا امیدبخش

 alirezaomidbakhash@gmailo.comعلامه طباطبائی )نویسنده مسئول( دانشگاه  انگلیسین و ادبیات زبااستادیار : 1

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد: 2

 ، ایرانکرمان ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر: 3

ا نمود آن در امّ ؛شودبا هر سبک نوشتاری محسوب می ،های اساسی ادبیات داستانیهمواره از پایه ،عنصر توصیف: کیدهچ
 جهتیعنی اکفراسیس،  ،فضای کافی برای ارائۀ یک توصیف کلامی زیراص بیشتری برخوردار است؛ آثار رئالیستی، از تشخّ

ـــّ  باز اســـتر در دههتجس ـــیف در آثار مختلف تعدّهای منظریه ،های اخیرم هرچه بهتر مخاطب،  دی از کارکردهای توص
، اثر رئالیستی زائری زیر باران، اساسبر همین  رها رفته استپردازان غربی مطرح شده و در باب اهمیت این عنصر، سخننظریه

پژوهش قرار گرفتر احمد محمود از جمله نویسندگان برجسته و ممتاز دوران معاصر است که محیط  مبنای ،از احمد محمود
دلیل قدرت عنصــر توصــیف در بدون شــک، به ،این برداشــتاســتر  و جغرافیا بر زبان و ســبک نویســندگی او اثر گذاشــته

ستان ستردا ستان کوتاه ا شامل دوازده دا ستر مجموعۀ زائری زیر باران،  ستان های او سادگی بیان و محتوا، این دا ها در عین 
ــیم ــیفترس ــبک توص ــامین و دغدغهکنندۀ س ــنده در بیان مض ــتر با تعمّوهای غالب اگرای نویس ق و غور در این مجموعه، س

ــتی درمیبه ها و دادن حوادث، احوال شــخصـیـتروی ۀشــود و نحوهای اصـلـی این اثر محســوب میاز جوهره ،توصـیـفیابیم که درس
اندر در دهند و رئالیستینامه میحالت نمایش، آفریندر این توصیفات، به داستانگرای نویسنده، جهانی هنری را میها با قلم توصیفقعیتمو

مســتمیم و طور دادن درد و رنج و ناکامی مردم جنوب اســت و بههدف نویســنده از توصــیف، نشــانکه  یابیمدرمیاین پژوهش 
تحلیلی و -این پژوهش با شــیوۀ توصــیفی کندراد حاکم بر جهان داســتانی خود را به خواننده الما میفمر و اســتبد ،غیرمســتمیم

ست گرفتهای انجام روش کتابخانه شدها سعی  صیف )تاریخچه و کارکردهای  ر  سیس و تو ضمن بیان اجمالی مفاهیم اکفرا
شواهد کافی،  ستی مذکور با ذکر  صیفات موجود در اثر رئالی صیف(، تو شده تو سی  سنده از آوردن اینبرر گونه و هدف نوی
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 . مقدمّه1
برخوردار بوده ای در ادبیات کهن فارسی، توجّه به عنصر توصیف، از اهمیت ویژه

اندر طور چشمگیری از عنصر توصیف استفاده کردهاست و شعرا و نویسندگان، به

ها، اشخاص و ها، مکانتوان زمانوسیلۀ آن میتوصیف، نوعی شیوۀ بیان است که به

ها(، امور انتزاعی و اشیا را در داستان به تصویر کشیدر توصیفات ها )کنشاعمال آن

در ند و باعث پویایی داستان شونینی، ذهنی یا تلفیمی از هر دو باشصورت عممکن است به

ساختن جزئیات مهم و کردن موضوع برای خواننده و برجسته، مجسمّتوصیفهدف 

ای که احساسات نویسنده به خواننده الما شودر گونههاست؛ بهمعنادار و تأکید بر آن

هنرهای دیگر، مانند  از اریبلکه در بسی ؛توصیف فمط محدود به شعر و ادب نیست

 نویسی، فنّ سخنوری، قضا، بازرگانی وررر نیز کاربرد داردرتاریخ

در بلاغت جدید، توصیف، نوعی از بیان است که به تأثیری که دنیا بر حواس ما 

شودر توصیف، اشیای دنیای بیرونی را در یک محدودۀ زمانی ایستا گذارد، مربوط میمی

های فراوانی توصیف در داستان(ر 90: 1395)اعلایی و شکریان،  ددهبه مخاطب ارائه می

ای گرا و ناتورالیسم از جایگاه مهم و ویژهکوتاه معاصر باعث شده است در ادبیات واقع

ای است که بدون دخالت نویسنده و شرح گونهبرخوردار باشدر امروزه توصیف، اغلب به

واقع، توصیف نمش روایی داردر با همۀ این کندر در و تفسیر او، داستان را روایت می

توصیف و »ای استر تعاریف، جداسازی توصیف و روایت در داستان، کار پیچیده

شوند که در تعامل دائم قرار دارندر عنوان دو گونۀ ساختاری در نظر گرفته میروایت به

 ,Hamon« )همواره توصیف در روایت و متمابلاً روایت در توصیف وجود دارد

1993: 91). 
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نویسان رئالیست ایران است که آثار ( از جمله داستان1381 - 1310احمد محمود )

داستان داردر او با نگاهی دقیق به زمانه و اجتماع صورت رمان و مجموعهدرخشانی به

کشدر های سی تا دوران جنگ تحمیلی را به تصویر میخود، حوادث و رویدادهای دهه

توان تاریخ تمثیلی و پرمعنای مردم ایران در های بلند او را میاستانها و بعضی از درمان»

(ر آثار وی حاصل زندگی و تجربۀ اوستر 156: 1382)میرصادقی، « این دوره دانست

وی با داشتن بیش از چهل سال فعّالیت ادبی و خلق بیش از پانزده اثر، از نویسندگان 

گرا، ای واقعشودر ایشان نویسندهمیپرتلاش و مطرح ادبیات معاصر ایران محسوب 

های پردازیگرا با گرایش سیاسی و پیرو ایدئولوژی سوسیالیسم استر شخصیتآرمان

مشغولی دائمی های داستان و رمان، پرهیز از درازگویی و دلکاریاستادانه، دقّت در ریزه

پرداختن به او با سیاست و زندان و شکنجه و فمر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی، 

 یرگفتا نباز به ربسیا یکیدنز ،جملهها کوتاهیهای ملموس زندگی اجتماعی، واقعیت

(ر 92: 1386های آثار اوست )شریفی، ها، از ویژگیهای آنو بیان زندگی مردم در دوره

از آنجایی که نویسنده متولّد اهواز است، توانسته در پردازش رفتارها و طبمات مختلف 

 ،، آداب و رسوم و ساختار جامعه و مصائب و مشکلات مردم آن منطمهمردم آن دیار

توان یافت که زخم سیاست نخورده ای را میدر ایران، کمتر خانواده»ق عمل کندر موفّ

ها بخشی از زندگی سیاسی ماست و این سرنوشت دریها، تبعیدها و دربهباشدر مهاجرت

 (ر47و  46: 1374)گلستان، « محتوم ماست و به ما تحمیل شده

( 1338) مولدر اهواز، از مجموعه داستان ناتورالیستی  1310احمد محمود، زادۀ سال 

های نخستین او از آثار هدایت و ( راه درازی را پیموده استر داستان1370) ۀ آشناقصّ تا 

( تأثیر فلسفۀ اجتماعی 1360) داستان یک شهر( و 1353) هاهمسایهچوبک متأثّرندر در 

گرایی را با شیوۀ بیان تأثیرات حسّی مدرنیست به هم بینیمر محمود شیوۀ واقعیرا م

رو توانسته در ممایسه با آثار نخستین خود، گام بلندتری در بیان آمیخته است؛ ازاین

(ر 686و  685: 1391ها بردارد )دستغیب، ابهامات هستی آدمیان و روابط اجتماعی آن

توان به سه بخش تمسیم کرد: دورۀ آغازین نویسندگی دوران نویسندگی محمود را می
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زمان ( که دوران پختگی نویسندگی او و هم1346-1357(، دورۀ میانی )1346-1333)

شروع  1357نویسی وی که از سال است و سومین دورۀ داستان هاهمسایهبا انتشار رمان 

مردم ساده و رنجوری را های احمد محمود، (ر در داستان133: 1379شد )عبداللّهیان، 

کنند و زندگی پرتلاش، بینیم که در فضای شهری جنوب ایران، سرسختانه تلاش میمی

آثار احمد محمود، همچون »ای در میان خیل هجوم مدرنیته دارندر پررنج و پرحادثه

گیردر البته با این تفاوت که عرصۀ آبادی، در زمرۀ ادبیات اقلیمی قرار میمحمود دولت

که احمد محمود بیشتر به آبادی، جامعۀ روستایی و عشایری است؛ درحالیدولت کار

های (ر رمان112: 1383)آقایی، « جامعۀ شهری جدید و مناسبات و مسائل آن نظر دارد

 رثادر آ کندروی، دقیق، آشکار و حمیمی است؛ به همین دلیل، خواننده را جذب می

 دشو حمایت راشکا، آوممحرو  ستدیرز طبمۀاز  که شودمی هیدد کمتر دمحمو حمدا

ورُفته صورت گیردر زبان احمد محمود، شُسته ستمو  ظلم به رشکاو آ پرخاشی مستمیم یا

احمد، نثر محمود، از نثر گفتاری آل استر رشثاآ ایمحتوو اغلب متناسب با معنا و 

هدفش که دارد  یتیروا نبیا تخصوصیا و تر و کارآمدتر استبرای داستان مناسب

 (ر 167: 1382تصویر و تجسمّ زندۀ حوادث است )میرصادقی ، 

شودر این از دوازده داستان کوتاه تشکیل می زائری زیر بارانداستان مجموعه 

کنندۀ خطوط اصلی سبک و مضامین و ها در عین سادگی بیان و محتوا، ترسیمداستان

های یافت و پس از آن، به چاپ انتشار 1346های غالب نویسنده است که در سال دغدغه

ها را با ها و پوششها، فضاها، صحنهمتعدّد رسیدر نویسنده در این مجموعه، محیط

وفور دیده ها بهجای داستانکند و فمر و نداری در جایجزئیات کامل توصیف می

شودر زندگی روستایی و غلبه و قدرت ثروتمندان نیز بسیار خوب به نمایش گذاشته می

 ه استر شد

ایم علاوه بر بیان اجمالی طرز برخورد نویسنده با مسائل، در این پژوهش کوشیده

شود، با طور آشکار دیده میتفکّرات و شرایط اجتماعی زمان او که در اثر مذکور به
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شده در حوزۀ توصیف و کارکردهای آن در ادبیات، به بررسی های ارائهتکیه بر نظریه

 ، اثر احمد محمود بپردازیمر زائری زیر بارانتان داسهای مجموعهتوصیف

توصیف انواع مختلفی دارد؛ امّا در چارچوب محدود این مماله، امکان پرداختن به 

ها فراهم نیست؛ بنابراین، در این پژوهش، تنها به بررسی توصیف همۀ این گونه

ها داستانها، فضا و نیز نمش عنصر توصیف در روایت ها، حالات، مکانشخصیت

 پردازیمر می

 . پیشینة پژوهش1-1

شناسی و های مختلف زندگی و آثار احمد محمود، اعم از سبکتاکنون در زمینه

های بسیاری صورت بلاغی و عناصر داستانی و روایت، پژوهش-های زبانیویژگی

های زیادی به بررسی جایگاه و کارکرد توصیف در پژوهشدر گرفته استر همچنین 

؛ امّا تاکنون پژوهشی مستمل و جامع در زمینۀ شده است مختلف داستانی پرداختهآثار 

صورت نگرفته و  زائری زیر بارانداستان توصیف یا کارکردهای توصیف در مجموعه 

است؛  مدّنظر بودههای وی تحلیل فکری و محتوایی داستان ،ها اغلبدر تمامی پژوهش

صورت رسدر در اینجا لازم است بهه نظر میبنابراین، انجام چنین پژوهشی ضروری ب

ها بپردازیم که آثار و زندگی احمد محمود را بررسی اجمالی، به معرّفی برخی پژوهش

 اند:کرده

را  حکایت حالای با احمد محمود، کتاب ( طی مصاحبه1323لیلی گلستان )متولّد 

ناختی آثارش را شهای سبکمنتشر کردر در این کتاب، محمود ویژگی 1374در سال 

در  1378( در سال 1310صورت اجمالی بیان کرده استر عبدالعلی دستغیب )متولّد به

های او را نمد و ارزیابی محتوایی کرده استر داستان نمد آثار احمد محمود،کتاب 

ترین وجوه مهم»ای با عنوان در مماله 1389( در سال 1340غلامرضا پیروز )متولّد 

های سبکی برخی آثار ، عناصر زبانی و شاخصه«های احمد محمودانشناختی داستسبک

احمد محمود را ارزیابی کرده استر این محمّق همچنین کلّیاتی دربارۀ میراث نویسندگی 

ممالاتی در پنج شماره، دهدر آناهید اجاکیانس در مجموعه احمد محمود به دست می
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، علاوه بر معرّفی «ثار احمد محمودمروری بر آ»با عنوان  1384و  1383های در سال

ها ها، به عناصر داستانی و مضامین داستانای از آنها و ارائۀ خلاصهیکایک داستان

شناختی آثار را نیز بیان کرده استر علاوه بر های سبکپرداخته و گاهی برخی ویژگی

ها که در آنهای مختلف اینترنتی وجود دارد های ذکرشده، ممالاتی نیز در سایتنمونه

 اندر به ارزیابی بُعد فکری، روانی، سیاسی وررر آثار محمود پرداخته

 1. توصیف2
عنصر  است؛ زیرا دهبو انهشگروپژ نظرمدّ ، هموارهبیاد اعنودر ا توصیف سیِربر

های البقچه این ادبیات در  ؛آیدمهم ادبیات داستانی به شمار می نکاارتوصیف، از 

ای ژهوا توصیف، حصطلااهای مدرن منثورر چه در قالب داستانکلاسیک منظوم باشد و 

 بی،قدیم عر یهافرهنگ در که تفعیل ببادر « ف و ص» بیعر ریشۀاز  برگرفته ستا

 بیاد نمتودر  نیزو  سیرفا هـب سیرفا دیمـق یهافرهنگدر  سی، همچنینرفا به بیعر

 نظیر سی،رفا یهافرهنگدر  واژه ینا که نجااز آ راردند دجوو مطلماً ،هشتم نقراز  قبل

 برساختۀ اژهو ینا که دکر عاادّتوان می حتمبه ،ستا یافتهراه  ءلاطبّااناظمو  راجنندآ

 (ر 2: 1396)رضوانیان و احمدی شیخلر، ست ا نبانازسیرفا

را  داستان که دهدرا نشان میهایی ادیدو رو لعمااطرفی، از  ستانیدا متن هر

 توصیف ،آن به کهپردازد میشخصیتها و شیا ابه بازنمایی  ،یگرد طرف و از ندزمیسا

بیند، در واقع تصویری گوید که چه میوقتی نویسنده به خواننده میین ابنابرگویندر می

 ّّفندر  گیردر توصیفدهدر اینجاست که توصیف شکل میاز دنیای بیرون ارائه می

 که ستا هدبو نییونا منطق در ئیاتجز حرـشو  دقیق بیان پیرو ن،باستا نیونا ریسخنو

ده و دیگران، )بصیرزا درـکتعبیر  لیتدلاـسا یک عبارت مجزّای بۀمثابهآن را  انبتو شاید

 (ر 80: 1391

                                                           

1. Description 
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شود و معنی آن، بحث می 1توصیف در بلاغت یونان باستان، ذیل واژۀ اکفریسیس

 ,Kennedyت )اس« وضوح در برابر دیدگان به تصویر کشیده شدهآوردن آنچه به»

آموزان های گفتاری و نوشتاری دانش(ر برای آموزش و تمویت مهارت203 :2009

های بلاغی ممدّماتی ای از تمرینبین سنین دوازده تا پانزده سال در یونان باستان، مجموعه

گفتند که شامل های ممدّماتی مییا تمرین  2ها پروجیم نسماتاوجود داشت که به آن

ر 4ر حکایت؛ 3ر روایت؛ 2ر اسطوره؛ 1(: idem: 203-206بود )چهارده مموله 

ر تشخیص؛ 11ر قیاس؛ 10ر طعن؛ 9ر تحسین؛ 8ر ابتذال؛ 7ر تأیید؛ 6ر تکذیب؛ 5حکمت؛ 

 :Web, 2009؛ Aygon, 2004: 9-20ر استدلال )14ر مباحثه؛ 13ر توصیف؛ 12

(ر اگرچه چنین شیوۀ آموزشی تا دوران امپراطوری روم نیز ادامه داشت، توصیف 61-86

عنوان یکی از نماط کور گفتمان ادبی غرب شناخته شده استر و پرداختن به آن به

، 3ایبرمزهای واژگان ادبی همچون های مرجع ادبی، از جمله فرهنگبررسی کتاب

وجو در ترین ابزار پژوهش و جستاییکه از ابتد  6بلدیکو   5فاولرو  چایلدز  4کادن

تنها ها نهکدام از این کتابکندر در هیچعا را تأیید میهای ادبی هستند، این ادّ گفتمان

ای به مدخل توصیف یا اکفریسیس وجود ندارد، بلکه ذیل مداخل دیگر هم هیچ اشاره

 آن نشده که حاکی از همان نمطۀ کور در گفتمان ادبی غرب استر 

صورت جدّی مطرح و پدیدار به ،های رئالیستیدر قرن نوزدهم در رمان توصیف

ها و ساختارگرایان دربارۀ شود؛ امّا در دهۀ هفتاد و هشتاد میلادی است که فرمالیستمی

در کنندر پردازی کرده و توجهّ ادبا و منتمدان را به این مموله جلب میتوصیف نظریه

و  یاتادب نیب یمرزهادر آن، که  ،یارشتهانیممطالعات عصر  کم،یوستیآغاز قرن ب

 موضوع کیعنوان به گریبار د ،فیاست، توصدرهم تنیده  یاندهیطور فزابه یاتادبریغ

                                                           

1. Ekphrasis / Ecphrasis 

2. Progymnasmata 

3. M.H. Abrams 

4. J.A. Cuddon 

5. Childs, P., & Fowler, R. 

6. Chris Baldick 
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ه مطرح شد دیجد یاوهیعنوان شبه یها و حتّ رشته همۀر در تفکّ یبرا یدیکلو  ینظر

 کیهرمنوتهای به واقعیت، از دامتوان با خوانشی جدید و نزدیک است که بر پایۀ آن می

 رگریخت یستیاومان

طور تخصّصی در آثار پژوهشی خود، جایگاه پردازان غربی، چند تن بهدر میان نظریه

، 3، هامون2ژان، پتی1توان به آدامپردازان میاندر از میان این نظریهتوصیف را کاویده

 ر( ,2011Hamon :2)اشاره کرد  6و ریفاتر 5، رومن یاکوبسن4گوستاو لانسون

ناپذیر های آن، تعریفدلیل گستردگی جنبهپیش از این ذکر شد که واژۀ توصیف، به

 گویدمیاندر ریکاردو پردازان، تعاریفی از آن بیان کردهبوده است؛ امّا چند تن از نظریه

کند که توصیف، اشیای جهان بیرون را در یک سکون زمانی به ما الما می

(Ricardou, 1978: 75) ر بر اساس همین تعریف، عنصر توصیف با نوعی تعلیق

(؛ پس هیچ توصیفی را در 90: 1395زمانی یا رکود همراه است )اعلایی و شکریان، 

و سرعت  نکندتوان یافت که روند روایت را برای زمانی محدود، متوقّف ها نمیداستان

تعریف و نمل داستان از زبان راوی را کند نسازدر این عنصر در نوع ادبی امروزی، 

زمان با تحوّلات اجتماعی، با تصوّر و تخیّل ترکیب شد و در طول قرن هجدهم، هم

خصوص در رمان قرن هجدهم و نوزدهم )مکتب رئالیسم(، انواع مختلف توصیف و به

سه فرض اصلیِ زیربنای نمد توصیفی را  7ر تودوروفپردازی را به وجود آوردمنظره

اندر فمط شود که ممولات سخن ادبی ثابتر در توصیف فرض می1»شمارد: برمی

ر در توصیف، اعتماد بر این است 2ماندر جدید است و قالب همیشه یکسان می ،ترکیب

ر در 3 طور خودکار در سطح ادبی هم اعتبار دارندرکه ممولات زبانیِ یک متن به

                                                           

1. Adam 

2. Petit Jean 

3. Hamon 

4. Gustav Lanson 

5. Roman Jacobsen 

6. Rifater 

7. Todorov 
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توصیف، نظم و ترتیب موجود در عناصر متن اهمیتی نداردر توصیف معمولاً ساختارهای 

 (ر 206و  205: 1379، 1)اسکولز« ریزدبوطیمایی را در قالب تنگِ مکان می

در  که هاییتوصیف عنوو  هادر ادبیات کهن فارسی، فراوانی استفاده از توصیف

در دار ممستمی طتباار ،ثرا فرینشآ ۀو دور متن عوـنو  سبک با رود،می رکا به نمتو

ف ر توصیهستندها از نوع عینی، ذهنی، معمولی، خاص یا فردی و اختصاصی توصیف

ها، ها، زمانپردازد که شامل ترسیم و شرح مکانهمواره به جزئیات داستان می

کند که رو، دنیایی را ترسیم میهای اجتماعی است؛ ازاینها، حالات و صحنهشخصیت

هایی حنویسان قدیمی در آثار خود، شردهدر رمانماجرایی یا داستانی در آن رخ می

وسیله به دادند و بدینارائه می ،آور بودها و محیط داستان که ملالطولانی از شخصیت

 پرداختندر توصیف می

اعی ( ضمن ارائۀ تعریفی از توصیف، برای آن، انو1390-1305ابراهیم یونسی )

کنیم، شمارد: جریانی که به یاری آن، خواننده را با اشخاص داستان آشنا مییبرم

آن را  شود که کاری است بس دشوار و پیچیده و نباید به هیچ وجهتوصیف نامیده می

ر 1شود: یمبندی کردر برای انجام این کار، از سه شیوه استفاده سرسری گرفت یا سرهم

کی از اشخاص یشیوه، نویسنده از زبان خود یا از زبان توصیف یا توضیح مستمیم: در این 

، امروزه این نوع توصیف از گویدرداستان، خصوصیات اشخاص داستان را به خواننده می

شخاص وگو: در این شیوه، نویسنده ار توصیف به یاری گفت2در شومی استفادهکمتر 

واننده را گفتار خویش، خ کند که خود با بیان وآورد و کاری میداستان را به حرف می

یاری  ر توصیف به3کنندر در جریان خصوصیات خود بگذارند، همان کاری که مردم می

آورد و به یاری اعمال آکسیون: در این شیوه، نویسنده اشخاص داستان را به جنبش درمی

ن راه این کندر بهترین و مؤثرتریها آشنا میو رفتارشان، خواننده را با خصوصیات آن

  (ر301: 1384یونسی،  رک:است که نویسنده این سه شیوه را به هم بیامیزد )

                                                           

1. Robert E. Scholes 
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دادن خصوصیات اشخاص، ترین و مؤثّرترین راه برای نشانطبیعی یونسیبه اعتماد 

وگوستر در آکسیون دو نکته اهمیت دارد: نخست، انتخاب استفاده از آکسیون و گفت

انتخاب اشخاص داستان، بستگی به نوع  اشخاص داستان و دوم، تعداد اشخاص داستانر

داستان داردر این اشخاص، داستان را در اختیار دارند یا اشخاص در اختیار داستان هستندر 

آکسیون داستانی که با حوادث سروکار دارد، قوی استر هر داستان یک یا دو شخصیت 

یگر نیز های اصلی، تعدادی شخصیت داصلی دارد؛ امّا ممکن است در کنار شخصیت

های اصلی در ممدّمۀ داستان ها، شخصیتدر داستان حضور داشته باشندر در همۀ داستان

شکلی خواننده را درگیر حوادث و ها نویسنده، بهو روایت وجود دارندر در این داستان

توان گفت اشخاص و حوادث، کاملاً واقعی هستندر کند که میاشخاص داستان می

صیفات ساده، مستمیم و عملی استوار استر توصیف مستمیم یا اساس این داستان بر تو

دهدر ها قرار میساده، خواننده را مستمیماً در جریان صحنۀ داستان و واکنش شخصیت

ها در های داستان و مکانی را که حادثههمچنین خصوصیات و قیافۀ ظاهری شخصیت

زبان خود نویسنده است، کندر در این نوع توصیف که از دهند، توصیف میآن روی می

ترین ابزار کار نباید سخن به درازا کشیده شودر در توصیف، حافظه و تخیّل، مهم

از حافظه و  ،اند؛ بنابراین، نویسنده برای توصیف اشخاص یا محیط داستان خودنویسنده

 (ر 435 همان:جوید )خیال خویش یاری می

افۀ اشخاص باب بود؛ امّا در گذشته، وصف ساده و جزئی حالات و حرکات و قی

وگو و عمل وادارد و کاری کند کوشد اشخاص داستان را به گفتامروزه نویسنده می

که با گفتار و رفتار خود، شخصیت خویش را در معرض تماشای خواننده قرار دهندر 

گذاردر توصیف این وصف با رعایت ایجاز در کلام، تأثیر خاصّی در ذهن خواننده می

طبیعی و مؤثّر باشد تا به واقعیت صدمه نزند و جملات و الفاظ باید ساده و با ساده باید 

 دقّت انتخاب شده باشندر 

های غیرمستمیم، خواننده را با اشخاص داستان نویسندگان جدید با استفاده از شیوه

وگوی اندکی دارد، نویسنده برای نمایاندن کنندر در داستانی که گفتآشنا می
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(ر 305: همانکند )ناچار از توصیف مستمیم استفاده میص داستان، بهخصوصیات اشخا

کند، باید از پرداختن به جزئیات نامربوط ای را توصیف مینویسنده هنگامی که صحنه

پرهیز کند و عناصر مهم و اساسی را برگزیندر اگر توصیف، بیشتر بر صحنه متمرکز 

ر تأکید و تمرکز توصیف، بیشتر متوجّه گویند و اگمحور میباشد، به آن، توصیف صحنه

محور و توصیف رویدادمحور ترتیب توصیف شخصیتشخصیت و رویداد باشد، به

محور، شخصیت در مرکز توصیف قرار دارد و شودر در توصیف شخصیتنامیده می

محور، پردازدر ممکن است در توصیف صحنههای او مینویسنده به بازنمایی ویژگی

دادن یا رویداد هم وجود داشته باشد؛ امّا هدف اصلی توصیف، نشانتوصیف شخصیت 

ها هم صحنه و لوازم آن استر در توصیف رویدادمحور، ممکن است صحنه یا شخصیت

کردن جزئیات توصیف شده باشند؛ امّا باید توجّه داشت که هدف اصلی توصیف، روشن

 (ر 242و  241: 1383و ابعاد مختلف رویداد است )دادخواه تهرانی، 

نی است که در روند حوادث داستانی مکا در تعریف توصیف گفته شد که توصیف،

جریان روایت به در  مکث عینوشود و کند و باعث خلّاقیت خواننده میوقفه ایجاد می

های حال های مناسب آن، زمانآوردر همچنین نگاهی ایستا به متن دارد و زمانوجود می

توصیفی است که ذهن را متوجهّ توصیف و  ،توصیف رواییو ماضی استمراری استر 

کندر می لمااکندر همچنین فضای روایی داستان را به ذهن خواننده کارکردهای آن می

توصیف با استفاده از اشیایی که در داستان وجود دارد و اشاراتی که خارج از داستان 

جایی در پردازد و باعث جابهمی روایی بیان بهگیرد و با توجّه به توالی زمان، صورت می

 (ر86شود )همان: روایت می

 یشخصیتها ،هانماز ،هانمکاآن،  عناصرو  طبیعت شامل ،توصیف تموضوعا

و طبیعت از  جنبههایی بنتخاا بانویسنده شیاستر و ا عیانتزا رموا ،ستانیدا مختلف

وسیلۀ ارتباط با مضمون به وسازد را باورپذیر می نستادا یهاادیدرو ،شخصیتهاحالات 

 با ،نجهااز  مانیزغیر یتصویراو ضمن ارائۀ  شودرمایه، باعث پویایی داستان میو درون

 پویایی جباتمو، اییهمانو درو مضمونی نظراز  صشخاو ا شیاا به نبخشیدهمیتا
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بلکه زمانی که  ؛، واقعه و رخدادی وجود نداردتوصیفدر آوردر را فراهم می نستادا

پردازد داستان متوقّف شده است، نویسنده به شرح جزئیات مربوط به عناصر داستان می

بودن و یکنواختی درآورد یا توضیحات مهمّی دربارۀ تا داستان را از حالت تکراری

ها ابتدا نویسندگان شرایط مختلف روایت، در اختیار خواننده قرار دهدر در بیشتر توصیف

کنند؛ بنابراین، هر اثر ادبی و داستانی که ماجرایی را دّمۀ نملی استفاده میاز یک مم

تر و مؤثّرتر و در کند، هرچمدر توصیفات آن بیشتر باشد، آن داستان غنیروایت می

 تر استرواقع، آن داستان وصفی

 جنبة بلاغی توصیف. 2-1

طور که داشته باشیمر همانای در اینجا نیاز است به جنبۀ بلاغی عنصر توصیف، اشاره

گفته شد، توصیف یکی از ابزارهای مهم و تأثیرگذار برای به تصویر کشیدن دنیای 

شده از زبان شده از طرف نویسنده و چه شنیدهصورت آزمودهچه به ؛هاستخارج انسان

ویژه دیگرانر همین موضوع موجب شده است عنصر توصیف، با ادبیات داستانی، به

طور مداوم از این عنصر برای سم، پیوندی تنگاتنگ داشته باشدر نویسنده بهمکتب رئالی

ها زبان را عاملی محرّک فرمالیست»کندر بخشیدن به تخیّلات مخاطب استفاده میتجسمّ

تواند احساسات را دانستند و معتمد بودند زبان بصری میبرای تجسّم احساسات می

)فدایی وشکی و « وجّه خواننده را جلب کندصورت تجسّمی به نمایش درآورد و تبه

 (ر 215و  214: 1401نظری، 

پذیرد: اینکه صفتی برای دهد، در دو بُعد صورت میکاری که نویسنده انجام می

های آنان را بیان کند یا با بخشیدن ترین ویژگیاشخاص روایت به کار گیرد و برجسته

ها به مخاطب، بدون آنکه از صفتی ها و صحنهتصویری از فضای روایت، مثل شخصیت

استفاده کند، عنصر توصیف را پیش ببردر این عمل، موجب اثرگذاری بیشتر داستان بر 

شودر هدف بلاغی هر عنصری در ادبیات، چیزی جز افزایش ذهن و روان مخاطب می

 شناسی نیسترهای هنری و زیباییاثربخشی با تأکید بر جنبه
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 های توصیف. کارکرد2-2

 توان به شرح زیر برشمرد:طور کلّی، کارکردهای توصیف را میبه

ۀ انواع مداند که ه، کارکرد توصیف را بیان حمیمت واقع می1نمایی: بارتر واقع1

پردازد که با احساسات هایی میگیرد و نویسنده به توصیف صحنهتوصیف را در بر می

 اش و حوادث داستان همخوانی داردردرونی

شان، جداسازی و ها کارکرد حتمیجداسازی: باید بدانیم که همۀ توصیفر 2

 های پویاسترمایهتفکیک بن

گاه که شاعر یا نویسنده به توصیف احوال روحی و روانی ر عاطفی: آن3

رونی ها، آرزوها و هیجانات دپردازد و سعی دارد چگونگی غمهای داستان میشخصیت

با داستان  وتأثیر قرار دهد ننده منتمل کند تا وی را تحتهای داستان را به خواشخصیت

 جویدرهمراه کند، از کارکرد عاطفی بهره می

ز بیان، ای: نوعی کارکرد توصیفی است که شاعر یا نویسنده به کمک آن ار کنایه4

نده طور غیرمستمیم به خوانجوید تا مفهومی دیگر را بهو تصویری سود می توصیف

 ها چنین کارکردی دارندرها در سرآغاز داستانراعت استهلالکندر بمنتمل 

ترین کارکردهای توصیف در ادبیات استر ای: این کارکرد از کهنر آرایه5

شناختی ها که شاعر یا نویسنده قصد دارد با توجّه به اصل زیباییتوصیف زیبایی

 کندر)استتیک(، تصاویر را به زیبایی توصیف 

هایی هستند که مایهساز بنساز و ممدّمههای توصیفی، زمینهمایهساز: بنر ممدّمه6

ر داستان و کشند و شرایط را برای ایجاد گره دموقعیت اوّلیۀ داستان را به تصویر می

 آورندرروایی فراهم می-مایۀ کنشیحضور یک بن

آورد که یمر تعلیمی: در این کارکرد، نویسنده کیفیتی را در حوادث داستان پدید 7

ها را در ای که شخصیتگونهکند؛ بهتر میخواننده را به ادامۀ خواندن ماجرا مشتاق

 دهدرهای دشوار که همراه با شک و تردید است، قرار میدوراهی و موقعیت

                                                           

1. Roland Barthes 
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ض و ر توضیحی: منظور از این کارکرد، آن بخش از توصیف است که راوی با غر8

گنجاندر در متن می -ظاهراً اضافی -ضیحی صورت توهای خاص، آن را بهدهیجهت

 های داستان توضیح داده شود تاشود دربارۀ خصایص شخصیتتوصیفی که باعث می

 (ر 29-25: 1392زمینه را برای گسترش پیرنگ فراهم آورد )دری، 

های داستان یا فضای زندگی وجوی شخصیتر خبری: کارکرد خبری در جست9

 های داستان استرشخصیت

 1راسیساکف

ی مناسب برای این مفهوم بر دو پایه استوار است: کلمه و تصویرر از این منظر، مفهوم

ای، هآیدر امروزه اکفراسیس را با تعریفی کلیشای به حساب میمطالعات بینارشته

ین مبحث را کنند؛ امّا ا( معرفّی می5: 1395)افضلی، « توصیف کلامیِ یک اثر دیداری»

خطابه، جزء  یابی کردر در اصل یونانی، این مفهوم در فنّبلاغت ریشهباید در فلسفه و 

و بلیغ از  آمده و عبارت بوده است از توصیف جامع، رساها و فنون به شمار میتوانایی

« مناسماتاپروگو»توانیم در متون آموزش سخنوری با عنوان یک چیزر این اصطلاح را می

  ر(24: 1396پور و بینای مطلق، بیابیم )پروانه

کنیم که این ، به این مهم یمین پیدا میچمبرزها از جمله نامهبا سیر در برخی واژه

شود که به توصیف یک اثر هنری ای گفته میای یونانی دارد و به نوشتهواژه، ریشه

تواند شگردی بلاغی باشدر در واقع، اکفراسیس روشی ذهنی است که پردازد و میمی

تواند یک کندر این تصویر میا آن، یک تصویر خیالی را وصف مینویسنده و شاعر ب

یک شعر اکفراستیک، »بنا باشد یا یک قسمت از طبیعت که ظرفیت پردازش هنری داردر 

صورت کلّی یک کار از این منظر، توصیفی است واضح و روشن از یک منظره یا به

م یا متأثّر از یک آفرینش طور کلّی، یک شعر اکفراستیک، شعری است که ملههنریر به

 ر2«هنری باشدر

                                                           

1. Ekphrasis 

2. The Poetry Foundation, Glossary Terms; Ekphrasis (ac-cessed 27 April 2015) 
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 1رئالیسم

هنری است که در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، در تضاد و مخالفت  -مکتبی ادبی ،رئالیسم

گرایی با مکتب رمانتیسم در اروپا و آمریکا رونق گرفتر رمانتیسم به منِ فردی و درون

اصلی آن بودر در نتیجه، هدف و اوهامات ذهنی توجهّ داشت و فرار از واقعیت، مشخّصۀ 

اصلی مکتب رئالیسم بر بازتاب واقعیت و روابط اجتماعی در جوامع مختلف، با زبانی 

شدن، جایگاه انسان را به خطر پیرایه معطوف شدر جهانی که با صنعتیساده و بی

طور اختیاری از محیطی که در آن مشغول زندگی گرایی، انسان را بهواقع» .انداختمی

بلکه برعکس، به درک و تجسمّ دیالکتیک روابط  ؛کندجدا نمی ،فعالیت استو 

در مکتب  ر(21:  1357، 2)رافائل« پردازدها میاجتماعی، توأم با تضادهای واقعی آن

بلکه  ؛چندان به کار نگیردرا  خیال ،رئالیسم، اصل بر این است که نویسنده در اثر خود

، کشیدهزندگی مردم رنج در بابداستانی  رتنها راوی یک داستان باشد ،طرفیبا بی

ر نداشتند جاییورانی که تا آن زمان در هنر و ادبیات ضعیف و کارگران و پیشه

شکلی کاملاً عینی و کوشیدند زندگی مردم زمان خود را بهنویسندگان رئالیست می

خود  نظام طبماتی جامعۀها منتمدان اصلی واقعی در آثار خود منعکس کنندر رئالیست

های آثار رئالیستی عموماً از مردمان طبمۀ پایین اجتماع هستندر نویسندۀ شخصیت»ر بودند

های واقعی را به خواننده منتمل کند و به این علّت، به است که تجربهرئالیست بر آن 

: 1398خاله و دیگران، )رضایتی کیشه« پردازدها و رفتارها میتوصیف دقیق جزئیات آدم

 (ر191
 زائری زیر بارانداستان . معرّفی مجموعه3

 بیشتر محمودروازده داستان کوتاه از احمد ای است از دمجموعه، زائری زیر باران

افتند و صمیمیت و فاق میاز نظر مکانی در جنوب ایران اتّ ،های این مجموعههقصّ

خوبی نشان ها خود را بهاصلی داستان ۀاز میان زمین ،فرهنگ گرم و دلپذیر مردم جنوب

                                                           

1. Realism 

2. Max Raphael 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84
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ها ها و ناامیدی، به ترسزائری زیر باران ۀهای مجموعدهدر احمد محمود در داستانمی

ها و ترین دغدغهشودر او مهمبه المای امید واهی راضی نمی ،در هیچ ممیاسی پرداخته و

 ،کشد که در آنهایی به تصویر میروی اولاد آدم را در قالب داستانهای پیشچالش

اعتمادی، لغزش قلب و نابودی هر چیزی ترس، نزاع برای بمایی آزادانه، سرگردانی، بی

محمود در این مجموعه،  راصلی استۀ وار ساخته، زمینکه انسان باورهایش را بر آن است

خواهد بیهوده به کسی امید بدهد و هاست و دلش نمیها و وحشتگوی زوالهقصّ

 ۀروی دست صاحبش بماندر قص ،گوراین امید مثل تابوتی بی ،عمل ۀسرانجام در مرحل

ای از هگونحکایت« از دلتنگی» ردالی برای زیستن و آزادزیستن استج ،«ترس»

داند با روستایی که نمی رگویداز هجوم ماشین به روستا می« برخورد» رسرگردانی است

اعتمادی است به تلخ بی ۀقصّ « سپیدارها ۀدر سای»ر ناپذیر چه کنداین هیولای خستگی

  .چیزویرانی برای همه ۀنشان

 زائری زیر باران. توصیف در 4
تصویرپردازی در اثر احمد محمود شده استر از کارگیری توصیف، باعث غنای به

اند، فهم و درک آن برای مخاطب عامهّ نیز آنجا که بیشتر این توصیفات، ساده و مستمیم

آسان استر در این مجموعه، تناسب خوبی میان لفظ و معنا، یعنی دو سطح بیرونی و 

حی پذیرفتنی ممکن در سط ،شودر در این اثر، لمس جزئیات و حالاتدرونی اثر دیده می

جوید، عنصر شده استر محمود برای توصیف، علاوه بر اینکه از روش مستمیم سود می

آوردر در این مجموعه، برخلاف گو را هم در خدمت توصیفات خود درمیوگفت

شود، های غیرپویا و ایستا که با حذف آن، متن دچار خلل و کاستی میتوصیف

کشدر یی خود را به رخ مخاطب میپویاحرکت است و های آن در توصیفات میان صحنه

شود به خواننده، تصویری وجه خلّاق و دربرگیرندۀ چنین توصیفاتی است که باعث می

و  ییاگیر ،یباییزها مزیتی است که بر واقعی و ذهنی از داستان ارائه شودر این گفته

افزایدر باید توجهّ داشت که نوع بالفعل توصیف در مجموعۀ آثار محمود می بیتاجذّ

ها ارتباط مستمیم دارد، نه اینکه با زمینۀ اصلی داستان و کنش شخصیت زائری زیر باران
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نویسنده صرفاً برای پرکردن جاهای خالی از آن بهره جسته باشدر توصیفات این 

یا « تلخیص»یوۀ توصیف، گیرد که به این شمجموعه، اغلب از زبان راوی صورت می

دادن شود که نحوۀ رویمحسوب می هاگویندر توصیف، جوهرۀ اصلی این داستانمی« گفتن»

گیردر این توصیفات، دنیای بیرون را ها را در بر میها و موقعیتحوادث، احوال شخصیت

نیز زمانی های داستان افزایدر دربارۀ شخصیتند و همین بر جنبۀ رئالیستی اثر مینکوصف می

آورند و مخاطب نشیند، نوعی هویت به دست میخوبی بر آنان میکه توصیف رئالیستی به

 پنداری داشته باشدر ذاتها همتواند با شخصیتمی

دهدر های ملموسی هستند که نویسنده از شخصیت ارائه میتوصیفات رئالیستی، توصیف

و نی روا یهاگییژو بارا  هننداخو سپسو  دازدپرها میشخصیت یتصویرفی معرّ به ابتدا

 ت،حرکا ،نماییتوصیفات، واقع گونهایندر  غلبا کندرمی شناوی آ رفتاری یخصلتها

هاستر نآ عیجتماا طبمۀ حتیّو  وخوخلق بیانگر هاشخصیت یظاهر یهاگییژو و ستهاژ

اکفراسیس دال  احمد محمود در این مجموعۀ داستانی از روش اکفراسیس بهره برده استر

بیشترین مواردی که  ردهدبر نوعی کلام است که زبان را در خدمت تصویر قرار می

 اند از: نویسنده در این داستان به توصیف آن پرداخته است، عبارت

 روحی و روانی و ظاهر اشخاص حالات، هامکان، هاتوصیف شخصیت. 4-1

ساز و توضیحی نمایی، عاطفی، ممدمّهبیشتر توصیفات احمد محمود با کارکرد واقع 

 جتماعیِاو خلاقی ، افرهنگی یهامینهزهمۀ از  دمحمو کامل گاهیآدر نهمخوانی دار

ای فاصله ،شخصیتآن  حمیمتو  دخو بین هننداخو هشد موجب رشثاآ یهاشخصیت

 نیز هننداخوو  دشومیوی  توصیفاتیبایی ز موجب، این موضوعنکندر  حس

 اههمر هایششخصیتو  نستادا بارا  دخوو  دپذیرمی حتیرابهرا  نستادا یهاشخصیت

 به ،کامل گاهیآ با دمحمو حمدا که ستا ینا همیتاحائزو  مهم نکتۀ ماّاکند؛ می

و  ختهداپر آثارشدر دست جامعه پایین دممر دستیتهیو  نکبت ،فمر یفضا توصیف

 فمراز  حالتیو  نستادا نقهرماناو  هاشخصیت ترسیم به ،آن به نبخشیدعمق ایبر
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جای اثر در جای که کندمی مجسمّ شانیهاهچهررا در  میتومحر یسیماو  پردازدمی

 (ر 1395)امرایی و جلیلیان، ست اپید

 ها و حالات. توصیف شخصیت4-2

 توصیف اعنوا برجستهتریناز  یکی هاها و رمانداستاندر  نیستاداهای شخصیت توصیف

ها، پرداز، آگاهانه با توصیف شخصیتهایی، گویی داستانچنین داستاندر یدر آمی شمار به

کند و علایق و آرزوهای خواننده عیار و ارزش هر یک از قهرمانان را برای خواننده تبیین می

یابد و او را با تا جایی که مخاطب، خود را همراه شخصیت داستان می ؛دهدوسو میرا سمت

 ابضطرا رچاد اشمیناکاو از  دشو نمادشا مطلوبش شخصیت فیقکند تا از توخود همراه می

 صفو هگاو  ستا نقهرمانا یظاهر تحالاو  رتصو بیانگر ها گاهر این توصیفاریقربیو 

ها را شخص سوم توصیف ستد یناز ا هریک هگار تناملایما برابردر درونی آنان  الحوا

های فکری، از زبان که در چالشهایی است و واگویهنفس  حدیث هگاو  کندروایت می

 (ر30: 1392آید )دری، های مختلف به بیان درمیشخصیت

ها ممکن است مستمیم یا غیرمستمیم باشدر در توصیف مستمیم، توصیف شخصیت

طور مستمیم با شوند و خواننده بههای داستان با صراحت و آشکارا معرفّی میشخصیت

شود )خشنودی چروده و رباّنی خانماه، ها آشنا میآنهای روحی، اخلاقی و اجتماعی ویژگی

(ر توصیفات مستمیم شخصیت، از زبان خودِ شخصیت یا از زبان راوی یا 166: 1392

نویسنده، شخصیت را »شود؛ اماّ در توصیف غیرمستمیم، های دیگر داستان بیان میشخصیت

( و خواننده 47: 1382ضایی، )ر« نمایدغیرمستمیم در ضمن رویدادهای داستان وارد صحنه می

شناسدر ها و احساسات و حالات درونی، آنان را از یکدیگر بازمیاز طریق اعمال، اندیشه

ها انجام وگو، محیط و ظاهر بیرونی شخصیتتوصیفات غیرمستمیم از طریق کنش، گفت

 گیردر می

صورتی بهو  دارد نستاداهای به شخصیتای هیژو توجهّ ،دخو رثادر آ دمحمو احمد

خوبی از به اوکندر های داستان را ترسیم و توصیف مییافتنی، چهرۀ شخصیتملموس و دست

ابتدا طرحی ساده همراه با توصیفات جزئی در داستان به  محمودتوصیفات برآمده استر  پسِ 
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کندر دهد و داستان را دقیق و ماهرانه بازگو میآورد و سپس حادثه را شرح میوجود می

 ،یژگیو ینا سترا لفعاا دّ تعدو  تجملا کوتاهی ،دمحمو حمدا بانیز یژگیو بارزترین

: 1389، وزپیر) فتدامی قتفّاا توصیفو  تصویردر  ست کها پویاییو  نوعی حرکت ۀلماکنندا

ها ر در برخی داستاندمیشو همشاهد دمحمو اثر مدنّظر سرتاسردر  تخصوصیا ینا(ر 171

ای دارند؛ زیرا اغلب کارکرد عاطفی و آرایه ،، توصیفات«برخورد»داستان ویژه به

 خوردرتشبیهات ساده و استعاره در این توصیفات به چشم می

 هانمایی، عاطفی و توضیحی توصیف شخصیت. کارکرد واقع4-2-1

توصیف عملی، توصیفی است که شامل رنگ، قد، صفات جذّاب، صفات تنفّرانگیز، 

یدن، حالات روحی و روانی و قیافه استر احمد محمود در این پوشسن، شیوۀ لباس

طوری که با توصیف دقیق و همراه با شیوه، بسیار زیبا و دقیق عمل کرده است؛ به

پذیر باشدر نویسنده، بیشتر ها تجسمّجزئیات، به این توفیق دست یافته که ظاهر شخصیت

 است: ها را از نظر جسمانی توصیف کردههای داستانشخصیت

سوخته و نگاهی همچون نگاه مرد، دراز بود و استخوانی و خمیده با پوستی آفتاب»

 (ر9: 1385)محمود، « اسب، نجیب و بردبار

زن، کوتاه بود و پهن با پاهای زمخت و گردن گوشتالو که گرما نفسش را گرفته »

 (ر11)همان: « بود و عرق، پیراهن ململ سفیدش را چرک و خیس کرده بود

هاش بزرگ و پیشانیش بلندررر زدر دهانش گشاد بود، گونهوی مجعّد فرهاد برق میم»

 (ر99)همان: « هایی درشت و سختهای دستش پهن بود با پنجهفرهاد، بلندقامت بودر مچ

سو و ماند، با نگاهی کماش به پوزۀ روباه میعبدی لاغر بود و بالابلند بود و پوزه»

 (ر88)همان: « بله، مشبّکای از آدهانی سرد و چهره

 توصیف قیافه و پوشش مباشر و مهندس:

نمود و سبیل جوگندمی انبوهش از دو طرف های استخوانی مباشر برجسته میگونه»

رنگ مباشر با لبخندی از هم باز شد و حال مهندس های کلفت و تیرهپایین ریخته بودر لب
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ها را به پهلو رنگ فروبرد، آرنجکیها را تو جیب شلوار تنگ خارا پرسیدر مهندس دست

 (ر126)همان: « چسباند و نرم و شمرده حرف زد

ها را به پردازد و ظاهر آنها به توصیف حیوانات نیز مینویسنده در برخی داستان

، فیروز را که نام میمونی است، در قامت قهرمان «انتر تریاکی»کشدر در داستان تصویر می

 کند:داستان، چنین توصیف می

رد و کدرش اشک نشسته بودر جمجمۀ های گِفیروز خمار بود، به گوشۀ چشم»

اش رو گردن ها و پوزۀ جلوآمدهکوچک، پیشانی کوتاه و پرمو، ابروهای برجسته، فک

 (ر68)همان: « کردفرسوده و ناتوانش سنگینی می

 پردازد:در جایی دیگر به توصیف گربۀ داستان می

گاهی رنگ و تهیباقلاییحالا خود گربه بود که با پوست گلمعومعوی گربه آمدر »

 (ر10)همان: « آمدهای بام پایین میهای آویزان، آرام از پلهّفرورفته و پستان

ها در این قسمت، در جایگاه شاهد عنوان توصیف ظاهر شخصیتتوصیفاتی که به

دقیق ظاهر  نمایی را دارندر نویسنده با توصیفآمده، تمامی کارکردی واقع

بلکه به  ؛کندرو نمیهای موجود در داستان، خواننده را با دنیایی عجیب روبهشخصیت

شود که فضای داستانی او کاملاً برگرفته از واقعیت استر پس کارکرد او یادآور می

خود، محصول دیگر این قسمت است؛ چراکه مطمئنّاً نویسنده برای خودیِتوضیحی نیز به

کند که خصوصیات ظاهری آن کنش را نیز دارا تی را انتخاب میهر کنشی، شخصی

 نمایی متن کمک کندرباشد و به جنبۀ رئالیستی و واقع

در توصیف حالات باید حالات بیرونی و درونی یا حالات روحی و جسمی اشخاص 

داستان را در نظر داشتر حالات بیرونی شامل خشم، نفرت، محبّت، شادی، غم وررر است 

ا حالت درونی، آورد؛ امّزند و معمولاً کنش را به وجود میاشخاص داستان سر می که از

افتد و فرد، قدرت یا تمایل ابراز آن را ندارد و حالتی است که در درون فرد اتّفاق می

داستان شودر اغلب حالات درونی در این مجموعههای بعدی میای برای کنشخود زمینه

 شودرنفس بیان میگویی و حدیث صورت تکبه
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 شود:کند که حالتی بیرونی محسوب میگفتن مادر را بازگو میدر اینجا حالت سخن

 (ر14)همان: « ده؟زنان و لندلندکنان گفت: این چه معنی میمادر، نفس»

صورت حدیث نفس است و که به« بود و نبود»توصیفات درونی فرد در داستان 

بودن موضوع برای شخصیت است، اهمیتز بیلبخند تمسخرش به تماشاگران نشان ا

 انگیزد:حسّ کنجکاوی و تعجّب تماشاگران را برمی

وپچ، مثل سرطان توشان ریشه زیر چشم به قیافۀ تماشاگران نگاه کرده بودم که پچ»

دوانده بودررر و لبخند تمسخری که تمام پهنای صورتم را پر کرده بود، بیشتر متعجّب و 

 (ر26)همان: « دکنجکاوشان کرده بو

های ، حالات درونی یکی از شخصیت«بود و نبود»شخصیت اصلی و قهرمان داستان 

نام بابک را که سرشار از گیجی، غم و همچنین غم درونی زندانیان است، داستان به

 کند:توصیف می

شدمر زد و من هرگز پاپی او نمیگیجی و سرگشتگی تو چشمانش دودو می»

سرش بگذارمررر غم گنگی که لبریز از افکار تیره و آرزوهای سربهدانستم که اگر می

 (ر33)همان: « زدۀ زندانیان بود، به تمام دیوارها چسبیده بودیخ

اندر در اینجا حالت های بالفعل هستند که بروز پیدا نکردهحالات درونی، همان حالت

ه و قیافۀ شخص، فهمیده کشدر حالتی که از نگاناراحتی و اشتیاق بابک را به تصویر می

 شود:می

بابی کنار باغچه نشسته بود و نگاه مشتاقش به کبوتری بود که رو دیوار غوغو »

 )همان(ر« گشتر از قیافۀ بابی توانستم بفهمم که ناراحت استاش میکرد و دور مادهمی

ر کنندخوبی نمایان میهای یادشده، کارکرد وجه عاطفی توصیفات را بهتمامی نمونه

در این حالات، چه بیرونی و چه درونی، نشانی از شادی نیست؛ ولی نویسنده عملکردی 

پذیرفتنی در خلق یک اثر هنری داشته؛ زیرا خواننده را با این توصیفات، از نظر روحی 

 تأثیر قرار داده استرتحت

 های خاص. گزینش واژه4-2-1-1
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شویم که در م محمود آشنا میهای متفاوت دیگری از قل، با شیوهدر این مجموعه

ها کاربردی زبانی دارد و استر یکی از این شیوهگرفته  بهرهها از آن توصیف شخصیت

کنیم، استر زمانی که یک متن ادبی را بررسی می های خاصآن، گزینش واژه

توجّه باشیمر واژه باید در متن مدّنظر بررسی توانیم به گزینش واژگان در آن، بینمی

نه جای دیگرر ایجاد یک توازن و تناسب میان کلمات، مخاطب را در موقعیت  شود،

ها در واقع واحد سنجیدن اندیشه هستند دهدر واژهبهتری برای درک مفهوم متن قرار می

ها هستند که خَلق شکل هنری و درخشش آن را برعهده (ر این واژه82: 1368، 1)لوریا

ه با گزینش و کاربرد واژگانی خاص، حالات دارندر هیچ شکّی نیست که یک نویسند

ای که سعی دارد هرچه بیشتر خود و کند و نویسندهروحی و روانی خود را نیز بیان می

گونه که هست، بیان کند، وجه عاطفی و رئالیستی آن نوشته را فضای اطراف خود را آن

را از کاربرد بیش از راز هر بیماری روانی »گوید: در این باب می 2ر فرویددهدمیارتما 

: 1368)غیاثی، « توان دریافتها که حکایتگر وسوسۀ اوست، میای از واژهاندازۀ پاره

 (ر 39

ه با چنان زیاد است که گاباید توجهّ داشت که توانایی محمود در توصیفات آن

های داستان را در ذهن مخاطب های خاص، روحیۀ شخصیتکاربرد و گزینش واژه

خصیت بار حاکم بر ش، فضای غم«حسرت»در اینجا با استفاده از واژۀ دهدر شکل می

 کند:طور غیرمستمیم به خواننده منتمل میداستان را به

: 1385ود، )محم« تپۀ پستی را که پوشیده از گل حسرت بود دور زد و به جاده رسید»

 (ر124

هره صیت ببرای المای حالت خشم و عصبانیت شخ« غرّید»در جایی دیگر، از فعل 

خفه »ۀ انشایی ، با جمل«ترس»گیردر همچنین با استفاده از کارکردی بلاغی، در داستان می

 دهد:گونه نشان میهای داستان را این، خشم یکی از شخصیت«شو

                                                           

1. Alexender Romanovich Luriia 

2. Sigmund Freud 
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 (ر51)همان: « های یحیی رو هم رفت و غرّید: گفتم خفه شودندان»

خوبی د که نویسنده چگونه بهغور کنیم، خواهیم دی« انتر تریاکی»اگر در داستان 

 همۀ حالات درونی و بیرونی و افکار حیوان )فیروز( را توصیف کرده است:

ردش، گردتر شدررر زمان و های گِحالتی کرخت و بیمارگونه به او دست دادر چشم»

ای را که خوب مکان، طوماروار در هم پیچیدر مثل اینکه طعم نارگیل و طعم موز رسیده

کردر بوی مرطوب و سکرآور درختان جنگلی تو دماغش زیر زبان حس میشناخت، می

 (ر70و  69)همان: « خوردپیچ می

کنند که محمود تا چه اندازه به وجه عاطفی توصیفات های بالا تأیید میهمۀ مثال

های پنداری با دنیای فمر و تبعیض داستانذاتداند که مخاطب برای همباور دارد و می

تواند می دچار ناراحتی و غم، همراه با تفکّر شودر نبودِ چنین عنصری یمیناً میاو، باید ک

های سطح یک داستان رئالیستی را تنزّل دهدر بیش از آنکه توصیفات ظاهری در کنش

های کنندۀ کنشتوانند توجیهروایت دخیل باشند، این توصیفات عاطفی هستند که می

بینیم تا چه اندازه رش بخشندر اینجاست که میها بوده و سطح روایت را گستشخصیت

ا این پوشانی دارند؛ امّنما، عاطفی و توضیحی، در جهت یکدیگرند و همتوصیفات واقع

بحث نباید فراموش شود که محمود بیشترین موفّمیت را در المای وجوه مختلف 

 توصیفی، با گزینش واژگان خاص انجام داده استر

 ان بدن. استفاده از زب4-2-1-2

، زائری زیر باران ۀهایش در مجموعهای داستانروش دیگر محمود در توصیف شخصیت

های داستان استر زبان بدن تمریباً نیمی از ارتباطات انسان را استفاده از زبان بدن شخصیت

تواند ارتباط داند که انسان میمحمود می ر(Sussman, 1992: 69)دهد تشکیل می

گاه قدرت این را را در قبال مخاطب، پنهان کند یا قطع سازد؛ اماّ هیچکلامی/گفتاری خود 

نخواهد داشت که ارتباط زبان بدن خود با مخاطب قطع کندر ارتباطی که از طریق زبان بدن 

ها شودر این نوع ارتباط، های عاطفی و اجتماعی شخصیتحوزهشامل تواند شود، میبرقرار می

شود گیرد که این رفتار، خود به پیامی تفسیر مینسانی را در بر میگسترۀ عظیمی از رفتارهای ا
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شود این رفتار غیرکلامی، تبدیل به ارتباطی و دارای معنایی شاخص است و همین موجب می

 (ر172: 1390غیرکلامی شود )علمایی، 

بودر داشتنی پریده و دوستهنوز لیوان اول را نخورده بودم که بابی آمدر مثل همیشه رنگ»

رسیدر خودش را انداخت روی صندلی و به بطری اشاره کردررر کمی گیج و متفکرّ به نظر می

 لیوانم را برداشتم و سرکشیدم و گفتم: تو چه فکری هستی؟

 هایش را بالا انداخترماندۀ شیشه را خالی کرد و شانهته

 (ر20)همان: « طورررر هیچررر همین

 (ر47)همان: « ا بیرون کشید و ادا درآوردرها را چپ کردر زبان رغلام چشم»

 آمیخترهای پیشانیش در هم ابروهای مباشر بالا رفت و چین»

 عمل نداره؟ررر یعنی چی؟ ررر با ده تا تنۀ خرما درست شدهر -

 مهندس مأیوسانه سر تکان دادر

 (ر94)همان: « اصلاً خبری از تنۀ خرما نیست

خوانیم که ترس و اضطراب فضای داستان را با میدر همین زمینه، توصیفاتی از محمود 

 کند:ها نماّشی میزبان بدن شخصیت

ها را کرد و رگ آنهای درشت خود بازی میدادر با انگشتناز لب تکان نمیعلی»

 (ر147)همان: « نگریستشکست و همچنان راست به چشمان مالک میمی

توصیف حالات، از روشی پیروی ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که محمود در 

 دهد:هایش میکند که جنبۀ سینمایی و تصویری به داستانمی

)همان: « ها رو لبان مباشر سکته کردها حبس شد و نگاهها تو سینهصدای تبرها برید، نفس»

 (ر128

 هاها و فضا. توصیف مکان4-3

ادبی استنشاق  محض ورود به دنیای اثرفضا، رنگ و هوایی است که خواننده به

: 1392گیرد )محمّدی بدر و ارشادی، کندر فضا جزئیات محیط داستان را در بر میمی

کند به (ر با فضاسازی و توصیف جزئیات فضای داستان است که نویسنده تلاش می13
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سازد روست و آیا دنیای واقعی او را متجلّی میمخاطب نشان دهد با چگونه فضایی روبه

تواند برای دقایمی ستر خواننده با فضای داستان میقتباسی از دنیای واقعی ایا برگرفته و ا

هم که شده، از فضایی که او را احاطه کرده است، فاصله بگیرد و درگیر ارتباطات 

 گیردرهای داستان را در بر میها و کنشفضایی شود که شخصیت

با توجّه به حرکات توصیف مکان نیز ابزاری است برای آفرینش فضای داستان که 

یابدر توصیف مکان و فضا در ها در مکان و ارتباط شخصیت و مکان تحمّق میشخصیت

داستان، کمک بزرگی به سیر حوادث و توضیح و تفصیل آن کرده و باعث پیشبرد بیشتر 

رسد که در دنیای واقعی وسیلۀ آن، خواننده به این احساس میشودر همچنین بهداستان می

(ر مکان، یکی 18: 1393الحسینی و میرزایی، نه در دنیای خیالی )سادات ،کندزندگی می

های خصوص داستان مدرنر در داستاندهندۀ داستان است، بهاز عناصر اساسی تشکیل

گونه که گفته شد، اهمیت توان به بررسی آن پرداختر همانکهن و کلاسیک هم می

آن و قراردادن حوادث داستان در دل خود دلیل وجه هنری مکان در داستان، بیشتر به

است؛ امّا نباید از این نکتۀ مهم غافل ماند که اهمیت بنیادین عنصر مکان در داستان، این 

مبدّل شود و عناصر داستانی را از حوادث تا روابط میان « فضا»تواند به است که خود می

اید دقّت داشت که ها، درون خویش قرار دهد و جریان روایت را بسازدر بشخصیت

تواند بروز بلکه با اَشکال و مفاهیم مختلفی می ؛مکان، عنصری زائد در داستان نیست

 (ر33: 1990کند و حتّی گاهی خود، هدف نویسنده واقع شود )بحراوی، 

 . توصیف فضای فقر و مسکنت4-3-1

را ادا خوبی حقّ مطلب پردازی، بهاحمد محمود با استفاده از عنصر توصیف و صحنه

ها را از همان ابتدای داستان به تصویر کشیده و با استفاده از کرده و فضا و مکان داستان

واژگان مناسب، اندوه و غم را به خواننده الما کرده استر گویا غم و اندوه حاکم بر 

وپنجه نرم های داستان با آن دستدستی است که شخصیتداستان، ناشی از فمر و تهی

از دنیای واقعی و شرایط حاکم بر جامعۀ آن روز ایران استر  گرفتهنشئتن کنند و ایمی

دهد، فمر و مسکنتی را های داستانی خود ارائه میمحمود با توصیفاتی که از ظاهر شخصیت
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زند که این، داستان کشد و به مخاطب تلنگر میزند، به تصویر میکه در میان آنان موج می

ها و پسربچهّ« بودنیکتاپیرهن»و « پابرهنه»وی با توصیفِ طبمات فرودست جامعه استر 

ای تلخ از فلاکت حاکم بر مردمان جنوب، در سطح بیرون داستان، نماّشی ها، چهرهدختربچهّ

 کندرمی

آهن جمعیتی قریب به پنجاه نفر، لخت و پاپتی، در انتظار قطار مسافربری، جلو باشگاه راه»

 ندراهای پا چندک زدهرو پاشنه

ها را به اند و راننما فروکردهها را تو جیب شلوارهای نخکشند، دستها خمیازه میجوان

 (ر34: 1385محمود، )« دهندهم فشار می

های مرطوب ساحل، ها، یکتاپیراهن، پاپتی و زردنبو، رو ماسهها و پسربچهّدختربچهّ»

 (ر87)همان: « زدندلولیدند و حرف میتو هم می

لاپیراهن، جلو های کوتاه، موی ژولیده، پای برهنه و یکدستیبا چوبها بچهّ»

 (ر98)همان: « کردنددویدند و از هیبتش تعجّب میتراکتور می

رعیتّی در میان روستاییان منطمۀ -داستان، وجود نظام اربابجای این مجموعهدر جای

سنتّ و دست خالی تودۀ مردم داری با جنوبی ایران مشخصّ استر تمابلی که مدرنیته و سرمایه

توان دریافت ها کاملاً مشهود استر با توجهّ به توصیفات نویسنده میدارد، در فضای داستان

که روستاییان از آمدن تراکتور ناراضی هستند و آن را باعث بیکاری و فمر هرچه بیشتر مردم 

آلات نیته )تراکتور و ماشین، جنگ بین سنتّ )مردم روستا( و مدر«برخورد»دانندر در داستان می

 شود:روشنی دیده میکشاورزی( به

وزید که تکانر باد ملایمی میلغزیدر آسمان صاف بود و بیخورشید کف آسمان می»

نگریستند و به سوزی همراه داشتر برزگران با یأسی که به جانشان نشسته بود به تراکتور می

 (ر134)همان: « ولو بودندمصرف تو صحرا اندیشیدند که بیگاوها می

 مهندس لبخندی زد و گفت: هان خان محمدّ، از کار تراکتور خوشت میاد؟»

زد، زیر صدای پرتوان تراکتور خفه صدای دو رگۀ خان محمدّ که از بیخ گلو بیرون می

 شدرمی
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 ( ر99)همان: « نشینا نفرین گیراساین تراکتور برای زندگی ما دهِ -

 دفاع:صاحبان سرمایه و اربابان در قبال مردم بیرحمی توصیف فضای بی

ناز بریده بودر نفسش به شماره افتاده بود و گونه و گردنش ورم کرده توان از زانوهای علی»

ناز به زانو درآمد گشت وررر علیکشان تو هوا میتاخت و تازیانه سوتبودر پرقدرت به جلو می

)همان: « ها کشیده شدررر به دنبال اسب، رو خارها و سنگای بعد به سینه رو زمین افتاد و و لحظه

  (ر148

بندمر هرچه ترکۀ گز تو به سر ارباب قسم، اگه تا شب تموم نکنین، همه رو به چوب می»

زنم که مثه گراز قدر به سر و صورتتون میکنمررر آناین جنگل هس، رو کفلاتون خرُد می

 (ر95)همان: « شده ورم کنینسمط

 های عمومیتوصیف مکان .4-3-2

های عمومی را به تصویر داستان، نویسنده با جزئیاتی کامل، مکاندر این مجموعه

 کشیده است:

دکان، مربعّ بود با سمفی کوتاه و چراغی که از سمف آویزان بود و زیلویی به کفَش »

های شیشهکرد و ای که دود میفتیلهکوتاهی کنار دیوارش و چراغ سهو تخت چوبی پایه

 (ر97)همان: « خالی عرق و دیگ سیاه دودزدۀ لوبیا

خانه، سر کوتاه تو حیاط درندشت قهوهخانۀ مرشد خنک بود و درختان پایهتو قهوه»

اش خانه که دورتادور پاشویهرنگ قهوهایتو هم فروبرده بودند و سطح حوض فیروزه

 (ر103)همان: « قرمزرررهای زرو و های بلورین قلیان بود، با جنبش ماهیتنه

پذیرد که بینیم که توصیف اشیا در مکان داستان، با چنان دقّتی صورت میمی

کند که نویسنده، شود و مکانی را تصوّر میمخاطب از دنیا و اشیای اطراف خود غافل می

تواند جنبۀ لذّت داشته باشد یا جزئیات آن را توصیف کرده استر حال این غفلت می

 دردر

دهد ها، نشان میای دیگر، با توصیف اشیا، بناها و موجودات و ذکر جزئیات آندر ج

 که داستان در چه فضایی اتفّاق افتاده است:



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 58
 

ان
کار

هم
 و 

ش
بخ

ید
 ام

ضا
لیر

ع
 - 

هم
رد
ها
چ
ل 
سا

 
ـ 

ار
به

 
14
02

ی
 س
رة
ما
 ش
ـ

 
ک

و ی
 

ها، زمین های متروک، دیوارهای آجری انبارها، شیروانیهای پارچه، واگناز عدل»

ورفته که غالباً های فرگاهها با تهیخیزدر سگهای کارگران بخار گرم برمیوررر از کلبه

های قطار، مانده و قطع شده استررر ساختمان بزرگ ها و پاهاشان زیر چرخدست

 (ر42)همان: « درخشدرنگش میایهای فیروزهگمرک با کاشی

 . توصیف فضا و شرایط جغرافیایی4-3-3

شودر چنین توصیفاتی به جای داستان، رطوبت و گرمی هوا، به خواننده الما میدر جای

وهوایی به فعلیت دربیاوردر محمود فهماند که قوۀّ تخیلّ خود را در چه نوع آبمخاطب می

کند که گویی خواننده در همان فضای جنوبی ایران چنان اقلیم جنوب را خوب توصیف میآن

دهندۀ تأثیر بودن هوا نشانقرار داردر همچنین توصیف اقلیم جنوب، صحبت از شط و شرجی

 زندگی نویسنده بر اثر اوست: جغرافیایی محیط

ها تسمه شدر ظهر، گرما از گردهشد، شرجی همراه سرزدن خورشید آغاز میصبح که می»

شکست و غروب که نرمه بادی از شمال وزیدن آغاز تدریج تک هوا میکشیدر عصر، بهمی

 (ر57)همان: « کشیدکرد، شهر نفس میمی

آمد و تیغ آغاز شده بود که از جنوب می شب، گرم بودر شرجی رفته بود و باد داغ»

 (ر95)همان: « چزاندکشید و پوست را میمی

باد افتاده بودر صدای دریا افتاده بودر بازار مساح گرم بودر هوا دم داشت و رطوبت، نفس »

 (ر195)همان: « کردرا سنگین می

و وارفته و وتوک بودند ها تکگرما حجم بازار عبدالحمید را پر کرده بود و آدم»

زدۀ پژمردند، فضای نموک و شرجیها که زیر شلّاق گرما میها و سبزیعطر میوه

 (ر104)همان: « ریختدارها میبند دکانانباشت و عرق از هفتبازارچه را می

ها در چه جغرافیایی جریان دارندر از توان دریافت که داستاناز این توصیفات می

محمود بدون توصیف مستمیم فضای جغرافیایی، با ها طرف دیگر، در برخی صحنه

کشدر برای مثال، در خطّۀ جنوب، روشی غیرمستمیم، شرایط اقلیمی را به تصویر می
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های خود قرار داده تا اختلاف دمای شب و روز زیاد است و این را نویسنده در داستان

 خواننده با شرایط جوّی جنوب ایران بیشتر آشنا شودر 

 :دارد و شب سوزناک و سرد است مصرفیب یروز گرما

هایش تیغ کشیدر خورشید دوباره بیرون زد و و سرما تو تنش دوید و سوز به گوش»

 (ر80)همان: « مصرف خود را رو شهر پاشیدگرمای بی

گیران و صحبت از کارون، فضا و محیط جنوب نویسنده با توصیف دریا، شط، بلم، ماهی

کند که داستان در خوزستان و جنوب گذارد و او را آگاه میب میروی مخاطرا هنرمندانه پیش

 افتد: اتفّاق می

فروشی خیاّمیمر صدای روی عرقهای پل که بریم بالا، درست روبهبریم لب شط، از پلهّ»

های شد و آب زلال، مهتابیهای کنار کارون خفه میپای چلاب و صدای پای فرهاد رو ماسه

ها ها رو بلمکردند و عربشده رو سطح آب بازی میهای مهاروررر بلمتافت پل را بازمی

های شانک را به سیخ کشیده بودند و آتش برافروخته بودند وررر بوی زهم ماهی زنده که ماهی

 (ر109)همان: « دار کنار رودخانه را انباشته بودخاست، هوای دماز کارون برمی

های طبیعی را نیز در فضای بر رئالیسم، قصد دارد فصلهای خود، با تکیه محمود در داستان

تواند تصویرسازی بهتری داشته باشد های خود توصیف کند؛ چراکه مخاطب، هم میداستان

 های مختلف آشنا شودرو هم با شرایط اقلیمی جنوب در فصل

 فرسا:توصیف تابستان و گرمای طاقت

شدر ظهر، مراه سرزدن خورشید آغاز میشد، شرجی، هتابستان، زودرس بودر صبح که می»

شکست و غروب که نرمه بادی تدریج تک هوا میکشیدر عصر، بهها تسمه میگرما از گرده

 (ر57)همان: « کشیدکرد، شهر نفس میاز شمال وزیدن آغاز می

 آید که داستان در پاییز رخ داده است:از توصیف زیر چنین برمی

رسیدر هوا سرد و نم باران، زمین را تر کردر غروب سر مینمخورشید دوباره پنهان شد و »

 (ر77)همان: « موذی بود

 توصیف فضای طبیعت با کارکرد عاطفی و آرایۀ تشخیص:
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های دیرپا در دامان صبح گرمایی مرطوب، هوا را سنگین کرده بودر آخرین ستاره»

 (ر140)همان: « گرفتیاندک رنگی روشن مدمید و دشت اندکمردندر فلق در شرق میمی

کشید و نرمی از پشت کوه سر میشدر خورشید بهتر میلحظه روشنبهقلۀّ جبال بارز لحظه»

شد و درختان دوردست که چون کردر تیرگی زدوده میرنگ را روشن میدشت خاکستری

 وزید و سطحگرفتندر باد ملایمی میشدند و شکل مینمودند، از هم جدا میخطی تیره می

های فراوانی را که همچون رگ در تن گستردۀ دشت دویده بودند، به لرزه آرام جوی

 (ر131)همان: « انداختمی

توان گفت تمام تشبیهات موجود در این اثر، ساده، مفرد و محسوس هستند طور کلیّ، میبه

 و تمام ارکان تشبیه در آن وجود دارد:

ها را بریده بودر باد داغ لوله گ اخرایی چندلها رنسمف شکم داده بودر خط سفید موریانه»

کوفت شد و سر میشد و پخش میزد و تو اتاق مثل کلاف رها میشد و از بادگیر تو میمی

 (ر190)همان: « به دیوارها

 گیری. نتیجه5
گرفته، توصیف، نمش مهمّی در تصویرسازی اشخاص، اماکن، های صورتبا بررسی

ها گاه برای زیبایی داستان و گاه کندر این تصویرسازیمی فضا و حوادث داستان ایفا

شوند تا دادن به جریان روایت آورده میبرای توضیح و تفسیر در متن داستان یا شکل

 های داستان هدایت کنندر خواننده را به موضوع و حوادث و شخصیت

ری مردم اثر احمد محمود، داستان فمر و ندا ،زائری زیر بارانمجموعۀ داستانی 

کشد که در ممابل تغییر و تحوّلاتی که آن را مایۀ جنوب و روستاییانی را به تصویر می

دهندر در این اثر که شامل دوازده داستان کوتاه است، دانند، واکنش نشان میبدبختی می

ها در هوای کندر اغلب داستاننویسندۀ رئالیست، بخشی از زندگی واقعی را بازگو می

کردۀ تابستان جنوب ایران اتفّاق افتاده و کاربرد واژگان و کنایات محاوره شرجی و دم

عنوان دهندۀ لهجۀ مردم جنوب استر در این اثر، توصیف بهو عامیانه و مناسب، نشان

عنوان عنصر مهم و شود و نویسنده در پرداختن به توصیف بهعنصر غالب محسوب می
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و به موفمّیت رسیده استر همچنین این  خوبی عمل کردهدهندۀ داستان، بهتشکیل

اندر نویسندۀ رئالیست علاوه بر توصیفات در پیشبرد عمل داستانی بسیار مؤثّر بوده

طور کلّی، حالات جسمی و روحی و ها که شامل رفتار و کردار و بهتوصیف شخصیت

ده ترسیم هاست، با دقّتی خاص، مکان و فضای داستان را در برابر خواننقیافۀ ظاهری آن

کندر تمام های داستان آشنا میو خیابان هاهای زیبا، با کوچهکرده و او را با توصیف

های این مجموعه با توصیف مکان و فضایی که داستان در آن اتّفاق افتاده است، داستان

دادن درد و رنج و ناکامی مردم جنوب شودر هدف نویسنده از توصیف، نشانآغاز می

طور برندر این موضوع بهد منابع نفتی و ذخایر فراوان، در فمر به سر میاست که با وجو

مایۀ کندر همچنین درونمستمیم و غیرمستمیم، بدبختی و استبداد را به خواننده الما می

داستان، تغییر و تحوّل در روند زندگی مردم شهر را با استخراج نفت و بازشدن پای 

 دهدریخوبی نشان مبیگانگان به شهر، به

ارتباط با توصیفات در این مجموعه به هیچ عنوان زائد و دور از دنیای داستان و بی

اندر برخی موضوع یا حادثۀ مدّنظر نیستند و گاهی با تشبیهات ساده و ملموس آمیخته

آور شوندر توصیفات، طولانی و ملالای عرضه میتوصیفات با کارکرد عاطفی و آرایه

اند که هم خواننده را بلکه چنان دقیق، ملموس، مستمیم و با جزئیات ذکر شده ؛نیستند

کردن تواند با مجسمّد و هم خواننده مینکنبرای خواندن ادامۀ داستان ترغیب می

ها، خود را با داستان همراه کند؛ گویی حوادث در پیش چشم او حوادث و شخصیت

ها از زبان یکی از راوی و در برخی داستانافتندر اغلب توصیفات از زبان اتفّاق می

خوردر ها به چشم میگویی درونی در داستاند و تکنشوهای داستان بیان میشخصیت

هاست ، داستانی از زبان یکی از شخصیت«در سایۀ سپیدارها»برای مثال، داستان کوتاه 

معرّفی « من»واژۀ  که مجهول است و نام و نشان ندارد و از ابتدا تا انتهای داستان، با

 هاسترنیز از زبان یکی از شخصیت« بود و نبود»شودر داستان می
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Although the role of the press can be examined from a social, political and 

cultural perspective, it cannot be ignored that the emergence and expansion of the 

press has had a profound effect on our language; In particular, the influence of 

Persian prose on the press is undeniable. The press has a prominent place in the 

contemporary history of our country; Thus, the study of developments related to 

the contemporary history of our country without considering the role of the press 

will be incomplete. Stylistic analysis of the prose of twenty newspapers from the 

early years of journalism to the end of the Qajar period is the main subject of this 

research. In this research, an attempt has been made to examine the stylistic 

features of these newspapers in five related phonetic, lexical, syntactic, rhetorical 

and ideological layers. For this review, we selected 50% of the text of an issue 

from each newspaper. In this study, the citation research method was used and to 

answer the questions and information required, we also referred to the content of 

sources and references related to the research topic in the form of books, articles 

and dissertations. The results show that in the phonetic layer; Some historical 

variables are evident. Also, the music and the song resulting from the rhyme and 

the phonology (repetition of a phoneme) have somewhat added to the beauty of 

the text. In the lexical layer; Political codes, Shari'a, and Arabic and foreign 

interpretations have a high frequency. One of the characteristics of the syntactic 

layer is that it shortens most sentences as well as uses a basic style. In addition, a 

high percentage of the way to remove verbs is related to symmetry. In the 

ideological layer, the influence of layered stylistics, lexical and syntactic layer is 

well evident. Also, the stylistic features of the newspapers of this period were 

compared with the prose of the literary genre of the same period. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14سال                                                                       

 )علمی ـ پژوهشی( 98 ـ 65صفحات                                                                                         

  28/03/1401ـ پذیرش: 18/03/1401ـ بازنگری  01/06/1400تاریخ: وصول 

 های دورة قاجارنثر روزنامه شناسانةتحلیل سبک

 

 2 ت حسنی کوچکیعفّ  / 1 * یحسن ذوالفقار
 Zolfaghari_hasan@yahoo.com                 )نویسنده مسئول( سدانشگاه تربیت مدرّزبان و ادبیات فارسی استاد : 1

  سدانشگاه تربیت مدرّ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: 2

توان ، این نکته را نمیپذیر استبیشتر از منظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بررسی، نقش مطبوعات اگرچه چکیده:
 ،ویژه تأثیرپذیری نثر فارسی از مطبوعاتبه ،هنادیده گرفت که پیدایش و گسترش مطبوعات، تأثیرات فراوانی بر زبان ما داشت

لات مربوط به تاریخ که مطالعۀ تحوّطوریای دارد؛ بهانکارناپذیر است. مطبوعات در تاریخ معاصر کشور ما جایگاه برجسته
های الشناسانۀ نثر بیست روزنامه از سناقص خواهد بود. تحلیل سبک ،معاصر کشورمان بدون در نظر گرفتن نقش مطبوعات

ها های سبکی این روزنامهنگاری تا پایان دورۀ قاجار، موضوع اصلی این پژوهش است. سعی شده است ویژگیآغازین روزنامه
 ،از هر روزنامه کار،در ارتباط باهم بررسی شود. برای این  ،در پنج لایۀ آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک

گویی برای پاسخ ه است.از روش تحقیق استنادی استفاده شد پژوهش،درصد متن از یک شماره را انتخاب کردیم. در این پنجاه
نامه ها و پایانها، مقالهدر قالب کتاب، ، به محتوای منابع و مآخذ مرتبط با موضوع تحقیقلازملاعات نظر و اطّهای مدّالؤبه س

رهای تاریخی مشهود است. همچنین موسیقی و آهنگ ناشی از برخی متغیّ ،در لایۀ آوایی دهدمراجعه کردیم. نتایج نشان می
رمزگان سیاسی و شریعت  ،آرایی )تکرار یک واج( تا حدودی بر زیبایی متن افزوده است. در لایۀ واژگانیسجع و جناس و واج

نویسی بیشتر جملات و توان به کوتاهلایۀ نحوی می هایبرخوردار است. از مشخصّه زیادیاز بسامد  ،و تعابیر عربی و بیگانه
قرینه مربوط است. در لایۀ به حذف افعال بی ،از لایۀ نحوی زیادیدرصد  همچنینپایه اشاره کرد. همچنین کاربرد سبک هم

های سبکی یژگیبه مقایسۀ و ضمناًخوبی مشهود است. ای، لایۀ واژگانی و نحوی بهشناسی لایهتأثیرگذاری سبک ،ایدئولوژیک
 .ه استهای این دوره با نثر گونۀ ادبی همان دوره پرداخته شدروزنامه

 شناسی، نثر معاصر، نثر مطبوعات، دورۀ قاجار.سبک واژه:کلید

. مجله شناسی، نثر معاصر، نثر مطبوعات، دورۀ قاجار.سبک (1402) عفت، حسنی کوچکی؛ ذوالفقاری، حسن -

 .   98 -65، صفحات 31مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، شماره 
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 . مقدمّه1
معنای رایج آن، از اوایل قرن هفدهم در اروپا آغاز و در نیمۀ دوم نگاری بهروزنامه

رواج یافت. پژوهشگران معتقدند نخستین اندک در ایران قرن سیزدهم هجری، اندک

، در روز دوشنبه، «نامهاعلام»پس از یک « کاغذ اخبار»نام شمارۀ نشریۀ ماهانۀ ایرانی به

منتشر و پس از مدّت کوتاهی تعطیل شد. دومین نشریۀ ایرانی،  1253الحراممحرم25ّ

به زبان آشوری انتشار ق در ارومیه 1265)اشعۀ نورانی( بود که در سال « زاهریرادی باهر»

صورت خان امیرکبیر بهدستور میرزاتقیق سومین نشریۀ ایرانی به126۷یافت. در سال 

ق این نشریه با عنوان 12۷۷معروف گردید. در سال « وقایع اتّفاقیه»هفتگی منتشر شد و به 

لدین دستور ناصراق به1283به کار خود ادامه داد. در سال « روزنامۀ دولت علّیۀ ایران»

های متعدّد داشته باشد، روزنامۀ دولت علیّۀ ها روزنامهشاه که مایل بود همانند اروپایی

ایران به چهار روزنامۀ دولتی بدون تصویر، دولتی مصوّر، ملّتی و علمی تقسیم شد و 

تدریج عناوین و خوانی در ایران رواج یافت. بهنگاری و روزنامهبدین ترتیب، روزنامه

عات در کشور افزایش پیدا کرد. با آغاز حکومت محمّدعلی شاه در سال انواع مطبو

 99طوری که در این سال، ای یافت؛ بهجانبهق مطبوعات رشد چشمگیر و همه1325

نشریه به چاپ رسید. همین روال در دورۀ مشروطه و بعد از آن ادامه یافت و همگام با 

های مختلف پا به عرصه وجود روشهای مناسب با اجتماعی، نشریه -تحوّلات سیاسی

 های مطبوعاتی پرداختند. های کوتاه و بلند، به فعالیتگذاشتند و در دوره

اگرچه نقش مطبوعات، بیشتر از نظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حائزاهمیت است، 

اند، توان نادیده گرفت که مطبوعات در ادبیات ما نقشی مؤثّر داشتهاین نکته را نمی

ه تأثیرپذیری نثر فارسی از مطبوعات، انکارناپذیر است. عوامل فرهنگی و اجتماعی ویژبه

هایی چون روزنامه و مجلهّ را زبان باعث شده است گروهی از مردم ایران، زبان رسانه

ترین عنوان مهمای باید زبان معیاری داشته باشد تا بتواند آن را بهمعیار بدانند. هر جامعه

میان افراد جامعه به کار ببرد. هرچه الگوهای زبانی غیرمعیار رواج پیدا  عامل ارتباطی در

شوند؛ در نتیجه، زبان از لحاظ جای الگوهای معیار پذیرفته میکنند، به مرور زمان، به
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شود. شاید در ظاهر بتواند به نقش ارتباطی خود های مختلف، معیوب و ناقص میجنبه

 شود. ریزد و صرف و نحو آن دچار تغییر و اشکال میادامه دهد؛ امّا قواعد آن فرومی

ها، مسئولان مطبوعات را بر آن داشت رشد مطبوعات در کشور و تنوّع و تعدّد آن

تا بنا به ضرورت مسائل اقتصادی و سیاسی، دامنۀ نشر را گسترش دهند و بر شمارگان 

رو، مردم بود؛ ازاین خود بیفزایند. لازمۀ توفیق در این کار، مقبولیت در نزد عامّۀ

کردن مطالب خود در سطح فهم عموم مردم و ای جز سادهمتصدّیان مطبوعات، چاره

ها نداشتند. این امر، بیشترین جنبۀ های جداگانۀ مثبت و منفی آنتحریک حساسیت

 تأثیرگذاری مطبوعات در سبک نثر فارسی بوده است.

که مطالعۀ طوریای دارند؛ بههمطبوعات در تاریخ معاصر کشور ما جایگاه برجست

تحوّلات مربوط به تاریخ معاصر کشورمان بدون در نظر گرفتن نقش مطبوعات، ناقص 

های آن نقش فعّالی خواهد بود. از جمله وقایعی که مطبوعات در ترویج مبانی و ویژگی

داشتند، جنبش مشروطیت است. این جنبش به ظهور جنبش مطبوعاتی فرصت داد و 

گاری نسابقۀ آن زمان بودند. از این دوره، روزنامههد نشر مطبوعات متعدّد و بیمردم شا

صدسالۀ یکشد و با توجّه به شرایط سیاسی  یجدید قدرت یافت و کشور وارد مرحلۀ

سوی سادگی اخیر، توانست نقش بسزایی در تغییر سبک نثر فارسی ایفا کند و آن را به

 پیش ببرد. 

حکومت قاجار، حوادثی رخ داد که در پی آن، ضرورت دستیابی به علوم در دوران 

میرزا و امیرکبیر  و فنون جدید، احساس شد. با توجهّ به این ضرورت، افرادی مانند عباس

هایی کردند. تلاش این دو در قالب ورود صنعت چاپ برای بهبود اوضاع کشور تلاش

به رشد و  ،اینکه آغاز فرهنگ هر کشوری نگاری نتیجه داد. با عنایت بهو روزنامه

است، در کشور ما هم شروع این رشد و شکوفایی ها و مطبوعات وابسته شکوفایی رسانه

 ها از دورۀ قاجار بود. مطبوعات و رسانه

شناسانۀ های علمی و تحلیلی، به تحلیل سبکدر این پژوهش با برداشتن نخستین گام

( پرداخته 1299در محدودۀ زمانی عصر قاجار )از آغاز تا  نثر بیست روزنامۀ انتشاریافته
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ایم به این پرسش پاسخ دهیم که نثر مطبوعات در عصر شود. در این پژوهش کوشیدهمی

 هایی دارد؟شناسی چه ویژگیقاجار، از نظر سبک

 . پیشینة پژوهش2
های طرحهای زیادی انجام و های آن، پژوهشتاکنون دربارۀ نثر مطبوعاتی و آسیب

های طور خاص دربارۀ نثر مطبوعاتی دورۀ قاجار، پژوهشفراوانی اجرا شده است؛ امّا به

های نثر ویژگی»ای با عنوان ( در مقاله1384اندکی صورت گرفته است. خاتمی )

به بررسی  135۷تا  1332های ، بر مبنای سه روزنامه و سه مجلۀ سال«مطبوعاتی

ت ها و ترکیباهایی همچون استفاده از واژهاخته و ویژگیهای نثر این دوره پردویژگی

جایی ارکان جمله، مطابقت موصوف و کهن، استفاده از اصطلاحات عامیانه، جابه

شده ها و ترکیبات عربی را در مطبوعات بررسیصفت، استفاده از مصادر جعلی و واژه

بندی و بررسی طبقه»( در پژوهشی با عنوان 138۷آقابابایی )مشخّص کرده است. حاج

بندی موضوعی های نثر و طبقه، به بررسی ویژگی«نثر متون عرفانی و فلسفی عصر قاجار

هایی را که در عصر قاجار، در این ترین کتابمتون برجستۀ این حوزه پرداخته و شاخص

بررسی »در پژوهش ( 1389موضوعات نوشته شده، بررسی کرده است. غلامی )

دادن تصویری از فضای ، با نشان«نگاری دربار قاجارزنامههای نثر روویژگی

ای دربار پرداخته و دلایل های نثر روزنامهنگاری دربار قاجار، به معرفّی ویژگیروزنامه

های زبانی و بررسی ویژگی»( در مقالۀ 1390افول آن را بیان کرده است. انصاری )

های زبانی، محتوایی، ادبی و ررسی ویژگی، به ب«محتوایی )فکری( روزنامۀ وقایع اتفّاقیه

روزگار آن پرداخته همچنین مقایسۀ اجمالی نثر روزنامۀ وقایع اتفّاقیۀ با برخی متون هم

های عصر نگاران و روزنامهتجدّد از دیدگاه روزنامه»نامۀ ( در پایان1390است. دارابی )

ها ا تجزیه و تحلیل و نقش آناین سه روزنامۀ مهم ر« المتین(حبلو ناصری )اختر، قانون

را در ورود و گسترش ابعاد نظری و عملی تجدّد در جامعۀ ایران بررسی کرده است. 

نگاری در دوران مطبوعات و روزنامه»ای با عنوان ( در مقاله1390شبستری و نوزاد )

، به بررسی سبک نثر مطبوعات در دورۀ مشروطه و «مشروطه و تأثیر آن بر شیوۀ نگارش
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ای به ( در مقاله1390اند. بازرگان و غلامی )یامدهای تحوّلات سبکی نثر پرداختهپ

هایی را که وی در مبارزۀ پرداخته و شیوه نگاری دهخداهای نثر روزنامهبررسی ویژگی

ای با عنوان ( در مقاله1391اند. احمدی )ها استفاده کرده، نشان دادهزبانی خویش از آن

، به بررسی «انصرالدین و صور اسرافیلهای ملّختار روزنامهمقایسه و تحلیل سا»

پرداخته است.  هاآنهای ها و تفاوتهای ساختاری این دو روزنامه و شباهتویژگی

شناسی اوّلین بحر طویل نقد و تحلیل و سبک»( در مقالۀ 1391کاردگر و مهدی )

های سپس ویژگی ها پرداخته و، ابتدا به شرح مختصری از این پیچیدگی«فارسی

( 1395اند. استاجی )شناسانۀ آن را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی کردهسبک

ها از دورۀ قاجار های صوری و زبانی برخی از روزنامهویژگی»نامۀ خود با عنوان در پایان

های دورۀ قاجار، مشروطه، پهلوی، های صوری و زبانی روزنامه، ویژگی«تا دوران معاصر

ای با عنوان ( در مقاله1395نقلاب و دوران معاصر را بررسی کرده است. مستعلی پارسا )ا

های آماری، به ها و دادهبا ذکر نمونه ،«شناسانۀ شعر دورۀ بازگشتنقد و بررسی سبک»

میزان موفقیت یا شکست نسبی این تقلیدهای شاعرانه پرداخته است. رشیدی و محمّدی 

شناسی و نقد ادبی در شعر سنّتی تا سی و نقد اصطلاحات سبکبرر»( در مقالۀ 1395)

، ضمن تبیین اهمیت مفهوم سبک، اصطلاحاتی را که ناظر بر این مفهوم «قرن یازدهم

نقد »( در مقالۀ 1398اابراهیمی )اند. دهقانی اشکذری و ملّاست، تحلیل کرده

اند به کشف کوشیده «زبانی(عی شیخ احمد وائلی )تحلیل شناسانۀ اشعار اجتماسبک

ها از این منظر، اشعار پنهان اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی بپردازند. آن زوایای زبانی

اند. راسخ تحلیلی بررسی کرده-وی را در سطوح آوایی، لغوی و نحوی به شیوۀ توصیفی

خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعۀ موردی »( در مقالۀ 139۷مهند و همکاران )

ای ، سیر تغییر کاربرد خشونت در زبان فارسی را بر اساس پیکره«ای فارسیهروزنامه

طبیعی و واقعی از مطبوعات پرمخاطب این زبان و ارتباط آن را با تحوّلات اجتماعی و 

از این طریق، به الگویی شناختی از زبان فارسی ها اند. آنسیاسی مهم هر دهه نشان داده

اند. این زبان و بازنمود آن در مطبوعات فارسی دست یافتهبر مبنای سیر تغییر خشونت در 
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دهد عوامل سیاسی و اجتماعی بر الگوی تغییر روند خشونت نتایج این پژوهش نشان می

الگوی »(، در مقالۀ 1396اند. خیرآبادی )زبان فارسی در مطبوعات تأثیرگذار بوده

نشان « های مطبوعاتیگفتمانگذاری؛ رهیافتی نو در تحلیل انتقادی معناشناختی ارزش

های معنایی تحلیل ای مبتنی بر ویژگیتوان متون خبری را در سطوح تازهدهد میمی

 کرد. 

 پژوهش . روش و دامنة3
ها از و روزنامهصورت گرفته ای شناسی لایهها به روش سبکبررسی نثر روزنامه

 صورت تصادفی(، به1299ر )نگاری تا پایان دورۀ قاجاهای مختلف آغازین روزنامهسال

آرایی، های آوایی )متغیّر آوایی، واجهای منتخب را در لایه. روزنامهاندانتخاب شده

گرایی، مآبی، کهنمآبی، عربیواژگانی )رمزگان، تعابیر عامیانه، فرنگی سجع و جناس(،

و ...(، تکرار و ترادف(، نحوی )طول جمله، ساختار بلاغی جمله، حذف افعال بی قرینه 

درصد متن از 50بلاغی و ایدئولوژیک بررسی کردیم. برای این بررسی، از هر روزنامه 

در این مطالعه، از روش تحقیق استنادی استفاده شد و یک شماره را انتخاب کردیم. 

اطّلاعات لازم، به محتوای منابع و مآخذ  کسب مدّنظر و تگویی به سؤالابرای پاسخ

نامه بود، مراجعه کردیم. ها و پایانها، مقالهمرتبط با موضوع تحقیق که در قالب کتاب

 های منتخب به شرح زیر است:روزنامه

 

 نام روزنامه

 
شمارة 

 روزنامه

سال چاپ 

 روزنامه
 نام روزنامه

شمارة 

 روزنامه

سال چاپ 

 روزنامه

 ش1285ق/ 1324 90-۷3 مجلس ش1238ق/ 12۷2 3۷4-265 اتّفاقیهوقایع 

 ش1286ق/ 1325 2۷-3 القدسروح ش1239ق/ 12۷۷ 568 -4۷۷ دولت علّیۀ ایران

 ش1286ق/ 1325 150-42 صبح صادق ش1250ق/ 1288 89۷-۷ ایران

 ش1286ق/ 1325 20-1 صور اسرافیل ش1254ق/ 1292 10-9 اختر

 ش1286ق/ 1325 1۷8-30 ندای وطن ش1261ق/ 1300 60-5 شرف

 ش128۷ق/ 1326 29-21 مساوات ش12۷1ق/ 1310 935-18 حکمت

 ش1288ق/ 132۷ 222-21 ایران نو ش12۷2ق/ 1311 12-8 ناصری
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 ش1294ق/ 1333 80-5 نوبهار ش12۷6ق/ 1315 350-40 تربیت

 ش1298ق/ 133۷ 123-58 رعد ش12۷8ق/ 131۷ 40-8 ثریاّ

 ش1299ق/ 1338 51-50 تجدّد ش1284 ق/1323 53۷-9 اطلّاع

 . مبانی نظری 4

 . مطبوعات عصر قاجار4-1

سال را در دورۀ پهلوی  53سال عمر خود را در دورۀ قاجار،  89مطبوعات در ایران، 

سال حیات مطبوعات در  89اند. ایران گذراندهو بقیه را در دوران جمهوری اسلامی 

دورۀ محمّدشاه، دورۀ »فرعی تقسیم کرد: توان به هشت دورۀ عهد قاجار را می

ناصرالدین شاه، دورۀ مظفّرالدین شاه تا صدور فرمان مشروطیت، مشروطۀ اوّل از به توپ 

ش( تا کودتای سوم 1296ق )1336ق، از 1336بستن تا فتح تهران، مشروطۀ دوم تا 

 (.15: 13۷9)قاسمی، « ، از کودتا تا انقراض قاجار1229اسفند

. این روزنامه گرددسال قبل برمی 190طور تقریبی به روزنامۀ ایرانی بهقدمت اوّلین 

ش( در زمان حکومت 121۷ق )1253)کاغذ اخبار( را میرزا صالح شیرازی در سال 

صورت نامرتّب بود؛ امّا برخلاف آن، محمّدشاه قاجار منتشر کرد. انتشار این روزنامه به

را منتشر کرد، شکل منظّمی داشت. این روزنامه  اتفّاقیه که امیرکبیر آنروزنامۀ وقایع 

 شد. صورت هفتگی چاپ میها بهسال

کم چاپ شاه تا زمان وقوع انقلاب مشروطه، کم بعد از بر تخت نشستن مظفّرالدین

های فارسی در داخل و خارج افزایش یافت. در همین زمان بود که و نشر روزنامه

های دولتی، رشد چشمگیری پیدا کرد. انند روزنامههای آزاد و غیردولتی نیز مروزنامه

المتین )در کلکته(، سبب هایی مثل ثریّا )در مصر( و حبلها همراه با روزنامهاین روزنامه

آشنایی ایرانیان با تحوّلات اقتصادی و سیاسی جهان شد و موجب گردید مردم از حقوق 

ران انقلاب مشروطه، مطبوعات قانونی خود مطّلع شوند. همین مسائل باعث شد پژوهشگ

گیری مشروطه بدانند. در خصوص نقش نشریات در این دوران، نویسندۀ را علّت شکل

از شش ماه بعد از آغاز انقلاب تا ده ماه پس از »گوید: می ایران بین دو انقلابکتاب 

ها ها و مجلات به صد عنوان رسیده بود. اکثر آنتشکیل مجلس شورا، شمارۀ روزنامه
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گرایانه و تندرو داشتند: ترقّی، بیداری، وطن، آدمیت، اتّحاد، بینانه، ملّیعناوینی خوش

دارترین نشریات را اعضای سازمان مخفی ترین و پرطرفامید و عصر نو. شدیداللحّن

ها سکوت اجباری، اکنون برای فکران پس از سالرسید روشنکنند. به نظر میمنتشر می

« ار سیاسی تازۀ خود، به انتشار مجلّه و روزنامه روی آوردندریختن همۀ افکبیرون

 (.111: 13۷۷)آبراهامیان، 

نامه منتشر نشریه )ادواری( و تعداد اندکی شب 36شاه در زمان سلطنت ناصرالدین 

نشریه در  20)ادواری( در داخل کشور و تعداد نشریه  58شاه  شد. در دورۀ مظفرالدین

ذکرشده در کتاب  هایچهل نشریه با نام نگارنده و مدیر روزنامه شد. نامخارج منتشر می

های این دوره، خواه دولتی ذکر شده است. روزنامه تاریخ صدسالۀ ایرانیا  خاطرات من

و خواه ملتّی، در بیان نظر خود آزاد بودند و بیشتر به بیان مسائل اجتماعی و سیاسی 

های داخلی و تنها متوجهّ فعالیتمندرجات جراید این دوران، نه»پرداختند. همچنین می

های این دوره به امور ز نوشتهاانتقاد از امور داخلی حکومت بود، بلکه قسمت مهمّی 

نگاران این دوره علیه نفوذ حاکمیت و استقلال ملّی ایران اختصاص داشت و روزنامه

(. از 118: 139۷)مولانا، « کردندخارجیان و رقابت انگلیس و روس در ایران مبارزه می

توان به همکاری رهبران انقلابی و های دورۀ مظفّری میدیگر خصوصیات روزنامه

نگاران اشاره کرد. همچنین کسانی که از وضع خواهان و روزنامهطلبان و آزادیاصلاح

ایران ناخشنود و آمادۀ مبارزه علیه استبداد بودند، محیط بسیار مناسبی برای شکوفایی 

که خصایص انقلابی و نویسندگی و  طوریبه نگاران پدید آورده بودند؛روزنامه

های شد. ویژگی دیگر مطبوعات این دوره، رواج روزنامهخواهی در همه دیده میآزادی

شاه فرصت تحقّق پیدا نکرد و در  غیردولتی بود. این تحوّل در زمان سلطنت ناصرالدین

هایی مدّت کوتاهی توانست هدف و رسالت خود را در قبال مردم مشخّص کند. تعریف

ای منظور از روزنامۀ آزاد، روزنامه»شد، متنوّع بود. های غیردولتی ارائه میکه از روزنامه

دست اشخاص یا حکّام وقت در ولایات، در طبع آن دخالتی نداشتند و بهاست که دولت 

 (.9: 1363)صدرهاشمی، « شده استغیردولتی اداره می
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ش به سلطنت رسید. ابتدا علاقۀ چندانی به 1286محمّدعلی شاه در سال 

طوری که در دوران حکومت خود سعی کرد به قانون به نگاری نشان نداد؛روزنامه

بر جنبۀ سیاسی، ها مانند صور اسرافیل، علاوه مشروطیت خاتمه دهد. برخی روزنامه

اکبر دهخدا، در میان های ادبی نیز بودند. این روزنامه با مقالات علیدارای ویژگی

القدس با ای این دوره، روحهفکران و ادیبان بسیار مشهور شد. در میان روزنامهروشن

آمیز خود، محمّدعلی شاه را خشمگین کرد و پذیرش انقلاب مشروطه و های کنایهمقاله

یک سال پس از برای محمّدعلی شاه دشوار ساخت. حدود  پیشنتایج آن را بیش از 

همین شاه، از قانون اساسی و مشروطیت در تهران خبری نبود و در  کودتای محمّدعلی

توپ بستن مجلس تا سقوط  دوران، روزهای تاریک مطبوعات ایران شروع شد. از به

علّت استبداد شاه و فشار دولت مرزی بهمحمّدعلی شاه، بازار مطبوعات فارسی برون

پیشرفت کرد. چاپ و انتشار چند روزنامه در تهران ادامه یافت؛ ولی کانون چاپ و نشر 

 (.146: 13۷5خارج از کشور کشیده شد )رک: طباطبایی، به بیرون از تهران و حتّی 

جای ق، احمد شاه به132۷علی شاه از ایران فرار کرد؛ یعنی سال بعد از آنکه محمّد

او بر تخت سلطنت نشست. در این دوران، بسیاری از نویسندگان مطبوعات که در زمان 

و در این حرفه، رونقی ایجاد در خارج از کشور بودند، به ایران بازگشتند  شاه محمّدعلی

 ای شد.کردند و مطبوعات ایران، وارد مرحلۀ تازه

شاه شد، خشن و منتقدانه بود. احمد آنچه در مطبوعات حزبی این دوره درج می

های قدرتمند بر سر تصاحب منابع رقابت شدیدی که بین دولتنیز دلیل سنّ کم و به

نبود؛ به همین دلیل، اختلاف و دشمنی زیادی بین ایران وجود داشت، قادر به ادارۀ امور 

موجب تضعیف و توقیف مطبوعات  مسئله د. اینممطبوعات و حکومت به وجود آ

در تهران توقیف شد. در این دوران،  زمانای که چند روزنامه، همان گونهشد؛ بهمی

صویب های مختلف برای ایستادگی در برابر مطبوعات سعی کردند قوانینی را تدولت

بعد، مطبوعات از نظر زمان با دورۀ مجلس دوم بود. از این زمان بهکنند. این رویدادها هم

های دو گروه سیاسی شدند. انعکاس حوادث و بیان مطالب، ابزاری برای توسعۀ ایده
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شد. جنگ قلمی که بین این دو گروه سیاسی شکل گرفته بود، مانع توسعۀ مطبوعات می

ها علیه دولت روسیه )که سبب حوادث ناگوار طالب در این سالهمچنین نشر بعضی م»

ها شد. حتیّ به مرحلۀ توقیف ها و شکایت آنشدن روسدر ایران شد(، سبب خشمگین

« ها نیز با سانسور مطبوعات قبل از چاپ، عرصه بر مطبوعات تنگ شدو تعهّد رسید. بعد

های بعد اتفّاق افتاد و همچنین ل(. با تغییر و تحوّل سیاسی که سا36: 1394)قاسمی، 

استعفای احمد شاه و انقراض سلسلۀ قاجار، مطبوعات سیاسی و حزبی و منفرد این دوره 

 کرد. از تاریخ ایران، روزهای آخر خود را سپری می

 شناسی لایة آوایی. سبک4-2

ها شناسی و شیوۀ فرمالیسمشدن علم سبکای، از به هم آمیخته شناسی لایهسبک

ها کند. این لایهمتن را در پنج لایه بررسی می ،ایشناسی لایهسبک»گیرد. شکل می

اند از: لایۀ آوایی، لایۀ نحوی، لایۀ سطوح و واحدهای تحلیل در زبان هستند و عبارت

 (.23۷: 1390)فتوحی، « معناشناسیک و کاربردشناسیک

 های دورة قاجارشناسانة نثر روزنامه. تحلیل سبک5
توان به سه دوره تقسیم کرد: دورۀ مطبوعات این عصر را از منظر زبانی، می زبان

شود. اندک اول، آغاز عصر قاجار تا سلطنت محمّدشاه که هیچ نوآوری در نثر دیده نمی

های مقام در نثر خود آورد، باعث شد این دوره، اندکی با دورههایی که قائمنوآوری

های گیرد که نویسندهت ناصرالدین شاه را در بر میقبل متفاوت شود. دورۀ دوم، سلطن

نویسی نامهنویسی و ترجمۀ آثار غربی و نمایشایرانی با انواع جدید ادبی، مثل روزنامه

هایی مثل ها و رمانویژه داستانآشنا شدند. در این دوران، ترجمۀ آثار غربی، به

دوران سلطنت مظفّرالدین  انجام گرفت. دورۀ سوم که بابای اصفهانیسرگذشت حاجی

شاه تا انقلاب مشروطه است، نویسندگان ایرانی تلاش کردند به خود هویت ببخشند و 

در آثار  ،فقط از آثار غربی تقلید نکنند. موضوعاتی مثل قانون و آزادی و دموکراسی

کل کم نثری ساده به تقلید از اروپاییان شاین دوره راه یافت. در همین دوران بود که کم

 گویی سوق پیدا کرد. نویسی و سادهسمت سادهگرفت و نثر به
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شناسی تر موضوع، نثر این دوره را در قالب سبکتر و علمیاکنون برای بررسی دقیق

 کنیم:ای، در پنج لایه بررسی میلایه

 . لایة آوایی5-1

است که در شود، لایۀ آوایی و تغییراتی مواجه می در اثر خواننده با اوّلین چیزی که

های مختلف، در ها در متنکند. بررسی این تفاوتسطح تلفّظ و آوای آن اثر حس می

صورت مستقیم و غیرمستقیم دربارۀ نویسنده یا ؛ زیرا بهاهمیت داردشناسی مبحث سبک

دهد. به عبارت دیگر، نحوۀ کاربرد واحدهای آوایی، دورۀ اثر، اطّلاعاتی می

شود. های آوایی در زبان بررسی میلایۀ آوایی، تفاوت شناسی آوایی است و درسبک

تواند ناشی از عوامل های آوایی یک واژه در مقایسه با تلفّظ رایج آن میتفاوت

جغرافیایی، سنّی، جنسیتی، تاریخی و گاه حتّی جسمی و فیزیولوژیکی و نیز تأثیرات 

ها و تأثیرات شناسی آوایی، ارزش و کاربرد آواسبک»شناسیک باشد. زیبایی

های کند. بخش عمدۀ زیباییها را در سبک سخن مطالعه میشناسیک و نقش آنزیبایی

 (.248: همان)« موسیقیایی، حاصل لایۀ آوایی است

شود، بررسی از آنجایی که تغییرات آوایی به سطح بیرونی زبان مربوط می

هایی مثل سجع ت آرایهشناسیک آواها در ساحشناسی از این نظر، به تأثیر زیباییسبک

پردازد. نثر، فاقد موسیقی بیرونی )وزن و قافیه( است. آرایی و وزن میو جناس و واج

موسیقی درونی، نتیجۀ کاربرد سجع و جناس در نثر است. این نکته در سطح بلاغی 

کنیم و در لایۀ بلاغی، برخلاف شود؛ امّا ما آن را در لایۀ آوایی بررسی میبررسی می

شوند. های معنایی که در معنا نیز اثرگذار هستند، بررسی میآوایی، صورتسطح 

همچنین در این بخش به بررسی تغییرات آوایی، در قالب عنوان متغیّر تاریخی پرداخته 

 شود.می

ها، متغیّر تاریخی، بیشتر از متغیّرهای در تحلیل لایۀ آوایی روزنامه متغیّر تاریخی:

نمونۀ  155طوری که از ، جنسبتی و...( نمود پیدا کرد؛ بهدیگر )جغرافیایی، سنّی

مورد،  19مورد و روزنامۀ ناصری با  1ها، روزنامۀ تربیت با آمده در همۀ روزنامهدستبه



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 76
 

ن 
حس

ری
فقا

وال
ذ

 
ان

کار
هم

و 
 - 

هم
رد

ها
چ

ل 
سا

 
ـ 

ار
به

 
14

02
ی

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

ک
و ی

 

ای مشاهده نشد. ترتیب، کمترین و بیشترین بسامد را دارند. در روزنامۀ دولت، نمونهبه

های جغرافیایی و ا، بیش از اینکه ناشی از تفاوتهاین تغییر در نوع نوشتار و تلفّظ واژه

، «پطرزبورغ»ها مثل دلیل تأثیرات آن دورۀ تاریخی است. برخی از واژهای باشد، بهلهجه

شد و بعدها تلفّظ آوایی جدیدی پیدا کرد. گونه تلفّظ میبه احتمال زیاد از ابتدا این

هدف ایجاز و  ند اندک، ولی باجای اروپا، هرچبه« اروپ»حذف واج در یک واژه مثل 

آرایی که درصد بیشتری از متغیّر اختصار در متن بود. استفاده از سجع و جناس و واج

شود داده میاندکی صورت اتّفاقی بوده و احتمال رسد بیشتر بهتاریخی دارد، به نظر می

د، هدف، باشبوده بخشیدن به متن باشد؛ اگر هم چنین بخشی و موسیقیهدف، زیباییکه 

 صرف بوده است. آوردن متن از حالت اخباریِبیرون

)شمارۀ « گویندو روم از وقوع نامزدی... می پترسبرکهای از این طرف، روزنامه» -

 (.131، ص9

م محاصرۀ تبریز به لشکر ظلم ااو که در ایّ تلفوندر این نمره فقط به درج یک » -

 (.1، ص29)شمارۀ « نمودفرمایی میفرمان

)شمارۀ « قرار داده است ایطالیهدهد، دولت از قراری که روزنامۀ طیمس خبر می» -

 (.4، ص1

 (.1، ص9)شمارۀ « و آلمان...انگلیس و آمریک دول » -

 (.1۷20، ص350)شمارۀ « آن را رفع نمود طرزبورغحکومت پ» -
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 هانمودار متغیّر تاریخی در روزنامه

خورد. شکل ساده و ابتدایی به چشم میهها ب: استفاده از سجع در این روزنامهسجع

آنچه در این قسمت بررسی شد، سجع متوازی و مطرّف است. سجع متوازی که عبارت 

ها، از نظر موسیقیایی ارزش بودن آنوزنها و هماست از هماهنگی رَوی در پایان کلمه

 بیشتری دارد و پس از آن، سجع مطرّف قرار دارد که هماهنگی رَوی در پایان

صورت دو کلمۀ های زیر، در پایان پارۀ کلامی یا بههاست. استفاده از سجع در مثالکلمه

های یک موصوف با شود یا صفتای دیده میصحیح در کنار هم، بدون هیچ واسطه

و  4نو با  نمونه، روزنامۀ ایران 151اند. از کمک سجع در کنار یکدیگر قرار گرفته

 ترتیب، کمترین و بیشترین بسامد کاربرد سجع را دارند.به مورد، 15روزنامۀ ناصری با 

 (.4، ص3)شمارۀ « سترا حاوی مدنیهو سیاسات  بدنیهعبادات » -

 (.2، ص۷3)شمارۀ « له انتفاع حاصل کنندمعظمٌ هایمعاضدتو ها مساعدتاز » -

، 50)شمارۀ« کنندخودشان، در پیش چشم خود مشاهده می مغبونیت و مغلوبیت» -

 (.1ص

)شمارۀ « از در ضراعت و استیمان درآمدنواصی به اقدام و  اقاصی و ادانیاز » -

 (.2، ص568
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 هانمودار کاربرد سجع در روزنامه

شود های آوایی دیده میهای این دوره، بازیهایی از روزنامه: در قسمتآراییواج

ایی از تکرار های آوآرایی بررسی کرد. این برجستگیرا ذیل عنوان واج آنتوان که می

و روزنامۀ وقایع  2ی، روزنامۀ تجدّد با آرایشوند. در مقولۀ واجیک واج تشکیل می

 نمونه، کمترین و بیشترین بسامد را دارند.  14اتفّاقیه با 

تبصّص و تجسّس و تدلّس اجانب و توغّل و تداخل همسایگان و تعدّی و تطاول » -

 (.2، ص935)شمارۀ « ها... در هم نپوشیدآن

ها و موردعلاقه و توجّه های معظم مسکو مرکز فعالیت موتوریستیکی از خیابان -

 (.5، ص21)شمارۀ « کلیّۀ جهانیان خواهد بود

با حضور وزراء عظام و ارباب دوایر و مهام به جلایل امور دولتی و معظمات » -

 (.1، ص۷)شمارۀ « فرمایندمهام مملکتی اشغال می

 

 
 هادر روزنامه آرایینمودار واج
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 . لایة واژگانی5-2

کند، واژگان آن متن است آنچه بیشتر از هر چیزی هویت یک متن را مشخّص می

ای از سرشت یک دهد. بخش عمدهکه سبک و سیاق آن متن را به جهتی سوق می

شوند و ها در طول تاریخ، دچار تغییراتی میسازد. واژهها میسبک را نوع گزینش واژه

های دلالت و مختصّات معنایی، انواع متنوّعی دارند. گونه و های ساختمانیویژگی از نظر

رو، برای آورد؛ ازاینهای واژگانی، زمینۀ تنوّع سبکی را پدید میاین تنوّع طیف

شناسی، کاربردهای برجسته، معنادار و نقشمند یک نوع واژه یا یک طبقۀ واژگانی سبک

 در متن، اهمیت دارد. 

گرایی، کاربرد بررسی متن از لحاظ واژگان رمزی، عامیانگی و شکوهمندی، کهن

شناسی در سبک هایجنبههای عربی و تکرار و ترادف، از های بیگانه، کاربرد واژهواژه

 توان دید:زیر، بسامد تکرار آن را می نمودارلایۀ واژگانی است که در 

 
 نمودار بسامد تکرار مصادیق لایة واژگانی

بردن از طریق بینی پنهان در متن، بهرههای رسیدن به جهانیکی از روش رمزگان:

رمزگان است. با توجّه به اوضاع و شرایط سیاسی آن دوران، اصطلاحات و رمزگان 

که در طوری سیاسی و در کنار آن، واژگان مربوط به شریعت، بسامد زیادی دارد؛ به

، ۷3، رمزگان نظامی با 118مزگان شریعت با ، ر438این مقوله، رمزگان سیاسی با 
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ترتیب مورد، به 12و رمزگان فلسفی با  29، رمزگان اسلامی با 41رمزگان اقتصادی با 

درصد، بیشترین بسامد را دارند. بعد 5بیشترین تا کمترین تعداد را دارند. این واژگان با 

. نوع رمزگان کنندا میایفتری درصد نقش پررنگ2از آن، واژگان مربوط به شریعت با 

های بینی و نهاددر لایۀ واژگانی، میزان وابستگی و نسبت نویسنده و مؤلّف را با جهان

 کند.قدرت مشخّص می

 رمزگان سیاسی: 

سی کرور نفوس ایران رئیس  ...شورای ملّیمقدّس  مجلسو  پارلماندر » -

 (.4، ص2۷القدس، شمارۀ )روح« مجلس...

، 21)ایران نو، شمارۀ « وجود ندارد استعمار و استثمار یکحزب بلشودر قاموس » -

 (.1ص

)مجلس، « را نداده حکومت استبدادی و حکومت ملیسال تمام بین  5در عرض » -

 (.1، ص۷3شمارۀ 

 رمزگان شریعت: 

علیه  الائمهّحضرت ثامنتلگرافی اجمالی از مجلس جشن... در شب عید ولادت » -

 (.4، ص۷)ایران، شمارۀ « ش یافتنگار الثنّاء و التّحیهّآلاف 

آستانۀ والمسلمین آخوند ملّاکاظم خراسانی که به عزم زیارت الاسلام» -

 (.4، ص42)صبح صادق، شمارۀ « حرکت فرمودند مقدّسۀ رضویه

)مساوات، « همّت غیورانه...کنده شدبه محرّم16بحمداللهّ تعالی روز دوشنبه » -

 (.۷، ص29شمارۀ 

های خاصّ خودش را بافت متنی از دو جهت )رسمی و عامیانه(، واژه: هر عامیانگی

شود. در نثر می های پایین جامعه رایجهایی هستند که در گروهژهدارد. تعابیر عامیانه، وا

نگاری، های اوّل این دوره که روزنامهدر دهه .استای، درصد عامیانگی کم روزنامه

شد، ها نوشته میبه خواست و دستور آن تنها در خدمت دربار و دولت بود و

از شکوه و اعتبار اجتماعی  تاهایی استفاده کنند کردند از واژهنگاران تلاش میروزنامه
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کم داشت رایج نویسی کمهای بعد، با توجهّ به اینکه سادهزیادی برخوردار باشند. در دهه

اندکی واژگان عامیانه وارد نثر  گرفت،ها در اختیار عامّۀ مردم قرار میشد و روزنامهمی

آمده، مجلس، اختر، دستنمونۀ به 81مطبوعات شد. در مقولۀ کاربرد تعابیر عامیانه، از 

مورد، کمترین و بیشترین بسامد را دارند.  10و صور اسرافیل با  1ایران، تجدّد و دولت با 

شد و بیشترین انجام می نگاری از آغاز، زیرنظر دربار و دولتبا توجهّ به اینکه روزنامه

شد از تعابیر و واژگان فاخر و رسمی استفاده ها بودند، سعی میها آنمخاطبان روزنامه

 شد.ندرت استفاده میشود و از تعابیر عامیانه به

نو، شمارۀ )ایران« بچپانیدآهن را ها داده که راهۀ همکاران آندست عدّمیدان به» -

 .(2، ص21

)مساوات، « آوردهدری عموم ملت به دست دربه اسارت و پس از چندهزار سال» -

 (.4، ص21شمارۀ 

، 21)مساوات، شمارۀ « موضوع پرت استچقدر این گمان از مسئله خارج و از » -

 (.4ص

 .(3، ص53۷)اطّلاع، شمارۀ « شمرداراجیف  از جمله» -

)دولت،  «دخلی به آب کوهک نداردها و اراضی بلوچستان که امی آنآب تم» -

 (.2، ص4۷۷ شمارۀ
 

 
 هانمودار تعابیر عامیانه در روزنامه
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های اوّلیۀ این دوره، با توجّه به وقایع اتفّاقیه، اختر، دولت و : در سالمآبیعربی

که متن مآبی بسیار بود؛ چنانهای پایانی این دوره، درصد عربیایران، در مقایسه با سال

و برای کسانی که با ادبیات عرب آشنایی نداشتند، فهم کرد شدّت دچار تکلّف میرا به

واژۀ عربی  3802شد. از تعداد گونه واژگان و در نتیجه، فهم مطالب، دشوار میاین

، روزنامۀ ناصری با 310، روزنامۀ اختر با 92ها، روزنامۀ شرف با آمده از روزنامهدستبه

 رتیب کمترین تا بیشترین بسامد را دارند.تواژه، به 335و روزنامۀ وقایع اتفّاقیه با  330

، 3القدس، شمارۀ )روح« جمیع مایحتاج انسانی را الی یوم القیمه بیان کرده» -

 (.4ص

)ایران نو، « کنندوذهاب میدو شهر را که روزانه فقط چند اتومبیل در آن ایاب» -

 (.5، ص21شمارۀ 

 (.3، ص۷3شمارۀ )مجلس، « ابق بوکالت تصویب شدبقای آقایان کما فی السّ» -

الافهام از ادراک کنه جلالش مبهوت بادیۀ حیرت و جلّ شأنه که اوهام ذوی» -

)ناصری، شمارۀ « العقول از استنباط مدارج کمالش مستغرق بحر فکرت استافکار ذوی

 (.2، ص1

 
 هامآبی در روزنامهنمودار عربی

ها بیشتر فرانسوی و روسی بود. بیشتر کاررفته در روزنامهتعابیر بیگانۀ به تعابیر بیگانه:

گردد. نویسندگان مقارن با انقلاب مشروطه برمی 1299تا  1285های این تعابیر به سال

تصمیم گرفتند برای خودشان هویت مستقل ایجاد کنند و دست از ترجمۀ آثار اروپاییان 

شورهای اروپایی، بسیاری از واژگان فرنگی و بیگانه وارد نثر دلیل ارتباط با کبردارند. به
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یابی در آن زمان وجود نداشت، بسیاری فارسی شد. چون فرهنگی مناسب برای معادل

بردند. با برقراری رابطۀ پایدار با ها را به همان شکل فرنگی به کار میاز این واژه

های اروپایی ری، به تقلید از مدلهای اداگرفتن هستۀ دستگاههای خارجی و شکلدولت

خصوص فرانسه و ها )بهسعی کردند سبک دشوار را کنار بگذارند و از زبان اداری آن

های خوراک و پوشاک و آداب اجتماعی انگلیس و روس( تقلید کنند. آشنایی با شیوه

مربوط سرعت، صدها واژۀ کم و بعد از آن بههای اوّلیه کممآبی باعث شد در سالفرنگی

واژه، روزنامۀ  505به آن را وارد زبان فارسی کنند. در مقولۀ کاربرد تعابیر بیگانه، از 

ترتیب کمترین تا بیشترین بسامد را واژه، به 66نو با و ایران  8، روزنامۀ ثریا با 0دولت با 

 دارند. 

« در کنترات او شرط شده بود که مداخله در امور پلتیکی و مذهبی نکنند» -

 (.2، ص۷3س، شمارۀ )مجل

 (.2، ص51)تجدّد، شمارۀ « دیسپلین در ادارات باید باقی و محفوظ بماند» -

 (.2، ص60)شمارۀ « مسیو تیزا به عضویت پارلمنت مجارستان منتخب شد» -

 (.2، ص123)رعد، شمارۀ » راپورت بدهند که اقدامات لازمه به عمل آید» -

ی مواجه نشدیم. اگر هم باشد، بسیار کم اگرایی و تعابیر کهن در نثر روزنامهبا کهنه

شود که بیشتر برای تأکید بر مفهوم است. لغات و تعابیر مترادف و تکراری دیده می

ها، آمده از همۀ روزنامهدستنمونۀ به 93جمله و مطلب است. در مقولۀ تکرار لغات، از 

، کمترین تا بیشترین بسامد مورد 14و وقایع اتّفاقیه با  1ا و شرف با ، مجلس، ثری0ّایران با 

 1ا با آمده، روزنامۀ ثریّدستنمونۀ به 1۷5را دارند. در مقولۀ بررسی کلمات مترادف، از 

مورد، کمترین و بیشترین بسامد را دارند. تکرار و ترادف، بیشتر  2۷و روزنامۀ تجدّد با 

 رفته است.برای تأکید به کار می

)صور « رسنددسته از دنبال میزود دسته بروید بروید که فرقۀ احرار دیر یا» -

 (.8، ص1اسرافیل، شمارۀ 
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)مجلس، « نواقص حکومت دستوری را خودشان تکمیل تکمیل تواند نمود» -

 (.4، ص90شمارۀ 

)ندای « در هر لباس که بودند از شیاطین یا حور به دسائس و حیله و مکر و خدعه» -

 (.4، ص1۷8وطن، شمارۀ 

، 10)اختر، شمارۀ « ه تهاون و تکاسل خو گرفتهدر ادای وظیفه و تکلیف ب» -

 (.152ص

مرشال بزرگ اعلیحضرت امپراطور و مرشال بزرگ اعلیحضرت امپراطریس » -

 (.16۷9، ص263)وقایع اتّفاقیه، شمارۀ « الیه را خواهند پذیرفتیجناب معزّ
 

 
 هانمودار تعابیر بیگانه در روزنامه

 . لایة نحوی5-3

ها در های زبانی در جمله و چگونگی همنشینی و چیدمان واژهصورتبه رابطۀ بین »

های نحوی سبک یک نویسنده کردن ویژگیگویند. برای مشخصّجمله، علم نحو می

یا سبک یک اثر باید میزان خروج آن از زبان معیار تعیین شود. نحو معیار، شکل عادی 

تگی است. در این لایه، مواردی قرارگرفتن اجزای جمله در هر زبان است که بدون برجس

ها )بلندی جایی در ساختار نحوی(، طول جملهها در جمله )جابهچون کیفیت نظم واژه

پایگی و وابستگی(، وجهیت و حذف افعال ها )همو کوتاهی(، پیوستار بلاغی جمله

های متوالی، (. مواردی دیگر مثل عطف250: 1390)فتوحی،« شوندبررسی می

ن میان اجزای فعل مرکّب و تتابع افعال، در بخش بررسی انحرافات مطبوعات افتادفاصله

 این دوره بررسی خواهد شد.
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 نمودار بسامد تکرار مصادیق لایة نحوی

ای که تعداد گونههای دراز بیشتر است؛ بهدر بررسی لایۀ نحوی، درصد جمله

مورد  188مورد و جملات طولانی متّصل یا تودرتو،  82جملات طولانی با یک فعل، 

بعد )از روزگار پادشاهی است. از آنجا که نویسندگان این مطبوعات از یک دوره به

نویسی روی ک دشوار را رها کنند و به سادهکم تصمیم گرفتند سبشاه(، کمناصرالدین

ها آورند، سعی کردند جملاتی درخور حوصله و فهم عامّه بیاورند. سبک این روزنامه

درصد( و کاربرد فراوان واو عطف است که به 3۷پایه )با دار جملات همتا حدّی وام

 کند. یتکرار در متن کاربرد یافته است. این موضوع به سبک پرشتاب متن کمک م
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 چند نمونه درازنویسی: 

دگان این عهد باشی همایونی که از جمله برآورجناب مستطاب آقامیرزا محمّد ندیم»

یافتگان مخصوص آستان مقدّس همایون و با حسن صفات خجسته و میمون و از تربیت

، 1)ناصری، شمارۀ « باشندو محسنّات اخلاق آراسته و از شوائب نواقص پیراسته می

 (.۷ص

السلطنه و سایر شاهزادگان عظام و امیرزادگان نوّاب والا شاهزاده عظام آقای نایب»

منصبان عسگریه و سایر وجوه طبقات گرام وزراء و امرا فخام و سرداران و صاحب

الدّعوۀ جناب وزیر و خصوص در آن بساط ضیافت چاکران دربار دولت نیز حسب

 (.1، ص۷)تجدّد، شمارۀ « نایل بودند حاضر و به شرف حضور حضرت اشرف ولایت...

 پایه: سبک هم

مردم نادان دهاتی متقلّب را در پرورش کرم و رسانیدن محصول و استحصال به حال »

خود نگذاشتند و قوانین مخصوصه برای آن معیّن کردند و مکاتب متعدّده برای تعلیم 

 (.148، ص10)اختر، شمارۀ « آن صنعت باز نمودند

 سبک پیوسته: 

خانۀ خاصّه وزراء، این اوقات مشغول نوشتن اند که در خلوت مشورتحکم فرموده»

خانه و... باشند که بعد از این، از آن یک قانون محکمی برای نظم کلیّۀ قشون و جبه

 (.1، ص4۷۷)دولت، شمارۀ « قرارداد ابداً متخلّف نشود

 سبک گسسته: 

جنگ، به عمارت باستیان تشریف  قبل از ظهر، آقای سردار همایون، معاون وزارت»

برده. اثاثیه و قورخانۀ موجودی آنجا را معاینه و از آنجا به سربازخانه... تشریف آورده. 

خانه و غیره... سرکشی فرمود... تعلیمات لازمه برای دروس و ها و مریضبه تمام اطاق

 (.2، ص123)رعد، شمارۀ « اندتنظیمات داخلی مدرسه داده

 ودرتو(: سبک متّصل )ت
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توان تکذیب کرد؛ ولی رسد، نمیاگرچه این اخبار چون به تواتر به ما رسیده و می»

با این همه نتوان از نظر دور داشت که بلاشک غلّه و حبوبات کمیاب است. در این 

صورت، قرص حکومت محلّی است که به هر وسیله که ممکن است از اطراف به طهران 

دم از دست بروند که پایتخت از هر جهت همیشه باید معمور غلهّ جلب نماید و نگذارد مر

 (.2، ص8)ثریّا، شمارۀ « باشد

ها : فعل در وجه وصفی )آن هم به شیوۀ غلط( در روزنامهفعل در وجه وصفی

پایه در وجه وصفی، جملات به سبک هم دربسیار پرکاربرد بوده است. با آوردن فعل 

نمونۀ  389کاربرد فعل در وجه وصفی، از شد. در مقولۀ این نوع نثر زیاد می

مورد، کمترین و بیشترین  42و اختر با  6، ثریّا با 5آمده، روزنامۀ ندای وطن با دستبه

 بسامد را دارند. 

در ساعتی خوب، دروازه را باز کرده و مردم را آسایش کلّی در عبورومرور به » -

 (.2، ص4۷۷)دولت، شمارۀ « هم رسیده

گناه و مبرّا بوده و آنچه را که ملّت به ذات مقدّس تو پاک و بیهمه شخصاً مثل » -

 (.2، ص1)صور اسرافیل، شمارۀ « ها را گرفتهها نسبت دادند و به آن گناه آنآن

هیجان وخیم صنعتی و سیاسی ظهور کرده... اعتصاب عمومی شروع گشته... » -

ات معادن... اعتصاب انقلابیون و ضدّانقلابیون تشکیلات خود را مرتّب کرده. عملج

 (.4، ص8)رعد، شمارۀ « نموده

قرینه ها با نثر عادی، سه درصد حذف فعل بی: در روزنامهقرینهحذف فعل بی

ها به این سبب بود دیده شد و در نثر ادبی، یک درصد. فراوانی حذف فعل در روزنامه

 ؛کرداستفاده میکردن جمله، از این شیوه که نویسنده برای ایجاز و اختصار و کوتاه

بدون توجّه به اینکه این اختصار ممکن است در فهم جمله مشکل به وجود آورد. در 

و  1نمونه، روزنامۀ حکمت، تجدّد، وقایع و تربیت با  86قرینه، از مقولۀ حذف فعل بی

 12و مساوات با  13مورد، کمترین تعداد و روزنامۀ رعد با  0روزنامۀ شرف و اطّلاع با 

 یشترین بسامد را دارند.مورد، ب
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ترین مأمورین ناحیه با اوی ممانعت ]به عمل آمد[ و شدن کوچکاز نزدیک» -

« گرددکردند[ و بالاخره زمینه فراهم میها به اتّفاق )بال( بساط قمار را دائر ]میشب

 (.2، ص21)ایران نو، شمارۀ 

کیل ]دادند[ و به های بلدیه تشوکلای محترم از هر بلدیه برای ترقّی وطن انجمن» -

)صبح « احیای حیات با کمال و ارشاد برای نوباوگان مدرسۀ تربیت و ادب فراهم نموده

 (.2، ص42صادق، شمارۀ 

اوّلین ماه دوم مجلس شروع ]شد[ و روزی است که باید یک اعتبارنامۀ » -

 (.1، ص5)نوبهار، شمارۀ « تکلیف در پارلمان موجود نباشدبی

ای این جایی ارکان جمله در نثر روزنامه: میزان جابهجایی ارکان جملهجابه

های صبح صادق، اختر، شده، روزنامهشمارش نمونۀ ۷3درصد است. از 4دوره، 

کمترین و بیشترین بسامد مورد،  10و ندای وطن و ثریّا با  1حکمت، ناصری و نوبهار با 

 را دارند.

ام و دشمن امنیت و ها هستند مخل به نظبدبختانه در مملکت ما خود آن» -

 (.3، ص30)ندای وطن، شمارۀ « سرحدات

و... که نظامی  در هر شهری تکلیف تماشای تیاتر و کارخانه و جبه خانه مدرسۀ» -

 (.16۷4، ص263)وقایع اتفّاقیه، شمارۀ « یک نوع احترام است کرده رعایت احترام شاه را

 . لایة بلاغی5-4

آرایی بود که بنا به دلایلی که ی، تعدادی جناس و سجع و واجدر بررسی لایۀ بلاغ

ها را در آن بخش ذکر کردیم. از آنجا که هدف آوایی گفته شد، آن در بررسی لایۀ

خورد، مگر ها کمتر به چشم میهای بلاغی در آنآرایه ، نقل اخبار است،مطالب روزنامه

 ی و فارسی:های عربتعدای تضمین و استناد به بیت و مصراع

« نشانبودم آن روز من از طایفۀ دُردکشان/که نه از تاک نشان بود و نه از تاک» -

 .(1، ص3القدس، شمارۀ )روح
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، 40)تربیت، شمارۀ « بخشبخش/ کی تواند که شود هستیذات نایافته از هستی » -

 (158ص

، شمارۀ القدس)روح« الاسلام / الا ابواه یهودانه و ینصرانهکل مولد یولد علی » -

 (1، ص2۷

)حکمت، شمارۀ « اری خلل الرماد و میض النار / و لو شک ان یکون لها ضرام» -

 (1، ص18

شمار، آیات و احادیث عربی صورت انگشتها بههمچنین در برخی از این روزنامه

 است: آمده

 (.4، ص40)ثریّا، شمارۀ « الا باللّه لاحول و لا قوّ » -

، 350)تربیت، شمارۀ « الیوم عما کانت علیهرت احواله والسلام و قد تغیّ» -

 (.1۷14ص

 (.۷، ص18)حکمت، شمارۀ « کاریسُبِ م کاری و ما هُسُ  اسَالنّی رَو تَ» -

دهخدا که در آن، آرایۀ بلاغی زیادی وجود  چرند و پرندحجم تنها مجموعۀ کم

ن طنز دارد، در پاورقی روزنامۀ صور اسرافیل آورده شده است و دلیل آن، انتخاب زبا

اجتماعی است با برای موضوعات سیاسی روز است. موضوع این مجموعه، انتقاد سیاسی

سابقه است. در بقیۀ موارد، بنا بر اقتضای دار و طنزآمیز که در زبان فارسی کمزبان نیش

توان نثر ادبی را برگزید و آن را از لایۀ بلاغی نثر معمول و رعایت حال خواننده، نمی

 بررسی کرد. 

 . لایة ایدئولوژی5-5

هایی است که در نظر شخص گوینده یا نویسنده، طبیعی ایدئولوژی، اعتقاد به ارزش

رسد. گاهی نسبت میان واژگان و این اعتقاد، بسیار روشن و طبیعی است. به نظر می

بازتاب ایدئولوژی در عناصر زبان، در همۀ سطوح آن، از نظام آوایی گرفته تا واژگان 

شناس یا مفسّر ادبی بر پذیر است. سبکبررسی ،ی نحوی و عناصر بلاغیهاو ساخت

ها و اشارات موجود در متن و نیز با استفاده از متون دیگر که در حکم مبنای سرنخ
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یابد. شدۀ ایدئولوژیک هستند، به تعبیرهایی منسجم از متن دست میساختارهای درونی

« ایدئولوژیک امور در کلام استانسجام، عامل اساسی در ساختن و بازسازی »

  .(99: 1989، 1)فرکلاف

بیرونی آن  تأثیر ایدئولوژیک در لایۀ واژگانی، از طریق بررسی پیوند متن با بافت

که  ها، عناصری هستندداری واژههای زبانی و نشانشود. رمزگان، شاخصشناخته می

عنادار واژگان زنند. رابطۀ ممیهای اجتماعی و فرهنگی پیوند ها و زیرمتنمتن را با بافت

نگی، های اجتماعی، فرهتوان با بررسی بسامد رمزگانبا ایدئولوژی و قدرت را می

برای  هایی که نویسندهسیاسی و دیگر ساختارهای اجتماعی نشان داد. همچنین شاخص

 دهندۀشاندار در سخن وی، نهای نشانافراد و نهادها به کار برده است و بسامد واژه

شناسی شانهنبه عبارتی، رمزگان از اصطلاحات کلیدی »پیوند متن با ایدئولوژی هستند. 

ون را فراهم است. هر رمزگان، نظامی از دانش است که امکان تولید، دریافت و تفسیر مت

ترین رمزگان ترین و پیچیدهبنیاد است. زبان، بزرگبنیاد و فرهنگکند و بیشتر بافتمی

فتار، های آداب، پوشاک، غذا، ررمزگان ، از جملههای دیگرمزگاناست؛ زیرا همۀ ر

سجودی، « )توصیف استواسطۀ زبان قابلهای حرکتی و غیره، بهاطوار و اشارات، نظام

138۷ :150.) 

دبی این ا، ایدئولوژی حاکم بر نثر مطبوعات و نیز نثر شدطور که قبلاً ذکر همان

ه، با خصوص اینکه از یک دهه به بعد در این دوربه ؛دوره، ایدئولوژی سیاسی است

ی آن، تعداد انقلاب مشروطه و وقایع سیاسی آن مواجه هستیم. انقلاب مشروطه و پیامدها

مانی و روسی شماری از مفاهیم سیاسی را با خود آورد که اغلب از فرانسه یا ترکی عثبی

 به فارسی وارد شدند. 

 بندی. جمع6
 دهد:یمهای عصر قاجار را نشان های سبکی روزنامهتکرار ویژگیجدول زیر، بسامد 

 های عصر قاجارهای سبکی روزنامهجدول بسامد تکرار ویژگی

                                                           

1. Norman Fairclough 



 

 91 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های دورة قاجارنثر روزنامه شناسانةتحلیل سبک

 

 

گی
ویژ

کی
سب

ی 
ها

 

خی
اری

رّ ت
تغی

م
 

جع
س

 

اج
و

یی
آرا

گی 
میان

عا
 

بی
عر

بی
مآ

 

گی
فرن

بی
مآ

 

رار
تک

ف 
راد

ت
 

سی
سیا

ن 
گا

مز
ر

ت 
ریع

 ش
ان

زگ
رم

دی 
صا

 اقت
ان

زگ
رم

 

 1۷5 93 505 3802 81 142 151 155 تعداد
438 118 41 

گی
ویژ

کی
سب

ی 
ها

 

ابه
ج

ان
رک

ی ا
جای

 

فی
وص

جه 
و

 

بی
ل 

 فع
ف

حذ
ینه

قر
 

سی
نوی

راز
د

 

هم
ک 

سب
ایه

پ
سته 

یو
ک پ

سب
 

ک
سب

سته 
گس

 تو 
در

تو
ک 

سب
می 

ظا
ن ن

گا
مز

ر
می 

سلا
ن ا

گا
مز

ر
 

فی
لس

ن ف
گا

مز
ر

 

 12 29 ۷3 188 282 3۷2 484 2۷0 68 398 ۷3 تعداد

 

 
 های عصر قاجارهای سبکی روزنامهویژگینمودار بسامد تکرار 

های این دوره، های سبکی روزنامهترین ویژگیبا توجّه به نمودار، یکی از مهم

کاربرد فراوان واژگان و تعابیر عربی است؛ زیرا زبان متون این دوره، منشیانۀ درباری 

وعات این است و مطبوعات هنوز با همان زبان، آمیخته است. بیشترین تفاوت نثر مطب

بستن با دوره با نثر معیار فارسی امروزه، کاربرد لغات فارسی به شیوۀ عربی )جمع

های عربی، مطابقت صفت و موصوف از نظر تأنیث، تنوین، یت مصدرساز و الـ نشانه

ش شکل گرفت، فرهنگ 1313تعریف( است. با توجّه به اینکه فرهنگستان اوّل از سال 

وجود نداشت. تعداد کمی از  1300ژگان تا قبل از سال یابی واخاصّی برای معادل
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انه را به کار برد و کردند یا بر این اعتقاد بودند که نباید واژگان بیگنویسندگان سعی می

های این دوره، عین واژۀ بیگانه به کار یابی بود. در برخی از روزنامهباید به فکر معادل

کم خود را در نثر مطبوعات این دوره ربی، کمبا غرب و مظاهر تمدّن غ رفت. آشناییمی

به کار بردن تعابیر بیگانه بسیار اندک بود. در  1285های پیش از . البته در سالدادنشان 

ای اتّفاقیه ده نمونه و در روزنامۀ دولت علیۀ ایران هیچ نوع تعبیر بیگانه روزنامۀ وقایع

هایی مثل مجلس، و انتشار روزنامه گیری جنبش مشروطهشود؛ امّا با شکلمشاهده نمی

شدّت افزایش کارگیری این اصطلاحات و تعابیر بیگانه بهنو، درصد به نوبهار و ایران

خصوص در طلوع به ؛( بسامد زیادی داشت1285مآبی )تا قبل از یافت. عربی

)در سال  ، اختر335( 1238اتّفاقیه )در سال  هایی مانند وقایعدر روزنامه .نگاریروزنامه

تعبیر و اصطلاح عربی وجود دارد که در  330( 12۷2و ناصری )در سال  310( 1254

با حضور کمتری مواجه هستیم. همچنین عامیانگی نثر اندک بود؛  ،دورۀ بعد از مشروطه

 نگاری در خدمت دولت و دربار قرار داشت. زیرا روزنامه

بر عادت وجود دارد. کاربست عناصر سبک نثر ادبی در نثر مطبوعات، بنا 

مآبی، استشهاد به آیات و احادیث و ابیات و نویسی، عربیهایی مانند کوتاهویژگی

های عربی و فارسی رایج است؛ امّا نه به دشواری و تکلّف نثر ادبی این دوره. در مصرع

ی شود و طبعاً مخاطب عامّه برامقابل، عامیانگی و کاربرد تعابیر عامیانه بیشتر دیده می

های بعد، با شدّت این گونۀ زبانی، دلیل اصلی آن است. همین ویژگی در مطبوعات دوره

شود. مغولی دیده نمی -خورد. تعابیر بیگانه، جز برخی لغات ترکیبیشتری به چشم می

پایه و در نثر ادبی، سبک جملات ای، بیشتر سبک همساختمان جملات در نثر روزنامه

تر رسانند. درستو مستقل از هم، مفهوم را می جملات کوتاهاز نوع گسسته است؛ یعنی 

این است که بگوییم سرشت یک گفتمان ادبی با غیرادبی متفاوت است؛ چون گفتمان 

های اجتماعی زندگی های غیرادبی با کنشادبی در بافت اجتماعی قرار ندارد و متن

کند. هدف های ادبی صدق نمیکه این نکته دربارۀ متندرحالی ؛روزمرّۀ ما پیوند دارند

نثر یک روزنامه، دادن اخبار و اطّلاع در خصوص حوادث و رویدادهای همان زمان 
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کنند؛ امّا یک اثر ادبی مثل طور مستقیم این نثر را مطالعۀ نمیاست و عموم مردم به

کند و از گرچه اثری است که در آن از اوضاع جامعه انتقاد می سرگذشت حاجی بابا

 دهد، سرشت ادبی دارد.ط آن دوره و حوادث آن گزارش میشرای

ای این دوره وجود دارد؛ امّا درصد آن درازنویسی و جملات طولانی در نثر روزنامه

های این دوره، های طولانی و درصد درازنویسی در روزنامهکمتر است. کاربرد جمله

نمونه درازنویسی دیده  3( 1238ای مثل وقایع اتفّاقیه )سال در نوسان است. در روزنامه

نمونه درازنویسی دارد. چند سال  40( 1254و اختر )سال  36( 1250شود. ایران )سال می

 2شود و تنها با ت کم میشدّ( درازنویسی به1261ای مثل شرف )سال بعد، در روزنامه

زنامۀ و در رو 23، در رعد 1۷در روزنامۀ مجلس  1285. بعد از سال هستیمنمونه مواجه 

قرینۀ فعل در حذف بی 1285نمونه درازنویسی دیده شد. تا قبل از سال  4( 1299نوبهار )

 1285شود و اگر هم باشد، درصد بسیار کمی دارد؛ امّا بعد از سال ها دیده نمیروزنامه

( 1298و در روزنامۀ رعد )سال  12( 128۷شود. در روزنامۀ مساوات )سال بیشتر دیده می

جود داشت. کاربرد فعل در وجه وصفی، مانند درازنویسی، در این برهۀ زمانی نمونه و 13

، در مجلس 2۷( 1288نو )سال ، در ایران21( 1238فاقیه )سال در نوسان بود. در وقایع اتّ

دهندۀ حالت نوسان است. نمونه دیده شد که نشان 40( 1254و در اختر )سال  3۷( 1285)

شود؛ امّا بعد از ها دیده میاسی در تمام این دورهکاربرد اصطلاحات و رمزگان سی

طوری که بیشترین شود؛ بهشدّت این کاربرد بیشتر می 1285مشروطه، یعنی بعد از سال 

بینیم. تا قبل از این، در کنار اصطلاحات می 1285های بعد از سال را در روزنامه بسامد

 شد.فاده میسیاسی، از شریعت و تعابیر مربوط به شریعت نیز است

 گیری. نتیجه7
نویسی و ایجاد نثر نوین بررسی نثر مطبوعات از این نظر اهمیت دارد که در ساده

های آغازین شناسانۀ نثر بیست روزنامه از سالفارسی بسیار مؤثّر بوده است. تحلیل سبک

آرایی، سجع نگاری تا پایان دورۀ قاجار، در پنج لایۀ آوایی )متغیّر تاریخی، واجروزنامه

مآبی، تکرار و مآبی، عربیگرایی، فرنگی)رمزگان، عامیانگی، کهنو جناس(، واژگانی 
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جایی ارکان جمله، ترادف(، نحوی )طول جمله، پیوستار بلاغی و سبک جمله، جابه

 دهد:قرینۀ فعل، کاربرد وجه وصفی(، بلاغی و ایدئولوژیک نشان میحذف بی

گذرانده و  قاجارسالۀ خود را در دورۀ 190عمر از سال  89مطبوعات در ایران،  .1

سه دوره را از منظر زبانی و تحوّلی نثر طی کرده است. دورۀ اول، آغاز عصر قاجار تا 

شود. دورۀ دوم، سلطنت سلطنت محمّد شاه است که هیچ نوآوری در نثر دیده نمی

گیرد که نویسندگان ایرانی با انواع جدید ادبی، مثل ناصرالدین شاه را در بر می

نویسی آشنا شدند. دورۀ سوم که دوران نامهترجمۀ آثار غربی و نمایش نویسی وروزنامه

شاه تا انقلاب مشروطه است، نویسندگان ایرانی تلاش کردند به خود سلطنت مظفّرالدین 

هویت ببخشند و فقط از آثار غربی تقلید نکنند. موضوعاتی مثل قانون و آزادی و 

 دموکراسی در آثار این دوره راه یافت. 

ها، متغیّر تاریخی بیش از متغیّرهای دیگر ر تحلیل لایۀ آوایی روزنامهد .2

شکل ساده و ها بهی و...( نمود پیدا کرد. سجع در این روزنامهیت)جغرافیایی، سنّی، جنس

 شود.های آوایی دیده میخورد و بازیابتدایی به چشم می

ران، اصطلاحات و با توجهّ به اوضاع و شرایط سیاسی آن دو ،لایۀ واژگانی در .3

رمزگان سیاسی و در کنار آن واژگان مربوط به شریعت، از بسامد زیادی برخوردار 

نگاری از آغاز، زیرنظر دربار و دولت انجام است. همچنین با عنایت به اینکه روزنامه

شد از تعابیر و واژگان فاخر ها بودند، سعی میها آنشد و بیشترین مخاطبان روزنامهمی

مآبی بسیار است؛ زیرا نویسنده هنوز در چنبرۀ همان استفاده شود. درصد عربی و رسمی

ها بیشتر فرانسوی و روسی کاررفته درروزنامههای گذشته قرار دارد. تعابیر بیگانۀ بهسنّت

 بودند. 

های دراز بیشتر است. کاربرد فعل در وجه وصفی در لایۀ نحوی، درصد جمله .4

 ،کردنقرینه به قصد ایجاز و اختصار و کوتاهحذف فعل بییز و ن)آن هم به شیوۀ غلط( 

 .شودبسیار دیده می
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ی تضمین و دخورد، مگر تعداهای بلاغی کمتر به چشم میآرایه در لایۀ بلاغی، .5

 صورتکه به های عربی و فارسی یا آیات و احادیث عربیاستناد به بیت و مصراع

 است.شمار آمده انگشت

بر نثر مطبوعات، ایدئولوژی سیاسی حاکم شود که دیده میی، در لایۀ ایدئولوژ .6

شماری از مفاهیم سیاسی را با خود است. انقلاب مشروطه و پیامدهای آن، تعداد بی

 آورد.

 منابع
های ملانصرالدین و صور مقایسه و تحلیل ساختار روزنامه(، 1391احمدی، طاهره ) -

 دانشکدۀ ادبیات.، رسالۀ دکتری، دانشگاه تبریز، اسرافیل

ها از دورة های صوری و زبانی برخی از روزنامهبررسی ویژگی(، 1395استاجی، اعظم ) -

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ ادبیات و علوم ، پایانقاجار تا دوران معاصر

 انسانی.

روزنامة های زبانی و محتوایی )فکری( بررسی ویژگی(، 1390انصاری، زهرا ) -

 .23-1، صص 1، شمارۀ 1، ادبیات پارسی معاصر، سال اتفاقیهوقایع

 محمّدی. تهران: فارسی.، ترجمۀ احمد گلایران بین دو انقلاب(، 1982آبراهامیان، یرواند ) -

، نگاری دهخداهای نثر روزنامهبررسی ویژگی(، 1390بازرگان، محمّدنوید و علی غلامی ) -

 .366-345، صص 11، شمارۀ ۷نامۀ فرهنگ و ادب(، سال وهشنامۀ ادب حماسی )پژپژوهش

، ترجمۀ محمدّ تاریخ ادبیات و نشریات ایران در دورة مشروطیت(، 133۷براون، ادوارد ) -

 نا. عباسی، تهران: بی

های سیاسی عهد ناصری با بررسی گفتمان(، 1396بهروزی، مهرناز و فاطمه صحرانورد ) -

، صص 31، شمارۀ 8، فصلنامۀ تاریخ. سال مرزی روزنامة اخترنرویکرد به مطبوعات فارسی برو

۷-3۷. 

بندی و بررسی نثر متون عرفانی و فلسفی عصر طبقه(، 138۷آقابابایی، محمّدرضا )حاج -

 .112-101، صص 38پژوهی ادبی، شمارۀ ، متنقاجار

 .64-45، صص 55، نشریۀ فرهنگ، شمارۀ های نثر مطبوعاتیویژگی(، 1384خاتمی، احمد ) -
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گذاری؛ رهیافتی الگوی معناشناختی ارزش (،1396خیرآبادی رضا و معصومه خیرآبادی ) -

، شمارۀ 8دورۀ  فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، های مطبوعاتی،نو در تحلیل انتقادی گفتمان

 .88-65، صص 15

ری های عصر ناصنگاران و روزنامهتجدّد از دیدگاه روززنامه(، 1390دارابی، زینب ) -

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ ادبیات و علوم پایان ،المتین()اختر، قانون، حبل

 انسانی.

، های عصر ناصرینگاران و روزنامهتجددّ از نگاه روزنامه(، 1390نژاد، مرتضی )دهقان -

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.پایان

شناسانة اشعار اجتماعی شیخ نقد سبک(، 1398قانی اشکذری، کمال و عزّت ملاابراهیمی )ده -

 .150-119، صص 19، شمارۀ 9نامۀ نقد ادب عربی، دورۀ ، پژوهشاحمد وائلی )تحلیل زبانی(

خشونت (، 139۷فر و رقیه سلیمیان )مهند، محمّد، مجتبی علیزاده صحرایی، راحله ایزدیراسخ -

 ، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی،های فارسیبوعات: مطالعة موردی روزنامهگفتاری در مط

 .164-135، صص 18، شمارۀ 9دورۀ 

 شناسان.، تهران: جامعهنگاری ایرانهای روزنامهنخستین(، 1389اف، رسول )رسول -

شناسی و نقد بررسی و نقد اصطلاحات سبک(، 1395رشیدی، مرتضی و فهیمه محمدّی ) -

 ، همایش ملیّ ادبیات غنایی، اصفهان.شعر سنّتی تا قرن یازدهمادبی در 

 شناسان.، شیراز: بنیاد فارسیتاریخ مطبوعات فارس؛ دورة قاجار(، 1383رومی، سیروس ) -

 ، تهران: نشر علمشناسی کاربردینشانه(، 138۷سجودی، فرزان ) -

بیرجند: ادبیات و علوم . دانشگاه 4، ش نگاری عصر ناصریروزنامه(، 1383سعیدی، سیدمحمّد ) -

 انسانی.

نامۀ کارشناسی ، پایانبررسی آموزش در مطبوعات دورة قاجار(، 1393نژاد، مرضیه )شهبازی -

 ارشد، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 ، اصفهان: کمال.2، چ1، جتاریخ جراید و مجلات ایران(، 1364صدرهاشمی، محمّد ) -

 ، تهران: بساولی.های شرف و شرافتدورة روزنامه، (1363نژاد، جواد )صفی -

 ، تهران: بعثت.تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران(، 13۷5طباطبایی، محیط ) -

نامۀ ادب ، پژوهشنگاری دربار قاجارهای نثر روزنامهبررسی ویژگی (،1389غلامی، علی ) -

 .188-16۷، صص ۷، شمارۀ 4نامۀ فرهنگ و ادب(، دورۀ حماسی )پژوهش
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 ، تهران: سخن.ها(ها، رویکردها و روش)نظریه شناسیسبک(، 1390حی، محمود )فتو -

تهران: وزارت فرهنگ و  ،، گروه مترجمانتحلیل انتقادی گفتمان(، 1989فرکلاف، نورمن ) -

 ارشاد اسلامی. 

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد راهنمای مطبوعات ایران عصر قاجار(، 13۷2قاسمی، فرید ) -

 اسلامی.

شناسی اوّلین بحر طویل نقد و تحلیل و سبک(، 1391کاردگر، یحیی و نرگس مهدی ) -

 .3۷0-353، صص 2، شمارۀ 5شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، دورۀ ، سبکفارسی

، ترجمه و تدوین ش1289ق/ 1329های ایران از آغاز تا سال روزنامه(، 1380ل، رابینو ) -

 اطّلاعات.، تهران: 2زاده. چجعفر خمامی

پژوهی ، متنشناسانة شعر دورة بازگشتنقد و بررسی سبک(، 1395مستعلی پارسا، غلامرضا ) -

 .39-۷، صص 68، شمارۀ 20ادبی )زبان و ادب پارسی(، دورۀ 
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Reza Barahani in the 70s proposes a new theory called "languageality". The 

aim of which is the freedom of language from the shackles of meaning, 

conventional imagery and other issues that he believes are imposed on language. 

Baraheni's theory attracted some attention as much that Seyyed Mehdi Mousavi 

tried to use some of these topics in the old form of lyric poetry. Fereshteha 

khodkoshi kardand is mentioned as the first collection of postmodern sonnets. In 

the language of this collection's sonnets, there are certain grammatical approaches 

that indicate his influence on Baraheni's theory of linguistics. In the present study, 

with a descriptive-analytical approach and by the method of poetry language 

library, this work has been studied in two axes of grammar and syntax. In the 

morphology part, the deviation that Mousavi has done under the influence of 

Barahani in the field of Letters and compounds has been examined and in the 

syntax section of the deconstructions that have taken place as a result of escape 

from patriarchal syntax and launcher displacements application are explained. In 

the end, it was found that the confusion of vocabulary and sentence syntax showed 

a disturbed and chaotic structure in the text of the sonnet, which, while different, 

lacks the necessary aesthetics and emotion. 

Keywords: languageality, postmodern sonnets, Reza Barahani, Seyyed Mehdi 

Mousavi. 

-Zarie, M., Khoeini, E. (2023). Examine languagealitys effects in Fereshteha khodkoshi 

kardand's, 13(30), 99-130. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14سال                                                                       

 )علمی ـ پژوهشی( 130 ـ 99صفحات                                                                                         

  06/04/1401ـ پذیرش: 28/03/1401ـ بازنگری  06/12/1400تاریخ: وصول 

 «ها خودکشی کردندفرشته»های زبانیت در بررسی جلوه

 
 2 عصمت خوئینی  / 1 * مهرداد زارعی

              yahoo.com990mehrdadzarie@ )نویسنده مسئول( فارسی دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات : 1

  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی یاردانش: 2

که غایتش آزادی زبان از قید معنا،  مطرح کرد با عنوان زبانیت را نظریۀ جدیدی ،رضا براهنی در دهۀ هفتاد چکیده:
هایی را به خود نگاه ،شود. نظریۀ براهنیهای متداول و دیگر عواملی است که به عقیدۀ وی به زبان تحمیل میتصویرسازی
ها فرشته»کار گیرد. از  آمد برخی از این مباحث را در قالب غزل بهتا جایی که سیدمهدی موسوی درصدد بر ؛معطوف کرد

برخوردهای  ،های این مجموعهشود. در زبان غزلمدرن یاد میعنوان نخستین مجموعه غزل پستموسوی به «کشی کردندخود
با رویکردی  ،در پژوهش حاضری وجود دارد که حاکی از تأثیرپذیری موسوی از نظریۀ زبانیت براهنی است. دستوری خاصّ

در بخش صرف،  زبان اشعار این اثر در دو محور صرف و نحو بررسی شده است. ،ایتحلیلی و به روش کتابخانه -توصیفی
هایی ساختارشکنی ،ی از براهنی در حوزۀ مفردات و ترکیبات انجام داده و در بخش نحوتأسّ هایی که موسوی بههنجارگریزی

آمده دستی و تبیین شده است. نتیجۀ بهجاسازی پرتابی صورت گرفته، بررسنتیجۀ کاربست گریز از نحو پدرسالار و جابه که در
هم ریختن بافت واژگان و نحو جملات، ساختاری پریشان و آشفته را در متن غزل به نمایش گذاشته  حاکی از آن است که به

 شناسی و عاطفۀ لازم است.فاقد زیبایی، بودنعین متفاوت که در

 .ی موسویمدرن، رضا براهنی، سیدمهدزبانیت، غزل پست واژه:کلید

 

 

 

مجله مطالعات . «ها خودکشی کردندفرشته»های زبانیت در بررسی جلوه (1402) عفت، خوئینی؛ مهرداد، زارعی -

 .   130 -99، صفحات 31زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، شماره 

Doi: 10.22075/jlrs.2022.26409.2063   
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 مه. مقد1ّ
سرایی اطلاق شده است که در دهۀ هشتاد غزل ی ازمدرن به جریانعنوان غزل پست

ال شعر معاصر تبدیل شده است. های فعّایجاد شد و چند سالی است به یکی از جریان

مدرنیسم را در قالب پستهای فهمؤلّ ،زعم خودکوشند بهشاعران این جریان می

های زبانی، بازی توان بههای این نوع غزل میاز ویژگی کلاسیک غزل بگنجانند.

یی و چندصدا جادیا برایر اشعادر زبان  فات نحویتصرّ های دستوری وهنجارگریزی

اشاره ی سینوختهیگسو  ییگوشانیپر گذاشتن محتوا و فرم،، ناقصاز شعر ییتمرکززدا

شود، پیشرو آن نیز محسوب می نوعی چهرۀ این جریان که به نیترشاخصکرد. 

توان موسوی را می ها خودکشی کردندفرشتهمهدی موسوی است. اشعار مجموعۀ سید

 . به شمار آوردمدرن ۀ غزل پستنیزم در نخستین تجربه

، توجّه مخاطب ها خودکشی کردندفرشتههای مجموعۀ آنچه در مواجهۀ اوّلیه با غزل

ای به هاست. سیدمهدی موسوی در مصاحبهکند، زبان خاصّ این غزلرا جلب می

خود من تأثیرم از دکتر »ش( اشاره کرده است: 1314اش از رضا براهنی )تأثیرپذیری

« امنداشتهی آقای براهنی شرکت هاکارگاهبراهنی بیشتر بوده. البته من خودم هرگز در 

آن »(. او در جای دیگر نیز در تأیید همین موضوع گفته است: 9 :1391نژاد، )حسینی

کید داشتند بر شعر أشد که ایشان البته تهای دکتر براهنی تشکیل میزمان البته کارگاه

های وزن. من در این فضا با بچههمان شعر بی سپید و البته شعر آزاد بگوییم بهتر است یا

بخش، )تاج« کردم پیدا آشنایی مدرنپست ۀفلسف کم باکارگاه ایشان آشنا شدم و کم

های زبانی اشعار توان گفت موسوی حتّی اگر در هنجارشکنی(. بر این اساس، می1391

های زبانی براهنی نظر نداشته، بدون نخستین مجموعۀ خود، مستقیم به ساختارشکنی

اهی( و فضایی نوعانش )همچون علی باباچهای او و همتأثیر اشعار و آموزهشک تحت

که در دهۀ هفتاد در عرصۀ شعر منثور شکل گرفت، بوده است؛ به همین دلیل، در ادامه، 

ها که میان به برخی شباهت ها خودکشی کردند،فرشتهضمن بررسی زبان اشعار 

کنیم، با این فرض که های زبانی موسوی و براهنی وجود دارد، اشاره میساختارشکنی
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توانسته کند، میهایی که خود بدان اشاره میدلیل اثرپذیریا بههموسوی در این نمونه

 او بوده باشد.« زبانیت»تأثیر براهنی و نظریۀ تحت

 . پیشینة پژوهش2
این  تاکنونسرودۀ رضا براهنی،  هاخطاب به پروانه مجموعۀ در حوزۀ بررسی زبانی

 :انجام شده است هاپژوهش

از منظر دستور زبان  هاخطاب به پروانه بررسی»( در مقالۀ 1395) خوئینی و کبکی

خطاب  ۀهای صرفی و نحوی در مجموعرگریزیها و هنجابه بررسی نوآوری «فارسی

در براهنی های صرفی که هنجارگریزی اندگرفتهدر پایان نتیجه و پرداخته  هابه پروانه

آمیز موفقیت او ینحوهای ساختارشکنی ، ولیبودهاغلب با موفقیت همراه  ،این مجموعه

 .کندارتباط خواننده را با شعر قطع می ،کردن قواعد حاکم بر جمله؛ زیرا با متلاشینیست

تاد با تأکید بر شعر رضا جریان شعر زبان در دهۀ هف»( در مقالۀ 1398شفق و بحرانی )

 خلال از سپس و کرده فیمعرّ اختصاربهرا  براهنی تیزبان نظریۀ ابتدا، «براهنی

 از پسها آن اند.ارائه داده را زبان اصلی شعر هایمؤلّفه وی، جدید هایدیدگاه

 اندیافته دست این نتیجه به جریان، این شاخص نمایندۀ عنوانبه براهنی، شعر ارزیابی

، شعری اجرای و شعری نظریۀ انیم شاملو، و ماین مانند زین براهنی شعر که در

 دارد. وجود هاییشکاف

 :صورت گرفته استاین پژوهش  ،مدرنزبان در غزل پستبررسی  زمینۀ در

ـــالاری ) ـــی»( در مقالۀ 1398اکبری و س  غزل در زبانی هایبازی و زبان بررس

ست شیده« ایران مدرنپ  غزل زبان حوزۀ در برانگیزحثب ترفندهای و هااند بازیکو

ست سی را مدرنپ فراتر از مباحث مربوط به زبان، مباحث البته در این مقاله، کنند.  برر

نیز در شعر برخی ی استفاده از علائم سجاوندی و حتّبلاغی، هنجارشکنی در قالب شعر 

ست شاعران جریان غزل پ ست.مدرن معرّاز  شده ا سی  در بخش منابع گرچه  فی و برر

هاشــمی و  نیامده اســت. مقاله ای از آن در متنما ذکر شــده، نمونهمدّنظر اثر  ،این مقاله

صر حذف هنری کارکردهای و هاشیوه»مقالۀ ( در 1395باقری خلیلی )  در کلام عنا
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ست هایغزل شیوهیکی از رایج ،«مدرنپ ستهترین  شاعران را سازی زبانهای برج  نزد 

 هایغزل بررســـی با مقاله . در ایندانندمیحذف پیاپی عناصـــر کلام مدرن، پســـت

ست ش حذف فعل، وۀ حذفیش چهار در حذف یشگردها مدرن،پ  کلمه، از یبخ

ـــ ای جمله حذف ـــرده و آن از یبخش ـــا هاجمله ردنکفش ـــناس  نیترو مهم ییش

 .تشریح شده است هاحذف یبلاغ و یهنر یکارکردها

 ،مدرن از نظریۀ زبانیت براهنیمهدی موسوی و غزل پستسید یریرپذیتأثبارۀ در

بار در این مقاله مطرح و این مسئله برای نخستین است پژوهشی صورت نگرفته تاکنون

 شود.می

 . براهنی و زبانیت3
رضا براهنی در سال  یهاخطاب به پروانهانتشار  ،شعر معاصر ی مهمّهاحادثهیکی از 

های شعری از همۀ جریان دنبال گسست تئوریکبه ،انتشار این کتاببراهنی با . بود 1374

با عنوان  ،گونۀ این کتابۀ مانیفسترمؤخّدر  او بود. اعم از کلاسیک و نو ،پیش از خود

شعر نوعی  ،ینیمای شعر نو با گذر از تعبیر خودش به ،«چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم»

 دید از زبانیتکند. را مطرح می« زبانیت» و تئوری گذاری کردهرا پایه محورزبان

 تحمیل زبان بر که یدیگر مسائل و نحو و معنا قید ازشعر زبان  یآزاد یعنی براهنی،

ها ممارست به ما یاد سال» شود. رها بودنرابزا و واسطه از باید زبان ،شود. به نظر ویمی

لاً وسیله نیست و ثانیاً در هر ای نگاه کنیم که اوّصورت پدیدهداده است که به زبان به

شود گردد و میکنیم، آن به درون خود برمینوبت که ما از آن برای شعر استفاده می

تی خود را ی قوانین سنّ هم بزند، حتّ ی که تمامی قوانین را باید بهاینیبشیپرقابلیغچیز 

یرترین اصل شاعری، تجاوزناپذ عنوانبهتی خود را، تا زبانیت خود را و دستور و نحو سنّ

دنبال براهنی در نظریۀ خود به .(193: 1394)براهنی، « ی آینده پرتاب کندسوبهحفظ و 

از  ،قول خودش ین طریق بها هم زدن تمام ساختارهای معهود زبان است تا از به

جنس بکنید، از بهکلمات را جنس»جلوگیری کند.  شدگی زبانشیءو شدن کالایی

های دیگر ی جنسیتسوبهرا  هاآنذاتی آن جنسیت بکنید و  ظاهربهسلب جنسیت  هاآن
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دستوری از جنس دیگری بنویسید که جدا از جنسیت دستور زبان و  هاآنبرانید و برای 

در این هنگام  ،(. به نظر وی189)همان: « ی و مسخرۀ آن جنسیت دستوری استیا پارود

 در براهنی (.190گذارد )همان: د را در برابر ما میبودن خومعنای زبان ،است که زبان

 را... شیزوفرنی زبانی و زبان، جنون زبان و خدمت در زبان نظیر مسائلی ،نظریۀ خود

 شعر شعریت اساساً کهمسئله بپردازد  این و نیز زبان محوریت اثبات تا به کندیم مطرح

 .شودمی زبان خلاصه در

شکستن قواعد زبان و  هم نیز به در هاخطاب به پروانهرسد براهنی پیش از نظر می به

 زبان»گوید: می مس در طلا کتاب در اندیشیده است. اوبعدها زبانیت نامید، می آنچه

 . مناست شده حبس جهان، کنید حبس را بان. زاست شده آزاد جهان کنید، آزاد را

 و ها، قراردادهاها، قانونچارچوب همۀ برانید. جنون یسوبه را زبان میگویم

 دیگر، شکلیبه بعد و کنید قطعهقطعه را عضوی هر بشکنید، را هایشاستخوان

 را آن بدهد، نشان را ما فردفرد درون بدهد، نشان را ما واقعی چهرۀ که شکلیبه

 هایاتاق به را زبان این است. بس نماییبمؤدّ  و ادیب و ادب این دیگر بیافرینید.

 را خود جدید یشعر نظریۀ اصلی چارچوب (. او478: 1380)براهنی، « ببرید خوابتان

 ترسیم« چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم» در شکلی مبسوط و البته کمی نامنسجمبه

 به نشریات، در بلند و کوتاه یادداشت چند با انتشار بعد، یهاسال در سپس کرد.

نظریۀ زبانیت »ای با عنوان در مقاله 1383براهنی در سال آن پرداخت.  توضیح و تکمیل

شعر فارسی را خسته  ،فی کرد. او در این مقالهبحث زبانیت را بیشتر معرّ ،«در شعر

رد که شامل این موارد هایی از میان بُپندارد و معتقد است باید خستگی را با روشمی

، برگرداندن جمله ازمراتب و پدرسالاری لهشود: شکستن جمله، سلب اولویت و سلسمی

بودن زبان کردن و کشف زبانشعر لمس خاطربهل جمله، کلمه را از نو ی اوّسوبهجمله 

مراتب کلامی، وحدت شعری، بدیع و عروض و سلسله ،را اصل قراردادن. به نظر وی

ری پیشنهاد های جدید که از سر ناچاوزنی قراردادی و نیز فرمالیسمی بیوزن و حتّ 

 .(133: 1383، همان) اند، همه باید دور ریخته شودشده
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ط تر توسّپیش ،کنداز مباحثی که براهنی در نظریۀ زبانیت خود مطرح می یبخش

لیۀ خودش شدن زبان از معنای اوّشده بود. مسئلۀ تهی بیانپردازان غربی فیلسوفان و نظریه

، 2، سارتر1رانی همچون یاکوبسنتفکّط مدر غرب توسّ ،در شعر و خودارجاعی زبان

ت ه شناسانزبان و  3بار ی و  4مطرحی چون مارتین توان نمی. ده بودشمطرح   5هالید

با برخی از این نظریات  کمدست با توجّه به تسلّطش به زبان انگلیسی، پذیرفت براهنی

، 7دریدا، 6نها از نیچه، تهاخطاب به پروانهۀ رمؤخّهرچند خود در  ؛باشدآشنا نبوده 

 دهد.ها ارجاع میکند و به آنیاد می 10و لیوتار 9، فوکو8هایدگر

 ،در شعراست، ای که برای زبان تعریف کرده گانههای ششیاکوبسن ضمن نقش

به این معنی که در  (؛37: 1390داند )صفوی، د پیام میی خوسوبهگیری پیام را جهت

دهند و پیام ارجاع نمی ،هایی که در زبان برایشان تعریف شدهها لزوماً به مدلولشعر، دال

خودارجاع  ،گیرد. سارتر نیز زبان را در شعرها در خود شعر شکل میو معنای نشانه

جای آنکه کلمات همچون دلالاتی باشند چون شاعر خارج از زبان است، به» :داندمی

ها را چون دامی برای ه او را از خودش بیرون ببرند و به میان اشیا بیفکنند، شاعر آنک

کند نمی« استعمال»کلمه را  ،که گفتیمبیند... و چون شاعر چنانصید واقعیت گریزپا می

فقط  ،د یک کلمهپس از میان معانی متعدّ ،برد(کار نمی عنوان وسیله بهرا به)یعنی آن

کوشد شعر می(. بارت نیز معتقد است 20: 1348)سارتر، « گزیندنمییک معنی را بر

روست که شعر ازاین»ها. دیل کند نه معنای واژهتب 11معنای خود شیءهادوباره نشانه را به

                                                           

1. Roman Jakobson 

2. Jean-Paul Sartre 

3. Roland Barthes 

4. André Martinet 

5. M. A. K. Halliday 

6. Friedrich Wilhelm Nietzsche 

7. Jacques Derrida 

8. Martin Heidegger 

9. Michel Foucault 

10. Jean-François Lyotard 

11. Things 



 

 105 ـــــــــــــــــــــــــــــ «خودکشی کردندها فرشته»های زبانیت در بررسی جلوه

 

 

دهد، تواند تجرید مفهوم را افزایش میکه می کند و تا جاییلانگ را آشفته می

ل را تا مرز ممکن امتداد پیوند میان دال و مدلوکند و بودن نشانه را تشدید میقراردادی

 .(61: 1386)بارت، « دهدمی

اش رهخّؤدارد. وی در م چشمگیریقرابت ، به این دست نظریاتزبانیت براهنی گاه 

زبان  عنوانبهیعنی زبان  افتد؛اتّفاقی است که برای زبان می نیتربزرگ ،شعر»نویسد: می

رار و تقلید بیرون، ذهن زبان از ارجاع به بیرون و از تک کهیوقتشود: برای زبان مطرح می

هایی بپردازد که دادن چیزهای دیگر دست بکشد و صرفاً به بیان مکانیسماز ابژه قرار

دیگر از بخشی در  (.190: 1394براهنی، « )پاک شده است هاآنانگار از  ،حافظۀ زبان

 هاآنشیوۀ بیان از شاملو و انتقاد  هایی از سپهری وپس از آوردن مثالهمین مؤخّره، 

 ،در شعر این دو[ عمل نوشتن در خدمت چیزی است خارج از خود نوشتن»]: نوشته است

« فاق بیفتدنفسه اتّچیز در خدمت نوشتن دربیاید تا عمل نوشتن فیباید همه کهیدرحال

 (. 186: همان)

خواند می« بافت مشترک»آید که آن را وجود می شعر چیزی بهدر  ،ینظر براهن از

گر یکدیها به آن یارجاع یتک کلمات، بلکه معناتکمعنای نه  ،و در این بافت مشترک

که  گر استیکدیها به آن یارجاع یتک کلمات که حاصل صداتک یو نه صدا

 گرندیکدیدار نهییبلکه آ ،در خود یانهینه آ ،کلمات در شعر ،منظر این از یابد.اهمیت می

ناپذیری آن به خارج مطرح پذیری شعر به درون و ارجاعینجاست که مسئلۀ ارجاعو از ا

 امّا ؛پردازان یادشده استبسیار شبیه سخنان نظریه ،(. این سخنان175شود )همان: می

 در این تمثیل، طوری کهبههمان نظریات نیز دارای انحرافاتی است؛  در مقایسه بانظریۀ او 

گر یکدیها به ت دالینهایارجاع ب نهایت به درروی یکدیگر، روبهکلمات  یدارنهیآ

ر متکثّنهایت تا بیمعنا  ،بگوید در شعر کهاو با این تمثیل در پی آن است . انجامدمی

اینجاست که نظریۀ  درآید. به دست نمیهرگز  یینها یمعنا دلیل، همینبهاست و 

زبان  سارتر،در دیدگاه  کند.میپیدا ارت تفاوت عمده با دیدگاه سارتر و ب یک ،براهنی

 ؛آفریندشود، میه از کلمات مستفاد میپیامی/معنایی غیر از آنچه در زبان روزمرّ ،در شعر
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گوییم که شاعر بر روی کلمات مکث اینکه می»نه اینکه خالی از هرگونه معنا باشد. 

دلالتی باشند... اگر معنی کند... نه بدان معناست که کلمات در نظر او فاقد هرگونه می

: 1348)سارتر، « آشفتندومعوج میتهی یا خطوطی کجنبود، الفاظ چون اصواتی میان

براهنی در زبانیتش اساساً در پی آن است که شعر هیچ معنا و پیامی را ایجاد نکند.  (.18

 به آن صورتی ،آوردصفحه می یکشد و یا آن را به جلوهر شعری زبان را به رخ می»

تا به امروز  ویژه رومن یاکوبسنسوسور، بهبندی مسائل از زمان فردینان دُکه از طبقه

ها، بلکه مدلول هرمنوتیکتنها سودای دیگری است که نه ،ولی مسئلۀ زبانیت ؛ایمداشته

های کند، زبان را به ریشهشکند، تفسیرناپذیری را تعطیل میها را هم میهرمنوتیک دال

معنا را هم بخشی از وجود گرداند. جملۀ خالی از معنا و بیزبان برمیل تشکیل و تشکّ

هم شکستن  با در کهبراهنی در پی آن است . (132: 1383)براهنی، « شناسدزبان می

 معنا بسازد.اجزای زبان، متنی بی

آید و شاعرانی چون ای خوش میهبه مذاق عدّاندازد، طرحی که براهنی درمی

گیرند. در این شیوۀ شاعری او را پی می و رزا جمالی ا ارسطوییشیوشمس آقاجانی، 

درصدد  ،تأثیر براهنی و نظریات ویرسد سیدمهدی موسوی تحتمی به نظر ،این میان

آید پیشنهاد براهنی را در قالب کلاسیک غزل پیاده کند. برخی نمودهای زبانیت برمی

 های وی مشاهده کرد.در غزلتوان براهنی را می

 هاهای زبانیت در غزلبررسی جلوه .4
شعری است که بخش عمدۀ آن را غزل تشکیل مجموعه، ها خودکشی کردندفرشته

ها ها بر آنها و بوطیقای غزلدهد، در کنار چند قصیده و مثنوی که همان ویژگیمی

شاعر با زبان، برخورد متفاوتی دارد. های این مجموعه، در برخی از غزلاست.  حاکم

ویژه در محور جانشینی به ،های دستوری خاصپر از هنجارگریزی هازبان او در این غزل

 ه کنید:به غزل زیر توجّ ،برای مثال است.

 اهیستختهنگاه کن به خودت روی سمت 

 تـوانـیـم عـاشـقی از میاگرفتهجنون 

 نگـاه کـن به زن یک دقیقه از اشباح

 ی از هی نگاه کن به ماهاگرفتهجنون 
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 تمـامست نیمهریـــو ماه نیست فقط دخت

 خورده شدیاینکه من گولت زد، تو گول نه

 پیـوتـری و حـالـــکامبخـواب دختـر بی

 ایـاصـره شـدهـــچقدر در وسـط زن مح

 ات مثل قبل گم شده استدلیـچقدر صن

 دِنـگِ بـــــظۀ قشـــبشــو درازتـریـن لـح

 یمـوشی که قهـوه میـــیـر شبیهـــمـرا پن

 نـوز زنــدانم که پـس از درون مــــــهـن

 ورمـانی ای همیشۀ ددیـدن میه ـــــــشـبی

 «آه»سمت رود بهآمده و می« تو»ه از ـــک

 روباه نه اینکه حیله فقط ر...و... ب.... الف...

 اهناگـبودی چـقدر بی« لاًـــقب»در ـــچقـ

 ه سیاهی، از رسیـدن بــــترسدر میــچقـ

 هد، چقدر و چقدر... نه! کوتاــــچقدر بع

 ـناه!دۀ بـه گــــاکِ درازِ کـشـیــــدرازِ پ

 بخواه وقتچــیهج هیچی که ـــــمرا تهیّ

 ممکن است راه و راه اتیزندگام ــــتم

 اهود به نگــــشدن تبـدیل میــــشبـیه دی

 (100: 2003)موسوی، 

ها و اتهای ناگهانی، التفریختن نحو زبان، پرش هم در، شودکه ملاحظه میچنان

ته همۀ البغزل شده است. این غیرمتعارف در  ی... موجب ایجاد زبانهای نابجا وحذف

های زبانی در دست نیستند و ساختارشکنی ینا از ،های موسوی در این مجموعهغزل

ه به با توجّ .ستصورت پراکنده در میان برخی ابیات به کار رفته اهای او بهغزل

رسد در یمبه نظر ، رضا براهنی که خود به آن اشاره کرده یموسوی از آرا ثیرپذیریتأ

براهنی  بانیتزنظریۀ  نمود ،هایشدر غزلرا رفتارهای زبانی متفاوت او توان این زمینه می

 کنید: مقایسهاین شعر براهنی  با . غزل فوق رادانست

 ۀج کلمقولن /باست فصل کبوتر به چابهاریز /رَوانَدیتو م یمرا هماره به بو یمرد

اب حالا نگو که شهر مرا آفت /رسدیاست که در نخاع شعر به قنداق م یچیچاپیپ

: 1394)براهنی،  خواهدید شخصاً مرا نمیمرا به او بخواهان /رَوانَدیک زن نمی /رَواندیم

91). 

های آن وی و بررسی ویژگیدر این پژوهش به تبارشناسی زبان متفاوت اشعار موس

محور صرف و نحو  در دورا در زبان، های وی فوتصرّدخل ،ردازیم. در ادامهپمی
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تمایز میان انواع مختلف  ،نویسدمی  1که جفری لیچ؛ زیرا چنانبررسی خواهیم کرد

زبان بررسی کرد  و نحوهای دستوری را باید در دو حوزۀ صرف یگریزهنجار

(Leech, 1969: 44). 
 . صرف1. 4

ها و اجزای سازندۀ جمله را آن بخش از تحقیقات دستوری است که کلمه ،صرف

ا یموضوع صرف ». کندمیی بررسصورت جداگانه هایشان بهلحاظ ساخت و ویژگیبه

 یشناسب، اشتقاق، سازهیکلام، ترک یعبارت است از: سازه، کلمه، اجزا یشناسسازه

 (.124: 1384دورد، ی)فرش« یاسازه یهاو واج یساز، لغتیلغو

د که در نظام بینهایی نمیکلمات را صرفاً دال ،ی از نظریات براهنیتأسّ  موسوی به

خود  ،دتعدّمبلکه در موارد  ی دارند؛مشخّصو معنای  شدهنییتعشپینشانگی زبان، نقش از

تلفی ختواند معانی مگیرد که میعنوان یک شیء یا هدف غایی در نظر میکلمه را به

 همینبه د؛ی به مخاطب عرضه کنمتفاوتهای ی اجزای آن، دالکاردستبیافریند و با 

ر فات زبانی موسوی دتصرّکند. ف میدر اشعار خود در ساخت کلمات تصرّدلیل، 

توان در شعر او را می «جنس کردن کلماتبهجنس» ،براهنی ریبه تعبحوزۀ صرف و 

 بندی کرد:زیر دستهصورت به

 مصدر جعلی. 4-1-1
ساخت نوعی  ،ی قیدبه اسم، صفت یا حتّ  با افزودن تکواژهای صرفی فعلموسوی گاه 

ی گذارناماین  دلیل 2.گویندمی« مصدر جعلی» دهد که در اصطلاح به آنزبانی ارائه می

بدون دلالت  فعل مفهوم اصلی یعنی، مصدر ،کلمه در اصلدر این ساخت، که  آن است

انیدن به آخر  ،اندن ،یدن ریمصد ۀنشانبا افزودن بلکه  ؛یستن شخص و شماربر زمان و 

                                                           

1. Geoffrey Neil Leech 

از عنوان فعل تبدیلی استفاده کرده است، بدین اعتبار که در این ساخت، اسم یا صفتی  ،. باطنی برای مصدر جعلی2

های تبدیلی های گسترش زبان فارسی را استفاده از فعلیکی از راه او(. 55: 1371شود )باطنی، به فعل تبدیل می

 .(63-54 داند )همان:می
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های مختلف سازند و آن را نظیر فعل در زماناز آن کلمه مصدر می ،کلمۀ غیرفعلی

 کنند. صرف می

مرا »گیرد: اسم صورت میگاه با  ،ایجاد فعل از این ساخت صرفی ،در اشعار موسوی

 (.64)همان: « بکتابد و هی تو را» ؛(100: 2003)موسوی، « موشیقهوه میپنیر شبیهی که 

مرا »( و گاه با جزء غیرفعلی افعال ترکیبی: 17)همان: « بهیچدای که به واژه»گاه با قید: 

های این واژه بمعنیاندی»؛ (27)همان: « سپریدنبهار را » (؛2: 2003)موسوی، « بمفنجران

 (.92)همان: « رود به سکوناز خودت، از هرچه می بحرکت»(؛ 108)همان: « ابتر را

(، گیجان را در 8)همان: « نسر گیجاه و بگرد دور خودت، مرا ب»موسوی در مصراع 

)همان: « بلبم لبان مرا، بزاق را حل کن»معنی گیج کن به کار برده است و در مصراع 

 ، بر روی بلم لب بگذار است.«بلبم»(، منظور از 10

ی در زبان ای دارد و حتّدر تاریخ زبان فارسی سابقۀ دیرینه ،سازیفعل گونهنیا

ۀ اسم بسیار رایج بوده است. در فارسی دری نیز این ساخت تا ساختن فعل از مادّپهلوی، 

 ،اهل زبان ،بعدرسد از این قرن بها به نظر میامّ است؛ نسبی داشته یقرن هفتم رواج

خانلری،  )ناتلاند و از آن پرهیز کرده روا نداشتهۀ اسم را های تازه از مادّساختن فعل

هایی که طرزی افشار، شاعر عصر صفوی، با این ساختار فعل دلیل، همینبه ؛(73: 1395

ای که از وی در آن یاد شده، به شوخی کار گرفته، در تنها تذکره در اشعار خود به

 .(408: 1317گرفته شده است )نک: نصرآبادی، 

 .در اشعار خود از این شیوه برای ساخت افعال جدید استفاده کرده استبراهنی نیز 

های رضا براهنی را سازیاین قبیل فعل ،های موسویهایی در غزلچنین فعل کاربرد

من  بایدیدنتو  شایدیدنحالا » ؛(111: 1394)براهنی، « شوپندمیپیانو »کند: تداعی می

 (.64)همان: « گشته

 ن و شخص افعالف در زما. تصر4-1-2ّ
من نه اینکه »در مصراع  ،برای مثال .بردکار می شکلی نامتعارف بهموسوی گاه فعل را به

برای فاعل  ،ۀ نخستدر جمل ،(100: 2003)موسوی، « گول خورده شدی، تو گولت زد
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که طبق قاعده باید از و در جملۀ دوم  آورده شخصّ مسو صورتبه، فعل را شخصلاوّ

کار برده است.  به انیدر جرصورت ماضی اخباریِ کرد، فعل را بهماضی ساده استفاده می

 صورت لازم بهبه ،ی بیایدی که باید در حالت متعدّفعل را در محلّزیر، او در مصراع 

نیز با  مصراعاین در  .(2)همان: « ... برو، مرا هیچ کن و دودبمیرمرا »کار گرفته است: 

قدم کنار انجمن شعر هی »ساخته است:  یچنین ترکیب ،استفاده از همکرد نامتعارف

)همان(، « بستِبه بن شدندویدهپس از دو سال »در مصراع  (.66)همان: « خوردیم

 ساخته است. شدندهیدشدن را به سیاق فعل دویده

یک زن »توان مشاهده کرد: بردن در افعال را میین قبیل دستا از ،در اشعار براهنی

را  هانیااو آن کسی است که »(؛ 91: 1394)براهنی، « بخواهانیدمرا به او /رواندنمی

 .(32)همان: « بودند نبوده هرگز نگارا»  (؛92)همان: « آوراندمی

موسوی در  ،(30: 2003)موسوی، « ای هرزۀ نجیب امگناه مردهتو بی»در مصراع 

استفاده کرده است. این کار او « ام»از ضمیر  ،«ای»صل ی ضمیر متّ جابهفعل موجود 

( 85: 1394)براهنی،  «ممَبینَنمی ،ممَخوابانَمن هم نمی ،اگر تو مرا نخوابانی»یادآور سطر 

 فعل آخر در را شخصلاوّ یمفعول ریضم»گوید: آن می بارۀدر . براهنیبراهنی است

 ی،مفعول شخصلاوّ «م» آن یعنی زبان، دنید ته تاه جمل نیا در چراکه م؛یگذاریم

 (.191 )همان: «چسباندن فعل ته به را آن و کردندایپ را فعل آخر ۀگمشد

 هاگذاشتن واژه. ناتمام4-1-3
فاق ناگهانی است که در محتوای جمله اتّ  یدادن پایاندر پی نشان کهآنگاهبراهنی 

رفتن  از هوشدر این جمله برای اینکه . برای مثال، کندای را ناتمام رها میواژه ،افتدمی

نمونۀ دیگر:  .(85)همان: « از هوش می»آورد: می چنینجمله را  ،ناگهانی را القا کند

 (.)همان« تر از همیـ.../ مثل همین تو که در یک هما...عاشق»

من جیغ می... ساکت : »کار گرفته است به بارموسوی این تکنیک براهنی را نیز چند 

یکدف ... اِ... اِ ... نرو  همهنیا we live» ؛(40: 2003)موسوی، « نشستم زیر باران

البته او  .(98)همان: « میفرورفتفرو.. کمک... که فرو... ما فقط »(؛ 114)همان: « برگرد



 

 111 ـــــــــــــــــــــــــــــ «خودکشی کردندها فرشته»های زبانیت در بررسی جلوه

 

 

« اینجا به... گریه کرد گفتند آبروی زن» تمام رها کرده است:انتهای جمله را نیمه غالباً

غزل نباید ادامه... که »؛ (15)همان: « ی!باخبراگرچه آخر این شعر را که... » (؛5)همان: 

 (.65)همان: « بیت آخر توست

 آوا. نام4-1-4
این  شعرهایدر آوا نامکاربرد ی به گرایش خاصّ ، ها خودکشی کردندفرشتهشاعر 

شود که از هایی گفته میبه واژه ،شناسیزبان دستور زبان و در آوانام .مجموعه دارد

و بیانگر اصوات مختلف هستند )انوری و گیوی،  شده گرفتهصداهای موجود در طبیعت 

اشاره کرد:  هانمونهتوان به این آواها در اشعار موسوی میاین نام ۀجمل از. (104: 1386

تق به شعر تقتتق تتتتق» (؛3 :2003)موسوی، « میویک حسّ تازه مثل میو نه! میو»

و همچنین ( 47)همان: « زند در مغز من بام...بام...جداییکه می» ؛(67)همان: « کوبیدی

 هق.هقو  بامب، قدقدآواهایی چون نام

 های جدولی. ترکیب4-1-5
ست در اختیار شاعران توانمند که در القای عاطفه و بار ای اسازی، امکان ویژهترکیب

اخوان ثالث در « روزگارآلود»برای مثال، ترکیب  .است رمؤثّشاعر بسیار  نظردّممعنایی 

کند. همچنین کنار رساندن معنای دیرینگی، بار معنایی منفی را نیز به مخاطب القا می

های موسوی غزل سازی، در متمایز و نوکردن زبان شعر تأثیر چشمگیری دارد.ترکیب

تنها چندان دست به اند. وی نهضعیفها بسیار آن لحاظ حضور ترکیبات دربه

رنگی های او حضور بسیار کمهای رایج نیز در غزلسازی نزده، بلکه ترکیبترکیب

 است.« آمیزمسخره»که او ساخته، دارند. ظاهراً تنها ترکیبی 

شمار آید و با توجهّ به تواند از عوامل ایجاز و اقتصاد زبانی نیز به سازی میترکیب

ۀ آن، لیوسبهبه شگردی در دست شاعران معناگرا و سمبولیست درآید تا  این خاصیتش

نظیر موجود موسوی به این پتانسیل بی های مختلف معنایی ایجاد کنند.یهدر شعر خود لا

اضافی که از  یدر ساختن ترکیبات جدولی، یعنی ترکیبات هی نداشته، ولیتوجّ، در زبان
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( کوشا بوده 593: 1392کدکنی، آید )شفیعیدست میریختن خانوادۀ کلمات به  هم به

 است:

« تدویدن زردوقت نزیست/ چقدر هی بدوم در ی که هیچشاعر پوکبرای »

یک »(؛ 18)همان: « های عبوسملافهشود از من کشیده می»(؛ 59: 2003)موسوی، 

« تیپایان صور... و ایچشمان قهوه»(؛ 46)همان: « نتی... و یک عشق لع!انتظار زرد

من  اسم گیجشود از شروع می»(؛ 70)همان: « ستقشنگی راهفکر راهزن » ؛)همان(

لحظۀ میان »(؛ 97)همان: « شدنجاجابه انحنای خیس زماندر »(؛ 89)همان: « هاشک

 (.98)همان: « شدن خوابیدرها خیس

از  وی یهایریاثرپذ ازیکی توان می زینرا  موسوی یهادر غزل ویژگی نیاوجود 

شمار  ویژه زبانیت براهنی بهبه ،در حوزۀ شعر منثور هفتاد ۀمدرن دهپست هایجریان

د آن است )براهنی، ساختن مجدّ برایکردن زبان قطعهآورد. براهنی که در پی قطعه

 ،ین راها از وبارها کلمات نامتجانس را در زنجیرۀ کلام کنار هم قرار داده  ،(176: 1394

استخری از طراوت پاشیدن در شیشۀ »عارش شکل گرفته است: ترکیبات جدولی در اش

(؛ 109)همان: « زده را برکۀ دقایق و ساعات پاشویه دادزمان تب»(؛ 102)همان: « شکسته

 .(120)همان:« گذردمار هلال که از سقف روح می»

 ا ازامّ ؛دننیآفریرا م لیاز استعاره و مجاز و تمث یامجموعه ،یتصادف باتیترک نیا

خاص لی و تأمّ وحالحسّ حاصلو  یروح ازین یاز سر نوع هایسازبیترک نیکه ا آنجا

 .دندار یبر مخاطب تأثیر کمتر ،جهینت و در ندابهرهیب یاز عنصر عاطف ،نیستند

 ای. استفاده از تعابیر و کلمات محاوره4-1-6
استفاده کرده  هایش از افعال و عبارات کنایی جدیددی در غزلموسوی در موارد متعدّ

بریز در وسط »: مانند؛ روندکار می ه و زبان محاوره بهگوهای روزمرّواست که در گفت

)همان:  «کشید و کشیدم دو پاکتِپنجول می»، (2: 2003)موسوی، « من، مرا بریز یهو

 «خواهی آسمان را بالا بیاوریمی» ؛(10)همان:  «و من اجازه ندارم عزیز جا بزنم» (؛3

پشت پا زدن به » ؛(16)همان:  «است ترراهسربهه فقط دلی است که از برّ» ؛(11 )همان:
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، 63 ،42 ،27، 20 ،14، 5 های دیگر در صفحات( و نمونه23)همان:  «من هنر که نیست

 .113و  107، 106، 72

کشیده »ای کلمات استفاده کرده است: ظ محاورهاز تلفّ جااو همچنین در چند 

صعود کن به زمین، » ملحفه؛ یجابهملافه  ،(18)همان: « های عبوسملافهشود از من می

کند این عشق، عشق ولم نمی» کبوتر؛ یجابهکفتر  (،22 )همان:« بامب! کفتر مضحک

)همان: « بشور با اشکت حجم دیدۀ تر را» لامذهب؛ جایلامصب به(، 32 )همان:« لامصب

 ،ای، زبان را برای خوانندگاننایات محاورهگرفتن از کبهرهجای بشوی. (، بشور به114

تواند ایراد به شمار نمی خودیِخودبه ،یریکارگبهکند. این نوع تر میآشنا و صمیمی

در بستر جمله چگونه  ،آید، بلکه باید دید این کلمات در ترکیب با سایر اجزای جمله

زدیکی بافت جملات به ه به نهای موسوی با توجّ ای در غزلکلمات محاوره اند.نشسته

 کنند.غالباً ناهنجار جلوه نمی ،ۀ زبانکاربرد روزمرّ

 شیوبکمبراهنی در شعرهایش » شود.دیده می نیز این خصیصه در شعرهای براهنی

(. برای نمونه: 350: 1، ج1389)باباچاهی، « به گفتار عادی و زبان محاوره گرایش دارد

روزی گفت: چرا ول »(؛ 35: 1394)براهنی، « آمدا پیشم میمرد با من امّمی»

و خواستگار »(؛ 79)همان: « ایست؟ا اگر تو دوستم داری مادر چه صیغهکنی؟/.../ امّنمی

 .(96)همان: « دست که من گفتمبهورق و گلجوان و شق

ی ها را رکیک یا حتّ کلماتی وجود دارد که شاید بتوان آن ،های موسویدر غزل

من کثافت احمق عشق »کار رفته است:  ها بهآنچه در این مصراع ندمانممنوع خواند؛ 

)همان: « من احمقم، گهم، لجنم، من خرم غزل» (؛15: 1393)موسوی، « چقدر خری!

در  دست نیا از(. حضور کلماتی 83)همان:  «کثافت هرزه گم شوتو دیو هستی! » ؛(93

 ،ی و رسمیو در عرصۀ اشعار جدّ ق داردهای هزل و هجو تعلّادبیات ما بیشتر به گونه

با ( 1379-1308)ط شاعرانی همچون نصرت رحمانی شاید بتوان گفت نخستین بار توسّ 

های تندی را نیز برانگیخت )نک: کار رفت که البته واکنش در شعر به چشمگیربسامد 

(. البته رحمانی این قبیل کلمات را در اشعار نو 87و  86: 2، ج1377شمس لنگرودی، 
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خوردگی غزل با عرفان . گرهنشده استچنین کلماتی استفاده و در غزل استفاده کرده 

، مانع خاص بخشیده که در طول تاریخ یجایگاه و حرمت ،به این قالب، و مفاهیم والا

 ،ا موسوی که کمر بر ساختارشکنی بستهامّ ؛ای به آن شده استواژهورود هر موضوع و 

 راه داده است.را به غزل  دست نیا ازگام شده و واژگانی در این زمینه نیز پیش

 . ساخت صفت تفضیلی از غیرِ صفت مطلق4-1-7
آید به آخر صفت مطلق پدید می« تر»در زبان فارسی، صفت تفضیلی، با افزودن 

(؛ امّا موسوی در چند جا به کلماتی که صفت نیستند و 160: 1386)انوری و گیوی، 

زن »افزوده است: « ترین»یا « تر»صورت تفضیلی بیان کرد، توان بهلحاظ دستوری نمیبه

تر از خودت چنان گلی و چنان گل»(؛ 38: 2003)موسوی، « تر داشتاز همیشه فاصله

 (.110)همان: « لوکوموتیوترین لحظۀ جهان میم است»(؛ 75)همان: « هستی

 ازشناسانه در نظر گرفت و آن را وجهی زیبایی ،توان برای این اقدام موسویمی

رسد موسوی برای القای شدّت او دانست. به نظر می هتوجّ جالباقدامات زبانی  جمله

روند، یک ویژگی در جملات خود، کلماتی را که از مقولۀ دستوری صفت به شمار نمی

صورت تفضیلی بیان کرده است. البته این ویژگی در شعر شاعران به« تر»با افزودن 

 نیز سابقه دارد: ق(672ـ604هنجارشکنی نظیر مولوی )

 تریتا قـمـر را وانمایم کز قمر روشن      تریاز من من کهآننشین ای  در دو چشم من

 (528: 1370)مولوی، 

 های مدرنواژه و سازی نامأنوس. واژه4-1-8
هایش در اشعار این مجموعه، سه واژۀ جدید ساخته است: موسوی در مسیر نوآوری

قشنگی است  ردگیمچه »(، 18: 1393)موسوی، « مرد نامأنوس شصتادهزاروسیصدو»

(؛ 113)همان: « دادمی مردگیشدم از آنچه به من درس »(، 42)همان: « بودن مجنون

 (.42)همان: « درون دوبارگیدوباره برگشتن به »

واسطۀ ایم که بهواژگانی برگزیدههای مدرن را برای اشاره به واماصطلاح واژه

کم در عرصۀ غزل تر دستاند و پیشفنّاوری و زندگی مدرن، به زبان فارسی وارد شده
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های موسوی حضور دارند: تانگو، کار گرفته نشده بودند؛ مانند کلماتی که در غزلبه 

مدرنیسم، ماراتن، روبان، کادو، رستوران، منو، پالتو، پستی، رنتیلابسانچو، کوانتومی، 

اتومبیل، پاکت، قلّاده، جاز، نوشابه، جادوگر، ترافیک، بوق، فیلم، پیک، ماتیمریا، 

ومک، ماژیک، مقوّا، سکانس، پیانو، تلفن، ادکلن، پنالتی، گل، تخمه، آکواریوم، کک

ک، کات، ویدئو، تلویزیون، ریل، ساک، ترن، چک، آپارتمان، طاعون، رژ، تشنّج، شلیّ

 بمب، آلمان، موبایل، گیتار، جعبه، انجمن، پلیس، مرز، سرنگ.

امّا شایان  ؛توان گفت موسوی ضرورتاً از براهنی متأثّر بوده استدر این زمینه نمی

شود. کلماتی ذکر است که از این دست کلمات مدرن در اشعار براهنی نیز دیده می

آنژ، میکروفون، هواپیما، آلا، باستورکیتون، شوپن، میکلهمچون اُریب، جلگه، قزل

مترو، چمدان، کوپه، بودا، نُت، بلشویسم، جان لنین، گالینگور، گراور، هرمس، ارکستر، 

 لانش، کنسول، پاپیروس، سالن، پیانو و ادیپ.نیویورک، کارت ب

بلکه واژگان جدید باید در  ؛شودصِرف حضور واژۀ جدید، به شعر جدید منجر نمی

بستر شعر، حضور خود را توجیه کنند و در ساختار کلیّ شعر، با توجّه به معنای جدیدی 

ای جدید را بنا هشاعر است، فضای جدیدی را به وجود بیاورند. موسوی واژه نظرمدّکه 

رسد خودِ آوردن این کلمات بلکه به نظر می ؛آوردو اقتضای کلام نمی ضرورت به

 جدید، هدف غایی است.

 های صوری. بازی4-1-9
توان در شود که نمیهایی زبانی مشاهده میگاه در اشعار موسوی، ساختارشکنی

ه به گسترده و رسد با توجّ به نظر می امّاالگوی آن را یافت؛  هاخطاب به پروانهاشعار 

های مبتنی بر این قبیل ها در نظریۀ براهنی، او در پی نوآوریودن هنجارگریزیحدببی

 ها را در زبان آورده است.نظریات، این ساختارشکنی

دنبال انتقال مفهوم انداختن میان حروف یک کلمه، بهها با فاصلهاو در این مصراع

... هتکّ هتکّو »(؛ 79)همان: « درست ساعتِ... انگار آفَ.. ریده شدم!»خود است:  نظرمدّ

 (.66)همان: « به یک شعر مش... ترک رفتیم
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وی گاه کلماتی را بین دو کلمۀ پس و پیش از خود تقسیم کرده است؛ بدین معنا 

حروفی از  افزودنکند و در ادامه، با ختم می نقطه سهکه بخش ابتدایی یک واژه را به 

مرا از »برای نمونه:  .کندیک کلمۀ دیگر، واژۀ ابتدایی را به یک کلمۀ جدید بدل می

ت سوسوزم و میسوزم و میمی»(؛ 22...غ روشن کن! )همان: چرااینکه چرا... هی 

به رستوران »(؛ 67)همان: « ی زن اگر مردی؟جاای این...چرا نشسته»(؛ 36)همان: « زنمی

 (.1)همان: « د...م آمد، بله بفرماییخوش

 یگاه یحتّ »نامیده و دربارۀ آن گفته است: « مسخ کلمه»موسوی خود این شگرد را 

ها بدون تکرار در از آن ،کلمات یعدچندبُ یذهن و معنا الیّس انیدادن جرنشان یبرا

مثلًا  ؛شودیمسخ م گرید یاکلمه به کلمه کی یحتّ ایشود یمتفاوت استفاده م ۀدو جمل

هر « گرم»و « دمدز» نجایدر ا .«دمت که گرم/بشو از رسوخ من/دزیم» :دیگویشاعر م

بدون  یعلّت و معلول یااً بر وجود رابطهگوناگون هستند که مطمئنّ ۀدو جمل هدو متعلّق ب

واقع هر جمله را چنان علّت  اشاره دارد و در یاپیپ یهادر جمله یاهیو حاش حیتوض چیه

« گرفته است تیبه عار کیرا از آن شیاز وجود خو یقسمت ییداند که گویم یگرید

 (.2011)موسوی، 

 زبانیهای از سر خام. هنجارشکنی4-1-10
شود. گاه او زبانی نیز دیده میهای موسوی، ایرادات دستوری ناشی از خامدر غزل

کوشد آن را در پوشش ساختارشکنی زبانی عرضه کند. او در موارد متعدّد هرجا که می

چقدر »استفاده کرده است: « نمود»را نتوانسته در وزن مصراع بگنجاند، از فعل « ردک»فعل 

« که نشست و گریه نمودو مرد قصهّ همین»(؛ 68)همان: « سعی نمودی ز من فرار کنی

پیدا نموده شاید »(؛ 27)همان: « نبودننمودن، همیشه زندههمیشه فرق»(؛ 80)همان: 

 (.11)همان: « مجنون بهتری

استفاده کرده است که در زبان « ز»، یعنی «از»همچنین در چند جا از مخفّف حرف 

 نبودن بر زبان است.ی و مسلّطانگارسهلی جایگاهی ندارد و ناشی از امروز
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ه است: نسبت اضافه به صفت افزود« ی»پرکردن وزن،  خاطربهموسوی در این مصراع 

ادای زندگی  حالا»(. او حتّی در مصراع 010)همان: « و حال یکامپیوتربخواب دختر بی»

 محاوره به صورتبهفعل را به اقتضای رعایت وزن عروضی،  ،(36)همان: « را درمیارم

 کار برده است.

یجا و بوزنی را با شکستن کلمه و تکرار  خلأرسد سعی کرده گاهی نیز به نظر می

یک  عنوانبهن را ، پر کند و آدست نیا ازافزودن پسوند و پیشوند و مواردی 

همان: )« از خود... زندگی کن نمی ته وانیکات! تو »هنجارشکنی زبانی جلوه دهد: 

دی.../ ام، ام، دیوانهام، دیوانهدیوانه» (؛ 59)همان: « او جنازۀبینیامدند به تشییع »(؛ 37

 (.47)همان: « ... گفتن این شعر یعنیوانِ نِ نِ

ش به قصد سنخیتی با زبان امروز ندارد و کاربرداستفاده از شکل مخفّف کلمات که 

انگاری لباید سه ،که یاد کردیمرا سازی زبانی هم نبوده است و موارد دیگری برجسته

-زبان عروض دانست. منظور ما از چالش -زدن شاعر از درگیرشدن با چالش زبانو تن

ر خود را د نظرمدّباید مفهوم  گوشاعر کلاسیک عروض، فرایندی است که در آن،

 شود، بدون حشو و نقص بگنجاند ومصراع که واحد عروضی شعر فارسی محسوب می

 این مهارت، نیازمند چیرگی و توانایی شاعر است.

 . نحو4-2

 نحو،»نحو، مطالعۀ قواعد ترکیب و کنار هم آمدن اجزای جملات در دستور است. 

 شامل سه و کندمی وگوگفت باهم کلمات روابط از که است زبان دستور از بخشی

« چکجمله یا جملۀ کوواره یا نیمه. جمله3. جمله؛ 2. گروه؛ 1مبحث عمده است: 

 (.97: 1384)فرشیدورد، 
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 جمله، ۀسازند عناصر جاییبهاج قبیل زا هاییبا نمونهمعمولاً  ینحو یهنجارگریز در

 یا حذف ،1زبان نشانبی واژگانی آرایش از گریز هنجار، زبان ینحو قواعد از گریز

فعل لازم با  کاربرد و جمله سازندۀ عناصر نداشتنطابقتم زبانی، عناصر ینابجا کاربرد

دشوارترین  .(Leech, 1969: 45) سروکار خواهیم داشت ،مفعول صریح

افتد؛ زیرا امکانات فاق میآن است که در قلمرو نحو زبان اتّ  ،زدایی در شعرآشنایی

محدودترین امکانات است. آن  ،ار و انتخاب نحوی هر زباننحوی هر زبان و حوزۀ اختی

یی واژگانی یا خلق مجازها و کنایات وجود دارد، در گراباستانعی که در حوزۀ تنوّ 

 (.30: 1389کدکنی، )شفیعی نیست رتصوّقابلقلمرو نحو زبان 

ن است. براهنی ای روی دادهدر نحو زبان وی  ،های براهنیبیشتر هنجارشکنی

خواند. می« شعر زبان بر پدرسالارانه نحو سلطۀ از گریز»های نحوی را ساختارشکنی

درآورده  ددوبنیقی قراردادی است که زبان را در یساختارها ،نحو پدرسالار در نظر وی

 مسائل و (. این ساختارهای قراردادی شامل نحو نرمال، معنا16: 1378)براهنی، است 

 همینبه ؛شده است تحمیل زبان هاست و از پیش برحامل آن ،که زبان دیگری است

ای جمله میان اجز منطقی ارتباط و انسجام فقدان ی براهنی،شعرها از برخی در دلیل،

 معناییبی سبب نحوی، و صرفی یهایکاردست برخیخاطر به یکدیگر، با سطرها و

زبان برای »لزّمان زبان است. رسیدن به اصل زبان و آخرا ،است که در نظر براهنی شده

های جدید زبانی را شدن غرق کند تا حوزهمعناباید مدام خود را در خطر بیشدن زبان

)همان: « کند لمسقابلها ت آندادن درک لذّها در دوردست، با کشبا قراردادن آن

16 .) 

فات در حوزۀ زبان را تصرّ ،هفتاد سردمدار دیگر شعر آوانگارد دهۀ ،علی باباچاهی

نحو،  در فشعر، تصرّ گونهاین در»نویسد: داند و میجانشین عناصر بلاغی در شعر می

                                                           

های مختلف در بین اجزای جمله نشان، ترتیبی نحوی است که گویشوران زبان. منظور از آرایش واژگان بی1

 :Leech, 1969)داند نشان انگلیسی را فاعل، فعل، مفعول، متمّم میکنند. لیچ، آرایش واژگانی بیرعایت می

45). 
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ایجازهای  از یچیسرپ تمام،مهین یهاها، جملهدر جمله قیتعل جادیا ان،یف در عرف بصرّت

 زبان های بلاغیقدرت جانشین و... در شعر، بازی با زبان یا بازی زبانی، شدهتعریف

نقل از ، به294: 1376 )باباچاهی،« یابدمی جدید تعریف نیز زبانی قدرت و شودمی

 (.18: 1400اصطهباناتی و صرفی،  احسانی

گیرد، میهایی که در حوزۀ نحو زبان صورت در نظر اینان ساختارشکنی که آنجا از

توان پیرو چنین حوزه را میهای موسوی در این حدّومرز است، ساختارشکنیتقریباً بی

 نظریاتی در نظر گرفت.

 . جملات آشفته4-2-1
های در بررسی لایۀ نحوی، یعنی چیدمان واژگان و نظم دستوری جمله در غزل

واسطۀ وزن عروضی در اشعار دارای که به دیموسوی، با در نظر گرفتن تغییرات محدو

؛ امّا در کنار اندمتعارفاغلب ابیات دارای چیدمان نحوی افتد، قالب کلاسیک اتفّاق می

ها دست به هنجارشکنی هایی وجود دارند که شاعر در آنها و گاه غزلاین ابیات، بیت

 شده است: دست نیا ازها، ابیاتی و تصرفّات نحوی زده و حاصل این هنجارشکنی

 ی زن روی جعبۀ کادوروبان آب         ام       دلم هدیه شده در دل محاصره

 (1: 2003)موسوی، 

قرار گرفته و « در»نمای اضافۀ پس از نقش« امدل محاصره»برخلاف قاعدۀ نحوی، 

ماندن مصراع دوم بیت را به نحوی مبهم در نقش دستوری متممّ ظاهر شده است و ناتمام

 شود. یا در این بیت:کرده که معنای درستی از آن استنباط نمی

 متل که از این پای عشق بچّه نشواتل   ودت تا خودت دراز بکنمرا کنار خ

 (2)همان: 

ست، با توجهّ به جایگاه مدلولی صراع نخ شانگانی واژگان جزء دوم م شان در نظام ن

ـــی، ارتباط معنایی منطقی ـــراع ندارند و جابه زبان فارس قاعدۀ جایی بیبا جزء اوّل مص

 سختی ممکن است.آفریده که برداشت معنی از آن بهارکان جملۀ دوم، بیت مبهمی را 

 که اســت ایگونهبهن متاصــیل، نظام حاکم بر  هنری دارای ابهام پذیرتأویل در اشــعار
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مالی و ممکن معانی ای ازهاله  وجود با ،آثار این در د.کنرا حول متن ایجاد می احت

 هراین روابط به نحوی اســت که  ،نتم عناصــر بینی صــوری و زبانی پذیرفتن روابط

 ،خود ذهنی تجربۀ به هتوجّ با کند و خوانندهمی دلالت گوناگون هاییمدلول به دالّی

ــف به ــعر . برای نمونه میکندمی مبادرت متن احتمالی معانی کش نیما « برف»توان به ش

ـــیج ) ـــاره کرد.1338-1276یوش ی حتّ  و معناییبی به، نحوگریزی در این ابیات ( اش

 آن با خواننده که پذیر اصــیلویلتأ یهامتن لافخبر اســت. انجامیده بودنلمهم

 با است که شاعر این ،شعرها این در برسد، یفرد برداشتی و تأویل به تا درگیر است

 شود.معهود می یمعناها طرح و واژگان ساختمان نحو، ریختن هم در درگیر ،متن

 خیـلـی بـرای پنجره ممنـون نداشته    آقـا ادب نـداشـتـه از در نیـامـده

 (30)همان: 

 پیامخواننده با ارتباط است،  دشوارمخاطب  که رسیدن به معنا برایدر چنین ابیاتی 

منطق دانست؛ محتوا یا لااقل بیتوان بیابیات و اشعاری از این دست را می شود.میمختل 

در  ،دریافت خواننده ممکن نباشد، طبق الگوی ارتباطی یاکوبسن ،چنانچه در متنی زیرا

 ،هر الگوی ارتباطی، رومن یاکوبسن ۀزمینه یا تماس از دست رفته است. به عقید متنآن 

شود و یک گیرنده یا مخاطب که ل از یک پیام است که از سوی گوینده بیان میمتشکّ

چون زمینه که مفهوم پیام  ،ری اجزایی دیگریند به یااا این فرامّکند؛ پیام را دریافت می

ارتباط  ،های معنادار برای گیرنده و فرستنده استنشانه ای ازاست و رمزگان که مجموعه

اگر یکی از  ،ه به این الگوی سادهبا توجّ (.38و  37: 1390کند )صفوی، ر میا میسّر

 قطعاً معنا حاصل نخواهد شد. ،عناصر ارتباط موجود نباشد

 بخواه وقتچیکه ه یچیه جیّ مرا ته    توانیم عاشقای از میگرفته جنون

 (100 )همان:

بهمی که  ید  بدون غرض بلاغی هم  توان د بان،  گاه نحوی اجزای ز جای ریختن 

ی هم بلاغیون ها در این بیت شــده اســت. قاعدۀ واژهچگونه موجب نشــســتن بی ،خاصــّ

صران، اتفّاق سخن، بازی با نظر دارند که یکی از راهقدیم و هم معا های افزودن بلاغت 
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شی از زیبایی ستموقعیت واژه در جمله و بخ صل د سخن، حا ساخت های  کاری در 

ــت که  ــت؛ امّا باید دانس ــتوری و نظم طبیعی جمله اس ــخن ادبی، »دس ــتورگریزی س دس

ــخنبه ــت، بلکه بهگفمعنای خطای نحوی و س ــتوری نیس معنای تن خلاف الگوهای دس

ند زبان اســـت بازی روی ب به تعبیر دیگر،  )فتوحی، « بازی در محدودۀ قواعد زبان و 

قرینه بی هایو حذف زبان نحو قطع خلاف الگویزیر، با  (. در بیت279و  278: 1397

 مواجه هستیم:

 ممکن است راه و راه اتیزندگتمام  هنوز زنــدانم که پس از درون من

 (100)همان: 

و  چینش استاندارد نحو جملاتریختن  شود، شاعر با در همکه ملاحظه میچنان

زعم خود، شکستن هنجارهای نحوی، سعی در ارائۀ شعری جدید و خاص و شاید به

رسد این اقدامات نحوی او چندصدایی و حتّی چندمعنایی کرده است؛ امّا به نظر می

هایی هستند که به اختلال در غایت اصلی زبان، یعنی رسانگی منجر بیشتر، هنجارستیزی

 خروجی یعنی ،فراهنجاری یکی»دهد: می رخ دو شکلاند. خروج از زبان معیار به شده

 یا هنجارستیزی، دیگر و انجامدمی خلّاق گیریشکل و بانز شدنهنری به که

)فتوحی، « گرایددر زبان می معنایی نظم تخریب و آشفتگی جانب به که خروجی

 هایش بیشتر از نوع دوم هستند.ی نحوی موسوی در غزلهایکاردست(. 41: 1390

تأثیر اقدامات شاعران تحتهای نحوی نامتعارف، شکنیساختموسوی در این 

مدرن دهۀ هفتاد مدرن دهۀ هفتاد و در رأس آنان رضا براهنی است. شاعران پستپست

معتقد بودند اگر نقش رسانگی و ارجاعی زبان از بین برود، رویۀ ادبی زبان برجسته 

شکلی نامتعارف و غریب در اشعارشان زبان را بهدلیل،  همیننماید؛ به شود و رخ میمی

دلیل ارتباط تنگاتنگ ذهن (. روشن است که به342: 1393گرفتند )طاهری، کار می به

با زبان، هرگونه نوآوری زبانی راستین باید محصول ذهنیت و تحوّلات اندیشگانی باشد. 

به زبان جدید نیز دست  ای به هستی داشته باشد،تا زمانی که شاعر نتواند نگرش تازه

انجامد؛ کردن کلام از هرگونه معنا نمیریختن نحو کلام، به خالینخواهد یافت و در هم 
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ها الصاق شده های از پیش موجودی دارند که به آنچراکه کلمات در هر زبان، دلالت

ان کردن آن از هرگونه معنی و رسیدن به ذات زبریختن زنجیر کلام، تهی هم است و به

 نیست. 

های برجستۀ ، یکی از چهره«شعر حجم»( که با طرح 1401-1311یداللهّ رؤیایی )

 به انسان که را معناهایی تواندنمی شعر»شود، معتقد است: شعر آوانگارد محسوب می

کند، که می تازه هایآفرینیبا ارجاع برعکس بگیرد، بلکه زبان از است، داده زبان

(. وی نیز در نقد نظریات امثال 27: 1393)رؤیایی، « دهدمی -بانز-به آن  تازه امکانی

ترانی وارد زبان بکنیم که یعنی داریم های لنجوییحق نداریم حادثه» گوید:براهنی می

 (.24)همان: « شکنیمنحو می

 . تغییر کاربردهای نحوی مقولات صرفی4-2-2
کار ی یکدیگر به جابهم براهنی در اشـعار خود، مقولات دسـتوری را در محور کلا

صطلاحی با عنوان ، اشدر مؤخّره گیرد. اومی سازی پرتابیجابه»ا کند و مطرح می« جا

 در و بکنَد جا از را خلّاقه حوزۀ یک باید شــاعر»دهد: می توضــیح گونهنیاآن را 

 آن خطّی، مکان خطّی، زمان جملۀ خطّی، قوانین زدنهم به  از طریق دیگر، هایحوزه

شدن،درحال جابه را ض شدن،زمانبهزمان جا شدنبهاف ضا «  دهد بروز پرتابی صورتبه ف

صطلاح را140: 1394)براهنی،  شین»مقابل آنچه  در (. او این ا ستعاری سازیجان  و ا

 مساعی رغمبه»نیما  معتقد است برد. براهنیکار میبه  خواند،می« نیما شعر در نمادی

شتر جدید،زبان  آوردن در فراوانش شین طریق از شعر در بی ستعاری سازیجان  و ا

گوید: می نینهمچ)همان(. وی « پرتابی جاســـازیجابه تا اســـت کرده عمل نمادی

ــعر چگونه» ــازی بهطریق جابه از ش ــت لازم کار این برای ؟آیدمی وجود جاس  اس

ستوری آحاد وظایف سپس یک188)همان: « شوند جاجابه جمله د  شعر از سطر (. 

 ســرســرا به آن ســتاره یک از که ســبز شــبیه اســبی»ورد: آمی مثال عنوانبه را خود

ستوری را (. نمونه)همان« ساز سرازیر سکوت های متعدّد دیگری از این تغییر مقولۀ د

تر داشتنیدوست از...//دانمنمیچکد به روی گل می»توان یافت؛ نظیر: در اشعار او می
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)همان: « دارد شــدنجزئیجزبهســوی مردن چقدر اغمای آن»(؛ 99)همان: « نیســت بااز 

102.) 

در کنار هم  مشخّصنظام است؛ یعنی اجزای آن بر اساس قواعد و ضوابطی ، زبان

، 2چامسکی 1گرایکمینه ۀبرنامگیرند تا زبان به هدف غایی خود دست یابد. در قرار می

 است. فهرست 4و فهرست واژگان 3م محاسباتیل از دو بخش نظامتشکّ ،نظام زبان

 است و نحوی فرایندهای در استفاده واژگانی جهت عناصر از ایمجموعه واژگان،

 اشتقاق ،حرکت واژگان عملیات انتخاب، ادغام و وسیلۀ سهزبان به محاسباتی بخش

 فرایند ماهیت دربارۀ خود پژوهش در 6ایساک و 5دهد. دیسیلیومی انجام را جمله

 واژگان حرکت و ادغام انتخاب، در زبان محاسباتی که بخش کردند مشخّص ادغام،

 که کندمی استفاده هاییسازه و واژگان از تنها جمله، در مختلف هایجایگاه به

 را« متناسب شمول رابطۀ» اصل یکدیگر، به نسبت هاآن نحوی واژی هایهمشخّص

 ،بر این اساس .(196-163: 1400همکاران، آبادی و نوش )نک: ساداتی کنند رعایت

کنند و از این اصل تبعیت می ،انجامندهای نحوی که به ادبیت کلام میدستورگریزی

دهند، موجب ایجاد تازگی و پیامی مضاعف در کلام حال که پیام را انتقال می عین در

جب اختلال مو ،های دستوری از این اصل تبعیت نکنندشوند. چنانچه هنجارگریزیمی

 ی به کلام ببخشند.آنکه ظرافت و زیبایی خاصّ شوند، بیدر اصل رسانگی زبان می

« گردانیاژهو»دهد و به تعبیری، ها را تغییر میواژه دستوری طبقۀموسوی نیز بارها 

ان تعریف کند. او بارها کلمات را در جایگاهی نحوی غیر از آنچه در دستور برایشمی

اید از اسم یا ها که در حالت معمول ببرای مثال، در این نمونه .بردمی کارشده است، به 

 کار برده است:صفت استفاده شود، قید به 

                                                           

1. Minimalist program 

2. Noam Chomsky 

3. Computational System 

4. numeration 

5. Anna Maria Di Sciullo 

6. Isac 
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بودی  قبلاًچقـدر »(؛ 30: 2003)موسوی، « ای استتازه هیچآقا همیشه منتظر »

 .(1)همان: « ناگـاهبیچـقدر 

 برده است:کار  را به« هیچ»، «چند»ی قید جابهدر این بیت، 

)همان: « زن سوار شده بعد یک ترن هیچمرد جمع شده توی ساک خود/ از هیچ از »

17). 

 )وحیدیان« ندشوواقع می قید تنها، جمله در، همیشه مثل هیچ، هنوز و ییهاواژه»

 مختص است که قید اختصاصی نقش همین دلیلبه و( 105: 1383کامیار و عمرانی، 

شود، موسوی از قیدهای مختص در نقش نحوی که ملاحظه میچنانامّا  اند؛گرفته نام

تغییر هویت »پور از این هنجارشکنی زبانی به علی دیگری جز قید استفاده کرده است.

 و تازه نحوی هایتساخ ایجاد تعبیر کرده و آن را اقدامی برای« های دستوریشاخصه

 (.97: 1378 پور،ناب دانسته است )علی شعر به رسیدن نهایت،ر د

جای (، به22)همان: « صعود کن به زمین، بامب! کفتر مضحک»موسوی در مصراع 

استفاده کرده است. او همچنین در مصراع « صعود کن»، از «سقوط کن»فعل مرکّب 

، حرف «به»جای حرف اضافۀ (، به34)همان: « زنی که عاشق بمیرد و مرد از خود بخندد»

در خصوص نشاندن کلمات در غیر چینش  هایی دیگراست. مثالکار برده را به« از»اضافۀ 

 ؛(100)همان: « ایمحاصره شده وسط زنچقدر در : »اند ازنحوی و معنایی رایج، عبارت

روی سمت نگاه کن به خودت »(؛ 1)همان:  «آهسمت رود بهآمده و می توکه از »

 )همان(. «سیاهتخته

 محلّ یک واژه. استفاده از ترکیب و جمله در 4-2-3
موسوی گاه در محور کلام، در محلی که بر اساس نحو معیار، تنها یک کلمه قرار 

 کند:گیرد، از ترکیب و جمله استفاده میمی

« هیچ ندارم بدون تو اصلاًشبیه »(؛ 13)همان: « تجاوز کن شدنعاشقمیان شعر به »

یک دقیقه نگاه کن به زن »(؛ 65)همان: « من تمام شدمنهایت دیوار و بی»(؛ 63)همان: 

 )همان(.« هی نگاه کن بر ماهی از اگرفتهجنون »(؛ 100)همان:« از اشباح
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 . کلمات لولایی4-2-4
« مسخ کلمه»های موسوی با عنوان تر در بخش صرف، به یکی از ساختارشکنیپیش

ویم شاشاره کردیم. در نحو ابیات او نیز گاه با یک شیوۀ خاصّ کاربرد کلمه مواجه می

کنیم؛ به این اعتبار که کلمه همچون لولا در میان تعبیر می« کلمات لولایی»که از آن به 

حال که موجب اتّصال دو جمله است، در هر جمله، گیرد و در عین دو جمله قرار می

ۀ معنای آن جمله است. کنندلیتکمحضوری مستقل دارد و بدون ارتباط با جملۀ دیگر، 

همکرد فعل ترکیبی « بگیرم»(، 2)همان: « تو را ورق بزنم بگیرموسط که فال »در مصراع 

لعنت به »جملۀ نخست )فال بگیرم( و فعل جملۀ بعدی )تو را بگیرم( است. در مصراع 

ۀ فعل دعایی جملۀ نخست و فاعل جمل« باد»(، 30)همان: « ... به در زد فرار کردباد مرد...

 دوم است. 

 های اسمیتقدیم صفت بر موصوف در گروه. 4-2-5
های اسمی را به هم های وابسته در گروهموسوی همچنین در چند جا، قاعدۀ وابسته

الیه هستۀ آن گروه است. برای ده که خود مضافٌرزده و صفت را مقدّم بر موصوفش آو

 ؛جای ارتفاع آپارتمان سپیدبه(، 29)همان: « کم نیست ارتفاع سپید آپارتمانو »مثال: 

صدای » ؛جای صدای سماور خیس(، به94)همان: « در انتظار مرد صدای خیس سماور»

جای صدای کمربند خیس. مانند این موارد در به (،84)همان: « و نالۀ پاییز خیس کمربند

 شانه در»(؛ 39: 1394)براهنی، « ریختمی سحر گرم مرمر لمبرهایشبه »شعر براهنی: 

(. البته این شگرد دستوری که دارای 54)همان: « شان بردندهاهای عاشقتهی سینه

تر در اشعار شاعرانی چون سهراب شناسانه است، پیشکارکردی بلاغی و بُعد جمال

کار رفته است. سهراب ( به 1345ـ 1313( و فروغ فرخّزاد )1359-1307سپهری )

 (.245: 1387)سپهری، « عادت سبز درخت، سرنوشت ترِ آبآشنا هستم با »گوید: می

 . استفاده از جملات انگلیسی در ابیات4-2-6
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الو »ای انگلیسی را در میان شعر آورده است: موسوی در چند غزل، جمله مهدی

« مرد با زن تانگو یو رقص بندر/  Hello... که عاشقم... که  How are youسلام... 

 (.1: 2003)موسوی، 

گنجاندن عبارت و جملۀ انگلیسی در چارچوب عروض فارسی، مهارت و توانایی 

ای توان برای آن، جنبهافزاید و نمیطلبد؛ امّا این کارها بر شعریت اثر نمیخاصّی می

 توان آن را یک تفنّن ادبی دانست.صرفاً میهنری قائل شد و 

 . تکرار بخشی از جمله در تمام شعر7. 2. 4
های مصراعیک کلمه یا عبارت را در  جا،، در چند ها خودکشی کردندفرشتهشاعر 

وپنج بار هزاروسیصدوپنجاه»در غزلی با مطلع:  ،. برای مثالتکرار کرده است شعر

عبارت  ،(21 )همان:!« وپنج آدم مستپنجاهووسیصدهزار /گسست

کرده است. او در غزلی دیگر  تکرار هامصراعدر تمامی  را« وپنجهزاروسیصدوپنجاه»

تو »( با 105و در غزلی دیگر )همان: « احمقانه»ها را با واژۀ تمامی مصراع ،(85)همان: 

تضمین در شعر با عنوان مقولۀ تفاوت این تکرارها با آنچه  آغاز کرده است.« آمدی

 نمایی ودر پی قدرتاین است که شاعران کلاسیک با این کار  ،کلاسیک وجود دارد

نمایی باشد، قدرت دنبالبها موسوی بیش از آنکه امّ ؛اندط خود بر زبان بودهدادن تسلّنشان

 است.نوآوری و تجربیات جدید  در پی

حتّی اگر صدا، »شود. در شعر تکرارها دیده می گونهنیادر شعر براهنی نیز نظیر 

ر تمام سطرهای شعر را د« وپنجپنجاه»(، او 28: 1394)براهنی، « صدای آخر دنیا باشد

 آورده است.

توان در پیشین را می هایدر سطر شدهگفتههای های دیگری از هنجارگریزینمونه

 مشاهده کرد. در ها خودکشی کردندفرشته 81، 46، 38، 28، 22، 18، 15، 11صفحات 

شاعر تنها در پی شکستن معیارها  کهآنگاهباید گفت  یهایهنجارگریزیچنین  خصوص

های ۀ زبان در اشعار پیش از سرودهکاررفتبههای و هنجارها در شعر باشد تا از صورت

 ،خود بگریزد، از جوهرۀ اصلی شعر و هنر که عاطفۀ ناشی از یک شهود شاعرانه است
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نخواهد  زیباشناختیۀ هنجارگریزی، بهروسیلۀ ماند. هر نوآوری در عرصۀ زبان بهبازمی

لاً باید طبق قواعد نهفته در ذات اوّ ،ف در دستگاه صرفی و نحوی زبانداشت؛ زیرا تصرّ

ای که شاعر زبان صورت گیرد و ثانیاً برآمده از حادثۀ ذهنی آفرینندۀ شعر باشد. حادثه

ناچار در لحظۀ آفرینش شعر، آن را بیان کند و بهنتواند با واژگان و جملات مألوف، 

حضور آنچه »کار گیرد.  تر بهالقای آن واقعۀ روحی و عاطفی، دگرگون رایبزبان را 

در زبانی که از همان کلمات و همان بافت  ،های عمومی و مشترک استماورای تجربه

همگان بیان  درکقابلهای عمومی و و ساختی شکل گرفته است که با آن تجربه

های مشترک انتقال معنی و تجربهشود، زبان را از خصلت و وظیفۀ طبیعی خود که می

های بدون مدلول در نظام ای از دالسازد و آن را بدل به مجموعهاست عاری می

های که در غزلدرحالی ؛(156: 1384)پورنامداریان، « سازدشناختی زبان مینشانه

 یابیم.نشانی نمی ،های عاطفی و روحیموسوی از چنین تکانه

 گیری. نتیجه5
پی  تأثیر نظریات براهنی و در، تحتها خودکشی کردندفرشتهدر  مهدی موسوی

های صرفی و نحوی زبان اشعارش، دست ایجاد تحوّلی در قالب کلاسیک غزل در حوزه

هایش، به تصرّفاتی زده است. در این زمینه، در محور صرفی زبان غزل

اند؛ امّا غالباً خلّاقانههایی در مفردات و ترکیبات انجام داده است که بعضاً ساختارشکنی

شوند. موسوی در حوزۀ مفردات سعی باعث پریشانی تصاویر و ابهام در فضای بیت می

لحاظ حضور ترکیبات های وی بههای جدیدی را در غزل وارد کند؛ امّا غزلکرده واژه

هایش به شکال مختلف، در غزلها بسیار ضعیف هستند. در محور نحو نیز به اَدر آن

ارشکنی زبانی پرداخته که گاهی به پراکندگی و گسیختگی ساختار کلّی غزل منجر هنج

 شده است.

یابیم که غالباً این رفتارهای زبانی های زبانی موسوی درمیبا نگاهی به ساختارشکنی

سمت های گوناگون را ایجاد نکرده، بلکه اساساً کلام را بهتنها قابلیت برداشت معنیاو نه

وق داده است. این قبیل اشعار و ابیات، در کنار نداشتن اصل رسانگی، از معنایی سبی
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 در ،«زبانیت»ی ریکارگبهرسد که اند و چنین به نظر میبهرهنیز بی شناسانهجمالوجهۀ 

از اشعار در این مجموعه، فاقد  انجامیده است. این دسته« ادبیت»به حذف  تینها

 احساس هستند.  ترین عنصر شعر، یعنی عاطفه وکلیدی

، تغییر در نقش دستوری کلمات، هاجملههم ریختن ساختار صرفی واژگان و نحو  به

های بیجا و موارد دیگر، در کل، های ناگهانی، حذفها، پرشبردن در زمان فعلدست

بودن، ساختاری پریشان و آشفته را در متن غزل به نمایش گذاشته که در عین متفاوت

 شناسی است.یفاقد جنبۀ زیبای

 منابع
 زبانی هایمؤلفّه و باباچاهی(، 1400صرفی ) و محمّدرضا اصطهباناتی، محمّدامین احسانی 

 .36-7،صص 23، شمارۀ 12 سال بلاغی، و زبانی ، فصلنامۀ مطالعاتمدرنپست شعر

 ( 1383انوری، حسن و حسن احمدی گیوی ،)تهران: فاطمی.3، چ2دستور زبان فارسی ، 

 ( 1386بارت، رولان ،)تهران: نشر مرکز.4دخت دقیقیان، چ، ترجمۀ شیریناسطوره، امروز ، 

 ( 1371باطنی، محمّدرضا ،)تهران: فرهنگ معاصر. شناسیپیرامون زبان و زبان ، 

 ( 1378براهنی، رضا ،)فروردین و 2و  1، بایا، شمارۀ ای از شعرهایم را گفتمچگونه پاره ،

 .19-12اردیبهشت، صص

 ( 1380ـــــــــــــــــ ،)تهران: زریاب.1، جطلا در مس ، 

 ( 1383ـــــــــــــــــ ،)صص 3یآذر و د، 47و  46 ۀشمار ،کارنامه، نظریة زبانیت در شعر ،

 .138ـ130

 ( 1394ــــــــــــــــ ،)تهران: 7، چها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستمخطاب به پروانه ،

 نشر مرکز. 

 تهران: سخن.2، چدر سایة آفتاب(، 1384یان، تقی )پورنامدار ، 

 وبلاگ هنر  ،مدرن )مصاحبه با سیدمهدی موسوی(غزل پست(، 1391بخش، بهرنگ )تاج

 aspx264-http://honarbedunemarz.blogfa.com/post.بدون مرز، به نشانی: 

 .1391مهر2 کشنبهروزرسانی: یبه

 روزنامۀ آرمان، این است،  مسئلهسازی؛ تأثیرگذاری و جریان(، 1391نژاد، هادی )حسینی

 .9، ص 1391بهمن23دوشنبه 

http://honarbedunemarz.blogfa.com/post-264.aspx
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 ،تهران: نگاه.2، چعبارت از چیست(، 1393یداللّه ) رؤیایی . 

 نییدر تع ینحو یهانقش مشخصّه، (1400و همکاران ) یمهددیس ،یآبادنوش یسادات 

، 26 ۀشمار ،12سال  ،یو بلاغ یمطالعات زبان ، فصلنامۀها در اشتقاق جملهادغام سازه بیترت

 .196-163صص 

  تهران: زمانه.مصطفی رحیمی و ابوالحسن نجفی ۀترجم ،ادبیات چیست؟( 1348پل )سارتر، ژان ، 

 ی.تهران: طهور .47چ ،هشت کتاب ،(1387) سهراب ی،سپهر 

 تهران: آگه. 12، چموسیقی شعر(، 1389کدکنی، محمّدرضا )شفیعی ، 

 ( 1392ـــــــــــــــــــــــ ،)تهران: سخن.4، چبا چراغ و آینه ، 

 ( 1390صفوی، کوروش،) تهران: سورۀ مهر. 3، چشناسی به ادبیات )نظم(از زبان ، 

 تهران: علمی.بانگ در بانگ(، 1393اللّه )طاهری، قدرت ، 

 تهران: فردوس.ساختار زبان شعر امروز(، 1378فی )پور، مصطعلی ، 

 ( 1390فتوحی، محمود ،)تهران: سخن.و رویکردها( هاهینظری )شناسسبک ، 

 ( 1397ــــــــــــــــــــــ ،)یزبان مطالعات ۀفصلنام، سخن ادبیّت درن آ نقش و نحوی نظم 

 .286-261ص ص ،81ۀ شمار ،9 سالی، و بلاغ

 ( 1384فرشیدورد، خسرو ،)تهران: سخن.2چ، دستور مفصّل ، 

 ( 1377لنگرودی، شمس ،)تهران: مرکز.2، جتاریخ تحلیلی شعر نو ، 

 ( 2003موسوی، سیدمهدی ،)نشر الکترونیکی مانیها. استکهلم: ،ها خودکشی کردندفرشته 

 ( 2011ــــــــــــــــــــــ ،)به نشانی:  ، سایت متن نو،مدرنهای غزل پستشناسه

1167http://www.matneno.com/?p= ،2011ژانویۀ23ی روزرسانبه. 

  ،کدکنی، کوشش محمّدرضا شفیعی، بهگزیدة غزلیات شمس(، 1370محمّد ) نیالدجلالمولوی

 تهران: امیرکبیر.

  10کوشش عفّت مستشارنیا، چ، بهزبان فارسیدستور تاریخی (، 1395خانلری، پرویز )ناتل ،
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Layered stylistics is a method of contemporary stylistics that examines and 

analyzes works in a textual manner based on the layers that create them (lexical, 

phonetic, syntactic, rhetorical, and ideological). Using layered stylistics, one can 

achieve the characteristics of individual style, ideas and ideology that govern the 

text of the poet or writer. The main question of the research is how can the stylistic 

features of Farokhi's poetry be studied and determined using layered stylistics? 

This research deals with the descriptive-analytical method and library method to 

study the stylistic features of Farrokhi's poetry collection with a layered stylistic 

approach. After analyzing the characteristics of Farrokhi's individual style in the 

lexical layer, the frequency of sensory words is glorious with structural codes. 

From the stylistic feature of the syntactic layer, we can point to the shift from the 

standard syntax, the emphasis on the verb and the institution, as its tools, which 

has led to the formation of a continuous and active syntactic style. By examining 

the syntactic layer in the sections of word quality, markup arrangement, style and 

structure of sentences, etc., each section has a special stylistic feature. The verb 

and the institution have the most movement in the sentence level and the 

frequency of compound and simple sentences has caused the combined style. 

Sentence structures have rhetorical continuity. In the aspect of verbs, they have a 

predictive and then an emotional aspect and a high frequency. In terms of 

constraints, time and state constraints have a high frequency. In the grammatical 

sound section, the text has an active sound due to the frequency of transitive and 

quasi-unknown verbs, and also the expressive sound is the last component of light 

sound in Farrokhi. 
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 فتوحی دکتر

 3 مظاهر نیکخواه/   2*یتهمّ نیرحسیام  / 1پور نتیعلمدار ز
 .رانیشهرکرد، ا ،ی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامیفارس اتیزبان و ادب یتخصص یدکترا یجوشدان: 1

  )نویسنده مسئول( .رانیشهرکرد، ا ،ی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامیفارس اتیزبان و ادب یاردانش: 2

) hemmatiamir580@yahoo.com( 

 .رانیشهرکرد، ا ،ی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامیفارس اتیزبان و ادب استادیار: 3

های متنی و بر اساس لایهشناسی معاصر است که آثار را به شیوۀ درونای از سبکشیوه ،ایشناسی لایهسبک چکیده:
ای شناسی لایهیری از سبکگکند. با بهرهبلاغی و ایدئولوژیک( بررسی و تحلیل می)واژگانی، آوایی، نحوی،  وجودآورندهبه

سؤال اصلی پژوهش  .یافت ها و ایدئولوژی حاکم بر متن شاعر یا نویسنده دستهای سبک فردی، اندیشهتوان به ویژگیمی
ای شناسی لایهسبک گیری ازرا با بهره ش(1268-1318یزدی )های سبکی شعر فرخّی توان ویژگیمی چگونه این است که

های سبکی دیوان اشعار به بررسی ویژگی ،ایتحلیلی و روش کتابخانه -این پژوهش به شیوۀ توصیفی بررسی و مشخّص کرد؟
واژگان توان به بسامد های سبک فردی فرخّی در لایۀ واژگانی میاز ویژگی .پردازدای میشناسی لایهفرخّی با رویکرد سبک

عنوان معیار و تأکید بر فعل و نهاد به جایی از نحوز ویژگی سبکی لایۀ نحوی، به جابهاو با رمزگان ساختاری  حسّی و شکوهمند
های کیفیت نحوی در بخش ۀبا بررسی لایشده است.  گیری سبک پیوسته و فعّال نحوی منجرکرد که به شکل ادوات آن اشاره

ای دارد. فعل و نهاد، بیشترین دار، سبک و ساختمان جملات و... هر بخش، ویژگی سبکی ویژهزینی، چیدمان نشانگواژه
سبک تلفیقی شده است. ساختمان جملات  ایجاد ب و ساده، سببو بسامد جملات مرکّ جایی را در سطح جملات داشتههجاب

دارند. در وجهیت  زیادیو امری بسامد  . در بخش وجهیت افعال، وجه اخباری و سپس عاطفیاستدارای پیوستگی بلاغی 
ی و شبه بسامد افعال متعدّ ۀواسطهستند. در بخش صدای دستوری، متن بهبیشتر  دارای بسامد ،قید، قیدهای زمان و حالت

 .سبک فرخّی است ۀفآخرین مؤلّ ،و همچنین صدای رسا بودهدارای صدایی فعّال ، مجهول

 تحلیل گفتمان انتقادی. ،ایشناسی لایهسبک ،دیوان اشعار ،فرخّی یزدی واژه:کلید
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 . مقدّمه1

های شاعران کلاسیک است که هرچند در کاربرد قالب گروهیزدی از  فرخّی

سیاسی  واجتماعی ۀ مایامین و درونمضاز لحاظ  د،کنتی پیروی میسنّ ۀاز شیو ،شعری

 صلیا شهرت .توان او را جزء شاعران نوآور به شمار آوردمی ،و انعکاس مسائل روز

 ارتمه ،طدیگر همچون رباعی و مسمّ هایقالب در امّا است؛ سیاسی غزل در فرخّی

 با فرّخی، سیاسینیمه غزل، دیگر تعبیر به یا غزل سیاسی دهد.می نشان خوبیبه را خود

 به یفرّخ شعر. است قدیمی آن خمیرمایۀ اصلی هرچند است، شده سروده امروز زبان

 و بیکاران و ستمگران نه شاعر است مردم شاعر او چون ؛هاستتوده و مردم زبان

 یقعم شخصیتی فرخّی (.140: 1363 فرشیدورد، رک:)معمّاپسندان  و فکرانروشنشبه

 جهات از را او قلمی آثار و اشعار و هااندیشه مبارزات، زندگی، و دارد عدیچندبُ و

 کرد. بررسی و تحقیق توانمی گوناگون

لاعات و انتقادات مربوط آثار انتقادی است و حاوی نکات، اطّ ۀاشعار فرخّی در زمر

 ،شناسانه و فهم بهتر این اشعارسبک ۀمنظور مطالعبه .صر رضاخان استعایران  ۀبه جامع

 ،ع و کثرت آن افزوده شدههای اخیر به تنوّدههشناسانه که در سبکهای از میان روش

 شناسی. سبککردیمبرای تحلیل و بررسی این اثر انتخاب را شناسی انتقادی سبکروش 

 هاییروش که شناختیسبک آثار از دسته آن به اشاره برای»است  اصطلاحی انتقادی،

 «شوندمی آشکارزبان  طریق از اجتماعی مفاهیم هاآن در که کنندمی بررسی را

 گفتمان تحلیل دنبال ظهوربه شناسی،سبک علم از گرایش این .(27: 1397 ،1نورگارد)

 ،زبان مطالعات در نقش ایدئولوژی بررسی در تأثیرگذار رویکردی عنوانبه و انتقادی

 .(Jeffries, 2014: 408) یافت گسترش و ظهور

آوایی، بلاغی،  ،ایدئولوژیک ۀلای ای، در پنجشناسی لایهسبک در ،یک اثر ادبی

گیری از بهرهکه  است آن از مزایای این روش» شود.نحوی و واژگانی بررسی می

 همچنین (.28: 1391 )فتوحی، «کندپذیر میامکان ع را در هر لایههای متنوّروش
                                                           

1. Nina Norgard  
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ص ا مشخّ صورت مجزّدر هر لایه به را هاآنسبک و نقش و ارزش  ۀهای برجستصهشخّم»

سازد را آسان می های صوری متن با محتوای آنصهتفسیر پیوند مشخّ کشف وکند، می

 امکان ،نهایت کند و درجلوگیری می هاو دیدگاه هاتحلیل و تداخل داده ،و از آشفتگی

 (.227: )همان «آوردمیم های مناسب را فراهو روش هانگرگاهکاربرد 

 بررسیمتون و  های حاکم برویژگیکشف و تبیین ، شناسیمطالعات سبکاز هدف 

 وجمله ساختارهای زبانی  از ساز،عناصر سبک از رهگذر تحلیل»هاست که شاخصه

سبک  نتبیی به ،عواطف گوینده و کارکرد صنایع ادبی و بلاغی لغوی اثر، اندیشه و

 ین روش برایبهتر»نتیجه،  در (؛41 :1393 فراهانی، )مقیاسی و «پردازدفردی نویسنده می

، )درپر «ای استایدئولوژی، روش لایه قدرت و ۀبا هدف کشف رابط ،سبک ۀمطالع

1393 :116) . 

 هایویژگی نقد و تحلیل کاربردی مبانی از لایۀ واژگانی ای،لایه شناسیسبک در

دربارۀ  که مطالعاتی در شدهشناخته بهترین موارد» و آیدمی شماربه  اثر یک سبکی

 ؛ زیرا(93 :1386 ،1دایک ون) «است واژگان گیرد، تحلیلمی صورت زبان و ایدئولوژی

 با که ارزشی باورهای و تفسیر عقاید برای است راهی مجرا، این از ادبی آثار تحلیل

 شود. می محقّق گفتار، ادبیات و سطوح مختلف ابعاد بررسی

پردازد میواژگانی و نحوی  های، در لایهیزدی فرّخیاشعار به بررسی  پژوهشاین 

 .کندهر لایه را تحلیل می و بسامدهای معنادار

 بیان مسئله. 1-1

 وی در یزد و .شاعران بزرگ عصر مشروطه و دوران بیداری استاز  یزدیفرخّی 

مرسلین انگلیسی یزد به ۀ ماتی را در مدرسفقیر برخاست و تحصیلات مقدّ ایهاز خانواد

مدرسه  هاینیمکتپشت  ،استعداد شاعری فرّخی در همان دوران نوجوانی .پایان رساند

از مدرسه اخراج شد  ،خواهانهیسرودن اشعار آزاد دلیلبهساله بود که پانزده .شکوفا شد

                                                           

1. Teun Adrianus van Dijk 
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 پیوست خواهانآزادی ، بهدر دوران پیدایش مشروطیت .و چندی به کارگری پرداخت

 (.53: 1387ک: آرین پور، ر)کرد  آغاز را خود سیاسی هایفعالیت و

 یماندگعقب انیم ۀدخواه بر رابطتجدّ نفکراروشن ،خواهیبا گسترش مشروطه

کردند. پس تأکید می گرید یات کهن از سوو ادبی سو کیاز  رانیا یاجتماع وی اسیس

 کیشعر کلاس یعدول از هنجارها یبرا هاکوشش نیمشروطه، نخست نقلابا از وقوع

نبود.  هیقاف گاهیجا ایمنتشر شد که تابع قواعد کهن وزن  یو اشعار گرفت صورت

خلق کردند.  یآثار نیبودند که چن یشاعران یزدی، فرّخیو  یاخامنه رفعت، ،یلاهوت

یزدی  فرّخی» .ت دارنداهمیبسیار  ،شناسیو سبک اتادبی خیشاعران از منظر تار نیا

پرداخت و با مقالات تند و آتشین در کنار  ی نیزنگارروزنامهبه  ،همراه با سرودن شعر

وله را الدّو ضیغم ولهالدّوثوقام و عاملان ظالمی چون ، حکّاشیانتقاد -اشعار سیاسی

 (. 317: 1357)حکیمیان،  «دادمیقرار  پروایبنقدهای تند و  آماج سرزنش و

 واژگانیۀ را در دو لای دیوان فرّخی یزدیآماری  ۀ، جامعتحقیقاین در  نگارندگان

 بندی مباحثتقسیم اند.کردهشناسی سبک تحلیلی، تحلیل-با رویکردی آماری ،و نحوی

 محمود اثر هاها، رویکردها و روشنظریه: شناسیسبک، بر اساس عناوین کتاب پژوهش

 .فتوحی انجام شده است

 پیشینة تحقیق. 1-2

نامه و مقاله و پایانصورت کتاب، هایی به، پژوهشفرّخیشناسی شعر سبک ۀدربار

شعر شناسی انتقادی های دکتری صورت گرفته است؛ ولی در خصوص سبکرساله

هایی که تا پژوهش معرفّی بهادامه، است. در  انجام نشده، پژوهشی از این منظر فرخّی

 د.شومیه ارتباط دارند، پرداخت مقالهاین  موضوع با یحدّ

های بنیان، به «یزدی فرخّیدینی در اشعار  هاییشهاند» ( در مقالۀ1383ملک ثابت )

توجهّ به  ی،معادشناس ی،چون خداشناس یو مسائل داشتهاشاره  فرّخیدر اشعار  ینید

 .است کرده یبررس ویدر اشعار را  ینیمعارف قرآن و اخلاق د ی،اله یایاول و یامبرانپ

به این موضوع « ییزد فرّخی سبک نثر مقالات یبررس» ۀمقال( در 1385)زاده صادق
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و از  هنوشتاز مقالات را می یاز سرمقالات و بعض یاریبسخودش  ،فرّخیکه  دارداشاره 

ت اهمی حائز ،یترسانی در نثر مشروطو پیام یاسیهای سگرایش و ینظر سبک انتقاد

یزدی بر اساس  فرخّیتحلیل زبانی اشعار » ۀدر مقال (1389) یعباسو  پورآلاشتی است.

چون انتقاد در  ی،انتقاد یشناسییبایز در یاصل میمفاه ابتدا، «انتقادی ناسیزیباش ۀنظری

 در هنر یخودمختارو  یهنر انقلاب، هنر -یاسیس ۀقوّ، یکیدئولوژیمنش ا، یادب اثر ایهنر 

از رهگذر  ،زبان ۀکه شاعر در حوز پژوهش حاکی از آن است نتیجۀ اند.کرده یبررس را

ج در غزل، کاربرد یرات رایدر تعب ییل معناجاد تحوّیا، یخاص، زبان حماس باتیترک

 ده است.ش را اراده کریخو خاصّ ینگرش انتقاد ،انهیو اصطلاحات عام یفرنگ لغات

 فرّخیل ادبی عصر آن در تحوّ تاریخ سیاسی معاصر و تأثیر»( در مقالۀ 1389دل )رحم

میزان  به ،سیاسی معاصرهای ایجاد نهضت مشروطیت و تاریخ بررسی زمینه ضمن، «یزدی

 ( در مقالۀ1391) یسلطان است. پرداخته فرخّیهای سیاسی بر شعر تأثیر جریان

سندگان و یاز جمله نو یخفرّ کند کهبیان می، «یزدی فرّخیدینی در دیوان  هاییهامبن»

 ییدگراستیزی و تجدّان حاکم دینیجر بامشروطه است که متفاوت  ۀنادر دور یشعرا

 ۀدیک است و با دیدئولوژیو ا یمذهب یان فکریبن یفکران، دارااغلب شاعران و روشن

را در شعر  یفراوان ینیو د یمذهب یهاهیمان و بنیو مضامنگرد. امیاحترام به مذهب 

 یزیستکردن جامعه و ظلماردیو ب یبخشین در آگاهین مضامیخود به کار گرفته و از ا

 ( در مقالۀ1395) یرعلیزاده محسنو  سلوش ییرنص است. بردهبهره  یپرورو عدالت

 ۀشاعران دور ینتراز برجسته یکیعنوان را به فرخّی اشعار، «ییزد فرّخیسبک شعر »

 یاسیس یدعقا هااند. آنکرده تحلیل و یبررس یو فکر یادب ی،در سه سطح زبان ،مشروطه

 یاسیاوضاع س ۀو رابط یافتههایی از اشعارش درگزارش یۀپا بر او را ینیو د یو اجتماع

اند. مشخّص کردهشاعر  یو فکر یزبان ادبی، مشروطه را با تحوّلات ۀدور یو اجتماع

به این نتیجه رسیده است  ،«فرّخیذهن و زبان »خود با عنوان نامۀ در پایان (1389) رادفر

وفان و چه ط ۀدر روزنامش، چه انلای اشعار و سخنهنوز از لابه فرّخیکه صدای رسای 

محروم جامعه  ۀبقو چون خود از ط. اشوداحساس می خوبیبه ،نماینده عنوانبهدر مجلس 
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 .سکوت کند ه استای نتوانستلحظهو  کردهرا لمس میهای مردم دردها و رنج ،هبود

 ،«یزدی فرخّی یو سبک شعر یشهاند یلتحل» اش با عنواننامهیانپادر  (1390) یموسو

 کرده یلو تحل یبررسرا  فرّخی یاتغزل یو زبان یفکر ی،های ادبو ویژگی یسبک شعر

 یکعنوان را به فرخّیدر شعر  یهتشب یتوان بسامد بالامی حقیق،ت یجاست. با توجّه به نتا

در شعر خود  فرخّی ی،ات زباننظر مختصّ به شمار آورد. از یبارز و یسبک یژگیو

زبان شعر  ،یلدل ینبه هم ؛یسدو بنو یدبگوسخن عوام  کاست مطابق فهم و در یدهکوش

باستان و  یرانتوجهّ به ا ی،است. استفاده از واژگان کهن فارس یانهساده و عام یاراو بس

 یهای سبک شعرویژگی یگرتوان از درا می یو مفاخره در اشعار و ییراساط یحاتتلم

 به شمار آورد. ییزد فرخّی

 تحلیل کامل، و جامع طوربه هنوز اثر این شد کهص مشخّ ۀ تحقیقپیشین بررسی با

 شعر شناسیسبکموضوع  مستقل در یپژوهشانجام  ضرورت و نشده شناسیسبک

 .شودمی احساس فرخّی انتقادی

 . بحث و بررسی2

 لایة واژگانی. 2-1

ترین ابزار مهم لین واوّها واژه»گوید: ، فدایی وشکی می«واژه»در شرح و تبیین 

ها واحدهای موسیقایی و واژه .های شاعرانه استکردن و بروز عواطف و اندیشهعینی

های گوناگونی هستند که در کارگاه آورند و اجزای سازندهمعناساز زبان را پدید می

 ،تر باشداندیشه گسترده ۀدامن هچهر ،به همین دلیل ؛گیردخیال شاعر و نویسنده شکل می

 اثریواژگانی  ۀهرچه گنجین .تر با بار معنایی بیشتری موردنیاز استعای متنوّهواژه

هنری و  ۀها جنبشده از خیال آنهای ساختهرتصوی ،ع بیشتری باشدتر و دارای تنوّوسیع

یکی از  ،واژگانی ۀلای. (218: 1401)فدایی وشکی،  «کندزیبایی بیشتری پیدا می

ی واژگان نقش مهمّ  آید؛ زیراشمار میه یک اثر ادبی بگیری در شکل های بنیادینلایه

بستگی به  ع سبک،توان گفت تنوّای که میگونهکنند؛ بهمی سبک فردی ایفا ۀدر شاکل

دانند و در نویسی میواژهبسیاری سبک را هنر » .واژگان در کلام شاعر یا نویسنده دارد
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اند. این نگرگاه چندان وختهد چشم بر واژگان ،ها بیش از هر چیزشناخت سبک کار

است و هم چونان  های زباندارتر از دیگر سازهواژه، هم شناسنامه پایه نیست؛ زیرابی

 (.249 :1391 )فتوحی، «انسان، زنده و پویاست

 های اشخاص، مکان،گر )شاخصهایی از قبیل اشارهفهمؤلّ  ،واژگانی ۀلای ۀدر مطالع

 عامیانگی و شکوهمندی، عموم و خصوص،ی و انتزاعی، واژگان حسّ زمان(،

ترادف، تضاد  هایفهنشان و دیگر مؤلّدار و بیرمزگان، نشان سازی،گرایی و واژهکهن

 ف را با متن وآمده، ارتباط مؤلّدستبسامدهای به شوند. بررسیو تکرار بررسی می

 .کندص میمخاطب مشخّ 

 گراشاره. 2-1-1

شخصیتی  تی است؛ یعنی به مکان، زمان یاموقعیبه بافت  دمقیّ ،گرعنصر زبانی اشاره

سی شنا شاره دارد که از طریق باز شناخته میموقعی ا سخن  شاره»شود. ت اجرای   گرا

ــت که به ــفت و لقبی اس ت اجتماعی افراد انتخاب موقعی اقتضــای اجتماعی، عنوان، ص

و لقب اشــخاص  نها، عنواها، زماناز طریق نام مکان(. 262: 1383 )صــفوی، «شــودمی

شاخص  ،فرخّیاشعار متن را شناسایی کرد. با بررسی  توان تأثیرات ایدئولوژیکهم می

ــخاص ــتری  ،اش ــامد بیش ــه بابس ــاخص زمانی و مکانی  در مقایس ــاخصداردش  های. ش

 دربند،، بیشــتر به مکانیشــاخص  گویای مخاطبان شــاعر اســت و ،کاررفتههاشــخاص ب

اشاره دارد که بیانگر حالات روحی  کشتی گیتی و ران،ای جهان، گلستان، کوه، صحرا،

 و عدلیه ،مجلساز جمله  ،مکانی هایشـــاخص دیگر همچنین. اســـت و روانی شـــاعر

سی دیدگاه  ، حاکی ازایران شعار سیا شاعر نام خود را فرخّیحاکم بر ا ست.  عنوان به ا

اگر شــاخص بســامد آماری را داراســت.  اســت که بیشــترین وارد متن کرده ،شــاخص

شخاص سته، ا شود، مید سی رۀتوان گفت مربوط به دایبندی  سیا  عدلیه، مجلس،) ژانر 

ـــت، مذهبی و اخلاقی ( و گروه دوم مربوط به ژانر ایران، روس، کاخ، ایوان، جامعه اس

ـــیخ اقبال، بخت، زاهد، المال،بیت زاهدانه،جمله  از ـــاخص مردم .ش بیانگر دیدگاه  ،ش

 .است فرخّینگری یکلّ
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 رمزگان. 2-1-2

است  نظامی از دانش ،رمزگان هر .شناسی استرمزگان از اصطلاحات کلیدی نشانه

بنیاد فرهنگ بنیاد وکند و بیشتر بافترا فراهم می متون دریافتو  تولید، که امکان تفسیر

از  ،دیگر هایرمزگان ۀرمزگان است؛ زیرا هم ترینترین و پیچیدهزبان، بزرگ» است.

 ،ههای حرکتی و غیرپوشاک، غذا، نظام های آداب، اطوار، اشارات،انرمزگ هجمل

 (.151: 1387 )سجودی، «است توصیفزبان، قابل ۀواسطهب

در آن  نشانه به رمزی کهمعنای » زیرابسیار بنیادی است؛  ،شناسیمفهوم رمز در نشانه

بدین  سازد وتبدیل میهای معنادار ها را به نظامنشانه ،قرار گرفته بستگی دارد. رمزگان

 (.221: 1997، 1)چیدلر «شودباعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول می ،ترتیب

ا برا  از عناصری هستند که متن ،داری واژگانزبانی و نشان هایرمزگان شاخص

گان با معنادار واژ ۀرابط». دهندمی های اجتماعی و فرهنگی پیوندها و زیرمتنبافت

سیاسی  فرهنگی، های اجتماعی،توان با بررسی بسامد رمزگانمی را ایدئولوژی و قدرت

، بسامد شدهآثار بررسی در (.260 :)همان «داد و دیگر ساختارهای اجتماعی نشان

حضوری  ،ساختاری بیش از رمزگان فرایندی است. واژگان ،ساختاری رمزگان

 اور شاعربترند و با دیدگاه و دارند، به واقعیت و قطعیت نزدیک ترملموسآشکارتر و 

محتوا،  و، با توجّه به ایدئولوژی متن فرّخیاشعار تناسب دارند. رمزگان ساختاری 

 :اند ازبسامد عبارت ترتیببه

 اجتماعی -سیاسی الف.

سیاسی  اشعار ژانر به غزل، قالب به توجّه با را مخاطب که است ایگونهبه رمزگان این

 یاری تحلیل و نقد گفتمان تحلیل در که دهدمی سوق هاآن و اجتماعی و زیرژانرهای

 هدف و داده زیادی تاهمی سیاسی رمزگان به شعر، بافت به توجهّ با شاعر. رساندمی

 جهان بخشروح را آزادی نام، شاعر کهچنان ؛است قیام و مبارزه به مخاطبان تشویق ،آن

 فرایندی رمزگان مذهبی، و اجتماعی سیاسی، رمزگان با غزلیاتش در فرّخی. است دانسته

                                                           

1. Daniel Chandler 
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 ژانر کردنبیان برای کارکردی فرایندی، رمزگان که ایگونهبه ؛است آورده وجود به را

، واژۀ آزادی است. فرّخیسیاسی در شعر  هاییکی از رمزگان .ددار اجتماعی و سیاسی

  .است رفته کار به ترکیب هجده ساخت ، واژۀ آزادی درفرّخیدر شعر 

 آزادیت و قـدر و مقـام قسـم به عـزّ

 

 آزادی نـام است جـهان بخشروح که 

 (181 :فرّخی)                                      

 دارا کشور چرخ و آباد جهان یآزاد ز

 

 گرددیم استبداد افزار با مشروطه از پس 

 (157 همان:)                                     

مت به یزد و سپس عزیخواهان و ورود در حزب دموکرات یوستن به صف آزادیپ

. اوج ده بودیبخش یاسیس ینشیب یخفرّ به با حزب دموکرات تهران،  یهمکار تهران و

زب ت از حیاقل ۀندیعنوان نمای است که بهزمان ،حکومت یاسیس ۀچرخ واردشدن در

س یشناسم ساشاعر سخن»د: یگویکه مافته بود؛ چنانیمجلس راه  زد بهیدموکرات 

حاکمان و  ردر برابن یمقالات و اشعار آتش ۀطوفان و ارائ ۀروزنام انتشار .«پرستموطن

است نشان یز سیآمرا در گرداب مخاطره یخفرّ یورغوطه، دولتمردان وابسته و مستبد

 :دهدیم

 یفرخ استیس یایدر داشت خطرها گر

 

 میزد ایدر نیا بر دل ل،توکّ با ما ایحال 

 (104 همان:)                                    

وسته یپ و صداقت ندارد و یشناسد، راستینصاف نما 1استیشاعر معتقد است علم س

رفتن  ل از دستیدلو به دادهقرار  مخاطبرا  یوله، والدّر است. در زندان وثوقیّمتغ

 :دهدیکوه سر مشِ ،استقلال وطن

 متیگو ران،یا قصد ندارد کس ییبگو گر

 

 ستین کیپولت در انصاف ،یراست استیس در 

 (23 ان:)هم                                       

ت، ون، ملّن، قان: سرمایه، دارایی، عدالت، مجلس، تمدّاند ازهای دیگر عبارتنمونه

 دهقان. و کارگربشر، وطن، استبداد، ظلم، ستم، انقلاب، 

                                                           

1. politic 
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 حماسیب. 

 خدمت گرفته به( تلمیح) شاعرانه زیور عنوانبه تنها فرّخی، اشعار در حماسی عناصر

 او زبان زبان. است گراییکهن رهگذر از سازیبرجسته ،آن دیگر هدف بلکه ،شودنمی

 دگرگونی و تحوّل هدف با و کرده لمس را تمشقّ و رنج که است واقعی دردمند یک

 انتقاد به وجود عمق با مردم، تحریک برای عناصر این به تمسّک با و حاکم اوضاعدر 

 حضور او دیوان در هدفمندشکل به حماسی، هایشخصیت. پردازدموجود می شرایط از

 ؛ چراکهکند گوشزد مخاطب به را گذشتۀ ایران و عظمت شکوه خواهدمی زیرا دارند؛

 حماسی است. واژگان گرفته آرمانی فاصله جامعۀ آن از ایران کشور او عصر در

  .اوست زبانی هایویژگی از یکی رفته و کار به اشعارش در بار 135 مختلف، صورتبه

 دوچار مجاعه با است روس تملّ که کنـون

 

 سیروس سـلالۀ ای است تهمتنی گــه       

 (151:فرّخی)                                

 کیــکاووس جگرگوشگان آه فــقـر، ز

 

 کند کباب را سیــروس دل اگر سـزد 

 (105 )همان:                                    

 زحمتکش و گمنام آهنگری فزون بیداد ز

 

 گرددمی حدّاد کاوۀ چون علم علمدار       

 (120)همان:                                               

 عرفانی، خلاقی، مذهبیا ج.

 و است فرخّی نظر در اخلاقی اصول ترینبرجسته از یکی آن، به پایبندی و آزادگی

 است. بوده قرین افتخار، این با او همواره زندگی

 است هیچ قیصر قصر ،بلند طبع با

 ما تهمـّ بر به دوشیبهخانه با

 

 است هیچ سکندر و دارا دارایی 

 است هیـچ زر خانۀگنج قافله صد

 (215: همان)                               

 چاپلوس شاعران از امنی دانیمی تو خود

 

 بوسپای را کسـی بنمایم سیم، برای کز 

 (189 )همان:                                   
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 نیازمندان به کمک آید،می چشم به فرّخی اشعار در که دیگری اخلاقی مفهوم 

  :است

 کرد                           باید پیاده گدای به دیتفقـّ  شــدی سوار اگر شه ای پپلتـن اسب بر

 (33 )همان:                                      

 زیادی بسامد هرچند شود.می دیده فرخّی اشعار در نیز مذهبی و عرفانی مفاهیم

 است. مذهبی عناصر انگیزشی و القایی قدرت به او از توجّه حاکی ندارد،

 مرا جلال جم جمشید چـو جام دور به  و ببین گذار قـدم فـروشانباده کوی به

 (148 )همان:                                         

 دارایی همه آن با اسکندر شد چه بنگر  بگذر دون عالم کن، زین خو فنا و فقر با

 (153 )همان:                                         

 کفر از ایمان شد پامال و غافل سربهسر

 

 نیست مسلمانی عِرق ما تن در یایگو 

 (110 :همان)                                            

 است فرایض از خلق خدمت که ما شرع در

 

 نیست نماز از کم که طاعتی است انصاف 

 (111 )همان:                                         

 رمزگان فرایندی -1جدول 

رمزگان فرایندی با کارکرد 

 اجتماعی-سیاسی

رمزگان فرایندی با کارکرد 

مذهبی و  دینی، اخلاقی،

 عرفانی

رمزگان فرایندی با 

 کارکرد

 حماسی

ــام آزادی، احترام آزادی،  ن

ملّــت،  ، غمبیچــارگی عموم

دشمن ، بشـــر یخـــرمن ابنـــا

ـــبحوطن ـــتبداد،  ، ص  ظلماس

اکی و ظالم بیداد ضحّ، رمکرّ

، خدای انقلاب، شکُمظلوم

ـــــع آب چشــمۀ  خضــر، طبـ

 کــــــوی بلنــــــد، هــــــمّـــت،

ــاده قرب ف ــــان،  ــا،  و فروش فن

ــلام ـــ ــمزۀاسـ ــت، حـ ـــ  پرسـ

 خداوند و... آور، خدا،نام

ــــلالۀ  ســیروس، کاوۀ ســـ

حدّاد، بیــــــــــــداد فزون 

ـــری ـــگ ـــن ـــارن، آه ، ق

گرشاسپ، شاپور ساسان، 

یو،  گ گودرز،  تم،  رســــ

 ...طوس و
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 ســرخ ، بیرقدســترنج کارگر

 اشرافی و... مساوات، مجلس

 هازیرمتن به متن ورای از آن ۀوسیلتوان بهمی که عنصری است رمزگان، که آنجا از

 از اوضاع حاکم بر زمانی که شاعر فرّخی،ل در اشعار یافت، با تأمّ دست هابافت و

 وجو در تاریخ آناست که جست داشته سیاسیفضایی  ،که جامعهیابیم می، درزیستهمی

 .کندمی حکایتهمین نتیجه از دوران، 

 داری واژگاننشان. 2-1-3

کنار  است و بیشتر ناظر به معنای ضمنی واژگان در شناختیمفهومی زبان، دارینشان

حاوی  واژگان در کنار معناهای صریحی که دارند، عموماً .هاستمعنای صریح آن

 ؛کندرا تعیین می هاآناجتماعی  -فرهنگی ضمنی نیز هستند که جایگاهمفاهیمی 

 ،معنای صریح خود واژگان را برحسب اینکه آیا نسبت به ،شناسانزبان» بنابراین،

 «اندکرده نشان تقسیمدار و بیخیر، به دو گروه واژگان نشان ی دارند یاگیری خاصّجهت

معنایی،  صوری، توزیعی، :اند ازری عبارتداهای نشانگونه .(60 :1393 اسی،)عبّ

 .حامل ذهنیت و نگرش نویسنده نیستند ،یکسان طورواژگان به ۀتی و التزامی. همموقعی

های فرهنگی و اجتماعی مفاهیم و ارزش خنثی هستند؛ یعنی از معانی ضمنی و برخی

بر این اساس،  .ندهست گذارانهضمنی و ارزش حامل معانی ،برخی دیگر و اندخالی

: 1391 )فتوحی، «انددار تقسیم کردهنشان و نشانبی ۀواژگان را به دو دست ،شناسانزبان»

)آواها، واژگان،  به آن دسته از امکانات زبان نشانواژگان بی»ذکر است  شایان(. 262

الگو یا آن را بخش پیش اند وکه ساده، عادی، خنثی و همگانی شودمی گفتهنحو( 

 ،ترین و در عین حالساده ترین،طبیعی این واژگانو نامند می زبان هم ۀای پایهارزش

با بررسی  (.263: )همان «شوندای هم نامیده میترین واژگان زبان هستند که هستهبنیادی

است  نشان بهره بردهواژگان بی شاعر از که شدص ، مشخّفرّخیاشعار گرفته در صورت

 اشعارشاعر در  فردیت ،نتیجه در ؛چندان محسوس نیست ،دارنشان و حضور واژگان
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ش نگاه و کندمعتدل عمل می ،انتخاب واژگان شعرش است. شاعر در منعکس نشده

 .است طرفانهبیخنثی و 

 است و بس دهقاننان  تا حیات من به دست

 از خدای بعد گداو شاه ده روزی رازق

 

 تا به پا قربان دهقان است و بس جان من سر 

 آلود بذرافشان دهقان است و بسخون دست

 (152 :فرّخی)                                           

 ضاد و تکرار. واژگان مترادف و مت2-1-4

سبکی  ۀفعنوان یک مؤلّبه فتوحی بررسی واژگان مترادف، متضاد و تکراری را

نویسنده با  ارتباط وۀبررسی نحمنظور ها را بهفهبرخی این مؤلّ» اامّ ؛است معرفّی کرده

 ،تکراری ، واژگانفرّخیاشعار با بررسی (. 124 :1393)درپر،  «کنندمخاطب معرّفی می

 ،واژگان تکراری زیادمتضاد دارند. بسامد  واژگان مترادف و در مقایسه بابسامد بیشتری 

ده را نشان گیری نویسنجهت و استتأکید در بیان مفاهیم ذهنی و باورهای شاعر  بیانگر

ها ها و شاخصرمزگانرۀ توان در دایبسامد واژگان تکرارشده را می بیشترین .دهدمی

 .وجو کردجست

 هانظریه در واژه -3جدول 

 هادیگر مؤلفّه گراشاره دارینشان رمزگان
ی
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 شکوهمندی عامیانگی و. 2-1-5

 ه،تعابیر عامیان»د. نخود را دار واژگان خاصّ ،هریک از دو بافت رسمی و عامیانه

بخش  د. ایننشوهای پایین جامعه رایج میکه در میان گروه واژگان و تعبیرهایی است
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نیست؛ زیرا نامأنوس، ناهموار، تند و گاه دور  پذیرفتنی ،رسمیهای از زبان در موقعیت

قرار دارند که دارای شکوه و  و گستاخانه است. در سویۀ مقابل، واژگانی فاخر از ادب

 اشعارشدر  ی که فرخّیواژگان (.253: 1391 )فتوحی، «هستند اعتبار اجتماعی بالایی

در ر موقعیت و پایگاه اجتماعی شاعر بیانگ هستند کهدارای بافت رسمی استفاده کرده، 

گفتن وجه اخباری و سخن زیاد ط واژگان رسمی بر متن، بر اثر بسامدتسلّ جامعه است.

 .قاطعانه است

 با هزاران رنج بردن گنج عالم هیچ نیست

 دولت هر مملکت در اختیار ملّت است

 

 دولت آن باشد ز در، بی انتظار آید تو را 

 اختیار آید تو را؟آخر ای ملّت به کف کی 

 (79)فرخّی:                                           

 . عموم و خصوص 2-1-6

یا خاص و نیز اسم نوع یا اسم  ، از منظر عامشعر، به بررسی واژگانی مبحثدر این 

ن از افراد نوع یک فرد معیّ  اسم خاص آن است که تنها بر»شود. پرداخته می جنس بودن

 )فرشیدورد،« شودجمع می گیرد ووابسته می ،کمتر از اسم عام، و اسم خاصدلالت کند 

بسامد واژگان عام  اشعار فرّخی،گرفته، در های صورتبه بررسی با توجّه (.184: 1384

مخاطب و درجۀ جذب  محور و معنایی رۀذهنی و دای ،سبک شاعر، نتیجه در ؛بیشتر است

 .محدود است مراتببهنیز  بودن متن آنتصویری و نمایشی

 را شانه پریشان زلفم زد چو بر یار دوش

 را خبر از عالم دیوانگی عاقلنیست 

 

 را شانه هادلمو بگذشت زیر بار موبه 

 را دیوانهکند گر ز نادانی ملامت می

 (79)فرّخی:                                     

 سازیگرایی و واژه. کهن2-1-7

زبان خود را  ،شاعر از طریق آن هایی است کهیکی از شیوه ،واژگانیهنجارگریزی 

 زبان ژۀساخت وا بدین ترتیب که برحسب قیاس و گریز از قواعد» کند؛برجسته می

 هم کاربرد ،بنابراین (؛53: 1391 )صفوی، «آفریندمییا  آوردمی جدید ایواژه هنجار،

دو منجر به خروج از هنجار عادی  هر تازه، ن کهن و قدیمی و هم ساختن واژگانواژگا
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واژگان، عبارات و  )تکواژها، واحدهای زبان»شود. تمایز سبکی می زبان و نهایتاً

 این یعنی هویت تاریخی و ؛هر زمان دارندمُ ،خود های نحوی( بر پیشانیساخت

 (.254: 1391 )فتوحی، «مندی زبانتاریخ

جتماعی و برای ایجاد زبانی حماسی های سیاسی و اتأثیر جریانفرخّی یزدی تحت

ها، واژگان قدیمی و کاربرد آن پرداخته و بسیاری از واژه به احیای ،خویش در اشعار

گرا در اضافه را در زبان شعر خویش به کار گرفته است. ساخت کهن افعال و حروف

ذشته با متون گذشته و تأثیری که از سازوکارهای شعر گ لحاظ آشنایی اوشعر فرّخی به

های باستانی، یکی واژه فراوانکه کاربرد طوری به ؛ع و گسترده استبسیار متنوّ ،پذیرفته

ها و ها و بافت. وی با کاربرد بجا و شایستۀ واژهاستهای سبکی فرخّی صهاز مشخّ

هماهنگی بین  سن گزینش و ترکیب ودر حُ، نظیر خودهای کهن، با توانایی بیساخت

 .ی اصیل و فخیم و باصلابت آفریده استزبان و محتوا، زبان

 خــودند عهد خـسرو هریک عشــق رهروان

 

 نیست دیهیم حاجت را حق راه سرانبی 

 (25)فرّخی:                                            

 رفــیقان ای بتابـیم رخ زردرویی از مگــر تا

 

 باید غازه دشمن سرخ خون ز را ما چهـرۀ 

 (27)همان:                                             

 شناور شد خـون آمـۀ در فرخّی کلک نوک

 

 کران رابی محیط این نماید طوفانی که تا 

 (86)همان:                                             

 . واژگان حسّی و ذهنی2-1-8

واژگانی که بر عقاید، کیفیات، معانی » ذهنی آمده است: و حسّی در تعریف واژگان

اشیای واقعی و محسوس دلالت  و واژگانی که بر اندانتزاعی ،ذهنی دلالت دارند و مفاهیم

به ، ی و ذهنیحسّ بررسی واژگان (.251: 1391 )فتوحی، «اندیحسّ  عینی و ،دارند

بسامد واژگان  ،اشعار فرخّیانجامد. با بررسی آثار می ی یا ذهنیشناسایی سبک حسّ

محسوس،  سبکی ،سبک واژگانی شاعر ،شود؛ بنابراینمی بیش از انتزاعی ارزیابی ،یحسّ
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 تری را در ذهن مخاطبتصاویر، مدلول واضحو  روشن است شفّاف ونمایشی و 

 .روستهروب شعر فرّخی مخاطب با ابهام کمتری در ،روازاین ؛سازندمی

 ما باریاشکاز  دشترنگ شد در و گل

 ندیدهچمن با صدهزار دیده، چشم 

 

 ما ابر بهارینبارد خون چون غیر  

 به خواری ما مرغی گیتی، گلستاندر 

 (78: 1385)فرّخی،                            

های بر انتقال صریح مفاهیم و اندیشهفرّخی  که شودآشکار می به شواهد بالا ا توجّهب

 اهتمام دارد.به ذهن مخاطب  خود

 گزینی در لایة واژگانیواژه -4 جدول
 گزینیواژه

 سازیواژه گراییکهن فاخر عامیانه خاص عام ذهنی حسّی

 درصد47 درصد53 درصد91 درصد9 درصد39 درصد61 درصد43 درصد57

 . لایة نحوی2-2

توان به اندیشۀ می بررسی اشعار از رهگذر دستور زبان فارسی، با ،در لایۀ نحوی

 ساده، ها،جمله نحوی ساختار در جاییجابه و هاواژه نظم لایه، این در»یافت.  شاعر دست

از  ،مقولۀ وجهیت بررسی نیز و هاجمله تناوب و استقلال ها،آن بودنو پیچیده بمرکّ

 فۀمؤلّ  بررسی ،میان این در. گیرد قرار هموردتوجّ تواندمی که است جمله مواردی

 قدرت رابطۀ مطالعۀ نیز و متن قطعیت تعیین میزان در بندها و جملات فعل وجهیت، در

 (. 207: 1400)سالک،  «دارد ایویژه اهمیت ،مخاطب و میان گوینده

به این  ،نحوی ۀلای شناسی یک اثر درسبک ۀمعرّفی الگویی برای مطالع فتوحی در

واژگان و نظم  به موضوع چیدمان، نحوی ۀشناسی در لایسبک که کنداشاره می هنکت

، با نحو ،مند است. ساخت اندیشهمولود ذهن نظام م،نحو منظّ»پردازد. دستوری کلمه می

ها، ها در جمله، طول جملهچیدمان کلمه پیوند آشکارتری دارد تا با واژه. کیفیت ۀپای

کیفیات روحی  ،بنابراین ؛انداندیشه همگی بیانگر نوع ،ها، کیفیات وجه و زمانجمله نوع

باید از رهگذر همین . کندبیشتر خودنمایی می ،گوینده در عناصر نحوی ذهنیات پنهان و



 

 147 فتوحی ـــــــ دکتر شناسیسبک کتاب بر تکیه با یزدی فرّخی اشعار ایلایه شناسیسبک

 

 

را  سپردگی گوینده به موضوعاتسبک و اندیشه و دل پایدار، ردّعناصر نحوی نشان

 وۀبر شی بررسی قواعد حاکم، منظور از بررسی نحوی (.267 :1391)فتوحی،  «دنبال کرد

 است. در این کاربرد، نحو در برابر زبان در یک هاجمله گرفتنشکل و ترکیب واژگان

 .قرار دارد( واژه )تکواژشناسی یا دانش ساخت صرف

ها، چیدمان بلاغی جمله ها، پیوستارهایی از قبیل پیوند جملهفهنحوی، مؤلّ ۀدر لای

 گزینیواژه ها، صدای دستوری، کیفیتدار، زمان، طول جملهنشان طبیعی جمله، چیدمان

های فوق را فهمؤلّ .، با شرح و جزئیات بیشتر بررسی شده استوجهیت و در جمله

ص مشخّ  قطعیت متن و ویژگی ساختمان و سبکی جمله را که میزان توان به دو دستهمی

 .شودمیا بررسی مجزّ ،فههر مؤلّ ا در این مقاله،امّ ؛کرد تقسیم ،کنندمی

 پیوند جمله .2-2-1
گفتار، ملاک تمایز دو نوع  ب رایج دردو ساخت نحوی ساده و مرکّ ،از دیرباز

هر متن، چهار  هایدستوری میان جمله ۀترکیبی بوده است. رابط سبکو  عسبک مقطّ

 پیوستار»کند. صل و تودرتو را متمایز میوابسته، متّ ،پایههمنوع سبک نحوی گسسته، 

ربط، شرط، پیوندها و  مانند حرف ،حاصل همکاری عناصر زبانی ،دستوری

منسجم  دو عامل معنایی و صوری هستند که یک متن را سازهاست. نهایتاً اینوابسته

 (. 280 :همان) «دنسازمی

اند. جملات شدهب بررسی پایه و مرکّجملات از منظر ساده، هم در این بخش،

 ؛اندساختهرا وابسته  فرّخیهستند که سبک  زیادیپایه دارای بسامد هم ب و سپسمرکّ

 .هم هستند های وابسته بهحامل اندیشه، یعنی جملات در آن

 شب دل مننیمه تادر چنگ تار زلفت، 

 

 دف خروش کردیچون نی نوا نمودی،  چون 

 (179)فرخّی:                                               

 تپد به سینۀ تنگم ز سوز عشقدل می

 

 به کنج قفس بماند کهپری مرغ بی چون 

 (139)همان:                                                
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 پیوند جملات -5جدول 

 پیوند جمله

 پایههم ساده مرکّب

 درصد29 درصد19 درصد52

 هاپیوستار بلاغی جمله. 2-2-2
مولکولی  ۀاست از پیوند و جاذب شناختی، پیوستار بلاغی عبارتدر اصطلاح زبان

تحلیل گفتمان و آموزش سبک و  له در مباحثئاین مس .پاراگراف یک هایمیان جمله

ها( تداوم دارند یا جمله) واحدهای اندیشه»شود: پرسش مطرح می با این ،نگارش

دارای پیوستگی  فرخّیجملات موجود در ابیات ، (107: 1393 فروزنده،)« اند؟گسسته

 تداوم دۀکننرعایت، جملات بیان در شاعر دهدمی نشان مقولهشوند که این ارزیابی می

بر پیوستار دستوری،  آن است که علاوه مهم ۀنکت .بوده استها آن توالی و اندیشه منطقی

منطقی زمان و  از سازگاری ،هست. پیوستار یا انسجام معنایی دارای پیوستار معنایی نیز

های صهمشخّ  با هاآنانش عمومی ما و سازگاری با د ها و معانی ضمنیزبان، ارتباط گزاره

 .شودنحوی کلام حاصل می

 چیدمان طبیعی در جمله. 2-2-3

 ؛است های سبکیمبنای کشف و شناسایی هنجارگریزی شناسی،زبان معیار در سبک

خروج از معیارهای آن متن بر اساس نحو  در بررسی نحو هر متن، باید میزان ،بنابراین

 را پایه نحو اگر» .دۀ زبانسازن از نظم است عبارت ،سنجیده شود. نحو پایههنجار  پایه یا

قواعد  ،در این صورت ها در یک زبان تعبیر کنیم،های جملهعادی ساختنظم  از عبارت

شود تدوین می های نحوی آنبر اساس پرکاربردترین ساخت نحوی پایه در یک زبان،

یک  هایهای زبان است که بیشترین جملهجملهمتعادل  و شامل ساختارهای معمولی و

جایی از نحو معیار هو جاب هنجارگریزی .(270: 1391 )فتوحی، «شودمی زبان با آن تولید

 و جاییهجاب که میزانچنان ؛آماری کمی بسامد دارد ۀبا فاصل ،فرّخیدر اشعار 

دگی در یر از پیچگاه دو ساده و ،در اشعارش فرخّیزبان  .استیکسان  ،جاییهجابعدم
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ندارد و پایبندی  زیادیبسامد  ،جایی ارکان در اشعارشهجاب .است گردانی نحویجای

 د.سازمیآشکار ، را به نحو پایه او

است شده  بررسی فرّخیجمله و اشعار  گردانی نحوی، ارکانبا توجّه به مبحث جای

 و از این طریق بتوان به سبک شودص هریک مشخّ جایی و میزان حذفهتا میزان جاب

 فرّخیجایی را فعل و سپس نهاد در اشعار هیافت. بیشترین جاب فردی شاعر دست

گرفته و سپس صورت انجام عمل، رخداد و ادوات مربوط به عملِ  ،بنابراین ؛اندداشته

 جمله، ت دارد. در بخش حذف ارکانیاهمبرای شاعر  نهاد و چگونگی رخداد عمل

 داراست. کمترین حذف را ،نهادین و بیشتر ،فعل

 دارچیدمان نشان. 2-2-4

کنند. دار را مطرح مینظم نشان نحوشناسان امروزی در برابر نظم پایه یا نحو معیار،

تغییر کند و ساختاری  خاطر تأکید بر بخشی از کلامبه ،نظم عادی نحو اگر در یک متن،»

ی خواهد خاصّ صداشته باشد، نشان و تشخّمتفاوت با نظم پایه و غیرمتداول و نامعمول 

تا از این  شد اساس، هنجارگریزی نحوی جملات بررسی بر این(. 247 همان:) «یافت

 ص شود. بررسیذهنی شاعر بر ارکان جمله مشخّ تاهمیمیزان تأکید و  ،طریق

اند. گرفته ارکان جمله در آغاز قرار یک ازگرفته به این شیوه است که کدامصورت

 در ر و دیدگاه خاص شاعراست که ناشی از تفکّ درصد28 هنجارگریزی فعل بسامد

درصد 21 جایی نهادهجاب .وابسته به آن است عناصر خصوص افعال و رخداد و ادوات و

 یان انواعدر م را بسامد یشترینب ،فرّخیدر شعر  فعل بر ارکان جمله یمتقد. است

 دارد. یهنجارگریزی نحو

 نظام شهر را موقوف بهر امتحان کن

 

 یست                                      ن یکدرخور تشک یقحقا ینا یتا بدانــ 

 (24: فرخّی)                                              

 ارتجاع یبنا ینما را ا یدتهد کندمی

 

  یدکاخ را از صدر تا دروازه با ینمنهدم ا 

 (27)همان:                                                

 نهاد: فعل بر یمتقد
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 بگذرد سانینبد گر یگرچند د یکحال ما 

 

                               استقبال ما یاما شود یبدتر از ماض 

 (21)همان:                                     

 :فعل بر مسند یمتقد

 یپاداش گنهکار باشدشدن گر کشته

 

 ید                                   نگـون با دار بس تن بدکاران کز یا 

 (48)همان:                                          

 :فعل بر مفعول یمتقد

 است. مفعول در پایان جمله و بعد از فعل آمدهدر بیت زیر، 
 را یزردرنگ یــنا یفام خود بشـوخـون سرخ ز  را یمرد قدعلم کن  روزییهبه هنگام س

 (11)همان:                                              

 آمار کلیّ ارکان جمله -6جدول 
 متممّ قید مسند مفعول فعل نهاد

     محذوف بسامد محذوف بسامد

 درصد68 درصد21 درصد3 درصد41 درصد8 درصد61 درصد46 درصد54

 جایی در آغاز جمله قرارگرفتن(دار )جابهنشانچیدمان 

 درصد19 درصد11 درصد9 درصد12 درصد28 درصد21

 

 زمان. 2-2-5

گوینده یا نویسنده با موضوع است.  ۀفاصل میزاندهندۀ عامل زمان در جمله، نشان

عامل »، روایناز ؛دهدتغییر می دید و ذهنیت وی را ۀگوینده با واقعیت، زاوی ۀتغییر فاصل

 «رودشمار میه ب امور به فمؤلّ نگاه وۀگرایی متن و شیمیزان واقع ی درر مهمّزمان، متغیّ

 ساده بیشترین بسامد را دارند که بیانگر زیادشدن ماضی افعال (.291: 1391 )فتوحی،

 کاهش خبر، رۀاطمینان گوینده دربا گوینده با واقعیت و اصل حادثه است و ۀفاصل

 ،گذشته انجام گرفته در بیان عملی است که کاربرد فعل ماضی ساده برای»ا امّ یابد؛می

بسامد آماری  .(41 :1394)وحیدیان کامیار،  «نزدیکی زمان بدون توجهّ به دوری و

 ۀشدن فاصلکم بیانگر ،بسامد افعال مضارع .چشمگیر است ،مضارع ساده با اختلاف زیاد
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همیشگی  شده با افعال مضارع، موضوعاتموضوعات بیاناینکه  از اشعارش است و شاعر

 .از زمان گذشته و حال، بیش از زمان آینده است ی، بسامد استفادهکلّ  طورشاعر هستند. به

 در جهان فرهاد در جانبازی شیرین شدعلم 

 

 گرددمیدر جهان فرهاد  شدکن نه هرکس کوه 

 (120)فرخّی:                                                   

 امّا به ایمان درست ایمبشکستهاستخوان 

 

 ایمکردهخاک استغنا به فرق مومیایی  

 (160)همان:                                                    

 ام از شاعران چاپلوسنی دانیمیخود تو 

 

 بوسکسی را پای بنمایمکز برای سیم  

 (189)همان:                                                    

 زمان افعال -7جدول 

مضارع 

 اخباری

مضارع 

 التزامی

مضارع 

 ساده

ماضی  امری آینده

 ساده

 درصد44 درصد7 درصد1 درصد20 درصد3 درصد13

ماضی  نقلی بعید نقلی مستمر ماضی نقلی

 التزامی

ماضی 

 استمراری

 

  درصد5 درصد3 درصد1 درصد1 درصد2

 

 طول جملات. 2-2-6
 شکلی از یک ،در نحو است و اگر هر ساخت نحوی بلندترین واحد سازمانی ،جمله

ها، ساخت اندیشه و کوتاهی جمله توان از رهگذر بررسی بلندیواحد اندیشه باشد، می

 نسبتی با میزان، طول جملات»زیرا  ؛روحی گوینده را تحلیل کرد و سبک و حالات

جملات  (.275: 1391 )فتوحی،« فکری دارد ل گوینده در یک واحددرنگ و تأمّ

ل معنا تعاددهندۀ ای هستند که نشانکلمهپنج هفت، هشت و فرخّی،کاررفته در اشعار هب

جملات طولانی ندارد و این نکته  در سبک شاعر است. شاعر تمایلی به ساخت و لفظ

 در نظر گرفته معنا، لفظی مساوی و متناسب با آنکه شاعر در بیان  سازدرا آشکار می

 .در علم معانی است« مساوات» مرتبط با مقولۀ ،است که این مطلب
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 تا فرخّی از سرّ غم عشق خبر شد

 

  را خبرییرجحان دهد از هر خبری ب 

 (89)فرخّی:                                             

 بسامد طول جملات -8جدول 

 جملاتطول 

چهار  سه کلمه کلمه دو یک کلمه

 کلمه

 شش کلمه پنج کلمه

 درصد10 درصد12 درصد10 درصد9 درصد7 درصد5

 هفت

 کلمه

یازده  ده کلمه نه کلمه هشت کلمه

 کلمه

دوازده 

 کلمه

 درصد3 درصد4 درصد6 درصد8 درصد11 درصد10

سیزده 

 کلمه

شانزده  پانزده کلمه چهارده کلمه

 کلمه

هفده 

 کلمه

 

  درصد1 درصد1 درصد1 درصد1 درصد1

 صدای دستوری و سبک. 2-2-7

یابد. منظور از صدای بازتاب می در صدای دستوری، ۀ سبک و اندیشهبخشی از رابط

 در فرایند فعلی کنندگانمیان رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت ۀدستوری، رابط

نمود،  فعل، مانند زمان، دستوری در کنار دیگر وجوه ( است. صدای..)فاعل، مفعول و.

 صدای فعّال، منفعل، :اند ازدستوری عبارت شود. صداهایت و حالت شناخته میوجهی

 انعکاسی، میانی، سببی و دوجانبه. 

 فرّخیسبکی اشعار  صدای ،ی، اسنادی و شبه مجهولافعال لازم، متعدّ با استفاده از

صدای فعّال و بسامد  شبه مجهول،ی و از آنجا که بسامد افعال متعدّ .بررسی شده است

و درصد 51) یتوجّه به بسامد افعال متعدّ منفعل دارند، با افعال لازم و اسنادی، صدای

 دۀکننبیان ،رثّؤم و د. صدای فعاّلنصدایی فعّال دار، فرّخیاشعار  (،درصد3شبه مجهول 

عامل  گر یاوقتی نهاد جمله کنش»جمله )نهاد( است. اصلی  عنصر طتوسّ یک عمل انجام
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شود که رو فعّال نامیده میاین صدا ازآن .ر داردصدای فعّال و مؤثّ ،فعل باشد، جمله

شود و در جمله است، جاری می ترین بخشالجانب کنشگر که پویاترین یا فعّ عمل از

 (.295: 1390 )فتوحی، «کندپیدا می کلام بسط

 بو را تا زیب دوش کردیآن زلف مشک

 

 را عنبرفروش کردیمو سرو بنفشه 

 (179)فرّخی:                                        

 کن روان از خون دل جو در کنار خویشتن

 

ــرو دلجو در کنار آ   تو را یدتا مگر آن س

 (80)همان:                                           

 .دوجانبه را نام بردسببی، میانه و  توان انعکاسی،می ،از دیگر صداهای دستوری

پذیر، یک مرجع کنش آن است که در نحو، فاعل و مفعول یا کنشگر و صدای انعکاسی

که فعل  حضور دارد ایها نیست. این صدا در جملهزبان ۀصدای میانی در هم .دارند

شود که فاعل و ای شنیده میجمله صدای دوجانبه در .در آن ظاهری فعّال دارد لازم

نهاد جمله سبب وقوع  ،سببی در صدای» .کنندطور متقابل اجرا میرا بهفعلی  ،مفعول

گرفته، صورت با بررسی(. 311: 1390 )فتوحی، «و فاعل واقعی فعل است نه کنشگر

که  ستا زمانی ،صدای انعکاسی»د که فعّال است. نانعکاسی دار صدایی ،فرّخیاشعار 

 دارند و بازتاب فعل به خود فاعلجمله یک مرجع  در فاعل و مفعول یا مبتدا و خبر

 (.300)همان: «گرددبرمی

 فرخّی کاین ادبیات سروده است خشن

 

 عذرخواه است صمیمانه ز ابناء وطن 

 (205)فرّخی:                                       

 منصور که در عدلیه قادر شده است

 یک ابلاغ خلاف قانونوهشتاد

 

 شده استدیر آمده زود از مصادر  

 از جانب آن جسور صادر شده است

 (179)همان:                                     

صدای ایستا آن است که یک عمل » .صدای دستوری ممکن است ایستا یا پویا باشد

صدای پویا یا و  یافته است خاتمه و شده انجام معیّن زمان دۀمحدو برای فاعل در یک

این (. 301 :)همان «کندفرایند را بیان می دادن یکرخ تداومدینامیک آن است که 
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با  است. بیان شده ایبا عنوان افعال تداومی و لحظه ،دستور زبان هایابکت موضوع در

رخ  لحظه شود که عملشان در یکافعالی گفته می ای بهافعال لحظه»تر، تعریفی ساده

که عملشان  گویندمی، افعالی را میودات کند. افعالجریان پیدا نمی ،دهد و در ادامهمی

با  .(39 :1394 )وحیدیان کامیار، «کندا ادامه پیدا میامّ ؛افتدفاق میاتّ  لحظه در یک

 د.ندار ایستاصدایی  ،فرّخیاشعار گرفته، بررسی صورت

 یافتآن را دل چو  بودگنج عزتّ کنج عزلت 

 

 نیازی حاجت گنجینه نیستدیگرش از بی 

 (112)فرّخی:                                         

 کنندمیرنگی دورنگی تا رفیقان چون به یک

 

 کنندمیاز چه تفسیر دورنگی را زرنگی  

 )همان(                                                  

 صدای دستوری -9جدول 

 بررسی افعال

 شبه مجهول اسنادی متعدّی لازم

 درصد3 درصد30 درصد51 درصد16

 صدای دستوری

 سببی دوجانبه میانی انعکاسی

 درصد6 - درصد6 درصد84

 صدای دستوری

 پویا ایستا

 درصد54 درصد46

 توجهی. 2-2-8

 ،طور ضمنییک گزاره که به ت عبارت است از میزان قطعیت گوینده در بیانوجهی

گوینده یا ی کلّ قصد یا دۀ منظورکننبیانشود و نشان داده می عناصر دستوری ۀوسیلهب

است. وجه،  به آن گزاره یا باورپذیری، اجبار و اشتیاق پایبندی او به واقعیت یک ۀدرج

موضوع  در خصوصدیدگاه گوینده را در جمله  معنایی است که نظر و-ای نحویمقوله
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ت دارد که اهمیاز آن جهت  دهد. وجه در ساختمان بندکند، نشان میکه بیان می سخنی

 :1391 فتوحی،ک: )ر گویدمی به آنچهاست های خاص نویسنده گیریجهت از حاکی

285.) 

 ت در فعلوجهی. 2-2-8-1

در  وجهیت دستور زبان فارسی هایبات در فعل جمله و قید نمود دارد. کتوجهی

 پژوهش، وجوها در این امّ ؛اندالتزامی معرفّی کرده فعل را در سه وجه اخباری، امری و

، وجه اخباری و فرخّیاشعار  است. در قرار گرفته مبنای کار ،ط فتوحیذکرشده توسّ

وجه  زیاددارند. بسامد  نمود ،آماری بسیار ۀهای عاطفی و امری با فاصلوجه سپس

بنابراین،  ؛یک رخداد و ارتباط نزدیک شاعر با رخدادهاست بیانگر وقوع قطعی ،اخباری

دهد اش نشان میارتباطی نزدیک با مفاهیم شعری شاعر را در، خباریوجه ا زیادبسامد 

 هیجان و شور دۀعاطفی دربردارن وجه .کندمی اوهای درونی مخاطب را متوجّه دغدغه و

شاعر  نیز بیانگر حاکمیت و قطعیت شاعر است. بسامد وجه امری زیادنسبتاً احساسات  و

 امید، آرزو و دعا در شاعر فقدانبیانگر ، ییادر انجام کارهاست. میزان اندک وجه تمنّ

 .است کارانه برخورد کردهمحافظه ایهگونهب فرّخی است و

 وجه اخباری:

 انقلاب ما چه شد از دست ناپاکان شهید

 

 بهای انقلابخون نانیست غیر از خون پاک 

 (92)فرخّی:                                             

 یستتن صد چاک ن یراه آزادتا تو را در 

 

 انقلاب  یشوایپ یاران یشدر پ یستین       

 )همان(                                               

 وجه عاطفی:

 درخانمان و دربهکس و بیخوار و زار و بی

 ما را خدایا ناخدا از هم شکست یکشت

 

 با وجود این همه غم، شاد و خرسندیم ما 

 را خداوندیم ما یآنکه کشتبا وجود 

 (80)همان:                                            

 وجه امری:
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دهندۀ آورده و وجه امری را نشان فتوحی تعریف وجه امری را در ذیل وجه التزامی

درخواست، توصیه، اجبار و  حالت گوینده به اجرای یک عمل از نوعو  گیریجهت

 (.285: 1391)رک: فتوحی،  است فرمان بیان کرده

 دل جو در کنار خویشتن کن روان از خون

 فرخّی بسپار جان وز انتظار آسوده شو

 

 تو را یدتا مگر آن سرو دلجو در کنار آ 

  راو گر به بالینت نیامد در مزار آید ت

 (80)فرّخی:                                         

 در قید وجهیت. 2-2-8-2

دیدگاه  توان به دیدگاه نویسنده پی برد. قیدها حاملمی آن وجهیتبا بررسی قید و 

 بستگی وی را به عقاید وی، باور و دلتلقّضعف  و شدّت و اندرۀ موضوعگوینده دربا

گرایی و همچنین میزان واقع از طریق بررسی قیدها»د. ندهمیها نشان ایدئولوژی

 «توان بازشناسی کردمی بودن سبک گوینده رااحساساتیگرایی و آرمان بودن یامنطقی

قیدهای حالت  .حالت است زمانمند و مبتنی بر قید فرخّی شعر .(289: 1391)فتوحی، 

بر شب، بیشتر  و قیدهای زمان بودهخودی و ناراحتی مستی و بی عموماً بیانگر حالات

زمان  ودن شاعر است که بهبقید زمان بیانگر منطقی دلالت دارند. بسامد صبحدم و سحر

 .بیانگر شخصیت احساساتی شاعر است ،حالت بسامد قید. کندمی تانجام کارها دقّ

شخصیتی جالب را نشان  ،ی منطقی و احساساتی در کنار یکدیگرتعد شخصیوجود دو بُ

 .منطق بر احساسات دارد ۀشاعر سعی بر غلب دهند کهمی

 یستن یهجران به من ارزان شبمرگ هم در 

 

 یستن یجانگران زنده بمانم ز گر تویب 

 (17)فرّخی:                                         

 خوارگانکه در میخانه با می روزیخرّم آن 

 

 وهویی داشتیماز نشئۀ می، های شبتا به  

 (163 )همان:                                       

گونه بیان را این وجهیتنحوی با محتوای  توان ساختارمی وجهیتاز خلال مبحث 

جانب گوینده است.  ، کیفیت و چگونگی بیان امور و موضوع ازوجهیت :کرد

توان از می کند وص میاو را با شنونده مشخّ  ۀنوع رابط گیری گوینده در کلام،جهت
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ها و نشانی نقش، کار بازوجهیتبررسی  .یاد کرد« نقش بینافردی سخن»عنوان آن با 

شناختی زبان و های روانجنبه ای که ازگونهبه ؛کندهای زبانی را آسان میساخت معانی

، میزان وجهیتبررسی  . از طریقبه دست آوردتری لاعات دقیقتوان اطّمی ف،سبک مؤلّ

 .شودص میها مشخّ ایدئولوژی پایبندی متن به عقاید و

 وجهیت -10جدول 
 وجهیت در فعل

 اخباری عاطفی تأکیدی پرسشی تردیدی امری شرطی التزامی تمنّایی

 درصد47 درصد13 درصد12 درصد7 درصد1 درصد14 درصد3 درصد2 درصد1

 
 وجهیت در قید

 پرسشی تکرار کمیت مکان زمان حالت کیفیت دارتنوین مختص

 درصد10 درصد4 درصد5 درصد5 درصد36 درصد22 درصد2 درصد2 درصد14

 گیرینتیجه. 3
ی سبب واژگان حسّ .است بهره برده یاز واژگان حسّ ،گزینیدر بخش واژه فرخّی

بیانگر گسترش  محسوس و نمایشی شده است. بسامد واژگان عام، گیری سبکشکل

بسامد  ،فرّخی اشعارسبکی  های برجستۀویژگیاز  یکی. است اشعار تخاطبی رۀدای

 هااست. استفاده از واژگان کهن یا نوواژه سازیگرایی و واژهکهن وواژگان شکوهمند 

 متون با او آشنایی لحاظبه فرخّی شعر در گراکهن ساخت .شودباعث تمایز سبکی می

. است گسترده و عمتنوّ بسیار پذیرفته، گذشته شعر سازوکارهای از که تأثیری و گذشته

 نزدیکی واژگان شعربسامد رمزگان ساختاری، سبب  بخش تأثیر ایدئولوژیک واژه، در

زندگی اجتماعی است. شاخص نظام  رۀشده و شاعر تحت سیط به قطعیت و واقعیت

در  فرخّی .های مکانی و زمانی داردشاخص در مقایسه بابسامد را  بیشترین ،اشخاص

 کردهمتن  وارد را و مذهبی سیاسی ژانرهای رۀاشخاص دای ل، خود را و سپساوّ ۀوهل

نشانی واژگان، واژگان داری و بیمبحث نشان رد. است شاعر مخاطبان رۀکه بیانگر دای

واژگان به واقعیت نزدیک  بسامد دارند. این ،که ساده، خنثی و عادی هستند نشانبی



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 158
 

ن 
ارا

مک
و ه

ور 
ت پ

زین
ار 

مد
عل

- 
ر 

ها
ـ ب

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

ک
و ی

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

دار باشند نشان متون ادبی باید حامل واژگان .علمی است نه ادبی هستند که ویژگی متون

های فهلّشده، مؤبررسی نکاتد. از دیگر کن نمود پیدا ،و دیدگاه و ذهنیت نویسنده

تأکید شاعر بر مفاهیم ذهنی  تکرار، نشانگر زیادتضاد و مترادف است. بسامد  تکرار،

 .خود است

دار، سبک و گزینی، چیدمان نشانواژه های کیفیتنحوی در بخش ۀبا بررسی لای

گزینی، واژهدارد. در بخش  خاصّیسبکی  ویژگی ،جملات و... هر بخش ساختمان

جایی را هبیشترین جابو نهاد  جایی دارد. فعلهاز نحو معیار جاب چیدمان طبیعی جملات

 دار است. از آنجا کهچیدمان نشان ۀصمشخّ ،این امر اند ودر سطح جملات داشته

عمل و فعل و ادوات آن برای شاعر  رخداد دارد، زۀ فردیانگی ،جایی ارکان جملههجاب

تناسب کلام با محتواست. بسامد  ای، بیانگرکلمهملات هفت و هشتطول ج .مهم است

جملات دارای  سبب سبک تلفیقی شده است. ساختمان ،ساده ب وجملات مرکّ

 ،و امری افعال، وجه اخباری و سپس عاطفی وجهیتبخش  پیوستگی بلاغی هستند. در

. اوستشاعر از جایگاه بالا و دانایی  گفتنسخن بیانگر ،این مسئله .دارند زیادیبسامد 

 زمان و ،بنابراین ؛هستند زیاددارای بسامدی  در وجهیت قید، قیدهای زمان و حالت

نشانگر تمرکز فکری  ،زمان افعال ماضی .چگونگی رخداد عمل برای شاعر اهمیت دارد

 ی وواسطۀ بسامد افعال متعدّهب گذشته است. در بخش صدای دستوری، متن شاعر در

انعکاسی سبک نیز  این صدای فعّال بر صدای .صدایی فعّال است دارای ،شبه مجهول

 .است فرّخیفۀ صدای سبک در آخرین مؤلّرسا صدای  تأثیرگذار بوده است. همچنین

 منابع

  ،تهران: زواّر5چ، 3ج ،از نیما تا روزگار ما ،(1387یحیی )آرین پور ،. 

 ،مهر. : سورۀ ،تهران 3چاپ پارسا، مهدی ترجمۀ ،شناسینشانه مبانی (،1387 دانیل ) چیدلر 

 تحلیل زبانی اشعار فرّخی یزدی بر اساس (، 1389) عباسی رضا ین وحسن پورآلاشتی، حس

 .145-114، صص 17پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شۀ فصلنام، زیباشناسی انتقادی ةنظری

 تهران: دانشگاه تهران.، فهرست مشاهیر ایران (،1357) حکیمیان، ابوالفتح 



 

 159 فتوحی ـــــــ دکتر شناسیسبک کتاب بر تکیه با یزدی فرّخی اشعار ایلایه شناسیسبک

 

 

 یک شمارة تبیین بافتمند سبک نامة  ای: توصیف وشناسی لایهسبک ،(1393) درپر، مریم

 .136-115، صص 27مارۀ ش پژوهی،دب، اغزالی

 ،نور. پیام نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاهپایان ،فرّخی زبان و ذهن، (1389) معصومه رادفر 

 فرخّی عصر ادبی تحولّ در تاثیر آن و معاصر سیاسی ، تاریخ(1389)غلامرضا  دل،رحم 

 .54-38 ، صص9 شمارۀ فارسی، ادبیات و زبان نامۀ، کاوشیزدی

 ( 1400سالک، امیرحسین و محمّد امیر جلالی،)  سبک شناسی انتقادی نامة شاه تهماسب

 زبانی مطالعات فصلنامۀ ،انتقادی گفتمان تحلیل سلطان سلیمان عثمانی با رویکرد صفوی به

 .232-197 صص ،26 شمارۀ بلاغی، و

 ( 1387سجودی، فرزان)، قصهّ. :تهران ،شناسی کاربردینشانه 

 شناسی نظم و سبکۀ مجل، دینی در دیوان فرّخی یزدی هاییهمابن (،1391) منظر ،سلطانی

 .19-13، صص 17 مارۀنثر فارسی، ش

 شمارۀ  یزد، نامۀکاوش ،یزدی فرخّی مقالات نثر سبک بررسی (،1385زاده، محمود )صادق

 .70-49صص  ،13

 ( 1383صفوی، کوروش) ،مهر. رۀتهران: سو، 2چ ،شناسیدرآمدی بر معنی 

 _________ (1391)،  مهر. رۀتهران: سو، 3چ ،شناسی به ادبیاتزباناز 

 ّنامۀ پایان ،میمنت میرصادقی شناسانة اشعارنقد و بررسی سبک، (1393) اسی، پریاعب

 .دانشگاه الزهرارشد، کارشناسی ا

 تهران: سخن ها،روش ها، رویکردها وشناسی نظریهسبک (،1391) فتوحی، محمود. 

 ____________ (1388 ،)برجستگی و  ،ادبی شناسی ادبی سرشت سخنسبک

 .41- 24صص، 41مارۀ ش و ادب پارسی، ، فصلنامۀ زبانسازی زبانشخصی

 ( 1401فدایی وشکی، زهره و ماه نظری ،)نحوی( در  -تصویرهای زبانی )واژگانی کاربرد

 .238 -211، صص 27، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، شمارۀ طومار شیخ شرزین

  یرکبیر.ام :تهران ،8ی، چمکّ ینحس یحتصح ،اشعار یواند (،1385یزدی، میرزا محمّد )فرّخی 

 ،امیرکبیر. تهران: جلد، دو ،ادبی نقد و ادبیات دربارة (،1363خسرو ) فرشیدورد 

 ____________ (1384)، ّتهران: سخن2چ ،شناسی جدیدزبان ل امروز؛ بر پایةدستور مفص ،. 

 ابزارهای آفرینندة انسجام متنی و پیوستار بلاغی (، 1393طالبی )فروزنده، مسعود و امین بنی

 .134 -107، صص 2، شعرپژوهی، شمارۀ در ویس و رامین
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The subject of the present study is to analyze of the discursive logic of the 

author-narratorʼs continuous metatexts in the Shazdeh Hamam by Papoli Yazdi 
(1327- ) based on the metatextuality of the Genette (1930-2018). Shazdeh Hamam 

is the autobiography of Mohammad Hossein Papoli Yazdi, five volumes of which 

have been published so far and the first volume has been reprinted 34 times up to 

now, which shows the good popularity of this book. Part of this popularity in 

addition to the author-narratorʼs style prose, honesty, and frankness in revealing 

the facts, is related to its continuous metatexts; because the author, once in the 

role of narrator, recounts the events of his life and another time, in the role of a 

researcher, analyzes them. This issue turns the author-narrator an impartial 

narrator to an intervening narrator. The present study intends to analyze the 

discursive logic of continuous metatexts in the first volume of the book Shazdeh 

Hamam using descriptive–analytical method and the theory of Genette 

metatextuality. The reason to choose the first volume is the distance between the 

writing and the occurrence of events in which the existence of metatexts and their 

discursive logic are illustrated vividly. Also, the model of Theo Van Leeuwenʼs 

legitimation which offers four strategies for accreditation, moral evaluation, 

rationalization, and myth-making, has been used in this article. The result shows 

that achieving the desired situation forms the core of the author-narrator discourse; 

a discourse that is based on the critique of the current situation. This criticism 

which is the product of the author’s knowledge, practical experience, his expertise, 

education and teaching in prestigious European universities, has made him to use 

metatexts in explaining the cause, interpretation, enlightenment, solution 

presentation, and the cases like this. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                     

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14سال                                                                       

 )علمی ـ پژوهشی( 190 ـ 161صفحات                                                                                         

  11/03/1401ـ پذیرش: 06/03/1401ـ بازنگری  12/08/1400تاریخ: وصول 

راوی در -های پیوستة مؤلّفتحلیل منطق گفتمانی فرامتن

 شازده حمام پاپلی یزدی

 
 2 سید احمد پارسا / 1 *کیهان سعیدی

 دانشگاه کردستان  یفارس اتیزبان و ادب کارشناسی ارشد یجوشدان: 1

  dr.ahmadparsa@gmail.com                              )نویسنده مسئول(  کردستاندانشگاه  استاد زبان و ادبیات فارسی: 2

آن منتشر از  ( است که تاکنون پنج جلد1327متولدّ ) دحسین پاپلی یزدیخودنوشت محمّ ۀنامشازده حمام، زندگی :چکیده
-مؤلفّ ۀهای پیوستتحلیل منطق گفتمانی فرامتن ،رو شده است. موضوع پژوهش حاضرروبه ایگستردهو با استقبال  گردیده

تحلیلی  -توصیفی ۀ( است. این پژوهش به شیو1930-2018) اساس فرامتنیت ژرار ژنت بر ،راوی در شازده حمام پاپلی یزدی
جلدی شازده آماری این پژوهش، کتاب پنج ۀعجاماساس فرامتنیت ژنت و تحلیل گفتمان ون لیوون صورت گرفته است.  و بر

ش نگار ۀل، فاصلدلیل انتخاب جلد اوّ بار تجدید چاپ شده است. 34ل این کتاب است که تاکنون حمام و حجم نمونه، جلد اوّ
های این کند. تجزیه و تحلیل دادهها را بهتر ترسیم میها و منطق گفتمانی آنو وقوع رخدادها در آن است که وجود فرامتن

راوی  -مؤلّف ۀهای پیوستدهد در این کتاب، شاهد فرامتناساس تحلیل محتوا صورت گرفته است. نتیجه نشان می بر ،پژوهش
از این دست  هایینمونهراهکار و  ۀتعلیل، تفسیر، روشنگری، نقد وضعیت موجود، ارائها در هستیم که موجب شده از آن

 ها پرداخته شده است.تفصیل به آناستفاده کند که در متن پژوهش به

 خودنوشت، پاپلی یزدی. ۀنامزندگی حمام، فرامتنیت، منطق گفتمانی، شازده :کلیدواژه

 

 

راوی در شازده حمام -های پیوستۀ مؤلّفتحلیل منطق گفتمانی فرامتن (1402) سید احمد، پارسا؛ کیهان، دییسع -

   . 190-161، صفحات 31. مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، شماره پاپلی یزدی
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 مقدمّه .1
آمدن رویکردهای تلفیقی گوناگون علوم انسانی، موجب پدید هایپیوند دانش

گانۀ فرامتن را یکی از اقسام پنج 2شده است. ژرار ژنت 1کارآمدی در حوزۀ بینامتنیت

رویکرد تأییدی یا انکاری دربارۀ یک  4قرار داده است. از دیدگاه او، فرامتنیت 3ترامتنیت

دهد. در بسیاری از متون ا ناقدی در خارج از متن، آن را ارائه مینویسنده ی متن است که

خوریم که از سوی نویسنده با اهداف متنی برمیهای درونبه فرامتن ،روایی فارسی

ها گفتمان نوشته شده است. این فرامتن ...راهکار و ۀتفسیر، تعلیل، ارائ ، از جملهمختلف

کنند. مفسّر تبدیل می-طرف به راویز راوی بیراوی را ا -خود نویسنده هستند و مؤلّف

 است. ه نشدهتوجّ  هابه آنبایسته  ۀتاکنون به گون ،های پیوستهرغم اهمیت این فرامتنبه

های رفع این کاستی، به تبیین چرایی و تعیین کارکردها و مؤلّفه برایپژوهش حاضر 

کوشد منطق پردازد و میمی شازده حمامخودنوشت  ۀنامها در زندگیگفتمانی فرامتن

 گفتمان روایی نویسنده تحلیل کند.  راوی را در-های مؤلّفگفتمانی فرامتن

 . بیان مسئله1-2

( است که تاکنون -1327) ، اتوبیوگرافی محمدحسین پاپلی یزدیشازده حمامکتاب 

 وبرخاست او با اقشارراوی، نشست -آن چاپ شده است. نوع زندگی مؤلّفاز پنج جلد 

های داخل و خارج، فرودست و فرادست جامعه، تحصیل و تدریس در دانشگاه

)جغرافیای انسانی( با رویکردهای او در این  تحصیلی ۀهای فراوان، تناسب رشتمسافرت

ها و اصطلاحات دشوار، راوی، پیراستگی متن از واژه -کتاب، در کنار نثر شیوای مؤلّف

او موجب شده هر مخاطبی با هر  ۀوستهای پیصداقت، صراحت و وجود فرامتن

وسالی به اقتضای درک خود، مطالب را دریابد و همین مسئله، کتاب را با استقبال  ّسنّ

د خوبی مؤیّ، بهچاپ تا تاریخ نگارش این مقاله بار تجدید 34رو کرده است. بهفراوان رو

                                                           

1. Intertextuality 

2. Gerard Genette 

3. Transtextuality 

4. Metatextuality 
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مربوط به  ،استقبالیادشده، بخشی از این  نکاترسد علاوه بر ست. به نظر میادّعااین 

از  های دیگرهای بارز این کتاب با کتابکه یکی از تفاوت بودهآن  ۀهای پیوستفرامتن

به بازگویی وقایع  ،این نوع است. پاپلی یزدی در این کتاب، یک بار در نقش راوی

 .پردازدبه تحلیل آن می ،پردازد و دیگر بار در نقش یک پژوهشگرزندگی خود می

سختی های پیوسته جای گرفته که بهتحلیلی که چنان استادانه در قالب فرامتن

مفسّر  -راوی و مؤلّف -با دو نقش مؤلّف ،است. خواننده در این کتاب پذیرتفکیک

هاست. این فاصله در زمانی وقوع رخدادها و نگارش آن ۀروست که محصول فاصلبهرو

ل، خواننده با کودکی ی کمتر است. در جلد اوّ ل کتاب بیشتر و در جلدهای بعداوّ جلد

ا از آنجا که این نگارش در زمان پختگی امّ ؛است که راوی زندگی خود است مواجه

های پیوسته هستیم که در شاهد فرامتن ،جای کتابنویسنده صورت گرفته، در جای

اقناع به تفسیر، تعلیل، روشنگری، سنجش و مقایسه،  ،ها مؤلّف به اقتضای کلامآن

نظر شهر مدّراهکار برای اصلاح جامعه و ترسیم آرمان ۀتر ارائمخاطب و از همه مهم

گر طرف به راوی مداخلهراوی را از راوی بی -همین مسئله، مؤلّف .پردازدخود می

 کند. تبدیل می

 ۀتحلیلی و با استفاده از نظری -پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی

شازده ل کتاب های پیوسته در جلد اوّه تحلیل منطق گفتمانی فرامتنب ،فرامتنیت ژنت
ل دلیل اصلی انتخاب جلد اوّ ،زمانی وقوع رخدادها و نگارش آن ۀبپردازد. فاصل حمام

های تحلیل مفسّر با استفاده از شیوه -ها، منطق گفتمانی مؤلّفبوده است. در تحلیل داده

 زمینهشده است. پژوهش حاضر در همین  گفتمان و تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل

 های زیر پاسخ دهد:کوشد به پرسشمی

 ؟چیست راوی -ها از سوی مؤلّفکارگیری فرامتندلایل به. 1

 شازده حمامراوی در کتاب  -های مؤلّفهای تشکیل منطق گفتمانی فرامتن. مؤلفّه2

 کدام است؟
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 . پیشینة پژوهش1-3

یان رسد از مهایی صورت گرفته که به نظر میفرامتنیت ژنت پژوهش ۀنظری ۀدربار

های فرامتن ۀبندی دوگانبه تقسیم ای( در مقاله1397) تنها روضاتیان و گرامی هاآن

دهد تا تاریخ گرفته نشان میهای دقیق انجاماند. بررسیکرده پیوسته و گسسته اشاره

 نوشته شده است. شازده حماماتوبیوگرافی  بارۀچهار مقاله در فقط ،تدوین این پژوهش

ت، مدرنیته و ای به بررسی و تحلیل سنّ( در مقاله1397) مروی راد و نگهبانمحسنیان

اند که و به این نتیجه رسیده پرداخته شازده حمامشرایط جوامع درحال گذار در کتاب 

 تی پرداخته است.سنّ د، بیش از هر چیز، به توصیف یک جامعۀنویسنده در اثر خو

ی، طور کلّ ترشدن است. بهتیبا گذشت زمان رو به سنّ  ،ای که برخلاف انتظارجامعه

های منفی تسوی سنّ، منفی است و از دید او مردم بهترویکرد نویسنده به مضمون سنّ 

 پناهی و همکاران رود.کندی پیش میشدن بهحال حرکت هستند و سرعت مدرندر

پردازند و نشان می شازده حمامی به بازنمایی اخلاقیات در کتاب ا( در مقاله1397)

سفیدها، های اخلاقی از قبیل مناعت طبع، احترام به ریشدهند که ویژگیمی

در این روایت به چشم ، جستن از حسدنوازی، اخلاق پهلوانی، ایثار و دوریهمانم

الت اجتماعی در ادبیات با ای به بررسی مفهوم عد( در مقاله1397) کشاورزی خورد.می

پرداخته است. نویسنده به مفهوم عدالت  شازده حمامتکیه بر ادبیات داستانی و رمان 

مانند تبعیض جنسیتی اشاره  هایینمونهبه  ،پردازد و در آناجتماعی در این کتاب می

کوتاه خود به بازنمایی وضعیت زنان در  ۀ( در مقال1397) پناهی و همکاران کند.می

زنان  بیشتراند که و به این نتیجه رسیده تحلیل محتوا پرداخته ۀبه شیو شازده حمامکتاب 

ایرانی هستند.  ۀجامع ۀ، زنانی ستمدیده و قربانی فرهنگ مردسالارانشازده حمامکتاب 

 اند، کم نیستند.زنان کنشگر و قهرمان نیز که با تقدیر خود جنگیدهدر این اثر، البته 

دهد تاکنون پژوهشی در خصوص بررسی شده نشان میهای یادپژوهشنگاهی به 

 ۀهای پیوسته انجام نگرفته و نوشتاز منظر تحلیل گفتمان فرامتن شازده حمامکتاب 

 لین کوشش در این زمینه است.اوّ ،حاضر
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 ضرورت و اهمیت تحقیق. 1-4

 ات ودرک بهتر گفتمان و ایدئولوژی مؤلّف در متن، آگاهی از نقدها، نظری

ناسی و آثار در بازش نوعراهکارهای او، تغییر نگرش خوانندگان و پژوهشگران این 

مینه را از پژوهش در این زهای پیوسته و به تبع آن، درک بهتر متن، بازخوانی فرامتن

 .سازداهمیت بسزایی برخوردار می

 . چارچوب و الگوی نظری پژوهش2
بار ژولیا بیستم است. این نظریه را اوّلینهای جدید قرن بینامتنیت یکی از نظریه

 2وگومندی و چندصدایی میکائیل باختینبا الهام از نظریۀ گفت(، -1941)  1کریستوا

(، برای هرگونه ارتباط میان متون گوناگون مطرح کرد و بعدها 1895-1975)

ی(، لوران1915-1980)  3بارترولان  پژوهشگران دیگری همچون  (،-1949)  4ژن

ژنت با گسترش این مسئله،  ژنت به آن پرداختند.و ژرار ( 2006-1924) 5ریفاتریل میکائ

، 6گانۀ آن است. فرامتنیت، پیرامتنیتآن را ترامتنیت نامید که بینامتنیت یکی از اقسام پنج

دیگر اقسام ترامتنیت هستند. فرامتنیت بر اساس روابط تفسیری  8متنیتو بیش 7سرمتنیت

سومین گونۀ استعلای متنی »ه که ژنت آن را چنین معرفّی کرده است: و تأویلی بنا شد

گویند و موجب پیوند ای است که اغلب به آن تفسیر مینامم، رابطهکه من فرامتنیت می

شود که بدون اینکه لازم باشد از آن نقل کند یا نامی از آن یک متن با متن دیگری می

طور تلویحی و در پدیدارشناسی روح به 9لکه هگ؛ چناناش سخن گویدببرد، درباره

همان نقد است.  ،کند. این رابطه به بهترین شکلصدا نودورامو را یادآوری میگویا بی

                                                           

1. Julia Kristeva 

2. Mikhail Bakhtine 

3. Roland Barthes 
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اند؛ امّا های نقد و تاریخ نقد همانندگونه بسیار مطالعه شدهبرخی از فرامتن ،طور طبیعیبه

ایگاه رابطۀ فرامتنیت است، مطمئن نیستم که آن را با تمام توجّهی که شایستۀ آن و ج

 (.92به نقل از ژنت : 1386)نامورمطلق،  «انجام داده باشند

ایی کلاسیک ویژه در متون رو، بهها در متون ادب فارسیای دیگر از فرامتنا گونهامّ

با  ،شود و در موارد زیرراوی مطرح می-خورد که از سوی نویسندهبه چشم می

 ژنت، متفاوت است:شده از سوی های مطرحفرامتن

شود و ل منتشر مینظر ژنت، متن دومی است که پس از متن اوّ دّهای م. فرامتن1

تواند از جنس تفسیر، تشریح، تأیید، تبلیغ، دهد. این توضیح میآن توضیح می ۀدربار

ل قرار دارد و مؤلّف بنابراین، این نوع فرامتن، خارج از متن اوّ ؛و انکار متن باشد نقد، ردّ

سعدی یا تفسیری از قرآن کریم که  بوستانمانندِ شرحی بر  ؛نویسدیگری آن را مید

به نوعی  ،سبرای مثال، انواع تفاسیر کتب مقدّ» شوند.همگی در قالب فرامتن چاپ می

 فتتهاالتهافت ا بسیاری از آثار فلسفی همچون امّ ؛تفسیر، تشریح و توضیح هستند

غزالی نوشته شده است. همچنین بسیاری از نقدها  الفلاسفۀ تتهافو انکار  رشد در ردّ ابن

پردازند. فرامتنیت که ژنت به آن نپرداخت، نیاز به تأمّل نیز به تأیید و تبلیغ یک اثر می

 (.93)همان: « بیشتری دارد

 جدا از متن نیستند و اغلب در دل دّنظر این پژوهش، اوّلاًهای مفرامتناز آنجا که 

بلکه از سوی خود نویسنده نوشته  ،ثانیاً نه از سوی افراد دیگرو  اندمتن جای گرفته

 بریم.نام می هاهای پیوسته از آنبا نام فرامتن ،در پژوهش حاضر اند،شده

بلکه  ؛ژنت، تنها برای جلب مخاطب نیست ۀخلاف نظریبرنظر، دّهای م. فرامتن2

 کنند.را بیان می... ویسنده واهداف دیگری چون روشنگری، تعلیل، استنتاج، گفتمان ن

شوند. بیان صورت مستقیم و غیرمستقیم بیان میها به تناسب متون، به. این فرامتن3

از همین روش استفاده  شازده حمامراوی است که در کتاب  -مستقیم از زبان نویسنده

شده است. در روش غیرمستقیم که بیشتر مربوط به متون نثر روایی کلاسیک است، در 

 د.آیمی... قالب آیات، احادیث، اشعار، امثال و حکم، جملات معترضه و
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راهنما  مثابۀبه وگیرند ها قرار میل متنها در اوّ. گاه در متون کلاسیک، فرامتن4

با  ؛قرار داد هاتوان عناوین را جزو آنهستند که در متون امروزی می برای ورود به متن

های فرامتن» .ندبا اطناب و شرح بیشتری همراه بود ،عناوین در متون قدیماین تفاوت که 

ها ها و فرامتناند. سرشت متنکنندۀ آنکنندۀ یک متن و نقدها ارزیابیتفسیری، تبیین

تعلّق دارد.  ها به ساحت نقدنیای خلق و آفرینش و فرامتنها به دمتفاوت است؛ زیرا متن

هایی که متنگیرد؛ درحالیکوتاه آنکه هیچ فرامتنی بدون وجود یک متن شکل نمی

 (.26: 1397)روضاتیان و گرامی، « ها تعلّق نداردوجود دارد که فرامتنی به آن

های گسسته و پیوسته قائل نامای به بندی دوگانهژنت تنها در باب پیرامتنیت به تقسیم

های پیوسته و گسسته توان به دو گروه فرامتنها را نیز میرسد فرامتنا به نظر میامّ ؛است

بندی را تنها در باب پیرامتنیت عرضه تقسیم کرد. به اعتقاد نگارندگان، ژنت این تقسیم

سته در ارتباط و تعامل توانند به دو صورت گسسته و پیوها نیز میا فرامتنکرده است؛ امّ

ها و گفتمان های پیوسته، بیانگر دیدگاهبا متن قرار گیرند. همچنین از آنجا که فرامتن

نقّادانه دارد، از الگوی  ۀاست و جنب ...راهکار و ۀتأیید، انکار، تفسیر، ارائ ۀنویسنده دربار

اعتباربخشی،  که چهار راهکار( -1947) 1لیوونسازی تئو ونمشروعیتگفتمان تحلیل

دهد، در این مقاله سازی را برای آن ارائه میسازی و اسطورهارزیابی اخلاقی، عقلانی

تحلیل گفتمان باید متن را تحلیل »(؛ زیرا 212: 1395لیوون،  :)رک استفاده شده است

)یا نویسنده(  کالبدشکافی کند و بگوید گوینده .زیرین آن چیست ۀکند و بگوید چهر

 39: 1393دی، )یارمحمّ «پنهان او را آشکار سازد ۀهانی داشته است و چهرچه افکار پن

به  ،(. به دیگر سخن، تحلیل گفتمان با تحلیل گفتار متفاوت است. در تحلیل گفتار40و 

)مانند آوا، دستور، واژگان و...( پرداخته  های روبنایی یا ظاهری یک جمله یا متنویژگی

ه ساخت آن با توجّ های عمیق و باطنی متن و ژرفی، لایهشناسدر گفتمان»ا امّ ؛شودمی

کاوش  ،های اجتماعیها با انواع قدرتهای زبانی و ارتباط آنبه روساخت و واقعیت

 (.76: 1400)باقری و همکاران،  «شودمی

                                                           

1. Theo Van Leeuwen 
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 . تجزیه و تحلیل3
های پیوسته در طی روایت، حضور خود کارگیری فرامتنبا به شازده حمام ۀنویسند

های شخصی، ضمن ارتباط بیشتر گیریو جبههها نظر ۀکند و با ارائرا در متن برجسته می

کند که اغلب لای خاطرات مطرح میبههای خود را هم در لابا خواننده، ایدئولوژی

 کنیم:ها اشاره میبیانگر گفتمان خود نویسنده است که در اینجا به برخی از آن

 هاکارگیری فرامتنه. تبیین دلایل و چرایی ب3-1

های مختلفی استفاده شود نویسنده از فرامتنوجود دارد که باعث می دیدلایل متعدّ

 ایم.نمودار الف بیان کردهدر ترتیب ، بهکند که ما آن دلایل را بر اساس فراوانی

 . تعلیل3-1-1

کند بیان علّت برای یک موضوع، معمولاً هم به روشنگری مطلب مدّنظر کمک می

زیرا خواننده هنگام مرور خاطرات  ؛کاهدو هم از ابهام پدیدآمده برای مخاطب می

ها هایی دربارۀ چرایی وقوع آنرخدادهای زندگی او ممکن است با پرسش نویسنده و

سؤالات باشد. به نظر  قبیلتواند پاسخی برای این مواجه شود. بیان فرامتنِ تعلیل می

همین مسئله باشد )رک: نمودار  ،د از سایر موارد فرامتنیرسد دلیل بیشتربودن این مورمی

  .الف(

ها را عاملی برای زوال اخلاق در میان مردم زیر، نویسنده، کاهش زورخانه مثالدر 

 دهد: پروری جامعۀ امروزی ترجیح میپروری جامعۀ سنّتی را بر قهرمانداند و پهلوانمی

مردم در این زمانه دگرگون شد، همین کنم یکی از دلایلی که اخلاق من فکر می»

پروری است. در عصر جدید ها و از بین رفتن اخلاق پهلوانی و پهلوانکاهش زورخانه

حق و حقوق  ،لایم و قهرمانان هم برای خود در درجۀ اوّپرور شدهکه ما همه قهرمان

سنجش  ی مثل قیمت خانه، نوع ماشین و غیره ملاکل شدند و معیارهای مادّی قائمادّ

کم در شده است، دیگر چه انتظاری از گسترش روحیۀ مردی و مردانگی است؟... کم

تلاش داشتند  ،رفتندها پیدا شد و جوانانی که به پرورش اندام میها، باشگاهکنار زورخانه

ها را هم تشویق )که البته باید این که لباس تنگ بپوشند و بازوهای خود را بیرون بگذارند
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)پاپلی  «کاری که از نظر پهلوانان مذموم بود .ها بالا و پایین بروندخیابان کرد( و در

 (.214و  213: 1398یزدی، 

ب به تعصّ کاهش برایطبقات اجتماعی را عاملی  ۀفاصل، نویسنده، دیگر جاییدر 

و یکی شده ، مانع ازدواج میبه قشر فرودست جامعهنگاه طبقاتی  ؛ یعنیداندناموس می

طبقاتی از حیث  ۀسوی جدایی سوق داده، فاصلکه همواره جوامع بشری را بهاملی از عو

 فقر و غناست:

گزینی جغرافیایی ب به ناموس کاهش یافت، همین جدایییکی از دلایلی که تعصّ »

دار پولهات خاص است. وقتی نگاه بچّ ع طبقات خاص در محلّطبقات اجتماعی و تجمّ

دانستند که این نگاه تاد یا برعکس و برادرهای دختر میافه به دختر فقیر همسایه میمحلّ

آید وصلت، وصلۀ ناجور است و فقیری می ،شود یا اگر بشودمنجر به ازدواج نمی

شدند و کرد و آتشی میها ارث ببرد، غیرتشان خیلی گل میخواهد از مال بابای آنمی

غیرت ناموس عصر ب و ی از تعصّ ریشه و بخش مهمّ  ،کشیدند. در حقیقتچاقو می

ی وفامیل. بخش مهمّر و فکجاهلیت، زمینۀ اقتصادی و اجتماعی داشت تا دفاع از خواه

دایی عمو، دختراز دفاع از ناموس، دفاع از ثروت و پول و ارث پدر بود تا دفاع از دختر

شد. وقتی مردم با شرع انور ثروت خانوادگی در خانواده محفوظ می، که با ازدواج با او

 (.127و  126 همان:) «زمینۀ دینی و فرهنگی پیدا کرد ،ب به ناموستعصّ ،نا شدندآش

، 129، 128، 126، 126، 125، 96، 47، 33، 32، 30، 21فحات دیگر: ص مصادیق

 .221 و 200، 199، 193، 182، 181، 172، 171 ،151، 131

 . تفسیر3-1-2

راوی حضور پیدا  -مفسّرراوی و  -نویسنده ، نویسنده در دو نقششازده حمامدر 

فقط ناظر حوادث است و رویدادها و افعال  ،کند. او ابتدا مانند یک دوربینمی

گاه  طرف(.)راوی بی کنداند، روایت میفاق افتادهطور که اتّ ها را همانشخصیت

کند مطابق ذوق و نظر شخصی و البته بر مبنایی منطقی تفسیر می ،بینیم در حین روایتمی

کردن نشان دگیراهکار، راهی برای بهتر زن ۀنشیند و با ارائضاوت رویدادها میو به ق
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گر( و این همان وجه تمایز این اثر با دیگر آثار مشابه است که در )راوی مداخله دهدمی

در بخشی از  شازده حمام ۀنویسندعنوان نمونه، بهاند. قالب اتوبیوگرافی نوشته شده

  کند:خود اشاره می ۀزنان محل ۀیرانروایت خویش، به زندگی فق

تومان ارزش داشت.  50ا کمتر از بی رباب ملّزندگی سکینه بی کلّ ،در آن زمان»

ای و فتیلههاساله، یک قابلمه، دو تا بشقاب و یک چراغ سهده ۀنصف یک زیلوی پار

 (.37: همان) «دادزندگی او را تشکیل می ،یک رختخواب و بالش پاره

به عبارت  .کندروایت می ،جملات راوی است و آنچه را در خاطر داردتا اینجا 

ا در این امّ ؛پردازددیگر، نویسنده در نقش راوی خردسالی به روایت وقایع آن دوران می

شود نویسنده به منطق گفتمانی زنان، باعث می ۀهای فقر و جامعقسمت از متن، مؤلّفه

حضور  ،بعداز اینجا به شده وراوی ظاهر  -مفسّرنویسنده این بار در نقش . روی بیاورد

کند و شنویم که تفسیر میاو را می صدای خودِ ،شود و در آناو در متن آشکار می

 دهد: راهکار ارائه می

سرپرست دار بیهای خانهکنم که باید زنمی مناعت طبع یعنی این. من همیشه فکر»

 ،کنندها پول دریافت میامداد و جشن عاطفهمردمی که از طریق کمیتۀ  را بیمه کرد.

اند کنند. به خیّرین هم احساس برتری از اینکه کار خیری کردهاحساس حقارت می

ولی این کارها مال صد سال قبل  ؛دهد. البته مشارکت در امور خیر خوب استدست می

ر کمک تر به مردم فقیاز طریق وقفیات خیلی محترمانه ،ی صدها سال قبلاست. حتّ

 (.38و  37 همان:)« شدمی

، 144، 126، 125، 100، 99، 87، 86، 58، 33، 29، 24 صفحاتمصادیق دیگر: 

 .216و  206، 186

 ارائة راهکار. 3-1-3

گزارشی از وضع موجود را به  فقططور که قبلاً اشاره شد، نویسنده قصد ندارد همان

راهکاری  ،بیندمیمخاطب ارائه کند یا اینکه فقط آن را به نقد بکشد؛ بلکه هرجا مناسب 

دهد تا به اصلاح وضع موجود بپردازد. راهکارهای او اغلب برخاسته از تقابل ارائه می
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 لی چونزیرا سخن از مسائ ؛خوبی درک کرده استهت و مدرنیته است که او آن را بسنّ

های یتیم، اغلب هنهاد از بچّهای مردمکردن کارگران و زنان بیوه یا حمایت سازمانبیمه

اند. بنابراین، باید تری داشتهی دور، نمود کمهامفاهیمی امروزی هستند و در گذشته

و بتوان برای آن راهکار ارائه  یابدت، بهتر نمود های سنّ نوگرایی را تجربه کرد تا کاستی

  کرد.

 ۀیت با استبداد و استثمار دورنویسنده در ضدّ ۀگرایان، گفتمان آرمانشازده حمامدر 

کشی از کودکان ای از استثمار پهلوی، بهرهدر این کتاب، نمونه یابد.هویت می پهلوی

  دهد:کند و راهکار ارائه میاز آن انتقاد می بارهااست که نویسنده 

 خواهد حقّ سالۀ میلیونر می70نفسا که عموی در این دنیای وا دانستممن نمی»

خود را گرفت. چه تعداد از عموها و  سالۀ محتاجش را بخورد، باید حق18ّ برادرزادۀ

های برادر و هبچّ  حقّ  ،های این کشور و این دنیای خاکی با داشتن امکانات زیاددایی

در خانۀ ویلایی داند. عموهایی مثل عموی من که اند؟ خدا میخواهر خود را خورده

اش به کردند و همیشه نوکر، کلفت و آشپز داشتند و برادرزادهمتری زندگی می 3000

های یتیم این هخورد، کم نیستند. پس باید برای بچّش را مینان شب محتاج بود و او حقّ 

را از بدهکاران  هاها حمایت کند و حقوق آنمملکت تشکیلاتی ایجاد گردد که از آن

ولی دادستان  ؛داندهای یتیم میهم بچّی مطالبه کند. البته دادستان خود را قیّدّطور جبه

نهاد( درست کرد. کار مردم باید در دست های مردم)سازمانNGO  کافی نیست. باید

خدا بیامرزدش.  .اش را انجام داده بودوظیفۀ قانونی 1345مردم باشد. البته دادستان سال 

ویژه اگر در فقر بزرگ ، بهدانندحساسات هستند و ارزش پول را نمیها معمولاً تابع اهبچّ

 (.65: همان)« خورددانند پول به چه درد میشده باشند، نمی

 .234و  233، 197، 171، 87، 71، 70، 38، 37 صفحاتمصادیق دیگر: 

 ها. درس گرفتن از گذشته جهت جبران کاستی3-1-4

نام ابتدا کودکی بهدو جهان متفاوت را تجربه کرده است.  ،شازده حمامنویسندۀ 

نبال دند. او از همان زمان بهکبعد در یزد زندگی میبه 1330 یهاحسین بوده که در دهه
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ا امّ ؛رود تا حکمت افلاطون را بخواندبه کتابخانۀ شهر می .کسب علم و آگاهی است

کند لسات قرآنی آقای نجفی شرکت میکند. در جکتابدار او را از کتابخانه بیرون می

سند تدریس نشسته و دهند. حال همین کودک، بر ما او را راه نمیامّ ؛تا قرآن بیاموزد

استاد دانشگاه شده است. بدیهی است که از گذشته درس بگیرد و کسب تجربه کند. 

شیوۀ  کند وانتقاد می نیزگیری، به نظام آموزشی تیجهنضمن  نویسندهدر نمونۀ زیر، 

 شود: درست تعلیم را یادآور می

امّا من از این برخورد تند آقای نجفی اندرز گرفتم. وقتی خود معلمّ شدم، سعی »

 ،بیامرزچنین برخورد نکنم. اگر مرحوم نجفی خداکردم هرگز با هیچ دانشجویی این

و همیشه شد اش پایدارتر میهای محلّه را به جلسۀ قرآن جذب کرده بود، هم جلسهبچهّ

کننده به خوان و عملهای جلسه بود و هم شاید امروز صدها قرآنخون جدید در رگ

 (.78)همان: « شدقرآن در محلّۀ ما اضافه می

 .210 و 162، 147، 146، 122، 79، 35، 33، 17مصادیق دیگر: صص 

 . تعریض3-1-5

نویسنده در قالب ها، تعریض است؛ یعنی کارگیری فرامتنیکی دیگر از دلایل به

کند و در کلمه یا عبارتی، غیرمستقیم و پوشیده، آن معنایی را که در نظر دارد، بیان می

مقصود خود را به اغراض گوناگون که بر  ،ریزدن به کسی یا تفکّعین حال، با گوشه

 رساند. نقد استوار است، می

شود و معمولًا میای است خصوصی که بین دو نفر ردّوبدل تعریض معمولاً کنایه»

عنه آن هشدار به کسی یا نکوهش یا تنبیه و یا ای است اخباری که مکنیٌجمله

گویند فلانی به کند و در عرف میرو مخاطب را آزرده میکردن باشد و ازاینسخره

فلانی گوشه زد. تعریض در مورد کسی یا کسانی جنبۀ کنایی دارد و ممکن است در 

 .(288: 1392)شمیسا، « ی قلمداد شودمورد دیگران مطلبی عاد

سوادی گوید که تنها مشکل او بیدر نمونۀ زیر، نویسنده، داستان یک میلیاردر را می

است و این با شخصیت پاپلی یزدی که عضوی از جامعۀ علمی کشور است، ولی میلیاردر 
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آموزشی شود او به زبان تعریض، از نظام نیست، در تناقض است. همین موضوع باعث می

کشور انتقاد کند. در مثال زیر، بیان افتخارات علمی یا کاربرد پیاپیِ واژۀ استاد، مدح 

 بلکه تعریضی به ناتوانی مالی یک استاد دانشگاه است: ؛خود نیست

کلاس سواد دارد، خود مدیر شرکتی  6شاگردی من که هم ،پسر آغلام ،اسعبّ»

دانشگاه  18کارگر است. من وقتی استاد پایۀ  850است که صاحب دو کارخانه با بیش از 

مقالۀ علمی و  60بودم و برندۀ جایزۀ کتاب سال و پژوهشگر نمونۀ سال، صاحب 

ی تحقیقات پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، عضو مرکز ملّ -امتیاز فصلنامۀ علمیصاحب

یک تهران در  1381خواستم در سال علمی فرانسه و استاد مدعو دانشگاه سوربن، می

ولی  ؛ستا اس پسر آغلام، وضعش خوبدانستم که عبّمتری بخرم... من می60آپارتمان 

 ،اسهای عبّهفهمم وضع خوب یعنی چه؟... خانم و بچّمن استاد دانشگاه خیلی نمی

لاخره گفت امنتظر دوست بابایشان بودند که استاد دانشگاه است... ب ،شاگردی منهم

ای را طبقه22کی از دوستان من تازه ساختمان اهی؟ یخوچه آپارتمانی می ،حسین جان

ام یک آپارتمان اطراف نیاوران تمام کرده است... من دیگر لازم ندیدم که بگویم آمده

ام دهند بخرم، آمدهمیلیون تومانی که به اساتید دانشگاه می6متری با استفاده از وام 60

 (.154و  153: 1398)پاپلی یزدی، « دید کنم که خوب است یا نهصلاح

و  217، 208، 207،  182، 171، 168، 166 ،165، 64، 18 صفحاتمصادیق دیگر: 

218. 

 عواطف . ابراز3-1-6

های حضور نویسنده در متن، ابراز احساسات و عواطف به رویدادها و یکی از نشانه

عقیده و ای، کند. البته به باور ما، پشت هر احساس و عاطفهاشخاصی است که بیان می

کنیم، یک موضوع ابراز رضایت می در خصوصمثلاً هنگامی که ما  ؛ری نهفته استتفکّ

دهیم، معلوم مینشان از یک باور قلبی دارد یا اگر نفرت و انزجار خود را به کسی نشان 

کنیم. در مثال زیر، نویسنده به حال زنان عملاً او را از خود طرد می ،است که در زندگی

ها، احساس و عواطف خود را ابراز خواندن آنخورد و با بیچارهافسوس میخود  جامعۀ
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  کند که بیانگر گفتمان حمایت از زنان نیز است:می

تر بود و سه سال بود به بمبئی سال از خودش بزرگ 30ها که شوهرش یکی از زن»

ش پاسخ هایکرد که شوهرش طلاقش بدهد و شوهرش اصلاً به نامهرفته بود، التماس می

 (.169: همان)« هافرستاد. بیچاره این زنگاه برای او پول میداد. فقط گاهنمی

 .217و  202، 171، 71، 45، 24، 18مصادیق دیگر: صفحات 

 . روشنگری3-1-7

گیرد. این مسئله بیشتر شدن مطالب قرار میهای نویسنده در خدمت روشنگاه فرامتن

نویسنده معنای گاهی یح بیشتر داشته باشد؛ مثلًا است که مطلب، نیاز به توض جاییدر 

 کلمه یا اصطلاحی را که ممکن است خواننده نداند، در قالب جملۀ معترضه، برای

نظر داشته باشد. به نظر مدّرا ی بدون آنکه ایدئولوژی خاصّ  ،دهدتوضیح بیشتر شرح می

هنگام مثلاً در دانشگاه و توضیح مطالب موجب شده باشد گاهی می ایشان رسد معلّمی

ذکر برخی اصطلاحات قدیمی یا محلّی یزد، این احساس نیاز در او پیش آید و به توضیح 

 ها بپردازد: آن

ها آب بریده داشتند. آب بریده یعنی راهرویی )کوره( فرعی به طول برخی از خانه»

کردند ای تا مجرای اصلی کوره قنات ایجاد میر خانهچندین متر تا چندین ده متر از زی

 (.17)همان: « تا آن خانه بتواند از طریق چاه یا جوب به آب دست یابد

 .195 و 180، 176، 90، 69، 13 صفحاتمصادیق دیگر: 

 هامنطق گفتمانی فرامتن تشکیلهای . مؤلّفه3-2

ته، این افزوده و آن را از سایر آثار مشابه، متمایز ساخ شازده حمامآنچه بر ارزش اثر 

بلکه اگر برای موضوعی  ،های خود نیستدنبال تحلیل گفتهاست که نویسنده صرفاً به

زند یا راهکاری ارائه کند یا به کسی تعریض میآورد یا مطلبی را تفسیر میدلیل می

بنابراین،  ؛لب آن جملات نشان دهددهد، قصد دارد ایدئولوژی پنهان خود را هم در قامی

 ،های شخصی او یا به تعبیر دیگرگیریو جبههنظرها حضور راوی،  گونه جملات،این

هایی سؤال مهم اینجاست که چه مؤلّفه ،کنند. حالگفتمان او را در متن روایت نمایان می
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 ست و چرا؟ شود نویسنده به منطق گفتمانی روی بیاورد؟ سهم کدام یک بیشتر اباعث می

کنیم و به پاسخ بیان می بنمودار  ترتیب، بهها را بر اساس فراوانیآن مؤلّفه در ادامه،

 پردازیم.الات میؤاین س

 . نقد فقر مادّی3-2-1

بیشترین تأثیر را در رویکرد  ،یفقر مادّ ۀدهد مؤلفّنشان می نگاهی به نمودار ب

 ناشی از این است ،ت این موضوعنویسنده به فرامتن و بیان گفتمان خود داشته است. علّ

 ۀزیر سای ویتیمی هایی که در کودکی .کندهای خود را روایت میکه نویسنده کودکی

ها یجغرافیای پستی و بلند ،گوید که در کلاس سوم ابتداییاست. او می سپری شدهفقر 

لمس و زندگی کرده است؛ پس بدیهی است  ،را با جغرافیای اجتماعی و جغرافیای فقر

 بیشتر در گفتمان نویسنده منعکس شده باشد. ،که پرداختن به فقر

بارزترین مصداق فقر مادّی، گرسنگی و نبود یا کمبود مواد غذایی است که نویسنده 

کند. گفتنی است واژگان خوبی منعکس میبه ایِ نان، آن راگیری از واژۀ غیرهستهبا بهره

برند، بدون آنکه معنا و ترین واژگانی هستند که اهل سخن به کار میای، طبیعیهسته

 ای، بار ایدئولوژیکی و گفتمانی دارند.ها نهفته باشد؛ امّا واژگان غیرهستهمنظوری در آن

جمله اینکه بنا بر قول بندی واژگانی وجود دارد، منهای متعدّدی برای ردهراه»

( تمام لغات زبان از شأن و کارکرد مساوی برخوردار نیستند. برخی 1990ماکارتی )

ای را دارند. گیرند و بعضی دیگر حالت حاشیهخود در مرکز قرار می سبب نقش خاصّبه

ای و ( واژگان را به دو گروه کلان هسته9: 1987) کارترویژگی،  ه به اینبا توجّ 

ای به آن عناصری از شبکۀ گوید اصطلاح واژگان هستهکند و میای تقسیم میغیرهسته

ترین، یعنی این کلمات طبیعی ؛نشان هستندشود که بیواژگانی زبان اطلاق می

 «ترین اقلام واژگانی هستند که در اختیار اهل زبان قرار دارندترین و سادهبنیادی

 (. 66: 1393)یارمحمّدی، 

وقتی نان » ۀغذاست. در جمل ۀای برای واژنان، تعبیری غیرهستهدر مثال زیر، 

این یکی از دلایلش  .شودمبنای انجام کار، بر خوردن نان و غذا گذاشته می ،«...خوردیم
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ارزش فراوانی قائل شده و همواره آن را نماد برکت  ،که ایرانیان برای گندم و نان است

مولاً کمترین قیمت را داراست؛ پس برای آورند. از سوی دیگر، نان معبه شمار می

باعث  کمرود. همین قیمت ترین نوع غذا به شمار میترین و ضروریکاربران آن، حیاتی

 فقیران محسوب شود؛ نماد فقر باشد و غذای هاشود مصرف نان در بسیاری از فرهنگمی

بر عبادت گذاشته  ار، مبنای انجام ک«وقتی نماز خواندیم...»گفت: ا اگر نهاد جمله میامّ

کلامشان است، ایدئولوژی دینی جایگاه  ۀشد؛ پس در چنین جوامعی که نماز سرلوحمی

 ای دارد.ویژه

ه اسداللّ مویی برای آقاخوابیم و پدر و مادرم با هم طناب ما می ،وقتی نان خوردیم»

 .(102 :1398پاپلی یزدی، ) «کننددرست می

  ای دیگر:نمونه

خوردند تا نان، چه برسد به گوشت و پلو. خودم همسایه بیشتر کتک میهای هبچّ»

کرد. پز میزمینی آبها سیب)همان مادر حسین ص( شب بارها دیدم که یک همسایه

ها را آن ،هایش با شکم گرسنه خواب بروند. پاسی از شب گذشتههکرد تا بچّاو صبر می

 (.98همان: ) «گفت آبگوشت آماده استکرد و میبیدار می

پردازد که از نگاه او استثمار کودکان کار، ی مینویسنده به ابعاد گوناگون فقر مادّ

فقر، سهم بیشتری را به  ۀت یا نتیجعنوان علّطبقاتی، جغرافیای یزد و مهاجرت به ۀجامع

، خواننده را به مصادیق دیگر اطنابسبب پرهیز از دهند. نگارندگان بهخود اختصاص می

، 37، 33، 32، 30، 21، 18، 17، 16، 14، 13دهند که در صفحات ی ارجاع میدّفقر ما

38 ،42 ،47 ،48 ،55 ،61 ،65 ،66 ،95 ،97 ،99 ،101 ،103 ،106، 109 ،110 ،119 ،

 206 و 200، 199، 184، 182، 165، 144، 129، 128، 127، 126، 125، 124، 120

 آمده است.

 تقابل سنتّ و مدرنیته. 3-2-2

ت و مدرنیته ها از روند تقابل سنّی، اغلب فرامتندّاساس نمودار ب، بعد از فقر ما بر

در دو  شازده حمام ۀتر اشاره شد، نگارندطور که پیشزیرا همان پذیر هستند؛تحلیل
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که در جلد  تیای سنّدر جامعه ،وقوع حوادثیک بار در زمان  :شودیظاهر م تیموقع

یک بار هم در زمان  و فاق افتاده استهای او در آن اتّخاطرات، تمام کودکی اوّل

زیادی دارد. علاوه بر آن، نویسنده هنگام  ۀت فاصلای که با سنّدر جامعه ،نگارش آن

، جوامع دیگری را تجربه کرده، تحصیلات یشنگارش سرگذشت خودنوشت خو

، به استادی دانشگاه رسیده و ذراندهی معتبر اروپایی گهاآکادمیک خود را در دانشگاه

 ۀگیراننظام سختانتقادات او به  .های داخل و خارج تدریس کرده استدر دانشگاه

فرانسه دارد  سوربُن نشان از تأثیر نظام آموزش دانشگاهی ،وپرورش رژیم پهلویآموزش

ت و تقابل سنّزمان به و هم کندراهکار در این زمینه می ۀکه او را وادار به نقد و ارائ

شود هنگام مرور خاطرات، همین دو جهان متفاوت باعث میآورد. مدرنیته روی می

های خود را تفسیر کند. این موضوع به او قدرت تحلیل و نقد اغلب با این تقابل، فرامتن

زمان نگاهی زیر، نویسنده هم ۀکند. در نمونای برای قیاس فراهم میدهد و زمینهمی

 تی و مدرن دارد:موزش سنّ انتقادی به آ

جایش  ا حواس مرا سرشد، ترکۀ ملّگرفت یا حواسم پرت میهرگاه خوابم می»

شناسی، عصر فرزندسالاری و آموختن با تشویق آورد. هنوز عصر مدرنیته، عصر روانمی

خوردی. ترکۀ انار خیس و اگر لازم کردی، کتک میگوشی میآغاز نشده بود. بازی

ها بود که در عصری ها و فلکشدی. شاید هم خاصیت همین ترکهمیشد فلک هم می

: همان)« های عصر ویراستاری بودهها خیلی بهتر از بچّ هکه ویراستار نبود، املا و انشای بچّ 

26). 

، 103، 93، 92، 79، 78، 43، 29، 14، 13، 12، 11، 10 صفحاتمصادیق دیگر: 

و  221، 218، 217، 214، 213، 195، 194، 191، 186، 180، 179، 172، 171، 144

236. 

 . نقد فقر فرهنگی3-2-3

زندگی  ۀشود که درآمد کافی برای ادارامروزه فقیر به کسی گفته می ،طور عامبه

رسد های زیادی دارد. به نظر میی نیست و گونها فقر فقط مادّامّ ؛خود نداشته باشد
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خارج از  ،زیرا هیچ امر فردی و اجتماعیترین نوع فقر، فقر فکری و فرهنگی است؛ مهم

ها و آداب و رسوم است که تای از باورها، سنّمجموعه ،فرهنگ نیست و فرهنگ ۀحیط

 شود.اقتصادی را در یک جامعه شامل می و تمام موازین دینی، اخلاقی، عقلانی

 اش با دیوانگان و افرادی که ازپاپلی در جایی از کتاب، از برخورد مردم جامعه

گرانه، آن را گوید و ضمن نگرشی نکوهشبرخوردارند، سخن می کمیضریب عقلی 

ای ( و سایر فلاسفه8419-1926) 1کشد و در آخر، با آوردن نام میشل فوکوبه نقد می

« اقتدار کارشناس»اند، از راهکار های فلسفی نوشتهدیوانگان و زندانیان کتاب ۀکه دربار

گیرد تا به است، بهره می لیوونسازی گوی مشروعیتهای الکه یکی از زیرمجموعه

 کند:زدایی رود، مشروعیتو از ستمی که بر دیوانگان می بخشدسخن خود اعتبار 

های رفت شاید از ستمی که بر زنها ]یعنی دیوانگان[ میستمی که بر این بیچاره»

ای که دربارۀ فلاسفهرفت بیشتر بود. باید میشل فوکو و سایر های یتیم میهبیوه و بچّ

اجی کنند. آیا دیوانگان اند این مسائل را حلّهای فلسفی نوشتهکتاب 2دیوانگان و زندانیان

 (.217)همان: « ها تحلیل کرد؟را باید از دید مارکسیستی و جایگاه طبقات اجتماعی آن

این قشر یان با رفتار مردم در جامعۀ سنّتی آن زمان یزد که تابعی از رفتار همۀ ایران

تاریخ  ستمدیده است و مقایسۀ آن با برخورد مردم در قرون وسطی که میشل فوکو در
دهد. خوبی نشان میبه آن اشاره کرده است، کندی روند مدرنیته را در ایران به جنون

گیرهایی که رکهرفتند تا ببینند که نگهبان چگونه مثل معمردم به ]بیمارستان[ بیستر می»

ها را در معرض کردند، دیوانهآموز میژرمن دستر بازار مکارۀ سنها را دمیمون

ها به ن دیوانهدلیل مهارتشان در وادارکردها بهگذارد. بعضی از زندانبانتماشای مردم می

: 1388و، )فوک« انواع رقص و بندبازی به زورِ چندین ضربه شلّاق، شهرت خاص داشتند

81.) 

                                                           

1. Michel Foucault  
کند اشاره می نبیهتمراقبت و و  تاریخ جنونهای به دو کتاب میشل فوکو به نامطور ضمنی در اینجا نویسنده به .2

 لی به دیوانگان و دومی به زندانیان پرداخته است.که اوّ
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د کند و سرانجام به تولّنگاه تغییر می یریم، این نوعگت فاصله میهر اندازه از سنّ

اساس حقیقتی انجام  انجامد؛ یعنی پذیرش جنون و برخورد درست با آن برآسایشگاه می

عصر » گوید:می فوکوهای طولانی از درک آن عاجز بودند. تها مدّشد که انسان

 .انه ابراز وجود کندرنسانس هرچند خشونت جنون را مهار کرد، به آن مجال داد آزاد

(. در 49)همان:  «صدای آن را خاموش کرد ،عمال زوری غریبا با اِعصر کلاسیک امّ

این امر که دیوانگان  ۀدر ابتدای قرن نوزدهم، انسان از مشاهد» کند:جایی دیگر اشاره می

 ،مهری و بدرفتاری بودندهمچون محکومان عادی یا زندانیان سیاسی مورد بی

ا در طول قرن هجدهم معتقد بودند که زندانیان استحقاق وضعیتی بهتر امّ ؛آشفتبرمی

 (.215)همان:  «از این دارند که با دیوانگان همنشین باشند

داستان پذیرفتن تکنولوژی است. در مثال زیر،  ،های فقر فرهنگییکی دیگر از جلوه

پذیرفتند؛ چون فکر یای آن را نمهگوید که عدّشویی مینویسنده از آمدن ماشین لباس

ا تفسیر نویسنده از این امّ ؛مانندها نجس میکشد و لباسکردند لباس را آب نمیمی

بلکه  ،دارها بحث اعتقادی نبودموضوع چنین است که نجس و پاکی برای بیشتر پول

 ط ثروتمندان بود:کارگر توسّ ۀبحث طبقات اجتماعی و استثمار طبق

شویی ای فوری ماشین رختپیدا شد، مگر عدّه تازه وقتی پول و تکنولوژی»

گفتند پول بدهیم ت داشتند، میدار که در خانه کلف  های پولای از زنخریدند؟ عدهّ

دار برای توجیه های پولگونه زنشویی بخریم که کلفتمان بیکار بماند. اینماشین رخت

ها نجس کشد، لباسشویی چون لباس را آب نمیگفتند ماشین لباسنخریدن ماشین می

دارها بحث ماند، باید لباس آب کشیده شود... پس نجس و پاکی برای بیشتر پولمی

اعتقادی نبود، بحث طبقات اجتماعی و استثمار طبقۀ کارگر توسّط ثروتمندان بود. البته 

ای واقعاً بحث اعتقادی داشتند. این افراد شویی، عدّههای اوّلیۀ ورود ماشین رختدر سال

ها را آب ها پاک شود، آنشست، برای اینکه لباسها را میها وقتی ماشین لباستا سال

کردند. این داستان پذیرش شدن آویزان میکشیدند و سپس روی بند برای خشکمی

پاپلی )« ها بنویسدتکنولوژی هم مبحث زیبایی است که کسی باید دربارۀ آن داستان
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 (.29: 1398یزدی، 

شونت علیه زنان و هوا و هوس در جامعه، از مصادیق دیگر فقر سادگی مردم، خ

، 100، 93، 92، 79، 78، 43، 24، 14، 13، 12، 11، 10فرهنگی است که در صفحات 

 آمده است. 218و  217، 206،  180، 179، 167، 144، 143، 127، 126

 . نقد نظام آموزشی3-2-4

بیشترین نگاه انتقادی را به نظام آموزشی مدرنیته، نویسنده -تپس از فقر و تقابل سنّ

علمی کشور است و تأثیر نظام  ۀشاید به این دلیل که خود عضوی از جامع .کشور دارد

کند. او از محتواهای درسی، راهکار می ۀاو را وادار به نقد و ارائ ،آموزش دانشگاهی

  کند:ن انتقاد میمارفتن استعدادها و وضعیت معیشتی معلّسوادی نظام آموزشی، هدربی

م نزد مین موجب شده است که شأن معلّفشار اقتصادی روی معلّ ،در شرایط فعلی»

کجا  ،سرویس امثال شاگرد خودش استآموز کاسته شود. دبیری که تاکسیدانش

 (.171: همان) «تواند پدر روحانی او باشدمی

دهد. از نظر او کیفیت مینویسنده در کتاب خود، به تعلیم و تربیت اهمیت فراوانی 

یابد که فراگیران، از کارکردن معاف باشند؛ زیرا رود و معنا میآموزشی زمانی بالا می

  شود:باعث به هدر رفتن استعدادها می

کند یا رانی میتاکسی ،دکترا برای امرار معاش ۀبینم که دانشجویم در دوروقتی می»

عصر تهران پهن  مشهد و سر میدان ولیّکیف سامسونتش را کنار خیابان احمدآباد 

فهمم که چرا پاسخ سؤالات فروشد، خیلی خوب میهای عروسکی میکند و شمعمی

 (.200و  199)همان:  «دهدرا درست نمی

 ،170، 161، 154، 152، 116، 111، 84، 78، 71، 70، 26 صفحاتمصادیق دیگر: 

 .202و  201، 173، 172، 171

 ان. نقد تبعیض زن3-2-5

با نگاهی  ،، نمایی واقعی از وضعیت زنان را در ایرانشازده حماماثر روایی 

دهد های پیوسته نشان میدهد. نتایج حاصل از بررسی فرامتنشناسانه نشان میمردم
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کشی که حقوق جنسیتی برابر و فقر و بهره فقدانرأی،  های اجباری، نداشتن حقّ ازدواج

 شود:میدر این کتاب مشاهده  زیادهایی از تبعیض علیه زنان است، با بسامد همگی جلوه

مالی و  ۀگونه پشتوانها استثمار شده بودند و هیچآید زناز روزی که یادم می»

آب و برق  های بیهای خانهها در اتاقکرد. اکثر آناجتماعی نداشتند. فقر بیداد می

 (.35)همان:  «هایی که تا نصفه بیشتر فرش نداشتکردند. در اتاقزندگی می

ها به موش و تشبیه آنو ها هدادن صفت بیچاره به دختربچّزیر، نسبت گفتماندر 

 و فشار را در خود دارد، همه بیانگر ظلمکه معنای  «چپیدن» ایاستفاده از تعبیر غیرهسته

حمایت در نویسنده  جامعه و بیانگر گفتمان یدۀدجنس ستم عنوانها بههبچّ وضعیت دختر

 :داری از زنان استو طرف

کردند و در شهر مثل ها که در دهات باید در مزرعه کار میهبیچاره این دختربچّ »

تا نان خود را  چپیدند توی کارگاه شعربافییک موش روزها از صبح سحر تا غروب می

گذراندند. سالۀ تریاکی می70-60الگی زندگی را کنار یک مرد س11درآورند و در 

 ،آوردندشدند. شانس میمرد و بیوه میشوهرشان می ،شدندساله می20-18تازه وقتی 

تمام عمر را در حسرت یک لحظه  ،آوردندشدند. شانس نمیزن یک فقیر دیگری می

بدبختی چند تا بچۀ کردند و با سپری می ،که دست مردی زیر سرشان قرار گیرد

 (.24 :همان)« کردندقد را بزرگ میقدونیم

خواهان از دیدگاه او، آزادیبخشد. نویسنده در مثالی دیگر، به آزادی زنان معنا می

سخن، از اعتبار  بخشیدن به اینبرای مشروعیت .گرفت خود را خواهند همواره حقّ

آنجا که از همچنین  .گیردکمک می، خواهدو مبارز آزادی، و باقرخان ارخانستّ

در زن  حضور در بارۀنویسنده  بیانگر گفتمان ایبه گونه برد،کاندیدای ضدّ زن نام می

 :استاجتماع 

ارشد معاونت پژوهشی وزارت علوم بودم که روزی در دفتر یک کارشناس»

کاندیدای نمایندگی هفتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی شده و موردتأیید شورای 

فکران خود گروهی را درست هم واقع شده است. این کارشناس محترم که با هم نگهبان
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 ،داداداری و ساعات اداری داشت طرح تبلیغاتشان را شرح می کرده بود و در محلّ

گفت در گروه ما هیچ زنی نیست. ما معتقدیم جای زن در آشپزخانه است. زن باید در 

برای معصومه، سکینه و زری که حالا بین  خانه و در آشپزخانه بماند. پیش خود گفتم

 بنویسم تا از یزد به تهران بیایند و تکلیفشان را با این کاندیدای ضدّ  ،سال دارند 80تا  64

دهان این  ،کفشبا لنگه ،آمدندها به تهران میزن روشن کنند. مطمئن هستم اگر آن

عد خودم خندیدم و کردند. بکارشناس محترم و کاندیدای مجلس هفتم را خونین می

ها و خواهان نیست. اگرچه دموکراتها و آزادیزدن که روش دموکراتگفتم کتک

 هاها، سکینها همیشه معصومهامّ ،کننددست میدست و آنخواهان هم خیلی اینآزادی

سواد و های بیا کار این زنالّ خود را خواهند گرفت و ها خواهند بود و حقّزری]و[ 

ارخان و باقرخان سردار و کمتر از کار ستّ ،سال قبل یزد 45های کوچهسپفقیر کوچه

زن هم رأی نیاورد و به مجلس راه  ی خدابیامرز نیست. البته آن کاندیدای ضدّسالار ملّ

 (.195و  194 همان:)« نیافت

 .194و  192، 191، 180، 169، 143، 87، 86، 85، 33مصادیق دیگر: صفحات 

 اسی. نقد نظام سی3-2-6

های پیوسته، گرایانه در فرامتنمردم ۀپرستی و اندیشی، وطناهمیت به اعتقادات ملّ

وحدت و یگانگی دهد. در این گفتمان، پاپلی یزدی را تشکیل می گفتمان ناسیونالیستی

شود و معنایی آزادی قرار داده می و پرستی، استقلالمرکزی در کنار وطن ۀعنوان هستبه

 و رویکرد« سازیعقلانی» نویسنده با استفاده از راهکار ،یابد. در مثال زیرگفتمانی می

 ،لیوونسازی های الگوی مشروعیتعنوان یکی دیگر از زیرمجموعهبه، «محوریتأثیر»

زیرا هم  زدایی کند؛امور، مشروعیت ۀدولت در هم خواهد از دخالت بیش از حدّمی

و هم شد میوسازهای مردمی هم مانع از ساخت کند،مملکت را خراب می ۀکار ادار

ه به تأثیرات کردن یک عمل با توجّ گاهی عقلانی». ها از ایرانباعث فرار مغزها و سرمایه

 .(Leeuwen, 2007: 100-101) «شودو نتایجی که به همراه دارد، توجیه می

تر از ر یزد، ابتدای عصر مدرنیسم، بخش خصوصی فعّالدر کلّ کشور و از جمله د»
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بخش دولتی بود... این دخالت بیش از حدّ دولت در همۀ امور، کار ادارۀ مملکت را 

خواهند با قوانین دولتی، بخش خصوصی را فعّال کنند. این خراب کرد. حالا هم می

ند. ایجاد اشتغال کنند. خواهند کارخانه بسازند. مملکتشان را بسازنشدنی است. مردم می

سال مردم را  2دولتی که نه طرح دارد نه برنامۀ آمایش سرزمین و طرح جامع توسعه، 

گویند چرا مغزها و دواند تا مجوّز و پروانۀ ساخت کارخانه صادر کند. بعد میمی

 (.129: 1398)پاپلی یزدی، « کنند؟!ها از ایران فرار میسرمایه

و  233،  210، 202، 200، 199، 197، 171، 166، 151 ،14مصادیق دیگر: صفحات 

234. 

 اقتصادی نظام. نقد 3-2-7

هایی دید که از توان در فرامتنمی ،بارزترین نگاه انتقادآمیز نویسنده را به اقتصاد

داری و وضعیت نامطلوب آب شرب سخن کاهش ارزش پول فعلی، نظام سرمایه

کشی و تأمین آب شرب مثلاً در فرامتن زیر، نویسنده به وضعیت نامطلوب لوله ؛گویدمی

هنوز در بسیاری از روستاها این مشکل وجود  1383ۀ او، در سال کند که به گفتاشاره می

 داشته است:

کشی شد؛ ای بود. وقتی من کلاس نهم بودم، شهر یزد لولهتأمین آب شرب مسئله»

هنوز  1383شد. )در سال ها هوا خارج میها آب نبود. از آنولهسال در ل 2ولی تا حدود 

بسیاری از روستاها از جمله روستاهای نزدیک مشهد مثل روستای فاز ]باژ[، زادگاه 

آباد، همه در زیردست سدّ کارده، آباد، حسینفردوسی، روستای پرمه، روستای معین

 (.94و  93: همان)« آمد(ا بیرون میجای آب، هوهایشان بهآب خوردن نداشتند و از لوله

 .205و  160، 129، 100، 83، 82، 72، 64، 63، 61، 60، 37مصادیق دیگر: صفحات 

 اعتقادات خرافی نقد. 3-2-8

کند. ها، پاپلی به برخی اعتقادات خرافی در آن زمان اشاره میدر بخشی از روایت

برخی از غالباً با سوءاستفادۀ  این اعتقادات نشان از سادگی و ناآگاهی مردم داشت که

شد؛ به این معنا که همان رو شده و به نام دین به مردم عرضه میمذهب روبه بزرگان
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 کردند تا سخنان خود را به کرسی بنشانند. سادگی را بهانه و دستاویزی می

کردنش کار بسیار مشکلی رود، بیرونباورهایی که در کودکی در مغز آدم فرومی»

خدابیامرزد آن معلمّ خوب، آقای فرحناک را که تشخیص داد حرف یک منبری است. 

ها باید از ترس جنّ گرنه معلوم نبود چه اندازه ما بچهّرا باید یک روحانی نقض کند، و

 (.176)همان: « و غول در عذاب باشیم

دلیل موقعیت اجتماعی خود، اغلب های روحانی بهرسد سخن شخصیتبه نظر می

یشتر از سوی کسانی رو، نقض سخن آنان نیز بتأثیرگذاری بیشتر بوده است؛ ازایندارای 

تواند در مردم عادی مؤثّر افتد. مردم عادی حتّی در صورت آگاهی می از جنس خودشان

ای و علم به موضوع، اغلب جسارت چنین کاری را ندارند؛ چون فضای حاکم بر جامعه

تاریخ راند. سخن فوکو در کتاب د و به حاشیه میکنها را طرد میکه دینی باشد، آن
گذارند تأثیر شدیدی که بعضی از وعّاظ افراطی به جا می» ، مؤیّد این نظر است:جنون

کنند، در وحشت نامتعارفی که از عقوبت اخروی خطاکاران در دل مردم ایجاد می [و]

ن بستری در بیمارستان کند. بسیاری از زناهای ضعیف، انقلابی بر پا میاذهان و روان

وقفه در معرض ضربه مونتلیمار، در پی اقامت هیئتی مذهبی در شهر، روح این زنان بی

توجّه به عواقب های وحشتناکی از عقوبت اخروی را بی بود؛ زیرا هیئت مذهبی صحنه

کرد. این بیماران فقط از ناامیدی، انتقام، عقوبت و مانند آن آن، برای مردم توصیف می

کرد خواست معالجه شود؛ زیرا گمان میها به هیچ وجه نمیگفتند. یکی از آنخن میس

پنداشت وجودش را به نیستی تواند آتشی را که میچیز نمیدر جهنمّ است و هیچ

بالاخره »گوید: میدر ادامه فوکو  (.206و  205: 1388)فوکو، « کشاند، خاموش کندمی

ها به داد و تصوّر سرپیچی از آنت جنبۀ مطلق میاینکه قداست کشیش به این دستورا

 (.207)همان: « یافتذهن کسی راه نمی

 .180و  179، 167، 160، 58، 50، 49، 45، 43، 11مصادیق دیگر: صفحات 

 اخلاقیات. نقد 3-2-9

لای روایات خود، مخصوصاً آنجا که دربارۀ زورخانه بهدر لا شازده حمامنویسندۀ 
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کند و اغلب با این تفکّر که گوید، به مسائل اخلاقی هم اشاره میمیپروری و پهلوان

کشد. در اخلاقیات در جامعۀ مدرنیته سقوط کرده یا رنگ باخته است، آن را به نقد می

 است، زیستیای از آن سادهنمونۀ زیر، عقیدۀ نویسنده چنین است که معنویات که جلوه

کند. وبرق یاد میز تجمّلات این روزگار، به زرقدر جامعۀ مدرنیته رنگ باخته است. او ا

ای برای واژۀ شکوه و جلال است که معادل ایدئولوژیکی وبرق، ترکیبی غیرهستهزرق

برق وتوان هر چیز جِلف و نمایشی در نظر گرفت. نویسنده، نگاهی منفی به زرقآن را می

 داند:تیجۀ مدرنیته میتوخالیِ این روزگار دارد و آن را باعث سقوط اخلاقیات و ن

ها ساده چنین بود. آری آناخلاص و اعتقاد مردم به خداوند و بزرگان دین این»

چیز نداشتند. همۀ کسانی که پنداشته بودند مردند. غم هیچکردند و ساده میزندگی می

ریختند. هنوز هم بابامراد خُل و دیوانه شده است، دنبال جسد او با شرمندگی اشک می

خواهند. وقتی مراد، مراد میاو در سید صحرای یزد مورد مراجعۀ مردم است و از باباقبر 

های رضا فقیه خراسانی( که اتاقپوش خرسوار )شیخ غلامصفای آن روحانی پوستین

ها را در آن نشین و مانند آنخانۀ محقّرش جز بوریا هیچ نداشت و این بابامراد خاک

کنم، سقوط اخلاقیات را وبرق روزگار فعلی مقایسه میقآورم و با زردوره به یاد می

« بینم. سقوطی که شاید نتیجۀ مدرنیته و درگیری امور معنوی با امور دنیوی استمی

 (.221: 1398پاپلی یزدی، )

نویسنده همچنین در موارد متعدّد، از جملات دعایی برای افراد استفاده کرده و 

گیرد با کارکردهای مختلفی بهره می ،گونه جملاتاین کند؛ امّا ازبرایشان طلب خیر می

ها تا بتواند ایدئولوژی خود را هم بیان کند. علاوه بر این، نویسنده با ارائۀ این فرامتن

ای جهت مقایسۀ افراد یک صنف برای خوانندگان آوردن زمینهکوشد ضمن فراهممی

 کند.ها را تقبیح ها بپردازد و زشتیخود، به تأیید خوبی

ای است که نویسنده برای او بودن دادستان، بهانهشناسدر نمونۀ زیر، عادل و وظیفه

سال سابقۀ خدمت و داشتن پست  25شدن دادستان را در نشینطلب خیر کند. او اجاره

داند و دعا برای چنین اش میدادستانی فرمانداری کلّ یزد، نتیجۀ شرافت و درستکاری
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فضایل اخلاقی را همچون انصاف، شرافت و درستکاری،  ،سندهدهد نویآدمی نشان می

 رساند:کند؛ پس این دعای خیر، گفتمان نویسنده را هم در تأیید مطلب میتکریم می

تان را با اکبر گفت شما مسئلهدادستان چک را تحویل من داد و به آمیرزا علی»

ودش به تکلیف رسیده برادرزادۀ خود در خارج از اتاق من حل کنید. ایشان حالا خ

تواند تصمیم بگیرد. خدا بیامرزد آن دادستان را که مردی شریف و قاضی است و می

تواند در او نفوذ خانۀ او است، میدرستکاری بود. عمویم فکر کرده بود چون صاحب

سال سابقۀ  25کند. فارغ از آنکه اگر آن مرد شریف، درستکار نبود، با وجود بیش از 

 (.64)همان: « شدنشین نمین پست دادستانی فرمانداری کل یزد، اجارهخدمت و داشت

طور های دینی و بهرسد در جوامع سنّتی، پایبندی به اصول اخلاقی، ارزشبه نظر می

از پیامدهای پدیدۀ یکی بیش از دیگر جوامع است؛ زیرا  ،شدهکلّی، هنجارهای پذیرفته

ها ممکن است باورهای از آمیختگی آن هاست کهشدن، تبادل پرشتاب فرهنگجهانی

جهانی که در آن،  ؛داری استیک ملّت به خطر بیفتد. جهان مدرنیته، جهان سرمایه

های ای یا سایتهای ماهوارهجهانی که از طریق برنامه ؛معنویات طرفداری ندارد

. آورداعتقادی را برای جوامع به ارمغان میاعتقادی یا حداقل سستاینترنتی، بی

بلکه شیوۀ برخورد با آن مهم  ؛شدن و مدرنیته فکرکردن، در ذات خود بد نیستمدرنیته

مداری و زندگی در دارد، دیگر سنّتشدن قدم برمیاست. در جهانی که رو به یکی

روستاهای دورافتاده ممکن نیست؛ پس برای یک زندگی بهتر باید با این جریان همراه 

 ترم شمرد.های خود را محشد؛ امّا ارزش

 .214و  213، 211مصادیق دیگر: صفحات 

 گیرینتیجه
شازده ل کتاب راوی در جلد اوّ -مؤلّف ۀهای پیوستتحلیل منطق گفتمانی فرامتن

ها از سوی کارگیری فرامتندلایل و چراییِ به دهد در تبیینپاپلی یزدی نشان می حمام

جبران  برایگرفتن از گذشته راهکار، درسۀ ترتیب، تعلیل، تفسیر، ارائراوی، به -مؤلّف

هستند که نویسنده را  نکاتیبیشترین  ،ها، تعریض، ابراز عواطف و روشنگریکاستی
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سهم تعلیل از همه بیشتر است و این، با  ،در این میان. کنندوادار به استفاده از فرامتن می

املاً همخوانی دارد؛ ک ،دهدنقد که اساس منطق گفتمانی نویسنده را تشکیل می ۀمؤلفّ

ها و اقناع تواند انتقاد سازنده داشته باشد و در مسیر بهبود کاستیزیرا نویسنده زمانی می

خواننده نیز های خود دلیل بیاورد تا که برای گزاره کندمخاطب، او را با خود همراه 

رد. تعلیل خاذ کند که نویسنده ابراز کرده است و قضاوت او را بپذیهمان برداشتی را اتّ 

 ر است.مؤثّ ،باورپذیری سخن در القای حسّ

ت و ی، تقابل سنّ های نقد فقر مادّدر بخش دوم تجزیه و تحلیل، نشان داده شد مؤلّفه

مدرنیته، نقد فقر فرهنگی، نقد نظام آموزشی، نقد تبعیض زنان، نقد نظام سیاسی، نقد 

ترین ترتیب، بیشترین و مهمبه نظام اقتصادی، نقد اعتقادات خرافی و نقد اخلاقیات،

، باعث تشکیل منطق گفتمانی راهکار ۀئااصلاحگری و ار در خصوص هستند که نکاتی

و از  بوده های نویسنده بر منطقی پذیرفتنی استوارهمچنین گفتمان. اندنویسنده شده

و  لیوونونسازی است که استفاده از الگوی مشروعیت پذیرروندهای مختلفی تفسیر

دهد، راهکارهایی که پاپلی ارائه می همۀد این نظر است. از میان مؤیّ ،ایگان غیرهستهواژ

ه به اختلافات، بیش از حاد و یکدستگی، بدون توجّ گرایی و دعوت به اتّمردم ۀاندیش

ای است که گراییِ فارغ از اختلافات، ایدهمردم ۀاندیش .خوردهمه به چشم می

آرمانی  ۀری از جامعسازد و تصوّت و تمایزات را پنهان میعاای گسترده از تنوّ مجموعه

آمیز، تفاهم و افراد با تکیه بر مشترکات خود در پی زندگی مسالمت ،که در آنرا 

عنوان سوژه و کارگزار ترغیب ها را بهدر نتیجه، نویسنده انسان ؛کنداند، ارائه میتساهل

 الیت بزنند.دست به فعّ ،ق چنین آرمانیکند تا برای تحقّمی
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 .6-1خرداد، صص 17، فرهنگی، تهران

، اولّین تأمّلی بر اخلاقیات در کتاب شازده حمام(، 1397) __________________-

 .7-1کنفرانس ملیّ تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، تهران، صص 

های ادب مجلۀ پژوهش ،های سلامان و ابسالفرامتن ،(1397) و نجمه گرامی روضاتیان، مریم -

 .46-25 صص ،1مارۀ ، ش12سال  ،گویا( عرفانی )گوهر

 .تهران: میترا ،2، چبیان ،(1392شمیسا، سیروس ) -

تحلیل گفتمان در مجموعه مقالات  ،سازیساخت گفتمانی مشروعیت ،(1395)تئو لیوون، فن -

، 1، چبمقرّ شوکتی و سمیّه پناهرضاییامیر  ، ترجمۀمثابۀ یک برساخت گفتمانیامر سیاسی به سیاسی؛

 .230-211، صص تهران: تیسا

 .تهران: هرمس، 7چ ،ترجمۀ فاطمه ولیانی ،تاریخ جنون ،(1388فوکو، میشل ) -

بررسی و تحلیل ربط و نسبت عدالت اجتماعی و رمان با تأکید (، 1397کشاورزی، عظیم ) -

 .22-4، صص 45، فصلنامۀ اورمزد، شمارۀ بر رمان شازده حمام

بررسی و تحلیل سنّت، مدرنیته و شرایط (، 1397مروی ) راد، مهدی و مرضیۀ نگهبانمحسنیان -

، 14زبان و ادبیات فارسی، دورۀ  فصلنامۀ تخصصی، جوامع درحال گذار در کتاب شازده حمام

 .30-11، صص 13شمارۀ 

نامۀ علوم پژوهش ،هاترامتنیت مطالعة روابط یک متن با دیگر متن ،(1386نامورمطلق، بهمن ) -

 .98-83 صص، 56شمارۀ  ،انسانی

 .تهران: هرمس ،2، چشناسیدرآمدی به گفتمان ،(1393) هاللّدی، لطفیارمحمّ -
-Van Leeuwen, Theo (2007), Legitimation in Discourse and 

Communication, Sage publications, (London, Los Angeles, New Dehli 

and Singapore), Vol. 1(1), pp. 91-112.  
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In the rhetorical and discourse studies of literary works, the study of the moods of the 

sentences is of great importance. The mood of the sentence expresses the poet's certainty 

in his words and exposes the extent of his relationship with the audience. The subject of 

the sentence and the effect of its cognition on the writer-reader relationship in traditional 

rhetoric and semantics has been considered by great rhetoricians such as Abdul Qahir 

Jorjani, Sakaki and Qazvini in the field of statement and composition. In western 

linguistics, modern critics and linguists such as Michael Halliday and Roger Fowler have 

also introduced the mood of the sentence more extensively than traditional rhetoric, 

examining it as the most important element in the interactive function of language. In this 

research by descriptive-analytical method, we examine different types of sentence moods 

(imperative, interrogative, conditional along with vocative, benedictory and descriptive 

moods) and analyze each one’s situation and function within about 3000 sentences in 

Garshaspnameh poem from Asadi Tousi and the story of Bijan and Manijeh from 

Ferdowsi's Shahnameh. In this regard, first we have analyzed the different moods of the 

artworks in the mentioned range, then we have entered the statistics obtained from the 

studies in the tables representing the distribution in terms of number and percentage so that 

by referring to numerical statistics, an accurate comparison between the artworks can be 

established. The results show that the main burden of information flow is on the dialogue 

atmosphere and because the variety of moods throughout the narrative has disrupted the 

monotonous framework, unparalleled dynamics can be seen in the artworks. Knowing the 

effect of dialogue on the expression of emotions, Ferdowsi has purposefully used it. The 

large number of sentences with interrogative, imperative, benedictory and vocative moods 

compared to Garshaspnameh will prove this claim. Although the use of imperative, 

descriptive and especially interrogative moods is considered as the textual values of the 

two artworks, but the story of Bijan and Manijeh can be considered more challenging than 

Garshaspnameh due to the greater dispersion of sentences with interrogative moods. 

Keywords: Rhetoric, Semantics, Functional Linguistics, Mood of Sentence, Indirect Speech, 
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مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی             

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14ال س                                                                      

 )علمی ـ پژوهشی( 214  ـ191فحات ص                                                                                        

  11/03/1401ـ پذیرش: 07/03/1401ـ بازنگری  11/02/1401تاریخ: وصول 

  نامهدر منظومة گرشاسپ وجوه جملاتکارکرد بلاغی 

 و داستان بیژن و منیژة شاهنامه

 

  3اسالمی حمید امینی/  2 غلامرضا مستعلی پارسا / 1 * یحیی طالبیان
 Ytalebian@gmail.com)نویسنده مسئول(  طباطبائیعلامه دانشگاه  یفارس اتیزبان و ادباستاد : 1

  علامه طباطبائیدانشگاه  زبان و ادبیات فارسی دانشیار: 2

 علامه طباطبائی دانشگاه  زبان و ادبیات فارسی : دانشجوی دکتری3

بیانگر  ،جه جملهوبرخوردار است.  زیادیاز اهمیت  ،در مطالعات بلاغی و گفتمانی آثار ادبی، بررسی وجوه جملات: چکیده
بلاغیونی  ،عانیمی و علم در بلاغت سنتّ دهد.قطعیت شاعر در کلام خویش است و میزان ارتباط وی با مخاطبان را نشان می

ه خبر و انشا توجّ در محدودۀ ،وجه جمله و تأثیر شناخت آن بر روابط نویسنده و خواننده به چون جرجانی، سکاکی و قزوینی
بلاغت  در مقایسه بایشتر بمانند هلیدی و فاولر نیز وجه جمله را با گستردگی  ،شناسان مدرنشناسی غرب، زبان. در زباناندتهداش
-با روش توصیفی ،اند. در این پژوهشترین عنصر در کارکرد تعاملی زبان بررسی کردهعنوان مهمفی و آن را بهمعرّ ،تیسنّ

واره جمله 3000د جمله )امری، پرسشی، شرطی و...( و تحلیل وضعیت و کارکرد هریک در حدوتحلیلی، به بررسی انواع وجوه 
و بررسی وجوه  ، نخست به تحلیلبدین منظورایم. نامۀ اسدی و داستان بیژن و منیژۀ فردوسی پرداختهاز منظومۀ گرشاسپ

ایم تا بتوان قیاسی ت تعداد و درصد درج کردهصوربه ،سپس آمار حاصل را در جداول نمایانگر پراکندگی و جملات پرداخته
گوست و چون وتآمد اطلاعات، برعهدۀ فضای گفودهد بار اصلی رفتدقیق میان دو اثر برقرار کرد. نتایج پژوهش نشان می

 شود.نظیری در آثار دیده میهم زده است، پویایی بی صدایی را برچهارچوب تک ،ع وجوه در طول روایتتنوّ

نامه، گرا، وجه جمله، کنش کلامی غیرمستقیم، منظومۀ گرشاسپشناسی نقشدانش بلاغت، علم معانی، زبان کلیدواژه:
 داستان بیژن و منیژه.

در منظومۀ  وجوه جملاتکارکرد بلاغی  .(1402) ، حمید اسالمی امینیطالبیان، یحیی؛ پارسا، مستعلی؛  -

فحات ، ص31شماره  . مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان،و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه نامهگرشاسپ

191-214   . 
Doi: 10.22075/jlrs.2022.27062.2094 
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 . مقدمّه1
منظومۀ  دیکی از مباحثی که در مطالعات بلاغی و تحلیل گفتمانی آثار ادبی، مانن

بحث فردوسی حائز اهمیت است، م داستان بیژن و منیژۀاسدی توسی و  نامۀگرشاسپ

ز اها بر بلاغت کلام است. وجه یک جمله اگرچه وجوه جملات و شناخت تأثیر آن

ثار آن را آکند، از محدودۀ نحو فراتر رفته و باید دریچۀ ساختار نحوی کلام ظهور می

یفیت کوجو کرد؛ به عبارت دیگر، شناسایی اطبان جستدر ارتباط میان متکلمّ و مخ

شود. ردّپای وگو، در شناخت انواع وجوه در کلام مؤثّر واقع میارتباط میان طرفین گفت

أکید ( با تق405-475توان در دیدگاه جرجانی )مبحث وجه جمله در علم معانی را می

جرجانی، وجو کرد )جستبر اهمیت مخاطب در انتخاب جنس خبر از طرف گوینده 

نیز  (ق739)و قزوینی  (ق626)(. البته بلاغیون بعدی، از جمله سکاکی 332-330: 1984

ضای حال و اند. برای مثال، نوع خبر را به مقتباره زدههایی دراینبندیدست به تقسیم

قسم ررسی سه باند: خبر ابتدایی، طلبی و انکاری. نتیجۀ مخاطب، به سه دسته تقسیم کرده

برد توان به مخاطبِ هدف پی خبری آن است که با شناخت نوع خبر در کلام، می

 (.21: 1999؛ قزوینی، 74و  73: 1973سکاکی، )

در بلاغت سنّتی، شناخت وجه جمله که مربوط به مطالعات معانی ثانویۀ جملات 

وع طلبی است، حول محور دانش معانی بررسی شده است. کلام انشایی به دو ن (1)انشایی

نظرهایی وجود دارد. و غیرطلبی تقسیم شده که البته دربارۀ زیرمجموعۀ هر قسم، اختلاف

نک: اند )برخی انشای طلبی را شامل مواردی چون امر، نهی، استفهام، تمنّا و ندا دانسته

های معانی، انشای طلبی بر چهار قسم که در دیگر کتاب(؛ درحالی210: 1315اولی، آق

طور قراردادی به مدح، ذمّ، ، استفهام و ندا آمده است. انشای غیرطلبی نیز بهامر، نهی

(. مطالعات بلاغی 32: 1385تجلیل، بندی شده است )تعجّب، قَسم، ترجّی و دعا تقسیم

شناسان و تحلیلگران گفتمان، از جمله مایکل حول مبحث وجه جملات، در میان زبان

ی دارد. هلیدی برای زبان، کارکردی تعاملی بین ا( جایگاه ویژه1925-2018) 1هلیدی
                                                           

1. Michael Halliday  



 

 193 ـــ نامه و داستان بیژن و منیژة شاهنامهدر منظومة گرشاسپ وجوه جملاتکارکرد بلاغی 

 

 

نویسنده و خواننده متصوّر است که بارزترین نشان آن، وجه جملات است. وی وجه 

داند که مبتنی بر عرضه و تقاضاست. جمله را نمودی از ارتباط میان نویسنده و خواننده می

گویی و انتقال اد، پاسخاین ارتباط معمولاً در قالب خبر، پرسش، تردید، فرمان، پیشنه

(. وجود انواع وجوه در Halliday, 1985: 96-97کند )اطّلاع کهنه و نو بروز می

تأثیر قرار جمله، روابط معنایی، لفظی، نحوی و نیز چینش واژگانی را در متن، تحت

یک اثر ادبی مؤثّر دانست   1توان در انسجامرو، وجوه جمله را میخواهد داد؛ ازاین

 (. 72: 1399وند، نی، حیدری و سپه)باباخا

یک اثر ادبی، گفتمانی اجتماعی است که در آن، ارتباطی محسوس میان نویسنده و 

خواننده وجود دارد و شناخت وجهیت کلام، نمایانگر این ارتباط و عاملی مؤثّر در 

ای دلالت دارد که های گفتمانیوجهیت بر همۀ ویژگی»روایتگری یک داستان است. 

ایِ گفته و در عین حال به نگرۀ گوینده/نویسنده، به ارزش درستی محتوای گزارهبه 

 (.30: 1390، 2فاولر)« شودرابطۀ وی با مخاطبش مربوط می

 . ضرورت نظری پژوهش1-1
عاملات میان ، بسامد زیاد تنامهگرشاسپ و منظومۀ بیژن و منیژه های داستاناز ویژگی

لق انواع وجوه وگوها بروز یافته و بستر مناسبی برای خافراد است که بیشتر در قالب گفت

ت در وجوه غیرخبری جملا ثانویۀ یاز آنجا که به معانغیرخبری ایجاد کرده است. 

واع وجوه ان تا یمه شده است، بر آنکمتر توجّ  شاهنامه بیژن و منیژۀو داستان  نامهگرشاسپ

بررسی  ر،اه به آمبا توجّی، در دو اثر حماس ها راغیرخبری جملات و اغراض بلاغی آن

ردوسی را فتواند میزان تأثیر اسدی توسی از و مقایسه کنیم. همچنین نتایج پژوهش می

 وگوها برای انتقال اغراض بلاغی، گزارش کند.مندی از گفتدر بهره

 . پرسش اصلی و روش تحقیق1-2

                                                           

1. cohesion 

2. Roger Fowler 
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در  یتوس یو اسد یفردوس یشگردها مقایسۀشناخت و  ،پژوهش اساسیهدف 

 نیدر هم است. یانتقال اغراض بلاغ یبرا در روایات جمله انواع وجوهاز  یمندبهره

از میان وجوه امری، پرسشی، شرطی، دعایی و  آن است کهتحقیق  ی، پرسش اصلزمینه

 افتیمنظور دربهانویه داشته است. ندایی، کدام وجه، نقش بیشتری در انتقال معانی ث

 ۀمحدود. است شده یبررسحلیلی ت -واره از هر اثر با روش توصیفیهجمل 3000پاسخ، 

آغاز » یهاو شامل بخش یمتن ۀوستیپ ۀباز کیدر  نامهگرشاسپ ۀها از منظومنمونه

و  ژنیداستان ب خصوصو در « 100ص ،نزد بهوه تا پاسخ گرشاسپ ب 21ص ،داستان

تا گفتار  303ص ،آغاز داستان» یهاشامل بخش یامحدوده ،یفردوس ۀشاهناماز  ژهیمن

در  آمده،دستبهآمار  .است« 397ص ،نیزمرانیبه ا راناز تو ژنیاندر بازآمدن رستم با ب

هرکدام با استناد به  لیو به تحل شده یبنددسته صورت تعداد و درصدبه قالب جدول

 است. آمده به دست یینها ۀجیو نت شده رداختهآمار پ

 . پیشینة پژوهش1-3
های متعدّدی دربارۀ انواع وجوه جملات در آثار منظوم و منثور فارسی، پژوهش

ها، اند. از میان این پژوهششوند که هریک به نتایج درخورتوجّهی انجامیدهیافت می

 ند، اشاره کرد:رو دارها را با تحقیق پیشتوان به موارد زیر که بیشترین همخوانیمی

کارکرد گفتمانی وجه جمله در »ای با عنوان ( در مقاله1393پیشه )سیدقاسم و نوح

اند. پرداخته تاریخ بیهقی، به روش محدود، به بررسی وضعیت جمله در «تاریخ بیهقی

( و نیز امری، پرسشی و عاطفیمحدودۀ تحقیق، بررسی کارکرد سه وجه غیرخبری )

ه است. همچنین از جملات عاطفی، مناداها و از جملات با وجه کارکرد وجه شرطی بود

وگوها در اند. از نتایج مهم تحقیق، تأثیر گفتهای دعایی را بررسی کردهامری، جمله

ایجاد وجوه مختلف جمله و در پی آن، ایجاد پویایی در متن بیان شده است. هادی و 

، به «در خسرو و شیرین نظامی کارکرد بلاغی وجه جمله»( در مقالۀ 1399همکاران )

پرداخته و  خسرو و شیرینمطالعۀ وضعیت وجه جمله در شعر نظامی با تأکید بر منظومۀ 

اند. کارکرد وجوه امری، پرسشی و ندایی و نیز وجه شرطی را در این اثر بررسی کرده
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کانال  توان به یافتن ارتباطی دوسویه میان گوینده و مخاطب ازاز نتایج مهمّ تحقیق می

 وگوها که محلّ تولید انواع وجوه جمله است، اشاره کرد. گفت

عنوان منشأ ایجاد وگو بههای مذکور و از آنجا که عنصر گفتبا توجّه به پژوهش

وگوها، ایم با تعیین بسامد گفتوجوه مختلف جمله در متن معرفّی شده است، کوشیده

 یسه کنیم.، بررسی و مقابیژن و منیژهو  نامهگرشاسپتأثیرات آن را بر وجه جمله در 

 . انواع وجوه جمله در دو اثر2
 ساختی جمله، ورود به مبحث وجه جملات استترین بخش مطالعات ژرفمهم

 رو غور نظ شهیاند توانیچراکه در خلال شناخت وجه جملات م(؛ 30:1390فاولر، )

طب است. ای متکلمّ با مخاشدن آروجه جمله، میدان ردّوبدل .کرد افتیم را درمتکلّ

ه را جمل رساند. هلیدی وجهمیدانی که انتظار و درخواست گوینده را به شنونده می

(. Halliday & Matthiessen, 2004: 106داند )حاصل کارکرد تعاملی زبان می

دایی متن پس هرچه وجوه جملات، تنوّع و بسامد بیشتری داشته باشند، پویایی و چندص

اکندگی وجوه یابد. در جملات با وجه خبری که بیشترین پرمیزان افزایش مینیز به همان 

بر اکتفا اند، از آن جهت که شاعر، تنها به انتقال خجملات در دو اثر را شکل داده

گفتن شود که فقط یک طرف، مجال سخنکند، ارتباطی با حداقل پویایی برقرار میمی

ست. امری و پرسشی، شرایط دیگری برقرار یابد؛ امّا در خصوص جملات با وجه امی

شود، عملاً از گیرد یا فرمانی داده میها پرسشی صورت میدر جملاتی که در پی آن

عامل وگو وارد شود و پاسخی را ارائه دهد. این تگردد به گفتمخاطب درخواست می

 انجامد.وگو میدوطرفه در مسیر گفتمان، به پویایی بیشتر فضای گفت

دستور زبان فارسی، معمولاً وجه یک جمله در چهار نوع پرسشی، امری، خبری در 

(. اکنون بحث کنش کلامی مستقیم 197: 1385انوری و گیوی، شود )و عاطفی بررسی می

( 1960-1119) 1آستین (2)آید که همسو با نظریۀ کنش گفتاریِو غیرمستقیم پیش می

 ت که در راستای وجه جمله قرار داردنشان اساست. کنش کلامی مستقیم، حالتی بی

                                                           

1. John Langshaw Austin  
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(Austin, 1962: 43-44؛ اماّ در آثار منظوم و حماسی، احتمال تطابق) نداشتن وجه

جمله با کنش کلامی، بسیار زیاد است. در چنین آثاری، شاعر با رعایت بافت موقعیتی، 

نش کلامی، عبارت دیگر، کبرد؛ به دادن بهره میاز جملات با وجه پرسشی، برای فرمان

شود. از آنجا که کارکرد وجوه غیرخبری در دو اثر حماسی، ارزش بلاغی غیرمستقیم می

پردازیم و ضمن تعیین پراکندگی هر وجه، بیشتری دارد، به بررسی تمامی این وجوه می

 ای تحلیلی از کارکرد بلاغی هرکدام، در دو اثر صورت خواهد گرفت.مقایسه

 واره از دو اثرجمله 3000جوه در پراکندگی انواع و -1جدول 

 منیژه بیژن و نامهگرشاسپ اثر

 درصد تعداد درصد تعداد نوع وجه

 9/3 119 7/2 83 امری

 5/2 76 8/0 26 دعایی

 3/4 129 9/1 58 پرسشی

 6/1 49 8/0 26 ندایی

 8/2 84 8/3 115 شرطی

 4/4 132 2/6 186 وصفی

 5/19 589 2/16 494 کل

را وجه غیرخبری تشکیل  نامهگرشاسپدرصد از 2/16حدوداً  1بر اساس جدول 

درصد وجه غیرخبری دارد، 5/19که  بیژن و منیژهداده است. این مقدار در مقایسه با 

وگومحور دهد. باید توجّه داشت که دو اثر تا حدّ زیادی گفتمقدار کمتری را نشان می

وه غیرخبری را افزایش داده است. این دو اثر هستند که این امر، درصد جملات با وج

توان پی هستند، نمیدراگرچه آثاری حماسی با مضامین پهلوانی، همراه با توصیفات پی

وگوها را در پیشبرد داستان نادیده گرفت. شایان ذکر است بسامد زیاد نقش گفت

وانی و عاشقانه است، ها در بیژن و منیژه، با روح داستان که ترکیبی از روایت پهلگفتمان

وگو در نمایش عواطف نماید. فردوسی با آگاهی کامل از ظرفیت گفتسازگار می
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است.  ای هدفمند از این عنصر مهم در اثر خود بهره بردهگونههای داستان، بهشخصیت

، نامهگرشاسپتعداد زیاد جملات با وجوه پرسشی، امری، دعایی و ندایی در مقایسه با 

 ثبات این ادّعاست.سندی بر ا

 . جملات با وجه امری2-1

های امری بیشتری را در مقایسه در میان جملات با وجه غیرخبری، جمله بیژن و منیژه

های درصد از جمله9/3، 1در خود جای داده است. طبق جدول شمارۀ  نامهگرشاسپبا 

برانگیزانندگی  سبب ظرفیت، وجه امری دارند. وجه امری بهبیژن و منیژهشده از بررسی

اندازی تعامل کلامی میان افراد، از اهمیت زیادی خود برای ایجاد یک ارتباط زبانی و راه

سمت مخاطب و طرح نقش ترغیبی زبان، بارزترین نمود به گیریجهت»برخوردار است. 

(. معمولاً Jakobson, 1960: 250« )یابددستوری خود را در عبارات ندایی و امری می

امری در خلال گفتمان دو شخص که یک طرف از نظر سیاسی و اجتماعی برتر جملات 

دهد. البته این بدان معنا نیست که همواره تمامی جملات با از دیگری است، رخ می

سبب اهتمام ویژۀ دو شاعر وجوه امری، متعلّق به تعاملات بالادستان با زیردستان است. به

رود های مهم سیاسی، انتظار میفراد با جایگاهفردی در اوگوهای میاندر ساخت گفت

ترین آمار پراکندگی جملات امری، غیرثابت بوده و دستخوش تغییرات شود. بزرگ

ثباتی، رعایت جایگاه سیاسی از سوی یک شخص و استفاده از وجه عامل وجود این بی

سی به کارگیری ساخت نحوی خاصّ موقعیتی است. توجّه فردوامری غیرمستقیم با به

 وگو، حائز اهمیت است: وجوه جملات و رعایت آن توسّط اشخاص در گفت

ـــــرا ـــــا کِهت ـــــاهی و م ـــــد ش  خردمن

 

 تــو خـــود چشـــم دل بــاز کـــن بهتـــرا 

ــتردیا  ــه گس ــین ک ــزین ک ــن ک ــه ک  نگ

 

ـــا   ـــر خوردی ـــران، چـــه ب ـــا شـــاه ای  اب

 (3/332: 1371 شاهنامه،)            

با وجه امری از نوع غیرمستقیم استفاده  بار از جملات 17، حدوداً نامهگرشاسپدر 

وگوهای میان زیردستان با بالادستان خود بوده شده که بیشتر این جملات در خلال گفت

 است:
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ــــاه را ــــددلی ش ــــود ب ــــو بی ــــه نیک  ن

 

ــــدخواه را  ــــوار ب ــــتن خ ــــه بگذاش  ن

ــین  ــداد و ک ــر ز بی ــود پ ــور ش ــه کش  چ

 

ــــدوهگین  ــــاری ان ــــود همچــــو بیم  بی

ــز   ــد پزشــکش کســی ج ــاهنباش ــه ش  ک

 

ــپاه  ــنج و س ــه گ ــازد ب ــانش س ــه درم  ک

 (73: 1354، نامهگرشاسپ)

شکل امر غیرمستقیم، مفهوم حمله در ابیات بالا، گرشاسپ خطاب به مهراج شاه به

آورد؛ زیرا سخن رساند؛ امّا آن را در قالب جملات با وجوه خبری میبه سپاه بهو را می

طناب در ها موجب اگوییغیرمستقیم گونهمیان یک فرودست با بالادست است. این

شود؛ زیرا گوینده برای ایجاد فضایی همسو با معنای بلاغی، نیاز به کلام می

های متعدّد دارد تا جانب خود را از کلامی دستوری به آوریها و مثالپردازیسخن

طرف مقابل حفظ کند. باید در نظر داشت که جملات امری غیرمستقیم، تنها مختص به 

ها نیست. کاریوگو میان زیردست و بالادست و نتیجۀ رعایت جایگاه و محافظهتگف

رو شکل غیرمستقیم روبهوگو میان پدر با فرزند نیز با جملات امری بهگاه در گفت

برداری و مجاملت با ضحّاک و شویم. برای مثال، توصیۀ اثرط به گرشاسپ در فرمانمی

مگی در قالب جملاتی با وجه خبری و شناسۀ آزاد، داشت اندازۀ خویش نزد وی، هنگاه

 گونه آمده است:امّا با غرض بلاغی امر و نهی
ـــت ـــتیدن و خوشخویس ـــر پرس  ز کِهت

 

ــــــدن و نیکویســــــت  ــــــر نوازی  ز مِهت

 (68)همان: 

تجربگی پسر اشاره ، پدر با امر غیرمستقیم، به خامی و بیبیژن و منیژهدر مثالی از 

 دارد:وی را از رفتن به نبرد با گرازان باز میدارد و در پوشش کلامی، 
ـــر ـــا گه ـــود ب ـــا ب ـــه دان ـــوان گرچ  ج

 

ــــــر  ــــــرد هن ــــــایش نگی ــــــی آزم  اَب

ـــید  ـــد کش ـــه بای ـــک هرگون ـــد و نی  ب

 

ـــید  ـــد چش ـــوری ببای ـــخ و ش ـــر تل  ز ه

 (3/309: 1371، شاهنامه)

، در بیژن و منیژهصورت امر غیرمستقیم در کاربرد جملات خبری با اغراض بلاغی به

اغلب جملاتی که با امر  دو شاعر در، نمود بیشتری دارد. نامهگرشاسپمقایسه با 

اند و شناسۀ جملات، مبهم و غیرمستقیم همراه هستند، شخصِ هدف را مشخصّ نکرده
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گونه حذفیات در شناسۀ نامعیّن رها شده است تا مخاطب، خود به منظور پی ببرد. این

کند و زبان گوینده را محتاط جلوه مر را آزاد میجملات، محدودۀ مخاطبان فعل ا

 دهد.می

 ها. برخی وجوه امری خاص و کاربرد معنایی آن2-1-1

 . عجز و استرحام2-1-1-1

های معانی، اغراض بلاغی، نظیر تعجیز و برای جملات با وجه امری، در کتاب

گاه نه در معنای  (. وجوه امری در دو اثر،23-21: 1315اولی، آقخواهش ذکر شده است )

 اند:منظور اظهار درماندگی و استرحام به کار رفتهظاهری خود و امر به مخاطب، بلکه به

 (3/341: 1371، شاهنامهز گرگین دهد دادِ من شهریار )

( با گیووگو میان زیردست )اگرچه وجه کلام، امری است، از آن جهت که گفت

ایی غیر از امر ایجاد شده و مفهوم خواهش ( برقرار است، کاربرد معنکیخسروبالادست )

 رساند.و التماس را می

ـــن رز بخـــواه ـــد ای  ســـه جـــام از خداون

 

ــــج راه   ــــان جــــانم از رن ــــن دِه، ره ــــه م  ب

 ( 24: 1354، نامهگرشاسپ)

 سازی مخاطب در امری. شریک2-1-1-2

مخاطب تر میان دادن ارتباطی مستحکمگاه متکلّم برای ایجاد اشتراک فکری و شکل

آورد. امر در این حالت، نه جنبۀ تحمیلی و جریان داستان، کلام خود را با وجه امری می

دارد و نه آموزشی، بلکه یادآوری و گوشزد مفاهیمی است که هم گوینده و هم شنونده 

 ها واقف هستند:درستی و قطعیت آن بر
 ز کـــــــردار گفتـــــــار برمگـــــــذران

 

ـــش نـــداری در آن   ـــه دان ـــو آنچ  مگ

 (67: )همان

گویندۀ سخن فراتر  توان گسترۀ خطاب امر را از مخاطب خاصّدر چنین جملاتی می

 :را عام در نظر گرفت کلامبرد و مخاطب 
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 بــه راهــی کــه هرگــز نرفتــی مپــوی

 

ـــــر آب  ـــــره مبَ ـــــاه، خی ـــــرِ ش  رویبَ

 (3/309: 1371، شاهنامه)

 نحوی خاص در جملات امری هایبرخی ساختار. 2-1-2

 تقویت فرمان برایآوردن چند وجه امری . 2-1-2-1
ـــــداربهـــــو را ببنـــــد و همان  جـــــا ب

 

ــــ  ــــه داره ب ــــرکین ب ــــراج ب ــــاه مه  درگ

 (69: 1354، نامهگرشاسپ)

 بدو گفـت گـرگین کـه بـاز آر هـوش

 

ـــوش  ـــای گ ـــن بگش ـــنو و په ـــخن بش  س

 (3/338: 1371، شاهنامه)

 با فعل امر« همی»آوردن . 2-1-2-2

ناتل ) مفهوم استمرار و دوام در امری را خواهد داد ،به جمله« می/همی» جزء صرفی

کردن آن ( در جمله و نزدیکمی/همی) با آوردن شاعر ،روازاین ؛(108: 1382 خانلری،

 :کندترغیب می مدّنظر به فعل امر، مخاطب را در استمرار رعایت امر
ــــا نمایــــدت دی   خوشــــابرّچــــو دری

 

ـــوی دیرّهمی  ـــی ج ـــرس از آب و هم  ت

 (68 :1354، امهنگرشاسپ)

 امری خلق تقابل و تضاد. 2-1-2-3
 (34 :همانغم مخور ) ،یشاد ز ،یدریتو تا ا

کند و در ادامه، مفهوم (، جمشید را به شادزیستن دعوت میدختر گورنگچهر )پری

دهد تا تأکیدی مضاعف بر اهمیت شادبودن شادی و خرّمی را در تقابل با غم قرار می

 جمشید ایجاد کند.

 جملات با وجه دعایی. 2-2
جملات دعایی حول مضمون طلب طول عمر، جاودانگی تخت  بیشتردو اثر، این در 

دهد. از این دست را نشان می یوگوهایتی در گفتینی و سنّ یکه نمودی آ هستندو پایگاه 

« باد» فعلِ . همراه هستند« باد» معمولاً با فعل ،آن شکل رسمی و درباریِجملات دعایی به

دو  این جملات دعایی در بیشترتوان یکی از پرتکرارترین افعال در ساختار نحوی را می

 :اثر دانست
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ــــرا تختْ ــــادا ت ــــد ب ــــه جاوی ــــایک  ج

 

ــای  ــتْ ج ــو بخ ــتِ ت ــز از تخ ــد ج  نیاب

 (3/340: 1371، شاهنامه)

ــــاد ــــده ب ــــد پرخن ــــت جاوی ــــت گف  لب

 

ـــادا در  ـــده ب ـــت فرخن ـــه بودن ـــن خان  ی

 بــادی و راســتچــو خورشــید بــی کاســت  

 

ــت  ــه کاس ــاه بگرفت ــون م ــدیش چ  بدان

 (40: 1354، نامهگرشاسپ)

تغییر در ساخت  غالباً بدونجملات دعایی، زبانی قراردادی هستند و رسد به نظر می

صورت چشمگیر دیده این امر در هر دو اثر به کهآیند آرایش واژگانی می نحوی و

مثلًا  ،مراتب سیاسی باشدفضای سلسلهشود. اگر جملات دعایی در فضایی غیر از می

توان فضایی اجتماعی دارد، می وبویی صمیمی دررنگ ،دعای پسر برای پدر که کلام

 نوع پیشین مشاهده کرد: باتر متفاوت یجملاتی را با وجه دعایی و در ساخت
ــــاودان ــــین ج ــــو چن ــــر ت ــــاد ب  بمان

 

ــــدان  ــــش موب ــــل و هی  دل و زور و پی

 (3/335: 1371، شاهنامه)

 (19: 1354، نامهگرشاسپچنین گفت کای بخت پیشت رهی! )

کند. از آنجا که است که خودنمایی می« باد» لین نگاه، این حذف فعل دعاییدر اوّ

کند، در بیشتر تر از حالت معمول آن میبستن جملۀ دعایی با فعلِ باد، کلام را رسمی

اتب درباری و نظامی، یا از مربا زبان صمیمی و دور از رعایت سلسله ،جملات دعایی

ا تمنّشکل درخواست و جای آن سعی شده فعل جمله بهیا بهشود این فعل استفاده نمی

 .بیژن و منیژهدر نمونۀ « بماناد»به « بماند»تبدیل فعل  ،برای مثال بیاید؛

 . وجه پرسشی2-3

سبب دارابودن معنای درخواستی، موجب خروج متن از شکل جملات پرسشی به

شده از های بررسیدرصد جمله9/1شوند. صدایی صِرف به چندصدایی مییک

، دارای وجه پرسشی هستند. جملات بیژن و منیژهها از درصد جمله3/4و  نامهگرشاسپ

ا وجه امری تفاوت بسیاری دارند. با وجه پرسشی، از منظر رفتار، روح و جریان گفتمان، ب

وقتی جمله امری باشد، امرکننده معمولاً منتظر پاسخ از سوی مخاطب نیست و همین 

شود؛ امّا در وجه مسئله موجب پویانبودن و فقدان چرخش کلام میان طرفین سخن می
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پرسشی، پرسشگر، خواهان پاسخی متناسب از مخاطب خود است که این موضوع در 

شده در جدول شمارۀ کند. با در نظر داشتن آمار درجنوعی چالش ایجاد می فضای متن،

واسطۀ پراکندگی بیشتر جملات با وجوه پرسشی، توان بهرا می بیژن و منیژه، داستان 1

 دانست. نامهگرشاسپبرانگیزتر از چالش

در مانند وجه امری، جنبۀ بالادستی و فرودستی ندارد و  در هر دو اثر، وجه پرسشی

ها هر شخصیت این اجازه را دارد که از مخاطب خود سؤال کند. البته این امر در پرسش

نمود بیشتری دارد؛ زیرا اسدی آزادی بیشتری را برای زیردستان در پرسش  نامهگرشاسپ

وگوها و بسامد زیاد بودن گفتبیعدیمقابل بالادستان قائل شده است. با این حال، تک

، تعداد وجوه بیژن و منیژهنامه، در مقایسه با و نهی در گرشاسپجملات با نمود امر 

جملات پرسشی این اثر را به میزان معناداری کاهش داده است. البته جملات پرسشی 

ها پرسشگر در پی دریافت پاسخ نیست؛ شوند که در آنبسیاری در هر دو اثر یافت می

سخ، بلکه به ایجاد شگفتی، این جملات پرسشی نه بر دریافت پا زیرا کنش کلامی

شود. شاعر از بیعد معنای اوّلیۀ جملات تأسّف، امر غیرمسقیم و گاه بیان انکار معطوف می

 نظر کرده و ادات پرسشی برای وی فقط ابزار تقویت معنای ثانویه هستند.پرسشی صرف

 . بیان شگفتی2-3-1
 کجــــــا او شــــــدی از دَم زهربیــــــز 

 

ــــــدی دام و دد را   ــــــزل بی ــــــزدو من  گری

 (54: 1354، نامهگرشاسپ)

ـــتخیز ـــان رس ـــدر جه ـــت ان ـــر خاس  و گ

 

 کـــــه بفروختـــــی آتـــــش مهـــــر تیـــــز  

 (3/318: 1371، شاهنامه)

 . بیان خشم و اندوه2-3-2
 نبینــــی کــــزین بــــدکینش دختــــرم

 

ـــران ســـرم   ـــه پی  چـــه رســـوایی آمـــد ب

 (332)همان: 

 (367، بشاهنامه ←)
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 بــه گرشاســپ گفــت اثــرط ای شــوربخت

 

 چـه پـذرفتی ایـن جنـگ سـخت ز شاه از  

 (52: 1354، نامهگرشاسپ)

 غرض امر غیرمستقیم . پرسش با2-3-3
ــتردیا ــه گس ــین ک ــزین ک ــن ک ــه ک  نگ

 

 ابـــا شـــاه ایـــران چـــه بـــر خوردیـــا  

 (3/332: 1371، شاهنامه)

دادن به افراسیاب از عواقب کردن، آگاهیدر بیت بالا، هدف پیران از سؤال

داشت قدر شاه، در است. وی برای رعایت مراتب درباری و نگاهتوزی با ایرانیان کینه

ورزی با کیخسرو و پهلوانان لفّافه، افراسیاب را به اجتناب از ایجاد هرگونه کینه

ای پرسشی، کند. در مثال زیر نیز گرشاسپ در قالب جملهجوی ایرانی امر میانتقام

 شکل غیرمستقیم امر کرده است:همهراج شاه را به تعجیل در تدابیر نبرد با بهو، ب

ـــگ  ـــا: چـــه ســـازی درن  ســـپهدار گفت

 

ــــگ  ــــه جن ــــذیره ب ــــتن پ ــــارای رف  بی

 (73: 1354،نامهگرشاسپ)

 . پرسش با هدف اقرار یا انکار2-3-4
ــــــد بــــــر خویشــــــتن بیژنــــــا  بپیچی

 

 کــــه چــــون رزم ســــازم برهنــــه تنــــا  

 (3/323: 1371، شاهنامه)

 کـاری بـه گیتـی چـه چیـز بِه از خوب

 

ـــدر رســـم مـــن بـــدین روز نیـــزکـــی    ان

 (41: 1354، نامهگرشاسپ)

هایی منظور کسب پاسخ مطرح شده، با پرسشهایی که بهدر مجموع، تعداد پرسش

کند. این امر در هر دو اثر اند، برابری مییابی پرسیده شدهکه برای هدفی غیر از اطّلاع

 بیژن و منیژه،ستقیم در کند. در این میان، وجه پرسشی با کنش کلامی غیرمصدق می

توان پرتکرارترین قیدهای پرسشی را می« چه/ چرا»است. همچنین  نامهگرشاسپبیشتر از 

 در دو اثر دانست:
ــد گفــت: ایــن جــوانی چراســت  ــه فرزن  ب

 

 به نیـروی خـویش ایـن گمـانی چراسـت  

 (3/309: 1371، شاهنامه)

 (452و  451، ابیات شاهنامه ←)
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ـــن  ـــرا کـــز چـــه ای  روزگـــارنگـــویی م

 

ـــی از مـــن چـــو کاهـــل ز کـــار    گریزان

ــــود  ــــدنم ســــرمه ب  دو چشــــم تــــرا دی

 

ــون از چــه گشته   ســت آن ســرمه دود کن

 (38: 1354، نامهگرشاسپ)

 (4، ب64، صنامهگرشاسپ ←) 

اند. برای گفتنی است در برخی جملات، قیدهای پرسش در معنا تغییرشکل داده

صورت در معنا به« چه»، هر دو قید پرسش نامهگرشاسپمثال، در دو بیت مذکور از 

های نحوی جملات پرسشی در دو اثر، حذف شوند. از دیگر ویژگیخوانش می« چرا»

سازی در ابتدای جمله است که موجب جلوگیری از رسمی« آیا»حرف پرسشی 

گونه جملات پرسشی، کمترین صورت اطناب ها و ایجاز در سخن شده است. اینپرسش

ترین حالت، تنها مطلب هدف را از مخاطب پرسیده و در پرسشگر به خلاصهرا دارند و 

پسندد. در نمونۀ زیر، شود را نمیآغاز می« آیا»اغلب موارد، شیوۀ رسمی پرسش که با 

 آید:می« آیا بدین جنگ بندی میان »شکل جملۀ پرسشی در حالت رسمی، به

 بــه گرشاســپ گفــت: ای هژبــر ژیــان

 

ــدین   ــان چــه گــویی  ب ــدی می ــگ بن  جن

 (65)همان: 

شوند که با غرض بلاغی پرسشی گاه در دو اثر، جملات با وجه خبری یافت می

ها استفاده شده باشد. جملات در همراه هستند، بدون آنکه از ادات پرسش در نحو آن

ظاهر، دارای وجه خبری هستند؛ امّا با دقّت در مفهوم بلاغی، غرض پرسشی و چراییِ 

 انکارناپذیر است:ها آن
ــــده ــــگ بفکن ــــاج فرهن ــــر ت  ایز س

 

 ایز تـــــن جامـــــۀ شـــــرم برکنـــــده 

 (38)همان: 

چرا از سر، تاج فرهنگ را »شکل معنای بلاغی نمونۀ بالا، فارغ از وجه خبری آن، به

آمده است و ارزش بلاغی آن، زمانی « ای ای  چرا از تن، جامۀ شرم را کندهافکنده

تار دستوری کلام و شیوۀ انتقال معنی بلاغی توسّط شاعر توجّه شود که به ساخپدیدار می

 شود.



 

 205 ـــ نامه و داستان بیژن و منیژة شاهنامهدر منظومة گرشاسپ وجوه جملاتکارکرد بلاغی 

 

 

 . جملات با وجه ندایی2-4

برند وگوها را در اثر بالا میجملات با وجه ندایی، مانند جملات امری، سطح گفت

، نامهگرشاسپواره از جمله 3000، در 1کنند. با استناد به جدول و روایت را پویاتر می

بار منادا استفاده شده است. در نظم، کارکرد  49حدود  بیژن و منیژهبار و در  26حدود 

هاست. ارجاعی جملات، اهمیت کمتری دارد و آنچه مدّنظر است، کارکرد عاطفی آن

در این حالت، مفهوم ندادادنِ صِرف مخاطبان کنار رفته و معانی بلاغی چون ملامت، 

آید که شود. منادا در شعر، زمانی پدید میبرجسته می تعظیم، اظهار دوستی و شگفتی

گرایانۀ خود را به داستان کنار شود و نگاه واسطهشاعر، از نقاب راوی خارج می

گوید. جملات دارای گذارد و مستقیم از دید اشخاص، در تقابل با داستان سخن میمی

خاطب دارند، باید حاوی منادا از آن جهت که بار خطاب و خوانش زیادی در اشاره به م

اطّلاعات ارزشمندی باشند و حجم زیادی از معنا را منتقل کنند. منادا فارغ از اهمیت 

سازد، گاه دهد و مخاطب را در شنیدن جمله هوشیار میاطّلاعاتی که به جمله می

 دربردارندۀ بار عاطفی و تقویت حسّ همدردی است:
ــــا ــــادِ م ــــود و فری ــــا ب ــــاه م  چراگ

 

ـــــاهِ   ـــــا ش ـــــاای ـــــده دادِ م ـــــران ب  ای

 (3/308: 1371، شاهنامه)

 بـه جــم گفــت: کــای خســته از رنــج راه

 

ـــایه  ـــن س ـــاه دری ـــردی پن ـــه ک  گاه از چ

 (25: 1354، نامهگرشاسپ)

 . کارکرد ساختار نحوی جملات ندایی2-4-1
توان به سه دستۀ کلّی ساده جملات با وجه ندایی را در دو اثر، از نظر ساختاری می

منادا همراه ( و موصولی )های اضافی، وصفی و عطفیشامل ترکیب(، مرکّب )ایکلمهتک)

 ( تقسیم کرد.با جملۀ موصول

 . جملات ندایی ساده2-4-1-1

جملات ندایی ساده به معنای اصلی و اوّلیۀ جمله توجّه دارند و از یک کلمه تشکیل 

 ها متصوّر شد:آن توان ارزش چندانی برایشوند که از منظر بلاغی، نمیمی
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 چهـــــره را دیـــــد جـــــم ناگهـــــانپری

 

ـــان   ـــی نه ـــا! چـــه بین ـــت ماه ـــدو گف  ب

 (24)همان: 

ــــــاش ــــــاه ب ــــــا و آگ ــــــدان پهلوان  ب

 

ــــــاش  ــــــدۀ گــــــاه ب  همیشــــــه فروزن

 (3/338: 1371، شاهنامه)

 . جملات ندایی مرکّب2-4-1-2

ای گستردهعلّت داشتن ترکیب وصفی، اضافی یا عطفی، حوزۀ معنایی این جملات به

 کنند:را در کلام ایجاد می

ــــوریده ــــرین ش ــــوی ای بنف  بختبگ

 

ــت  ــاج و تخ ــی ت ــد هم ــو نزیب ــر ت ــه ب  ک

 (3/334)همان: 

ـــو ا ـــدزاغ یت ـــر بدان ـــت شیچه  سس

 

ــــت  ــــدانی دریس ــــتن را ن ــــی خویش  هم

 (77: 1354، نامهگرشاسپ)               

 . جملات ندایی موصولی2-4-1-3

 آید:معمولاً همراه با جملۀ صله میدر چنین حالتی، منادا 

 بــه گــرگین یکــی بانــگ بــرزد بلنــد

 

ـــد  ـــن پیرگزن ـــنش ریم ـــد کی ـــه ای ب  ک

 (3/340: 1371، شاهنامه)

 (296و  69، 46، ابیات شاهنامه ←)

 دارخروشـــان ز بـــامش یکـــی دیـــده

 

ــه کــار   کــه ای بیهیشــان! نیســت جانتــان ب

 (57: 1354، نامهگرشاسپ)

 (7، ب79و ص 5ب ، 60، صنامهگرشاسپ ←)

 . جملات با وجه شرطی2-5

شکلی هدفمند زیاد است. اصولاً وجوه بسامد جملات با وجه شرطی در دو اثر، به

ای که در پی دارند، اطمینان سبب معنای دوگانهشرطی، مانند جملات با وجه پرسشی، به

اند. از آنجا که آثار حماسی و پهلوانی همواره با و قطعیت داستان را کاهش داده

های همراه با تمسخر، های پرتنش و رجزخوانیهای پراضطراب نبرد، رویدادصحنه
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(، در متن 168: 1401سنی، ربیعی و شاهشوند )استهزا، دریغ، دلسوزی و... تعریف می

 رو خواهیم بود:قطعیت و ثبات داستانی روبهداستانی دو اثر نیز با عدم
 اگـــر جنـــگ ســـازی و مـــن جنـــگ را

 

 همیشـــه بشـــویم بـــه خـــون چنـــگ را 

ـــــن   ـــــان م ـــــراز تورانی ـــــدین خنج  ب

 

ـــــران را ســـــرا  ـــــرم فـــــراوان س  بِبی

ــــری  ــــوران ب ــــالار ت ــــزد س ــــرَم ن  گَ

 

ــــــرو داســــــتان، آوری!   بخــــــوانم ب

ــه خــون   تــو خواهشــگری کــن مــرا زو ب

 

 ســزد گــر بــه نیکــی بیــوی رهنمــون 

 (3/324: 1371، شاهنامه)

 چــه گردیــد ایــدر چــه جــای شماســت 

 

 ســــو نشــــیمنگه اژدهاســــتکــــز آن 

ــــی   ــــر یک ــــر زان دره س ــــداگ  برکش

 

 تان بــه دَم درکشــدهــم ایــن جایگــه 

 (57: 1354، نامهگرشاسپ)

جملات با وجه شرطی، در برخی از موارد و تحت شرایطی خاص، در معنای جملات 

های ترین کنشتوان از مهمشوند که این نوع جایگزینی وجه را میامری استفاده می

 کلامی غیرمستقیم برای وجوه شرطی دانست:
ـــدین چـــاره  ـــیب ـــد هم  گرشاســـپ بای

 

ـــــد نشـــــاید همـــــی   وگـــــر زود نای

 (65)همان: 

. انتقال میزان اضطراب متکلمّ و 1جملۀ شرطی بالا بیانگر دو غرض بلاغی است: 

. مفهوم بلاغی و ثانویه از نوع امر غیرمستقیم که به شتاب در فرستادن 2وخامت اوضاع؛ 

با استفاده از ظرفیت جملات با گرشاسپ اشاره دارد. چنین شیوۀ انتقال پیام غیرمستقیم 

 توان یافت:وجوه شرطی را در اثر دیگر نیز می
 اگـــر مـــا بـــه نزدیـــک آن جشـــنگاه

 

ـــــک روزه راه  ـــــازیم ی  شـــــویم و بت

ــــان پری  ــــریم ازیش ــــدبگی ــــره چن  چه

 

ـــریم ارجمنـــد   بـــه نزدیـــک خســـرو بَ

 (315/3: 1371، شاهنامه)

 دار. وجه شرطی نشان2-5-1

نشان آن، آغاز جمله است که در دو اثر و در حالت بی« اگر»جایگاه حرف شرط 

واره از منظومۀ جمله 3000این شکل در بیشتر مواقع رعایت شده است. در 

در میان دار )صورت نشانبار به 47بار حروف شرط آمده که  97، حدوداً نامهگرشاسپ
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بار  80، حدوداً بیژن و منیژهکه در همان محدوده از ( است؛ درحالیجمله یا در پایان آن

بار در آغاز جمله قرار نداشته است. این  33حروف شرط ذکر شده که از این تعداد، 

آورند، توجّه دهد شاعران به عناصری که پیش از حرف شرط میموضوع، نشان می

 اند:ها بودهسازی آنبیشتری داشته و درصدد برجسته

ــه کــف بی ــد ب  ســپاسگهــر گرچــه افت

 

ـــــناس  ـــــزد گوهرش ـــــوَد ن ـــــی ب  گرام

 (41: 1354، نامهگرشاسپ)

 (10، ب78و ص 8، ب43، صنامهگرشاسپ ←)

ـــان ـــدی می ـــو نبن ـــدین کـــار اگـــر ت  ب

 

ـــــــان  ـــــــر ژی ـــــــذیره هزب ـــــــد پ  نیای

 (3/362: 1371، شاهنامه)

 (927و  300، ابیات شاهنامه ←)

شود که ابتدای جمله به میانۀ آن، مشاهده میجایی حرف شرط از با توجّه به جابه

 این انتقال، نقشی تأکیدکننده بر عنصر مقدّم به ارمغان آورده است:

 اگر تو بدین کار میان نبندی ←نشان صورت بی ←بدین کار اگر تو نبندی میان 

شود که ارزش با بررسی جایگاه عناصر دستوری در این نمونه، این معنا دریافت می

( نیز توواسطۀ نقش تأکیدی حرف شرط متأخّر، حتّی از نهاد جمله )به« این کار»پیامی 

 بیشتر بوده است.

 . جملات با وجه وصفی2-6

: 1391خانلری، ناتلوجه وصفی، اسم مفعولی است که حالت قیدی و وصفی دارد )

در  شود. بسامد زیاد توصیفات( که امروزه تنها به جنبۀ توصیفی آن توجهّ می339-336

بندی وجوه قرار دهیم و دو اثر، ما را بر آن داشت تا وجه وصفی جملات را در تقسیم

ترین کارکرد بلاغی آن را بررسی کنیم. داستان حماسی/پهلوانی، روایتی تصویری مهم

بَرد و برای ها افزوده شود، خواننده، لذّت بیشتری میاست که هرچه بر جزئیات صحنه

شود. در دو اثر، جملات با وجه وصفی معمولاً بدون فعل و ادامۀ داستان ترغیب می
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ترین کارکرد بلاغی آن، ایجاد نوعی سکته در مسیر روایت اند و مهمسرهم آمدهپشت

 وهوای داستان است:و بازسازی فضای پر از جزئیات، از حال
 چــو ســیل از شــکنج و چــو آتــش ز جــوش

 

ـــد از   ـــرق از درخـــش و چـــو رع چـــو ب

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش

 

ــرش  ــنس ــوه، ت ــون ک ــوی و چ ــه از م  بیش

 

 چـــو دودش دَم و همچـــو دوزخ دهـــن 

 (53: 1354، نامهگرشاسپ)

ــــوی ــــودرز م ــــون گ ــــردار گلگ ــــه ک  ب

 

ــــگ شــــباهنگ فرهــــاد روی   چــــو خن

م  ـــی ـــولاد س ـــو پ ـــای و چ ـــیمرغ پ ـــو س  چ

 

ــو شــبرنگ بیــژن ســر و گــوش و دم   چ

 (3/339: 1371، شاهنامه)

روایت به فضایی بدیع، چند دسته شود، پیش از ورود طور که مشاهده میهمان

جملات با وجه وصفی و پیاپی آمده تا زمان کافی برای راوی در ترسیم و 

وجود گیرساختن فضای پر از جزئیات در ذهن مخاطب، پیش از ادامۀ رویداد به جای

گونه است که در ابتدای بیاید. شیوۀ معمول فردوسی و اسدی در توصیفات صحنه، این

اد، پس از بازنمایی بخشی از داستان، بلافاصله چند جملۀ وصفی و روایت یک رخد

آورند تا مخاطب با کسب اطّلاعاتی چون زمان، مکان و چگونگی اغلب بدون فعل می

تری به فضای موجود پیدا کرده و خود را برای ارائۀ داستان امر در رویداد، دید عمیق

ی معمولاً اطناب به همراه دارند؛ امّا برخی کند. باید در نظر داشت که چنین توصیفاتمهیّا 

آثار مانند اشعار حماسی/پهلوانی، نیاز به وصف موقعیتی و زمانی و حالت دارند که اگر 

شاعر با استفاده از جملات کوتاه بتواند به ابعاد مختلف یک تصویر بپردازد، نوعی ایجاز 

توان در شیوۀ ی را میرو، فردوسی و اسدکند؛ ازایندر عین اطناب را ایجاد می

 توصیفات پیاپی و در عین حال موجز، موفّق دانست.

 . مقایسة پراکندگی وجوه در مضامین مشابه3
طور کامل، وابسته به مضامین و فضای پراکندگی انواع وجوه جملات، به»از آنجا که 

(، دو روایت از هر اثر، با مضامین و فضای 23: 1389 ک،یداون)« باشدغالب روایت می
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ای مشابه با اثر دیگر انتخاب شده است تا ضمن بررسی پراکندگی انواع وجوه، مقایسه

 مندی از وجوه مختلف در فضای مشابه روایتی صورت گیرد.نیز میان دو شاعر در بهره

 پراکندگی انواع وجوه در رویدادهای مشابه از دو اثر -2جدول 

 داستان
نصیحت گیو 

 به بیژن

نصیحت اثرط 

 به گرشاسپ

نبرد بیژن با 

 گرازان

نبرد گرشاسپ 

 با چهار ببر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وجه

 0 - 7 5 2/42 57 7/9 7 امری

 0 - 0 - 0 - 1/11 8 پرسشی

 0 - 8/2 2 4/7 10 1/4 3 شرطی

 0 - 8/2 2 0 - 5/5 4 ندایی

 6/26 16 7/19 14 4/1 3 7/2 2 وصفی

 0 - 0 - 0 - 1/4 3 دعایی

، با برتری جملات با وجوه «نصیحت گیو به بیژن»، در بخش 2با توجه به جدول 

رو هستیم؛ زیرا رویداد، مبتنی بر سؤال و جواب و امر و ( روبهامری و پرسشیغیرخبری )

روایتی دوسویه  وگومحور است. روایت نصیحت گیو،نهی پدر به پسر و اصطلاحاً گفت

( در جهت نصیحت است و شاعر، فضایی گسترده را بار 7و همراه با چند جملۀ امری )

پند »برای ورود دیگر وجوه ایجاد کرده است؛ امّا با بررسی بخش داستانی مشابه، یعنی 

 57تر هستیم؛ زیرا فضای غالب روایت بر اساس ، شاهد فضایی بسته«اثرط به گرشاسپ

 تفاوت (، بر دستورهای پدر به پسر محصور شده است.یبی از امر و نهیترکوجه امری )

 اثنای در وی با بیژن و نیست تام گویسخن گیو، که است این بخش مذکور دو عمدۀ

 امر جملات تمامی سو، آن در امّا است؛ وگو پرداختهو گفت (بار 8پرسش ) به پدر، پند

 نظر در پسر و پدر میان را وگومحورگفت فضای شاعر، و است اثرط طرف از نهی و

 .کنیممی مشاهده بخش این در امری جملات زیاد بسیار تعداد در را آن نتیجۀ که نداشته

 از بیشتر توسی ، اگرچه اسدی«نبرد گرشاسپ با چهار ببر»با در نظر داشتن رویداد 
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نوع  برده، وجه غالب جملات غیرخبری از بهره برای گزارش روایت خبری جملات

( بار 14نیز غلبۀ وجه وصفی )« نبرد بیژن با گرازان»( بوده است. در گزارش بار 16وصفی )

بینیم، با این تفاوت که فردوسی در این بخش نیز فضا را برای مداخلۀ را بر دیگر وجوه می

 وجوه دیگر، مانند امری، شرطی و ندایی آماده کرده است.

 گیری. نتیجه4
توان می نامهگرشاسپو منظومۀ  بیژن و منیژهاره از داستان وجمله 3000با بررسی 

ها، وگو و تعامل شخصیتگفت فردوسی و اسدی توسی با ارائۀ روایتی مبتنی بر گفت

ساز ایجاد انواع وجوه غیرخبری در روایت خود شده و میان خود و مخاطبان، زمینه

تا حدّی که کاربرد وجوهی چون پرسش، امر  ؛اندای ارتباط بلاغی را برقرار کردهگونه

وگو بین های متن دو اثر تبدیل شده است. فضای گفتو توصیف، به یکی از ارزش

وآمد اطّلاعات را بر عهده دارد. از آنجا که وجود چندین وجه در افراد، بار اصلی رفت

یری را نظصدایی را بر هم زده، آثار مذکور، پویایی بیطول روایت، چهارچوب تک

اند؛ زیرا در اغلب مواقع، این پهلوانان و اشخاص داستانی هستند که با ایجاد کرده

رسانند. البته این نکته را باید در نظر تعاملات با یکدیگر، به پیشبرد حوادث یاری می

صدایی بیشتری در ، از درصد تکبیژن و منیژهدر مقایسه با  نامهگرشاسپداشت که 

( برخوردار است و دلیل این ادّعا، بیشتربودن پدر با پسری )وگوهای اختصاصگفت

 وگوهایی است.پراکندگی وجوه امری در طول چنین گفت

وجوه جملات در دو اثر، تأثیر نسبتاً مستقیمی از سنّت درباری و ملاحظات سیاسی 

ها و مخصوصاً اوامر، از سوی اند. اغلب پرسشهای رایج عصر گرفتهکاریو محافظه

با جایگاه سیاسی و اجتماعی بالاتر به مخاطب فرودست صورت گرفته است؛ امّا  فرد

پهلوان یا در شرایط اضطرار که با درخواست  جوییگستاخی و نام نمایش برای گاهی

شود. در این خصوص، تا حدّی مراتب طرفین نادیده گرفته می اری همراه است؛ی

آورند. استفاده از جملات با وجه فرودستان به جملات با وجه غیرمستقیم روی می

کردن وجه امری در های دو شاعر در جایگزینشرطی، از پرتکرارترین شیوه
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 وگوها و نیز مؤثّرترین راهکار در انتقال اغراض و معانی ثانویه بوده است. جملاتگفت

 اجتماعی و سیاسی جایگاه گرفتننادیده با گاه و بوده گریز مرتبۀ در نیز ندایی وجه با

 .اندآورده وجود به را امرکردن و پرسش جسارت مخاطب، با صمیمیت ایجاد و افراد

شود، جملات شرطی و ثبات تلقّی میدر شرایط نبرد و اضطراب که موقعیتی بی

جملات اند. پرسشی، نقش مهمّی در بازتاب بهتر تعلیق، تردید و احوالی از این قبیل داشته

اند. دو شاعر در دو اثر بوده یرسازیتصو ازین یبرا ینقش پاسخدر  شتریب ،یبا وجه وصف

وجوه  ،ی رایجهایفضاساز پرداختن به جزئیات و اجتناب از اطناب حاصل از یبرا

 فیبه توص ،شکل ممکن نیاند تا به موجزتررا در دستور کار قرار داده یاپیپ یوصف

واره از هر جمله 3000غیرخبری در پراکندگی وجوه خبری و بپردازند.  دادهایرو یفضا

 اثر، در دو نمودار زیر نمایش داده شده است.

 
 بیژن و منیژهواره از جمله 3000پراکندگی انواع وجوه در  -1نمودار 
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 نامهگرشاسپواره از جمله 3000پراکندگی انواع وجوه در  -2نمودار 

 

 نوشتپی
دادن و ایجادکردن است و در اصطلاح ادبی، به کلامی گفته از نظر لغوی، انشا مترادف با پرورش .1

 (.60: 1376پذیرد )مازندرانی، شود که صدق و کذبی را به خود نمیمی

 1953پرداز در مبحث کنش گفتاری است که نظریۀ خود را در سال جان آستین از پیشگامان نظریه .2

طی دوازده سخنرانی در دانشگاه هاروارد مطرح کرد. « صحبت کنیم: چند شیوۀ سادهچگونه »با عنوان 

در نظریۀ کنش گفتاری  Illocutionary Artبا اصطلاح  کنش گفتاری غیرمستقیم، از سوی آستین

 Utteranceگفتار گیری از یک پارهوی مطرح شد که بر اهتمام به معنای انجام پذیرفتن عملی با بهره

 (.Searle, 1976: 8؛  Austin, 1955: 12 رد )رک: تمرکز دا

 منابع

 نا.، شیراز: بیدُررالأدب(، 1315العلما )اولی، حسامآق 

  تهران: طهوری.2تصحیح حبیب یغمایی، چ، نامهگرشاسپ(، 1354احمد )بنسی، علیتواسدی ، 
 ( 1385انوری، حسن و احمد گیوی ،)فاطمی.، ویراست سوم، تهران: دستور زبان فارسی 

 اباخانی، طاهر، علی حیدری و مسعود سپه انسجام در ابیات (، 1399وند )ب

، فصلنامۀ مطالعات مند هلیدیای خاقانی و حافظ بر اساس الگوی نظاممغانه

انی و بلاغی، سال   .108-71، صص 22، شمارۀ 11زب
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 ( 1385تجلیل، جلیل ،)دانشگاهی.، تهران: مرکز نشر 1، ویراست دوم، چمعانی و بیان 

 هد شاکر، قاهرمحمود محمّ اتقیتعلا ، بالقرآن یدلائل الاعجاز ف(، 1984عبدالقاهر ) ،یجرجان :

 .یالخانج 

 نقش رجز در شاهنامه و ، (1401) یسنشاه دمحمّیو عل دیحم ،یقهفرخ یعیرب

ن فصلنامۀ، آن یکارکرد بلاغ ا ، صص 27 ۀ، شمار13سال  ،یو بلاغ یمطالعات زب

145-182. 

 یالمصطف : ه، قاهرالعلوممفتاحم(، 1937بکر )یاببنوسفی عقوبیابو ،یسکاک. 

 ( 1390فاولر، راجر ،)ترجمۀ محمدّ غفاری، تهران: نی.شناسی و رمانزبان ، 

 ( 1371فردوسی ،)کالیفرنیا: بنیاد میراث ایران.3کوشش جلال خالقی مطلق، ج، بهشاهنامه ، 

 المختار. : هقاهر ،غهالعلوم البلا یف ضاحیالا(، 1999د )محمّ نیالد(، جلالبی)خطی نیقزو 

 ( 1376مازندرانی، محمّدهادی ،)نژاد، تهران: مرکز کوشش محمّدعلی غلامی، بهانوارالبلاغه

 فرهنگی نشر قبله.

 تهران: توس.23، چدستور زبان فارسی(، 1391خانلری، پرویز ) ناتل ، 
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Folk tales can be explored from different aspects and dimensions, 

including rhetorical dimension. In this article, three Kurdish stories of 

"Shoor Mahmud and Marzingan", "Sheikh Farrokh and Khatun Esti" and 

"Shaykh Sanan" which have been compiled by Qaderi Fattahi Qaderi have 

been analyzed and analyzed rhetorically.  The descriptions mentioned in 

these stories have found special rhetorical effects in accordance with the 

thoughts and lives of Kurdish speakers. 

 In addition to rhetorical study of the descriptions of these stories, we 

have adapted them to similar examples in Persian order texts and folk 

poetry. The result of this analysis and adaptation is that these three 

Kurdish folk systems are intellectually and linguistically similar to the 

Khorasani style and are rich in terms of literary types, but in comparison 

with the examples of Persian order texts, the simile element has a higher 

frequency in them. 

Further searches in the rhetorical analysis of these stories showed that 

the simile-driven rhetoric of these stories has similarities with the rhetoric 

of folk lyrics, especially folk dobits, but there are also several cases in 

these stories that are special and unique and there are not about the same 

authors searching for them in official literature and folk poetry. 

Keywords: Rhetorical Analysis, Description, Sheikh Sanan, Sheikh Farrokh and 
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 کُردی ةعامیان ةتحلیل بلاغی توصیفات سه منظوم
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سه داستان  ،بررسی هستند. در این مقالهشایستۀ عد بلاغی از جمله بُ ،ابعاد مختلف ها واز جنبه ،های عامیانهداستان: چکیده
 ،احی قاضی گردآوری شدهاهتمام قادر فتّکه به «شیخ صنعان»و « شیخ فرخ و خاتون استی»، «شورمحمود و مرزینگان»کُردی 

 ،ردمتناسب با اندیشه و زندگی گویشوران کُ  ،ها آمدهاین داستاناز نظر بلاغی تحلیل و بررسی شده است. توصیفاتی که در 
های مشابه در متون ها را با نمونهآن ،های مذکورفته است. ضمن بررسی بلاغی توصیفات داستانای یاهای بلاغی ویژهجلوه

نظر فکری  کرُدی از ۀعامیان ۀها آن است که این سه منظومایم. حاصل این تحلیل و تطبیقنظم فارسی و اشعار عامیانه تطبیق داده
های در مقایسه با نمونه اامّ هستند؛ غنایی نوع از نیز ادبی انواع لحاظبه و دارند خراسانی ۀشباهت زیادی به سبک دور ،و زبانی

های مذکور نشان داد جوهای بیشتر در تحلیل بلاغی داستانودارد. جست زیادیها بسامد عنصر تشبیه در آن ،متون نظم فارسی
دی متعدّ هاینمونها امّ ؛هایی داردهمانندی ،عامیانه هایویژه دوبیتیبه ،ها با بلاغت اشعار عامیانهمحور این داستانبلاغت تشبیه

ها در مشابهی برای آن ،جوی نگارندگانوفرد است و در حدود جستها وجود دارد که خاص و منحصربهنیز در این داستان
 .یافت نشدادبیات رسمی و اشعار عامیانه 

 .تحلیل بلاغی، توصیف، شیخ صنعان، شیخ فرخ و خاتون استی، شورمحمود و مرزینگان :کلیدواژه
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 مهمقدّ .1

ت و از کلما ،به توصیف نیاز دارد. در توصیف ،هر داستان یا شعری برای ظهور

شود. یمجملاتی با اغراض خاص همچون بیان واقعیت یا اهداف هنری و ادبی استفاده 

 ،ی. هر ژانراستاهمیت بسزایی دارای  خصوص ادبیات شفاهیبه، توصیف در ادبیات

 ۀآین ،نهتوصیفات عاشقا ،تصاویر و توصیفات مخصوص به خود را دارد. در ژانر غنایی

 های عاشق در راه رسیدن به معشوق است. هر فرهنگ وعواطف و احساسات و رنج

ای ارائه ویژه توصیفات ،خود، از این روابط عاشقانه به نگرش خاصّ نوجهّ بانیز ادبیاتی 

 دهد.می

و  فَرْخ شیخ»و « شیخ صنعان»، «شورمحمود و مرزینگان»سه داستان  ،در این پژوهش

 عبیرات وتنظر  ادبیات فولکلور غنایی کُردی است، از متعلّق بهرا که « ستیخاتون اَ

کنیم. گفتنی است ، بررسی و تحلیل میمتناسب با فرهنگ و اقلیم مردمان کُرد توصیفات

شود ن باعث میهای غنایی مشابه فارسی نظیر ندارد و ایاین تعبیرات و توصیفات در نمونه

آن دسته از  ،ران پی ببریم؛ بنابرایناین گویشو خاصّ ها به نگرش و دیدگاهبا بررسی آن

یم و نوع ردی و حاصل فرهنگ، اقلکُ گویش ۀدهیم که ویژنظر قرار میتوصیفاتی را مدّ

 این گویشوران در مقایسه با سایر مردمان است. زندگی خاصّ

اگر در ساختمان »گویند. بیت یا باو می ،در اصطلاح ،ردیهای فولکلور کُبه داستان

قافیه به وجود از چند مصراع هم ،ها را بندبند خواهیم یافت. هر بندماییم، آنت نها دقّبیت

 های هر بند ازاندک شباهتی با یکدیگر ندارند. مصراع ،آید. گاهی کلمات قافیهمی

 .(1: 1348احی قاضی، )فتّ« لحاظ وزن هم ممکن است با یکدیگر اختلاف داشته باشند

سیلابی است و بر هجا، صوت و آهنگ بنا  هاوزن آن بلکه ،وزن عروضی ندارند هابیت

وزن پرتکرار واحدهای زمانی ضربی »د که بر نشده است. اشعار هجایی اصولی دار

واژه منطبق  ۀهنگ الزاماً با تکیآضرب .مبتنی است ،مهنگ( در فواصل منظّ آ)ضرب

  .(279: 1375، 1)لازار« کندت هجاها نقشی خاص ایفا میکمیّ .نیست

                                                           

1. Gilbert Lazard 
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همچنین  .ادبیات عامیانه هستند جزوخود را دارند و  ها ابعاد هنری خاصّن داستانای

نظر  از ها سودمند است وتحلیل آن ،فرهنگی، آداب و رسوم و عقاید قومیتیاز لحاظ 

یابیم ها درمیدقیق بیت ۀد. با مطالعهستن نوجّه شناسی یا بلاغت نیز شایانهای زیباییجنبه

ان و شکل بی علاوه بر مضمون و مفاهیم محتوایی، به ،جذب مخاطبکه راویان، برای 

اند. گویندگان، کلام خود را که بیشتر حامل وجّه داشتهتت و واژگان نیز گزینش عبارا

از جمله تشبیه، استعاره،  ،های لفظی و معنویِ بدیعی و بیانیبا انواع آرایه ،توصیفات است

اند تا در جان و ضمیر مخاطب خود اثر بگذارند و این میراث را به اغراق آمیخته و کنایه

 ها انتقال دهند.آن

خصوص از این نظر که با بررسی به ؛ادب رسمی اهمیت دارد ۀاندازادب شفاهی به

اند، به اندیشه و توصیفات فرهنگ مردمانی که آن را طی سالیان حفظ کرده ،آثار شفاهی

اند اصالت و فرهنگ دیرین خود را حفظ کنند و کُردها همواره سعی کرده .بریمپی می

 های بعد از خود انتقال دهند. بها را به نسلاین میراث گران

ی ها و حتّاو داستان .یکی از حافظان زبان و ادبیات کُردی است ،احی قاضیقادر فتّ

ر این پژوهش آوری و ثبت کرده است. دهای کُردی شفاهی را جمعالمثلضرب

نظر بلاغت  را که مخصوص این گویش است، از ییهاو تعبیر هاخواهیم توصیفمی

شفاهی منظوم، از این منظر  هایویژه به داستانبه فولکلور کُرد، به بررسی کنیم؛ زیرا

 .است جهّ شدهتوکمتر 

 پیشینة پژوهش .2
توصیفات و تعبیرات بلاغی در سه داستان شورمحمود و مرزینگان، شیخ  ۀدربار

( 1395ا منتظرپناه )پژوهشی صورت نگرفته است؛ امّ ،صنعان، شیخ فرخ و خاتون استی

اساس  بررسی ساختار روایی بیت کُردیِ شورمحمود و مرزینگان بر»ای با عنوان مقالهدر 

رمحمود و مرزینگان را به دست آورده شناسی بیت شو، الگوهای ریخت«پراپ ۀنظری

 است.
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 مبانی نظری پژوهش .3

 ادبیات فولکلور .3-1

ان و نظر ما، شورمحمود و مرزینگان، شیخ صنعطور که ذکر شد، سه اثر مدّهمان

انش و د ،ادب عامیانه .شوندادبیات عامیانه محسوب می جزوشیخ فرخ و خاتون استی، 

ب رسمی اد ،هنری است که در برابر ادب رسمی قرار گرفته است. شاعران و نویسندگان

ضبط رسمی  واند، آن را صیقل و تراش داده و به ثبت را از درون ادب عامیانه برگزیده

اندیشه و  توان این چنین برداشت کرد که این شاعران و نویسندگان براند. میدرآورده

ات ادبی زینت اند که با انواع صناعلباسی فاخر پوشانده ،آلایش عامیانهزبان ساده و بی

واهید دید که خها یا هنرها را که در نظر بگیرید، شما هر رشته از دانش»داده شده است. 

روز رشد کرده و سعی دانشوران روزبهروزی در میان مردم پدید آمده و به ،این دانش

)محجوب، « اندالیت پرداختهها برای تدریس آن به فعّاهو دانشگ هاتوسعه یافته و مدرسه

1374 :38 .) 

در  ،بخشی از هنری است که در قالب نظم و نثر یا چیزی شبیه به آن ،هادبیات عامّ 

آن  ،توان چنین گفت که ادبیات عامیانهدر مجموع می»میان مردم آفریده شده است. 

 ،صورت مکتوب یا شفاهی در میان مردم عامیبخش از متون نظم و نثری است که به

لات ها، تخیّسینه به آیندگان رسیده و حامل افکار، باورها، احساسبهنسل و سینهبهنسل

توان به چنین برداشتی رسید فرهنگ عوام با ادبیات عامیانه می ۀو پندها و... است. از رابط

ای عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ یعنی هر ادبیات عامیانه ۀها رابطنکه در میان آ

)احمدی، « ا فقط بعضی از فرهنگ عوام، ادبیات عامیانه استجزو فرهنگ عوام است؛ امّ

 ،شفاهی ۀقصّ  ۀدربار ،شفاهی جهانی ۀو قصّ  2ولادیمیر پراپدر کتاب   1(.4: 1397

 ۀاند که ملاک صدق قصّتعریف مشخّصی ارائه نشده است و این نکته را لازم دانسته

ق به روایت شفاهی متعلّ ،شفاهی ۀقصّ»به بافت آن داستان یا قصهّ بستگی دارد.  ،شفاهی

                                                           

، «های عامیانهانهای بلاغی داستجنبه»(، 1391برای اطلّاعات بیشتر، رک: حسن ذوالفقاری و بهادر باقری ) .1

 .48-23، صص 6شمارۀ ، 3فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

2. Vladimir Yakovlevich Propp 
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شفاهی با  ۀشدن قصّالبته همیشه احتمال آلوده و آمیخته .سواد استگروهی مردم بی

ی نادیده گرفت؛ کلّتوان بهتمال اندکی آمیختگی را نمیفرهنگ ادبی وجود دارد. اح

 (. 26: 1397، 1)جیلت« سواد غالباً با طبقات جامعه در ارتباطندهای بیزیرا گروه

مشخّص  ادبیات شفاهی ۀمات، ارزش کار گردآوری و پژوهش در حوزبنا بر این مقدّ

را شامل  وی اقوام و مللبزرگی از میراث فرهنگی و معنای و ریشهشود؛ زیرا قسمت می

قدر به فراموشی ی از این میراث گراننوجّهی به آن، بخش مهمّ شده و در صورت بی

 شود.سپرده می

 ادبیات فولکلور کُردی. 3-2

خود را دارند. از  خاصّ ۀها فرهنگ و ادب عامیاندر کنار ادبیات رسمی، قومیت

هایی که سطح معلومات و سواد ترسیم ملّمیها به این نتیجه تتاریخ ادبیات ملّ ۀمطالع

ها معمول است؛ برای نمونه، شعر ها کمتر است، نظم یا نظمِ آمیخته به نثر در میان آنآن

سوادی و نبودِ کتابت، رشد و پیشرفت های دوران جاهلیت، با وجود بیدر میان عرب

سترده و پراکنده، عنوان قومی گکُردها نیز به اساس،چشمگیری داشته است. بر این 

سادگی حاصل از رهیدن از قیود و قوانین ادبی و علمی، »پرباری دارند.  ۀادبیات عامّ

نوجّه  ،فولکلور شده است. وسعت و غنای فولکلور کُردیسبب صمیمیت و صداقت در 

، ویلچفسکی، مان و... را به خود جلب کرده 2جمله مینورسکی بسیاری از مستشرقین از

لحاظ فولکلور، یکی از ملل بسیار غنی جهان است و دلیل  ت کُرد ازملّگمان است. بی

بلکه  ؛این هم نه آن است که ادبیات مکتوب قدری دیرتر در میان کُردها رواج یافت

شکال، درپی در این اَلات پیشکال متفاوت حیات و تحوّزندگی بخصوص کُرد و اَ

یکی از دلایل اهمیت  ،ویژگیموجبات غنا و گستردگی را فراهم آورده است و این 

 ۀخ روسی، دربار، مور3ّ(. واسیلی نیکیتین49: 1393)رحیمیان، « فولکلور کُردی بود

چیزی، خود فولکلور کُردی است.  ادبیات کُردی بیش از هر»گوید: فولکلور کُردی می

                                                           

1. eter Gillette 

2. Vladimir Fyodorovich Minorsky 

3. Vasili Nikitine 
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در آن خورد، بلکه رهنمودها و پندهایی تنها آثار پیشینیان به چشم نمیدر این فولکلور نه

روز بر غنای آن شود که در زمان ما نیز شایان نوجّه و ارزش است و روزبهیافت می

 .(580: 1390)نیکیتین، « شودافزوده می

 توصیفات و تعبیرات بلاغی. 3-3

آید که نویسنده یا شاعر در اختیار هایی به وجود میبا ادراک نشانه ،تصویرسازی

شود که ذهن و زبان دهد. زمانی انتقال مفهوم صحیح و دقیق انجام میمخاطب قرار می

ی چهار جنبه دارد: شیء حسّ ۀهر کلم»گوینده با ذهن و زبان مخاطبش یکی باشد. 

 ،ی )ایماژ( و مفهوم. با ادراک هر نشانه)مصداق خارجی(، دال یا نشانه )نام(، عکس ذهن

میان دال و  ۀشود. در ایماژ زبانی، رابطبلافاصله تصویر زبانی آن در ذهن حاضر می

ترین تصویر است؛ (. این واقعی50: 1385)فتوحی، « منطقی است ۀیک رابط ،مدلول

 ،شیوه این .ی استگوید، عیناً در واقعیت حاضر، ملموس و حسّیعنی آنچه گوینده می

، ادبیات ۀعنصر اصلی و سازند ،مردمان عادی است. تصویر ۀوقایع روزمرّ مختصّ

پرداز ادبی، ، نظریه1پوتبنیا»خصوص شعر است و تأثیر زیادی در التذاذ مخاطب دارد. به

هیچ هنری،  ،داند و معتقد است که بدون تصویرهنر را اندیشیدن در قالب تصاویر می

زبان » شایان ذکر است (.31: 1385پور، )قاسمی« وجود نداردویژه هیچ نوع شعری به

ی و تصاویر عینی است؛ زیرا مردم کوچه و بازار کمتر از ه آکنده از واژگان حسّ روزمرّ

ها زبان عینیت و قطعیت کنند. زبان آنهای معنی استفاده میواژگان تجریدی و اسم

 (.51)همان: « همین عینیت و قطعیت استوار است ۀشالود بر گرا نیزاست و سبک واقع

های مشابه آن با نمونه ةهای کرُدی و مقایستحلیل بلاغی بیت .4

 فارسی

 هاای از پیرنگ بیتخلاصه. 4-1

رخ و فشیخ »و « شیخ صنعان»، «شورمحمود و مرزینگان»های شفاهی پیرنگی از بیت

 .کنیمرا برای آگاهی مخاطب بیان می« خاتون استی
 شیخ فرخ و خاتون استی شیخ صنعان شورمحمود و مرزینگان نام داستان

                                                           

1. Potebnia 
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 مهمقدّ

رش و جهانگیر برای مامه

حاد بیشتر، فرزندان خود، اتّ

مرزینگان و شورمحمود را 

 کنند.برای هم نامزد می

مجلس شیوخ برای 

انتخاب رئیس در بغداد 

 .شودتشکیل می

شیخ مجید و شیخ داوود 

دو برادرند که در 

لنگرزمین سکونت دارند. 

های به نامدو فرزند دارند

 شیخ فرخ و خاتون استی.

 کشمکش

فوت پدر شورمحمود در 

رش از کودکی، پشیمانی مامه

 نامزدی دخترش

شیخ صنعان با ریاست 

غوث گیلانی مخالفت 

 ،کند. حضرت غوثمی

 کند.شیخ را نفرین می

گفتن شیخ فرخ در سخن

ابراز علاقه به  .شکم مادر

دخترعموی خود، خاتون 

استی که چند سالی از او 

ترس  .تر استبزرگ

اطرافیان از او باعث 

د، او را شود بعد از تولّمی

طبل بیندازند تا سدر ا

شند یا از حیوانات او را بکُ

 سرما یخ بزند.

 تعلیق

رش شورمحمود را به مامه

فرستد. شورمحمود جنگ می

 گردد.ق بازمیموفّ

غوث گیلانی دختر 

شاهرخ، شاه فرنگ را 

ای صورت پرندهبه

آورد و نزد شیخ درمی

 فرستد.صنعان می

ط نجات شیخ فرخ توسّ

کردنِ نفرین ،حیوانات

والدین خود و مرگ 

 ۀرفتن به خان ،هاآن

شدنش بزرگ و عمویش

 ط خاتون استیتوسّ

 بحران

رش با اقوام و خدم و مامه

کند تا حشم کوچ می

مرزینگان را از شورمحمود 

گوید به دور کند. به پلبان می

شورمحمود بگوید که 

مرزینگان خود را غرق کرده 

 است.

شیخ صنعان شیفته و 

عاشق دختر ترسا 

 شود.می

فرارسیدن زمان ازدواج 

مخالفت و  ،خاتون استی

شدن خواستگار کشته

ت علّخاتون استی به

 حسادت شیخ فرخ
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 اوج ۀنقط

بعد از شنیدن خبر شورمحمود 

مرگ دروغینِ مرزینگان، 

پلبان را کشته و خود را در آب 

 کند.غرق می

دختر چهار شرط روی 

از قبله به میخانه آوردن، 

سوزاندن، قرآن

اربستن و هفت سال زنّ

خوکبانی را شرط 

دهد. وصال قرار می

شیخ صنعان نیز قبول 

 کند.می

 به فرخ شیخ شدید ۀعلاق

 ،استی خاتون

شدن شیخ فرخ واندهفراخ

ط قطب به بغداد توسّ

ازدواج  ،زمان، شیخ انور

خاتون استی با چوپان 

تنگی دل ،رغم میلشعلی

شیخ فرخ برای خاتون 

 استی در بغداد که به

صلاح دین و شریعت 

 نبود.

 گشاییگره

بعد از آنکه مرزینگان منوجّه 

کاری پدرش و مرگ فریب

شود، خود را شورمحمود می

 .کُشدمیبه آب انداخته و 

شاگردان شیخ صنعان با 

ع از حضرت غوث تضرّ

کنند. طلب بخشش می

کند و او نیز دعا می

باره به خود یکشیخ به

آید. دختر ترسا نیز می

دنبال منقلب شده و به

رود. در شیخ صنعان می

این دو به وصال  ،نهایت

 رسند.هم می

خاتون استی به شیخ فرخ 

نزد او نویسد که بهنامه می

بازگردد. شیخ فرخ نیز با 

این  ،وجود مخالفت قطب

ا خاتون کند؛ امّکار را می

شود و استی بیمار می

کند. این سپس فوت می

نفع و صلاح شیخ  مرگ به

فرخ است. شیخ فرخ 

دوباره به بغداد 

 گردد.برمی

 بلاغی در سه بیتتصاویر و تعابیر . 4-2

 کارکرد تصاویر تشبیهی .4-2-1

ی به یک شیء ویژه تشبیه یک شیء حسّترین صورت خیالی، بهترین و سادهعادی»

ای میان اشیا رابطه، ی قرار دارد. وقتی شاعرترین سطح ادراک حسّدر پایین ،ی دیگرحسّ
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ی سازد که مقبول عقل و ادراک حسّ می یتصویر ،کند، در واقعی کشف میو امور حسّ

 1(.63: 1386)فتوحی، « است

 توصیف عاشق و معشوق. 4-3

اشق و توصیف شکل و شمایل ع ،های عاشقانهلین و پربسامدترین توصیف در متناوّ

 معشوق است.

است )خاتون استی/  گلابو  کیمخواو  قطنیو  اطلسبار خاتون استی )شیخ فرخ( 

14).2 

بینیم. شیخ فرخ ظیر را میالنّفات و مراعاتالصّ سه صنعت جمع، تنسیق ،در این بیت

لحاظ لطافت، های اطلس، قطنی و کیمخوا، شاید بهکه شخصیت عاشق را دارد، به پارچه

ل که نوعی به اوّهٌبه )گلاب( با سه مشبّ هٌبهایی و نرمی تشبیه شده است. چهارمین مشبّگران

بر روابط ظاهری که با  اجزای یک عبارت علاوه»دارد. اند، تناسبی نپارچه و قماش

یکدیگر دارند، هریک با اجزای دیگری هم که در آن عبارت خاص حاضر نیستند، 

ل رعایت شده به اوّهٌظاهری در سه مشبّ ۀ(. این رابط69: 1371)باقری، « روابطی دارند

بویی است که ع خوشا گلاب مایای تکمیلی دارند؛ امّاست و در ارتباط باهم رابطه

ها دارد. کنار هم آمدن گلاب و پارچه که از یک بههٌکارکردی متفاوت با سایر مشبّ

جانشین  ،خوردن نظم همنشینی جمله شده است. گلاب هم جنس نیستند، باعث بر

تری با سایر اجزا جنستر و هممعنای نزدیک بایستمیای شده است که احتمالاً واژه

توانست بیاید؛ ولی هرگاه یکی از اجزای این دیگری از این قبیل میاسم »داشت. می

اجزای  ۀل که رابطکند؛ لذا برعکس مورد اوّاجزا را نفی می ۀمقوله در پیام حاضر شد، بقی

تکمیلی بود، در اینجا وجود یکی از اجزا مانع حضور اجزای دیگر  ۀرابط ،حاضر در پیام

دستوری  ۀهریک از اجزای پیام را با دیگر اجزای مقول ۀرابط ،شود؛ به همین دلیلمی

                                                           

بیهات اقلیمی در تشبیه در اقلیم داستان )بررسی تش»(، 1396برای اطلّاعات بیشتر، رک: رضا صادقی شهپر ) .1

 .222-189، صص 16، شمارۀ 8، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال «اقلیمی نویس ایران(های پنج حوزۀ داستان

 روش ارجاع: نام کتاب/شمارۀ بیت.. 2
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جانشینی  ۀجای یکدیگر بیایند و معنی جمله را تغییر دهند، رابطتوانند بهخود که می

 (.21: 1366)شفیعی کدکنی، « گویندمی

 ۀچکیمخا: پار»ترین واژه به این کلمه، کیمخاست. نزدیک دهخدا ۀناملغتدر 

شده  ش که با الوان مختلف بافتهمنقّ  ۀکمخا: جام .مخابشده، کیابریشمی زردوزی

پوست کفل » :است آمده کیمخت ۀدربار دهخدا ۀناملغت(. در 18845)دهخدا:  «باشد

و ساغری اسب و خر است که به نوعی خاص دباغت کنند و بعضی گویند کیمخت 

رف در ع نوعی قماش ابریشمین و»طنی قُ «باشد.هایی است که در آن پوست میدانه

 (.18867: نهما)« معنی پنبه و یای نسبتب است از قطن بههندوستان مشروع خوانند. مرکّ

عی پوست نو و ابریشمی ۀ)پارچ دهخدا ۀناملغتبه معانی آمده از کیمخوا در  نوجهّ با

مان افکندن است گبه » . ایهام،نظر بگیریم توانیم ایهام را در این تشبیه در(، میهشددباغی

ید تا خاطر یکی قریب و یکی بع :ین صنعت چنان بود که لفظی ذومعنیین به کار داردو ا

ازی، ر )شمس قیس «معنی غریب باشد، لئود و مراد قانخست به معنی قریب رَ ،سامع

عنیِ پوست مدو  ،(. به این ترتیب، بار خاتون استی یا همان شیخ فرخ )عاشق(365: 1388

 با ،کندیزمان به ذهن متبادر مشده را همابریشمی و زردوزی ۀستور و پارچ ۀشددباغی

 شود.به این نکته که این توصیف از زبان رقیب شیخ فرخ بیان می وجّهت

 (.21است )خاتون استی/  اناراست،  گلابیاست،  سیبخاتون استی 

سیب، گلابی و انار تشبیه کرده است. آوردن این سه میوه باهم  ۀمعشوق را به سه میو

تر فات( چندان در ادب فارسی معمول نیست و جالبالصّعنوان صفات معشوق )تنسیقبه

در ادب رسمی و  کهاند به برای بیان زیبایی معشوق آوردهمشبّهٌعنوان آنکه گلابی را به

 ،در این تشبیه رندگان، سابقه ندارد.وجوی نگاحتّی در ادب شفاهی، در حدود جست

هایی از این نوع تشبیه یا نمونه .اندبه سیب آوردههٌتمام وجود یک انسان را در برابر مشبّ

 «ای سیب کوچولوی اصفهان» نزدیک به آن، در برخی منابع ملاحظه شد؛ مثلًا خطاب

از دانشمندان و  ، لقب سیبویه برای یکی(354: 1382، 1)اورسلها در یکی از سفرنامه

 مربوط به عشق و ازدواج. ۀسیب و جایگاه سیب در باورهای عامیان ۀارتباط آن با کلم

                                                           

1. Ernest Orsolle 
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 بار عمروبسیار کسان این لقب را داشتند. نخستین»نوشته است: سیبویه  ۀدربار 1یلگولپینار

با این لقب  ،از باب تشبیه را دیگران .بن عثمان بن قنبر به این لقب خوانده شده است

اند که چون مادرش بعضی گفته .اند. این کلمه از سیب و اویه ترکیب شده استخوانده

به  ،هایش رنگ سیب داشتهداد و یا سبب آنکه گونهدر کودکی او را با سیب بازی می

اردبیل در گذرگاه در کتاب  (.109: 1374ی، ل)گولپینار «این لقب خوانده شده است

رسم »خوانیم: می های مربوط به عشق و ازدواجو اهمیت آن در آیین سیب ۀدربار، تاریخ

سه عدد سیب  بدین معنی که قبلاً ؛بر این بود که داماد سه تا سیب به پشت عروس بزند

مقداری نقل سفید که با  بام،خانه یا پشتبالا ۀداماد از پنجر گذاشت...در جیب خود می

شد می از این عدّه ها نصیب آن کسیسیب خت...ریو به سر وی میی بود تقا نقرهپول 

 .(160: 1370صفری، )« دیرسانها میکه زودتر از دیگران خود را بدان

 ه استبه مل پرورش یافتو  آب انگور، به خورشید زرد، مانند اندامگلزردی ای 

 (.91)شیخ فرخ و خاتون استی/ 

 ،چیزی است، در این بیتشبه مشخّصاً چه  برخلاف بیت قبل که مشخّص نبود وجه

ا ع بسیار است؛ امّدر تعریف تشبیه مرکّب، تنوّ»است.  رفتهیک تشبیه مرکّب به کار 

لاً وجه شبه و تشبیهی است که اوّ ،تعریفات این است که تشبیه مرکّب آن ۀمحصول هم

است  حصول وجه شبه ،دیگر، مقصود از مرکّب بیانی به .به در آن مرکّب باشدهٌثانیاً مشبّ 

خود را داشته  ۀکه آن وجه شبه نیز صورت ویژ نحوی از ترکیب در هیئت انتزاعی به

گسترش  ،(. هدف از این تشبیه130: 1357آهنی،  ؛68: 1366)شفیعی کدکنی، « باشد

 یوجه شبه تصویر ،ع است. در این نوع تشبیهد و متنوّه در بستری از تصاویر متعدّ مشبّ

اندام زرد و درخشان و لطیف  ،انتزاعی و پیچیده است؛ مانند همین تشبیه که وجه شبه

همین اندام مانند  ،بعد ولحاظ لطافت به گُل تشبیه شده اندامی که ابتدا به .معشوق است

توان خورشید زرد و درخشان است و با آب انگور و شراب پرورش یافته است. می

                                                           

2. Abdülbaki Gölpınarli 
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تشبیه معنی به صورت دانست؛ زیرا معانی موهوم را »تشبیه را  ترین نوعترین یا بلیغهنری

 (. 40: 1386)فتوحی، « سازدی مشهود ممثّل میهای حسّ با صورت

 بینیم:نظامی میشعر ای را که مشابهت اندکی با این تعبیرات دارد، در نمونه

  اف بستهنیلگون تا ن پرندی                           در آب نیلگون چون گل نشسته

 گل بادام و در گل مغز بادام                            اندامهمه چشمه ز جسم آن گل

 (148: 1390)نظامی، 

در این نمونه، از گل بادام و مغز بادام که نرم هستند، تشبیهی نزدیک به نرمی و 

 توان دید.های کُردی را میلطافت موجود در بیت

است )شیخ  دائم آشیانه و لانه بر پشت تو نهاده چیست. کرکس کچلدانم این نمی

 (. 20 و 18، 17، 15فرخ/ 

شود کرکس حیوانی مُردارخوار است که سری تاس و بدون پر دارد. گفته می

سازند. در اینجا شیخ فرخ که گفته آشیانه نمی ،ها برخلاف سایر پرندگانکرکس

وار بر پشت کچل، انگل شود بر پشت یا کولِ خاتون استی است، مانند کرکسیمی

زحمت خود را به دوش خاتون استی انداخته  ،خاتون استی لانه و آشیانه کرده و با تنبلی

به همین مُردارخواریِ کرکس،  نوجّه است. کرکس با مردار ارتباط دارد. در اینجا هم با

یه خاتون استی را به مرداری تشب ،رسد در تشبیهی مضمر، رقیبان شیخ فرخبه نظر می

 رد.ای ندااین تشبیه سابقه ،اند که خوراک کرکس است. در ادبیات فارسیکرده

کرکس با مردار در طیفی عرفانی و انتزاعی  ۀبیشتر به رابط ،در اشعار شاعران فارسی

 نوجهّ شده است؛ مانند این بیت مولانا:

 کنیم ما قصد صید مرده چو کرکس نمی              ما را مطار زان سوی قاف است در شکار

 (1712/مولوی)

نظامی نوجّه  خسرو و شیرینتوان به ابیاتی از در معنای نزدیک به بیت کُردی می

کند معشوق را از راه درست به دست بیاورد کرد که در آن، شیرین به خسرو توصیه می

 نه از راه مردارخواری.

 مکن چون کرکسان مردارخواری                       حلالی خور چو بازان شکاری
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 شکش لگد باید چشیدنــــز گنج         د از پریدنــــچو شاهین بازمان

 و شیر آن به که دندانی نماید ـــــچ                      کسی کاو جنگ شیران آزماید

 (278: 1390)نظامی، 

 توصیف چهرة معشوق. 4-3-1

های توصیف معشوق است. در این بیت ،ادبیات غنایی های مهمّیکی از ویژگی

بسیار  ،دارد. جزئیات چهره و حالات معشوق زیادیبسامد  ،کُردی نیز نوجّه به معشوق

 ۀالبته لازم است رنگ اقلیمی و فرهنگی و سلیق .ت توصیف شده استبا ظرافت و دقّ

 و آشکار هستند.عمومی را هم در این توصیفات در نظر داشت. تشبیهات اغلب صریح 

است که تازه سر از زیر بهمن درآورده است )شیخ  گیاه بند و خاو]موهایت[ گویی 

 (.18فرخ و خاتون استی/ 

 روید.بویی است که در کوهستان میر و خوشگیاه معطّ ،خاو

کس به آن دست  ،انداست که شبانه به آن آب داده ریحان سیاهزلف سیاهت گویی 

 (.19دست به آن نخورده است )همان/  ،ه استافسرده نشد ،نزده است

نظر زیبایی، عطرآگینی، سیاهی، بلند و دوتابودن، نوجّه همگان  مو و زلف معشوق از

 ،بوبودن و تازگینظر خوش مو و زلف از ،کرده است. در توصیفات کُردیرا جلب می

عنوان بویِ بند، خاو و ریحان سیاه تشبیه شده است. ریحان بهر و خوشبه گیاهان معطّ

مشابهی با این معنی که زلف سیاه را به  ۀا نمونبو شناخته شده است؛ امّگیاهی خوش

نخورده باشد، بویی که شبانه به آن آب داده باشند، تازه و باطراوت و دستریحان خوش

توانیم به یفات نزدیک به بیت کُردی می. از توصوجود ندارددر توصیفات فارسی 

تعابیری نظیر زلف عنبرین، زلف مشکین، زلف سنبل، زلف بنفشه، زلف مشکین کلاله، 

تعبیر زلف سیاه را بسیار به  ،سای و... اشاره کرد. حافظخام، زلف سمن زلف چو عنبر

 اده کرده است.خوری از آن استفبا کمی چاشنی طعنه و دل نیزهایی کار برده و در نمونه

 سروسامان که مپرس ام بیکه چنان زو شده     دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

 (271)حافظ، غزل 
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اند تهسان گرف ،اش ایستاده استبر سر گونه ،زلفش خام است، جگرم را بریده است

 (.19به گام )شیخ صنعان/ 

که  ر اینجا زلف معشوقشود. دبه موی لخَت و صاف گفته می زلف خام اصطلاحاً

ها دارد و بر گونهدیدن گام برمیلخَت و پرپشت است، مانند لشکری است که برای سان

زدایی یزدایی است. آشنایریخته شده است. چنین توصیفی تقریباً شامل نوعی آشنایی

ا از زبان رزندگی دلالت دارد و زبان ادبی  ۀبر زدودن غبار عادت از واقعیت روزمرّ»

سبب کاربرد فراوان، ها بهسازد. تمهیدات ادبی و هنری سازهوره و عادی متمایز میمحا

 دهند ومی د و توانایی القا و ایجاد غرابت و تازگی در متن را از دستنشوتکراری می

صی خود بخشی جدید و شخهای ازکارافتاده با نظامکردن هنر سازهالکار هنرمند، فعّ

ول در (. این توصیفات در مقایسه با توصیفات معم106: 1391)شفیعی کدکنی، « است

 شود.زدایی محسوب میآشنایی ،ادبیات فارسی

کند یم عطر پخش، بلفظ اندازدمیگل و ریحان بر سر شانه نگاه پرچم زلفش مانند 

 (.26)شیخ صنعان/ 

ها گوشواره 1آیند، گژنیژمی نازک فرود ۀعصرها وقتی که خرده پرچم بر سرگون

ها بر آن پاییزی ۀزدشبنم یخبه امر حق دست الهی  .شوندمی گل بهار شکفتهمانند 

 (.15بارید )شورمحمود و مرزینگان/ می

ه قدر این جواهرات زندهای گشنیز است و آنشکل گلبرگهای معشوق بهگوشواره

 قطرات شبنم پاییزی یخ بسته است. ،اند که گویی روی آنو درخشان

است  برویش گویی کمان است که از دست کیخسرو بیرون آمده و زه آن را کشیدها

 (.42)شیخ فرخ/ 

 است: آمدهتشبیه ابرو به کمان در بسیاری از تشبیهات ادب فارسی 

 گیرکمان ابرویش گر شد گره

 (181: 1390راند چون تیر )نظامی، کرشمه بر هدف می 

                                                           

هنگام ه است و در داری که با ظرافت به بدنۀ اصلی گوشواره متّصل شدهمان گشنیز است. قطعات ریز و دنباله .1

 خورد.رفتن تکان میراه
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 کمان است، کیخسرو کشیده باشد، در ادبیات فارسیا اینکه زه این ابرو را که مانند امّ

 ندارد. وجود

فقیه مستعد ]مکتبی[ با قلمش کشیده ؛ گویی ماندپر دال سیاه میابرویت در نظر من به 

 (.52)شورمحمود و مرزینگان/  است

کرده که فقیه مکتبی آن را با  مانندنظر سیاهی به پر کلاغ  ابرو را از ،در این تشبیه

ترین معنایی که شاید با این تشبیه اشی کرده است. نزدیکر سیاه خود نقّ قلم و جوه

 فردوسی است: ۀشاهنامقرابت داشته باشد، این بیت در توصیف رودابه از 

 (467: 1393زاغ )فردوسی،  مژه تیرگی برده از پرّ دو چشمش بسان دو نرگس به باغ

 داند.مانند پر زاغ سیاه می های رودابه رادو چشم رودابه را مانند گل نرگس و مژه

تعبیراتی چون زلف خام و پرچم زلف که به گل و ریحان تشبیه شده، ابروی کمانی 

خانه سیاه شده که از دست کیخسرو پرتاب شده و ابروی سیاهی که با دوات مکتب

 .شوددیده نمیاست، در ادبیات فارسی 

 عقابیزیباقامت و چشم .است و سراسیمه شده است دراج ابلق و غاز و کلنگگویی 

 (.76است )شیخ فرخ و خاتون استی/ 

 است معنای چشمیبه ،نوجّه به بافت متن با و ب استترکیب کنایی مرکّ ،عقابیچشم

 است. مرادبیشتر تیزبینی  ،این ترکیباز امروزه  .به زیبایی چشم عقاب

اغلب به  ت ادبی به رنگ دراج که دورنگ است، به این شکل اشاره نشده ودر سنّ 

 وجهّ شده است؛ مانند این بیت نظامی:تزمات ابلق، دراج با تیهو و تذرو ملا

( 120: 1386بید و سرو )نظامی،  ۀنیابی تهی سای   ز تیهو و دراج و کبک و تذرو

اند. کلنگ نیز در شینی با یکدیگر آمدهندر این بیت، تیهو، دراج، کبک و تذرو در هم

، ای است کبودرنگ و درازگردنپرنده»شده است:  معنیگونه این دهخدا ۀناملغت

« لک که او را شکار کنند و خورند و پرهای زیر دم او را بر سر زنندتر از لکبزرگ

وجه شبهِ حاصل از همنشینی دراج،  ،رسد در این بیت کُردیبه نظر می .(1344)دهخدا: 

تصویرهایی  ،ادبیات فارسیاشاره به گردن زیبا و سفید معشوق باشد. در  ،غاز و کلنگ
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ابیات  با یمعنای نزدیکنیز به کار رفته و  کلنگ ۀپرند هاوجود دارد که در آن مشابه

 کُردی دارد:

 زنان رازدن طعنه زند نعرهوز نعره                          شبگیر زند نعره کلنگ از دل مشتاقان

 (9 ۀقصید ،1388)سنایی،  

 افراشته زآنم ز همالان چو کلنگ گردن                  هر شکمکس ب ۀچون کبوتر نشوم بهر

 (98 ۀقصیدهمان، )

 کار چشم پلنگ ستیزهگوزن سیاه                                    روی، کلنگ سپیدرختذرو عقیق

 (500: 1380خی سیستانی، )فرّ

ابلق  و مانند ابلق روز و شب، ابلق روزگار ،ابلق را در ادب فارسی با تشبیهات اضافی

کلنگ و عقاب  ،تشبیه معشوق به دراج، غاز ،اند. در بیت فولکلورام به کار بردهایّ

های شعری سبک اغراق در صفات معشوق است که یکی از ویژگی» ،فات(الصّ )تنسیق

داشته خی سیستانی بسامد و در شاعرانی چون منوچهری و عنصری و فرّاست خراسانی 

 (.155-99: 1345)محجوب، « است

 (.42است )شیخ فرخ و خاتون استی/  زهره و مشتری ۀستارچشمش گویی 

 (.57شده است )همان/  ستارهو  ماهخاتون استی چشمش در نظر من 

به این شکل در ادب  ،تشبیه چشم به اجرام آسمانی زهره، مشتری و ماه و ستاره

این بیت به ترین تشبیهات به کُردی شاید بتوان از نزدیک .فارسی معمول نبوده است

 :اشاره کردانوری 

 گر چشم بود ستاره را خون گرید          افشانم بار خوناز چشم ستاره

 (1750: 1364)انوری، 

به ستاره تشبیه شده  ،ریختنچشم با وجه شبه سوسوزدن در هنگام اشک ،در این بیت

 ت زیبایی ستاره.علّاست نه به

گاه خود را به آسمان صاف گاه صقر .ماندمی تیر پَرِ صقرچشمت در نظر من به 

 (.6اندازد )شورمحمود/ ابر می ۀگاه خود را به زیر پارافکند و گاهمی
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طرف که از پر عقاب )شاهین( درست شده است و به استنگاه معشوق مانند تیری 

رود؛ یعنی چهره تا آسمان می عقابی است که گاهی، شود. چشم معشوقعاشق پرتاب می

دارد و گاهی این دهد و حجاب از چهره برمیو چشمان خودش را به عاشق نشان می

 شود.زیر ابر که همان روبند یا برقع است، مخفی می ،چشمان

 ۀکوچک دنبال ۀنزد من چشمش کبوتر است و لانه از او گم شده است. نزد من برّ

 (.57 /همانه است )گلّ

ر توصیف چشمان مضطرب معشوق آمده است. چشم معشوق به کبوتری این سطر د

اش آشفته و پریشان است. این لانه وجویدر جستو  اش را گم کردهکه لانه شدهتشبیه 

حافظ دیوان فقط در  .ندارد حضورنوع تشبیه تقریباً کمیاب است و در آثار پیشینیان 

شده است که برای رسیدن به  ، دل به کبوتری تشبیهدیوان شمس تبریزیو  شیرازی

 شوق پریدن و شکار دارد. ،معشوق

 افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت                یا رب مگیرش ارچه دل چون کبوترم

 (78، غزل حافظ شیرازی دیوان)

 جانش در هوا ۀهست خیال بام تو قبل                   پرد ز بام تودل چو کبوتری می

 (44: غزل 1384، دیوان شمس)

 در ادامه آمده است: 

 (.57است )شورمحمود/  هگلّ ۀکوچک دنبال ۀبرّنزد من چشمش 

اش جدا هکند که از گلّکوچکی تشبیه می ۀدوباره حالت اضطراب چشم را به برّ

المثل آورده عنوان ارساله بهبرّ، خسرو و شیرینهای فارسی، در افتاده است. در نمونه

سرهم آورده که تا ه را در دو بیت پشتکبوتر و برّ ،جالب است که نظامی .شده است

 :یادآور این ابیات کُردی است حدودی

 گ شه فتد در چنگل بازـــــز چن                         ه چون آید به پروازکبوتربچّ

 که چون پخته شود گرگش رباید                        تی خورد بایدـبره در شیرمس

 (180: 1390)نظامی،    
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 بی دارد:نس با تصویر مذکور، قرابت ای داریم کههای کوهی کرمانی نمونهدر دوبیتی

 کنی دلمی همیشه یاد مادر                                 مثال بره تازه رگائی

 (68: 1347 )کوهی کرمانی،

از  فراری ۀشاید داستان حضرت موسی)ع( و برّ  ،ترین معنی به بیت کُردینزدیک

 ه باشد:گلّ

 ریم وفاــــــام در حــــه زدی گــــک    م خداــــا کلیــــروزی از روزه

 مه رـــــاگه از رمــــرد نـــــای کهبرّ     دمــاد قــــانی به ره نهـــــدر شب

 یـون طـــــیار کوه و هامـــــکرد بس     و دوان و او در پیــــر ســـه هبرّ

 د ز تگوده بازمانــــپا س و تــــدس                   آخرش سست شد ز سختی رگ

 اشک رحمت به روی خویش فشاند                   موسی او را گرفت و پیش نشاند

 (15: 1386)جامی، 

قت فش ،ه مشهود است که همین موضوعدر این ابیات هم سرآسیمگی و آشفتگی برّ

 انگیزد.ه برمیبه برّرا و مهربانی حضرت موسی)ع( 

سوختن  1ۀمگر تو از قرچ .چی را دیده استتازه تفنگ .است آهوچشمت گویی 

 (16دل من آگاه نیستی؟ )شیخ فرخ/ 

ه که مانند بیت بالا، چشم معشوق به آهوی مضطربی تشبیه شد ،در ابیات کُردی

حالت  ای که صراحتاً بهناگهان شکارچی را دیده است. در ابیات فارسی، به نمونه

 ،نجویتنها نظامی گ .اضطراب و نگرانی چشم معشوق اشاره داشته باشد، برنخوردیم

 کند:شکار می را یرداند که با چشمش آهوان را و با زلفش شمعشوق را آهویی می

 ان شکارشهم نافه هم آهو                                 دارششم نافهــاز آهوی چ

 ست زنجیربردن شیر ـــبر گ                                 زلف وقت نخجیر ۀوز حلق

 (408: 1390)نظامی، 

سوارکاران زده از پیش شکارچیان و که وحشتماند چشمت به خرگوشی می

 (.75)شیخ فرخ و خاتون استی/  گریزدمی

                                                           

 قرچه: صدای سوختن هیزم .1
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به اضطراب خرگوشی اشاره شده که با وحشت از  ،در این بیت هم مانند بیت قبل

ماند اشی میکند. این بیت به تابلوی نقّسرآسیمه فرار می ،ها و سوارانمقابل شکارچی

تأکید های فارسی، بر خواب خرگوش شود. در نمونهکه در ذهن مخاطب ترسیم می

 کنید:های زیر نوجّه و از شکار و اضطراب خبری نیست. به نمونه شده

 بیدار دو چشم بسته چون خرگوش است               تا ظن نبری که این زمین بیهوش است

 (264 ،، رباعیاتدیوان شمس)

 دهد شیرافکنان را خواب خرگوش                     نوش ۀآهوان آن چشم به چشم

 (130: 1390)نظامی، 

 خواب خرگوش دادنم تا چند                             بندگرچه آهوسرینی ای دل

 (634)همان: 

 ترس و اضطراب نه است خرگوش خواب بر بیت تأکید شد، ذکر که طور همان

 را صیادان حملۀ از آهو اضطراب که است آمده بیتی رازی نجم مرصادالعباد در. شکار

 : دهدمی نشان

 پهلو و شکنبه ندارد زان                                       آهو زند جان بیم با لقمه

(86: 1392رازی، الدیننجم)  

 ریز معشوق اشاره شده است:اد و خونبه چشم جلّ ،در ابیات زیر

 (.75)شیخ فرخ/  زدن استکشتن و تیغوقت آدماست،  ادجلّچشمت گویی 

 (.33 /همان) هاستاد دولتجلّچشمم گویی 

کشتن شده که درحال شمشیرزدن و آدم مانندادی چشم معشوق به جلّ در این تشبیه، 

اد است. در بیت دیگر هم دوباره چشم مانند جلّ ،آلود معشوقحالت چشمان غضب .است

گرچه بر  ها تشبیه کرده است. در ادبیات فارسیها و قدرتاد دولترا به جلّمعشوق 

این  همشاب دقیق ۀبه نمون ریزی و غارتگری چشم معشوق تأکید زیادی شده است،خون

کُردی دارد، بیتی از محتشم  ۀای که شباهتی به نمونتنها نمونه .تشبیه برخورد نکردیم

 داند.اد میتر از جلّو خطرناک معشوق را برتر ۀکاشانی است که غمز
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 اد نباشد زدن خنجر نازکار جلّ                             اد بر آن غمزه منه کاندر قتلنام جلّ

 (306: غزل 1387)محتشم کاشانی، 

 (.76است )شیخ فرخ و خاتون استی/  عقابیزیباقامت و چشم

چشم عقابی،  :پرندگان استهایی که برای چشم معشوق آورده شده، چشم بههٌمشبّ

چی تشبیه شده، چشم خرگوشی که از شکارچیان چشمی که به آهویی ترسیده از تفنگ

های کوچک سربی( زده چی به آن ساچمه )گلولهترسیده یا چشم کبوتری که تفنگ

گی و اشتغال مردم کردستان به گیری از ظرافت حاصل از روزمرّاست. در واقع با بهره

اند. جالب است که همین العاده را به وجود آوردههای متفاوت و خارقبههٌشکار، این مشبّ 

 ها با وجه، زیبا، فریبنده و شاید مظلوم و نگران است، در همین بیتهراسانچشمی را که 

القلبی اد قسیخونین حکومت یا جلّ ۀها و پیالاد دولتریزی، به جلّشبه قرمزی و خون

 چشمانش قرمز شده است. ،ت دلیریاند که از شدّتشبیه کرده

 (.9است )شیخ صنعان/  هم آمیخته هلو و انجیر بهنگرد، چشم بر من می ۀبا گوش

 (.18)شیخ فرخ/  انده برگشتهحاجی از راه مکّ با نگاه چشم او 

چشمی که انگار هلو و انجیر را باهم  ۀدر توصیف طرز نگاه معشوق، تعبیر گوش

، این تصویرآفرینی و مضمون ندارد. سابقه فارسی مخلوط کرده، در ادبیات

یک نگاه  ۀاست. اوج کشش و جذب کُرد مردم ۀزندگی طبیعی و ساد ۀوپرداختساخته

ه و دیدار ورکننده باشد که حاجی را که قصدش رفتن به مکّحتواند گیرا و مسچقدر می

 است.معبود خود است، از راه حج بازگرداند! این مصداق اغراق 

دراج ابلق دارم ای، دست برنمیای که گویی تیر است و در کمانش نهادهمژه من از

 (.52 /همان) سر بال کبود

 اشاره به .سیاه و سفیدی است ای تشبیه کرده است که چشم آن دراجمژه را به پرنده

و مژگان کبودرنگ،  شکل ظاهری چشم دارد که اطراف سیاهی آن را سفیدی گرفته

یقین این تشبیه را نوعی خاص از توان به. میاست بودرنگ بال پرندهمانند انتهای ک

 ،زدایی و تازگی و ابداع حاصل از زندگی طبیعی دانست. در ادبیات فارسیآشنایی

 معنایی نزدیک به این توصیف یافت نشد.
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داده است  تازه شکوفهاست،  غنچهماند، می هاگل کوهستانات در نظر من به گونه

 .(19)همان/ 

 (.42است )همان/  خون باریده ۀبر سر آن قطراست و  برفاش گویی گونه

اند مانند هایش این ور و آن ور است، جفتاست، خال شراب اخلراش مانند گونه

 (.15است )همان/  حوض کوثر، گردنش آقا و نوکر

 (.64شده است )همان/ تازه در پیاله ریخته است،  قندآبات گونه

 ۀاست؛ یعنی زنجیر هم آمیخته هلو و انجیر دراست،  انجیر ۀشکوفاش مانند گونه

 (.89 و 88زلفان است )همان/ 

 (.114 و 113 است )همان/ گیاه ۀساقمثل است، زلفش به درّ لعلات مانند گونه

های کُردی دهد، در بیتمعشوق را تشکیل می ۀگونه که بخشی از صورت یا چهر

های کوهستان مانند شده که نرم و لطیف است یا به گل ،نظر لطافت، زیبایی و تازگی از

سفیدی است.  ،ای است که تازه شکفته شده است. وجه شبه تمام این تشبیهاتمانند غنچه

اشی نامید، تصویر توان نقّکه آن را می هاترین توصیفیکی از زیباترین و هنرمندانه

 .ه( بر آن ریخته شده استگون های خون )قرمزیِای است که قطرهگونهسفیدی برف

ها بههٌبیشتر مشبّ نیز توصیفی هنرمندانه است. به قندآب تشبیه شده است ی کهسفید ۀگون

اسم ذات آن است که وجودش قائم به خود باشد نه به دیگری. »از اسامی ذات هستند. 

د، )فرشیدور« آیند؛ مانند کتاب، چشم، دیوارها معمولاً به حواس درمیگونه اسماین

1388 :183.) 

 ۀهایی که برای گونه آمده است، گل کوهستان، غنچبههٌطور خلاصه، مشبّبه

 انجیر است. ۀخون باریده، قندآب و شکوف ۀشکفته، برفی که بر سر آن قطرتازه

 (.43شود )همان/ پخش می صدای غاز و کلنگ از گردنشنمکین او مانند  ۀخند

ای نمکین و دلنشین رسی یافت نشد که در آن، خندهمشابهی در ادبیات فا ۀتقریباً نمون

ای را که شیرین باشد، در این با صدای پرندگان غاز و کلنگ همراه باشد. حافظ خنده

 بیت آورده است:
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 مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند                    تو خنده زده بر حدیث قند ۀای پست

 (180غزل  ،)حافظ

مردمانی است که در کوه و دشت زندگی  ۀروزان ۀحاصل تجربها تصویرآفرینیاین 

هاست. در ادبیات منشأ و منبع ایجاد این بیت ،ت بدیع و نوبودن این تشبیهاتاند. علّکرده

همان » ،رسمی، با این نوع زندگی عامیانه و شاید بدوی آشنایی نداریم. شاید توصیف

ت ذهن نگرد و همّبه چشم سر می ،یمرونویسی از طبیعت است. شاعر به گل و شبنم و نس

 ،(. این تصاویر30: 1386)فتوحی، « مقصور بر کشف واقعیت طبیعت است ،بدوی

ای عاطفی همراه است. هر نوعی تجربه که اغلب با زمینه. عامیانه است ۀحاصل تجرب

ایماژی باید عاطفه و شوری به همراه داشته باشد. شاید بتوان گفت در یک دوره از 

ای که از رویدادهای عادی طبیعت در در آن دوره .اندها شاعر بودهانسان ۀخ، همتاری

آور ها تازگی داشت، حیرتی از محیط برای آنشدند و هر نوع ادراک حسّشگفت می

خود الهام شعری بود. دیدن صاعقه یا احساس جریان رودخانه و  ،نهادن بر اشیابود و نام

ابتدایی و  ۀخود تجربسبتی با زندگی انسان، خودبهگونه نها بدون هیچسقوط برگ

های استعداد تجربه ۀحوز ،ا بعدبیداری شعری و شعوری بود؛ یعنی همه بیدار بودند؛ امّ

بیداری و استعداد  ،شود و فقط بعضی از مردمشود، خواب سنگین میشعری محدود می

ری است، نوعی تجربه بیدارشدن دارند. کشف هریک از قوانین طبیعت، خود نوعی بیدا

 (.19: 1375است، نوعی شعر است )شفیعی کدکنی، 

به هر دو مرکّب هستند، گونه، یعنی تشبیهاتی که مشبهّ و مشبهٌّگاهی به تشبیهات تمثیل

 خوریم:برمی

های سواران ]بلند[ است و.... خدا چنان فرخ را بر خاتون استی گفت: ای پدر های

گوشت اگر لاغر هم باشد، همیشه بر سر لخواه است. قدر ددل من شیرین کرده، آن

 (. 43)شیخ فرخ/است  _سفره_نان

در این نمونه، شیرینی و دلخواهی شیخ فرخ در نظر خاتون استی، با اینکه واقعاً 

شیرینی و مطلوبیتی برای دیگران ندارد، به گوشت لاغری تشبیه شده است که در عین 

 نشیند.کمی و لاغری، بر سر سفره می
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 (.78زن حسان مرد است )شورمحمود/ 

 یعنی زن با گفتارش مرد را به هر ؛کنندسنگی است که با آن چاقو را تیز می ،حسان

بخشیدن و تیزکردن قدرت ،مرد است. وجه شبه ۀندانکند و عامل برانگیزکاری وادار می

 است.

شوران است ها و گویچنین توصیفاتی حاصل ناخودآگاهی گویندگان این داستان

ها را با همان که این تصویرای گونهبهها درآمده است؛ صورت طبیعت ذاتی آنکه به

عموماً »اقلیمی دارند. در داستان اقلیمی  ۀها صبغکنند. این داستانزبان طبیعی خود بیان می

بر وجود عناصر مشترکی همچون فرهنگ و معتقدات مردمی، آداب و رسوم و 

ر و احساس مردم یک منطقه تأکید های تفکّبیعی و بومی و شیوههای محیط طویژگی

 (. 101: 1391ر، پ)صادقی شه« شده است

ه و در حدّ امکان، تأثیر اقلیم را وجّه کردتتوصیفات بلاغی  ۀدر این مقاله فقط به جنب

های مذکور از منظر اقلیمی و از ابعاد و جوانب ایم. داستاندر این تصاویر نشان داده

توان تأثیرات محیطی و جغرافیایی را نمیلف، نیاز به دقّت نظرهای فراوانی دارند. مخت

انگیز منوچهری از تأثیر محیط سرسبز ری و های زیبا و دلوصف ؛ همانندنادیده گرفت

 گرای رودکی از تأثیر شهرهای سمرقند و بخارا.های طبیعتسواحل آبسکون یا وصف

ذهن و زبان گویندگان و سادگی و روشنی مضمون  بودنلحاظ طبیعیها بهاین بیت

تعقید و  ،معانی شعر این دوره»شباهت بسیاری به سبک خراسانی دارند. ، و معنی

: 1340)شجیعی، « های شعرا بسیار ساده و روشن استلها و تخیّ پیچیدگی ندارد. اندیشه

ها توصیفاتی که در این بیتها و به رنگ نوجهّ ا با(. این اشعار غنایی درام هستند؛ ام40ّ

توان شادی و نشاط و سرزندگی روستایی را مشاهده کرد. وصف به کار رفته است، می

صنعت ، های غنایی، استعارههاست. در داستاناین بیت ۀترین مشخّصاصلی ،و تشبیه

مقام و  ،وصف در شعر این دوره»غالب است.  ،ها تشبیها در این بیتاصلی است؛ امّ

هنرنمایی شاعر است. زیباترین تابلوهای بدیع  ۀترین وسیلی ممتازی دارد و مهمبرجستگ

(. تشبیهات بیشتر مربوط به معشوق است و او محوریت دارد. 63)همان: « طبیعت است
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اغراق بر تمام توصیفات مخصوصاً توصیفاتی که مربوط به معشوق است، چیرگی دارد. 

معقول به  در مقایسه بااست و بسامد بیشتری  تشبیهات بیشتر از نوع محسوس به محسوس

 محسوس دارد.

گرا هستند و تا واقع .به سبک خراسانی شباهت دارند نیزنظر فکری  ها ازاین بیت

اگر امروزه این  البته نیست. یخبر ،از امور ذهنی و خیالی پیچیده هادر آن ،حدودی

 زندگی شهری است. و اقتضائات گیت تغییر سبک زندعلّ دانیم، بهتشبیهات را ناآشنا می

 ای از تعبیرات و توصیفات فولکلور کُردیخلاصه

ظاهر عاشق و 

 معشوق

. نرمی و نازکی بدن معشوق به خورشید 2 ؛معشوق به گلابی و انارتشبیه . 1

. عاشق به کرکس و معشوق به 3 ؛که در شراب پرورش یافته استدرحالی

 مردار

 موی/ زلف سیاه
 سان معشوق ۀ. بر سر گون4 ؛گیاه ۀ. ساق3 ؛. ریحان سیاه2 ؛خاوبند. گیاه 1

 اندگرفته

 ابرو
. با دوات 3 ؛. پر کلاغ2 ؛. کمانی که زه آن را کیخسرو کشیده است1

 مکتبی سیاه شده است

 چشم

. تیر پر 3 ؛مشتری و زهره ۀ. ستار2 ؛. دراج ابلق، غاز، کلنگ و عقاب1

. 6 ؛چی را دیده است. آهویی که تفنگ5 ؛شدهگم ۀ. کبوتر و بر4 ؛صقر

 ریزاد و خون. جل7ّ ؛خرگوشی که شکارچی را دیده است

 همکّ از حاجی ۀ. برگردانند2 ؛آمیختههم. هلو و انجیر به1 نگاه معشوق

 مژه

. آبی که تازه در 3 ؛. برفی که بر آن خون چکیده است2 ؛. گل و شادابی1

. مروارید 5 ؛آمیختههمبه یهلو و انجیر ۀ. شکوف4 ؛پیاله ریخته شده است

 لعل )سرخ(

 . صدای پرندگان غاز و کلنگ1 نمکین ۀخند

 گیرینتیجه .5
های عامیانه کُردی دریافتیم که راویان برای تصویرآفرینی، با مطالعۀ دقیق داستان -

 اند.جمله تشبیه، استعاره، کنایه و اغراق آراسته از به صنایع ادبی،ها را آن
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 ،تشبیه غالب است ،بیشتر استعاره کاربرد دارد، در این ابیات ،با اینکه در ادب غنایی -

ی است. با آمدن ی به حسّشود. بیشتر تشبیهات حسّمانند آنچه در ژانر حماسه دیده می

اغراق به وجود آمده است. توصیفات انتزاعی  ،درپی برای یک موصوفهای پیصفت

ت ناآشنایی با فضا انتزاعی علّزی هم که ما آن را بهبسیار کم است و شاید آن چی

بیشتر  ،زیرا توصیفات ؛ی و ملموس باشدحسّش دانیم، برای گویشوران و مخاطبانمی

 ۀ مردم است.حاصل مشاهدۀ طبیعت و زندگی روزمرّ

به هر دو جنبۀ جسمی و ، آمدهی که دربارۀ شخصیت معشوق هایدر توصیف -

. هم در توصیف زیبایی ظاهر و هم در رفتار، تشبیه به پرندگان وجّه شده استترفتاری او 

 بسامد دارد. ها،و میوه

نظر فکری، زبانی و تصویرآفرینیِ بدیع و نو، نزدیک به سبک  ابیات کُردی از -

نظر تصویرآفرینی با  . با مقایسۀ اجمالی دریافتیم که بیشترین شباهت را ازاستخراسانی 

، ابیات کُردی ذاتاً سبک و توصیفات شدطور که ذکر البته همان .شاعران این عصر دارد

هایی که در و شباهت بیابیمتوانیم شبیه آن را ای دارند که در آثار کمتر شاعری میویژه

های دوبیتیمثلاً در  ،ا در فولکلورامّ ؛است اندکابیات کُردی و فارسی یافتیم،  ۀمقایس

 شود.این تشبیهات یافت می ه بامشاب هاینمونه ، گاهکوهی کرمانی

هستند. برانگیز لاند نیز تأمّپایۀ تشبیه ایجاد شده گونه که برالمثلتشبیهات ضرب -

 است. آشکار تجربه و اقلیم گویندگان تأثیر هادر این نمونه

فات، الصّتوانیم به تنسیقها بسامد دارد، میکه در این بیت یهای بلاغاز انواع آرایه -

ی به عقلی، تشبیه مرکّب، تشبیه حسّ و یی به حسّظیر، ایهام، انواع تشبیه حسّالنّتمراعا

 کنایی و تشخیص اشاره کنیم.

 ،اساطیری و دینی این آثار باید از زمینۀ ذهنی، هابرای دریافت مفهوم این بیت -

 های اهل حق یا یارسان آگاهی داشت. مانند اندیشه
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The music of poetry is one of the most beautiful and appealing elements of 

poetic texts, which is found in Anvari's sonnets, which is accompanied by 

repetition and balance. Anvari, with the help of phonetic balance, and the use of 

a slight balance, used many different metaphors in his poetry, which increased the 

rhythm of his sonnets. He balances the types of repetitions with a slight balance 

so that repetitive consonants and vowels with a high frequency of consonants "D", 

"R" and enjoyment of the long vowel "A" are the lyrics. In the discussion of 

lexical balance, Anvari uses a variety of repetitions of a complete linguistic form, 

which is well known by repeating the types of nouns, verbs, and words in the 

beginning, between and in the rhyme position, so that repetition of the verb in the 

rhyme position is more frequent. He uses the complete repetition of a linguistic 

form in the form of menadas and sentences, and by using; a repetition of an 

incomplete linguistic form makes it possible to use a variety of puns in the sonnet, 

which is more pronounced with repetition of puns and lines. . Thus, it can be said 

that Anvari has given certain music to his sonnets using a variety of consonants 

and repeating a complete and incomplete linguistic form. We have identified in 

Anvari's sonnets, and then analyzed each of them, specifying the frequency of 

each in the form of graphs. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14سال                                                                          

 )علمی ـ پژوهشی( 268 ـ243فحات ص                                                                                      

  30/05/1401ـ پذیرش: 01/05/1401ـ بازنگری  07/03/1401تاریخ: وصول 

 های انوریبررسی توازن آوایی و واژگانی در غزل

 
 2* البنین نیکخواه نوریام   / 1 بیگیوحید علی

 س دانشگاه فرهنگیان تهرانمدر  ،ی زبان و ادبیات فارسیدکتردانش آموخته : 1

 )نویسنده مسئول(  س دانشگاه زابلمدر ، دکتری زبان و ادبیات فارسیدانش آموخته : 2
nickhahnoori@yahoo.com 

با  ویافته ای دیگر جلوه ،های انوریلاین عامل در غز .ابیت متون منظوم استاز عوامل زیبایی و جذ  ،موسیقی شعر: چکیده
الارکان زیادی را در ی، اوزان مختلفگیری از توازن کم کمک توازن آوایی و بهرهتکرار و توازن همراه است. انوری به

اع تکرار دست به انو ،یهای او شده است. وی با توازن کم آهنگ غزلسبب افزایش ضرب ،اشعارش به کار برده که این امر
های ، غزل«آ»ت بلند گیری از مصو و بهره« ر» و «د» صامت زیادانواع همخوان و واکه با بسامد تکرار  با طوری کهبه ؛زندمی

برد که این امر با از انواع تکرار یک صورت زبانی کامل بهره می ،شورانگیزی سروده است. انوری در بحث توازن واژگانی
 ،عل در جایگاه قافیهفطوری که تکرار به ؛خوبی مشهود استهب ،فعل و حرف در آغاز، میان و جایگاه قافیه و تکرار انواع اسم

گیری از و با بهره منادا و جمله به کار گرفته شکلاز بسامد بیشتری برخوردار است. وی تکرار کامل یک صورت زبانی را به
 ،ضارع و خطمر جناس این امر با تکرا .به کار گیرد شود انواع جناس را در غزلمی موجب ،تکرار یک صورت زبانی ناقص

رت زبانی کامل و ناقص، ها و تکرار یک صوبا رعایت انواع همخوان ،گیری از انواع توازنیابد. انوری با بهرهنمود بارزتری می
حث توازن ابتدا مبا است. توصیفی صورت گرفته -هایش بخشیده است. این پژوهش با روش تحلیلیی به غزلموسیقی خاص 

 .ایمکردهدار مشخ ص ها، بسامد هرکدام را در قالب نموسپس ضمن تحلیل آن وهای انوری شناسایی در غزل آوایی و واژگانی را

 انوری، توازن آوایی، توازن واژگانی، غزل.: هکلیدواژ

 

 

 

 

. های انوریبررسی توازن آوایی و واژگانی در غزل (1402) البنینام ،  نیکخواه نوری؛ وحید،  بیگیعلی -

 .   268-243، صفحات 31مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، شماره 

Doi: 10.22075/jlrs.2022.27315.2113 
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 مقدّمه
وجود مترین عوامل تأثیرگذاری متن بر مخاطبان، وجود عناصر زبانی یکی از مهم

تلویحی  گرفتن معانی صریح یا نی موجود در متن، با در نظرعناصر زبا»هاست. در آن

جعفری )« شوندبینی گویندگان آثار تلق ی میها قرائنی گویا برای راهیابی به جهانآن

 هیجاناتشوند (. عناصر زبانی به کمک موسیقی در شعر سبب می 97: 1401، علیقریه

ا جایی است که شفیعی شود. اهمیت موسیقی شعر ت توصیف خوبیبه آدمی روحی

داند سته میاستحکام و انسجام شعر را به میزان برخورداری شعر از موسیقی وابکدکنی، 

 از را شعر زبان» شعر، یک سازموسیقی عواملبنابراین  ؛(374 :1384)شفیعی کدکنی، 

 رهگذر از قتحقی در و بخشندامتیاز می توازن، و آهنگ اعتبار به روزمر ه و عادی، زبان

 (.317همان: )« شوندمی زبان در هاواژه تشخ ص و هاکلمه رستاخیز سبب موسیقیایی، نظام

 تـوازن، یعنـی آورد، توازن است.یکی از عواملی که موسیقی شعر را به وجود می

طوری که باعـث بهبرخورداری سطح و ظاهر کلام شعری از یک نظم موسیقیایی، 

هر نوع آهنگ و  یعنـی ،توازن». عادی ممتاز کند شود و آن را از زبان ص زبـانتـشخ 

از تکرار  ،بررسی باشد. ایـن تـوازنوزنی که در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوی قابل

 و هاواژه ها،واج تکرار تـا گرفتـه قافیـه و عروضـی وزن شود و ازحاصل میمی کلا

ترین مبحث توازن، اصلی. (63: 1382، بارانی)« گیرددر چارچوب آن قرار می، هاجمله

گوید: شناس فرانسوی، دربارۀ اهمیت تکرار می، زبان1گرامون موریستکرار است. 

بیانگر حرکت یا صدایی باشند، نوعی مفهوم  کلماتی که دارای تکرارها باشـند، چنانچـه»

یابد و کنند که ادامه میرا تداعی می گیرند؛ یعنی صدا یـا حرکتـیمضاعف به خود می

زمانی  ،القاگر است و ارزش آن ههـا یـا هجاهـا بـالقو شـود؛ یعنـی تکـرار واجر مـیمکـر 

« ارتباط داشته باشد و تناسـب ،تکراری چنین آمده بابیانهب شود که اندیشۀمی آشکار

های مختلف، متون شود که با روش(. توازن به چند دسته تقسیم می39: 1391)پویان، 

سازد. توازن در انواع قالب شعری وجود دارد؛ ام ا در غزل، نمود ز مینوانظم را گوش

                                                           

1. Morice Grammont 
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خوبی مشهود است. در این پژوهش، های انوری نیز بهیابد. این امر در غزلبارزتری می

 های انوری پرداخته شده است.به بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزل

 پژوهش مسئلة
کندوکاو واداشته، هنجارافزایی در شعر است. ها را به یکی از مباحثی که فرمالیست

از عوامل هنجارافزایی که بیش از همه، منتقدان حوزۀ زبان را به خود مشغول کرده، 

توازن آوایی و واژگانی است. توازن آوایی و واژگانی که بر اساس تکرار و توالی به 

د که شعر را از آیوجود آمده است، از عوامل مهم و اصلی موسیقیایی شعر به شمار می

کند. همچنین دریافت و درک توازن در شعر، سبب یکنواختی و روزمر گی خارج می

 شود خواننده از موسیقی حاصل از توازن، لذ ت بیشتری کسب کند. می

های انوری و در این پژوهش بر آن شدیم تا توازن آوایی و واژگانی را در غزل

 د و ارائۀ نمودار بررسی کنیم.ها را با تعیین بسامموسیقی حاصل از آن

 روش پژوهش
شرح  تحلیلیتوصیفی ـ در این تحقیق، ابتدا مبانی توازن آوایی و واژگانی را با روش 

عنوان نمونۀ جامعه به دیوان انوریایم. سپس، برای اثبات آن، از صد غزل ابتدایی داده

 ایم.یین و تفسیر کردهتب آماری استفاده کرده و میزان بسامد هریک را در قالب نمودار،

 پیشینة پژوهش

 دربارۀ موضوع این پژوهش، تاکنون مطالعات زیر به انجام رسیده است:

نیا نوشتۀ هاشمیان و شریف« بررسی توازن آوایی در اشعار منوچهر آتشی»مقالۀ 

سازی اشعار شمس کارکرد توازن آوایی و واژگانی در برجسته»(، مقالۀ 1393)

تحلیل زیباشناختی ساختار آوایی » ( و مقالۀ1397بریانی و نیکخواه )نوشتۀ مخ« لنگرودی

 (.1391نوشتۀ روحانی و عنایتی قادیکلایی )« پورشعر قیصر امین

های انوری با توج ه به پیشینۀ تحقیق مذکور، دربارۀ توازن آوایی و واژگانی در غزل

 خوردار است.تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته و این پژوهش از نوآوری بر

 . توازن آوایی1
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شود. در توازن های انوری بررسی میتوازن آوایی، او لین مبحثی است که در غزل

ها و کهاها در دو گروه وحدهای زنجیری را بر اساس طبیعت آوایی آناو»آوایی، 

توانند در های آوایی میتکرار .(73: 1371شناس، حق)« کنندبندی میها طبقههمخوان

هجا و توالی چند هجا باشند. در بافت  یک واج، چند واج درون یک هجا، کل   قالب

 یفایا های زبرزنجیریهای زنجیری و آواصورت آواهای آوایی بهآوایی کلام، نشانه

های آوایی زبان در زنجیر گفتار هآن دسته از مختص   ،آواهای زنجیری»کنند. نقش می

اند: عنوان واحد آواهای زنجیری بر دو گونهها بهواجاست که در تولید واج دخالت دارد. 

است  نیز معتقد 1(. چامسکی81: 1384)فرشیدورد، « ت )واکه()همخوان( و مصو   صامت

ند از: قواعد صوتی یا آوایی، ایابد که عبارتتوانش زبانی با سه گروه از قواعد ارتباط می

توازن آوایی، ذیل چند مبحث  (.159: 1375)باقری، « قواعد نحوی و قواعد معنایی

 شود:بررسی می

 . توازن آوایی کمی1-1ّ

شود، توازن آوایی های انوری بررسی میاو لین مبحثی که ذیل توازن آوایی در غزل

شده در قالب مد نظر است. موسیقی و کارگرفتهکم ی با کاربرد موسیقی اوزان به

ها فرمالیست جذب مخاطب دارد. ای درکارگیری اوزان مناسب در شعر، نقش عمدهبه

ترین عامل مهم هاآن .باره بر موسیقی و عناصر آوایی، تأکید فراوانی داشتنددراین

ترین ارکان موسیقی وزن از مهم ،دانستند. از نظر آنانشعر را موسیقی و وزن می ۀسازند

رین تأثیر شود تا کلمات بتوانند بیشتای است که موجب میوزن وسیله»زیرا  ؛شعر است

ممکن را بر یکدیگر بگذارند و در مطالعۀ چیزهای موزون، دق ت و صراحت حالت انتظار 

« کندکه طبق معمول در اغلب موارد ناخودآگاه است، افزایش فراوان پیدا می

تی است ئهی ،وزن» طوسی نیز معتقد است نصیرالدین (. خواجه117: 1375 ،2)ریچاردز

(. 22: 1369)طوسی، « سکنات و تناسب آن در عدد و مقدارتابع نظام ترتیب حرکات و 

لحاظ کوتاه آوایی موردبحث ما به ۀمجموع»گوید: میوزن شعر  ۀدربارکدکنی شفیعی 

ی برخوردار ها، اگر از نظام خاص تها و مصو  ها و یا ترکیب صامتتو بلندی مصو 
                                                           

1. Noam Chomsky 

2. Richards 
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: 1384)شفیعی کدکنی،  «نامیمآید که آن را وزن میباشد، نوعی موسیقی به وجود می

ریتم موسیقایی، تناوب صداها » است.ریتم در شعر  همانتوان گفت وزن بنابراین می؛ (9

 (.159: 1392، 1)تودوروف« ریتم شعری، تناوب هجاها در زمان است .در زمان است

توان ای از اهمیت قرار دارد که میر آوایی شعر در درجهصعنا»توان نتیجه گرفت می

 ۀترین عامل سازندافته و مهمی، گفتاری است در بافت آوایی خود، سازمانگفت شعر

های انوری، توازن آوایی کم ی به سه (. در غزل303: 1388)مدر سی، « وزن است ،آن

 صورت وجود دارد:

 الارکانمتفق .1-1-1

ــتفعلن ،فاعلاتن ،مفاعیلنالارکان از تکرار متوالی فقبحور مت  ــت و  مس فعولن به دس

 .شودمشاهده می انوریهای های آن در غزلکه نمونه دنیآمی
 نباشی یک نفس ما را ،و ما را یک نفس باشدـچ را اــرس م ادـریـیا فـب ،انـا ای جـیـان بـا ای جـبی

 ز هجران تو بس ما را ،س باشدـو نه بـشق تـز عو ت اندر غمـز عشقت گرچه با دردیم و در هجران

 (466: 1364)انوری،                         

)هزج  «مفاعیلن»شود این غزل از تکرار متوالی در تقطیع ارکان بیت فوق مشخ ص می

بودن بحر این غزل است. الارکاندهندۀ مت فقساخته شده است که نشان مثمن سالم(

 همچنین غزل زیر با این مطلع:
 راـازارم تـیــز نـرگــی هــنـد آزارم کـصــور ق راـدارم ت اـان وفـز جـن کـش از ایـیدارم بـی نـرمـج

 زون، آخر ز آزارم تراـد فـد شـواهـه خـانا چـج  خون زین جور بر جانم کنون، دست از جفا شستی به

 (466)همان:                                      

 (ن سالممستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )رجز مثم وزن شعر: 

 و غزل زیر با این مطلع:

 یاری و قولـزد الحق نکـام ایـه نـب         م سازگاریـزین پس کنـتی کـنگف

 داری یان نه به حق هرچهـیا در مـب         ه جویی کرانه چه گیریـه چـانـبه

 (553)همان: 
                                                           

1. Tzvetan Todorov  

https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%28%D9%87%D8%B2%D8%AC+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%29&a=18
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%86+%28%D9%87%D8%B2%D8%AC+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%29&a=18
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%86+%28%D8%B1%D8%AC%D8%B2+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%29&a=18
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  ن سالم(ولن فعولن فعولن )متقارب مثم فعولن فعوزن شعر: 

 الارکانمختلف  .2-1-1

 ،ی است که در آنهای توازن آوایی کم  از دیگر زیرمجموعه ،الارکانوزن مختلف

گونه توازن کم ی در . بسامد اینهای شعر فارسی از بحور مختلفی تشکیل شده استوزن

 های انوری، از نمود بیشتری برخوردار است:غزل

 ور عین راـه حـستـکـازار شـب            ن راـان چیـل بتـجـخرده ـای ک

 ار زمـیـن ـۀنـتـه فـــاستـرخـب            ردونـاه گــاده مـیـده پـانـنشـب

 (467)همان: 

 (س اخرب مقبوض محذوفمفعول مفاعلن فعولن )هزج مسد  وزن شعر:

 بودن آن است.الارکاندهندۀ مختلفنترتیب توالی ارکان، نشا

 های دیگر:نمونه

 ر او راــرق سـر فــادی بــر شــدارم ز س را گر اوـنم مـبیـاره بـربـاز دگـر بـگ

 تلخ از چه سبب گوید چندین شکر او را  با من چو سخن گوید جز تلخ نگوید

 (467)همان: 

 ن اخرب مکفوف محذوف(مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن )هزج مثم وزن شعر: 

 جان در کف صدهزار خواریست             ه صدهزار زاریستـو بـتیـدل ب

 ستـاریـه یــونـزار گــق ز هـالح              شق تو ز اشک دیده دل راـدر ع

 (478)همان: 

 س اخرب مقبوض محذوف(لن فعولن )هزج مسد مفعول مفاعوزن شعر: 

 الارکان. متناوب1-1-3

 گیرد؛بهره میی در کاربرد بحور شعری الارکان، شاعر از نظم خاص در اوزان متناوب

. این نوع توازن در کندسرهم به تناوب تکرار میبدین صورت که دو وزن را پشت

 های انوری دارای بسامد کمی است.غزل

 مثال:
 آن زلف و خال و آن لب ،آن سحر چشم و آن رخ رب اـست یـزد آن روی کیـام ایـه نـه بـخهـخ

https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%86+%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%86+%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%86+%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%86+%28%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%29&a=18
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%86+%28%D9%87%D8%B2%D8%AC+%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A8+%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6+%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D9%81%29&a=18
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84+%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%86+%28%D9%87%D8%B2%D8%AC+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A8+%D9%85%DA%A9%D9%81%D9%88%D9%81+%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D9%81%29&a=18
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%86+%28%D9%87%D8%B2%D8%AC+%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A8+%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6+%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D9%81%29&a=18
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 بـرج کوکـید بـورشـسن آن رخ خـرخ حـر چـب      د چنگ مطربـب ناهیـف حسن آن لـدر وص

 (469)همان:                                                           

 (ن اخربمضارع مثم  ) مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتنوزن شعر: 

 نه دیده خواب یابد نه دل شکیب دارد    ن رخ در حجیب داردـرویم از متا ماه

 دگانی جان در رکیب داردـهم پای زن    هم دست کامرانی دل از عنان گسسته

 (487)همان: 

 ن اخرب(مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن )مضارع مثم  وزن شعر: 

 نه در فراق تو چرخم ز خویشتن برهاند   نه در وصال تو بختم به کام دل برساند

 ه با توام بنشاندـد کـواهـه بخـانـر زمـاگ   را کجا بنشیندـرم مـند عمـرنشیـو بـچ

 (499)همان: 

 ن مخبون(فعلاتن مفاعلن فعلاتن )مجتث مثم  مفاعلنوزن شعر: 

 دهد.های انوری نشان مینمودار زیر، میزان بسامد هریک از توازن کم ی را در غزل
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https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%28%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A8%29&a=18
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%28%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A8%29&a=18
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%28%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A8%29&a=18
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%28%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A8%29&a=18
https://ganjoor.net/vazn/?v=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%86+%28%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%AB+%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%AE%D8%A8%D9%88%D9%86%29&a=18


     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 250
 

گی
ی بی

 عل
ید

وح
 

ن 
ارا

مک
و ه

- 
ر 

ها
ـ ب

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

ک
و ی

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 
نمودارهای فوق بیانگر این است که در بخش توازن کم ی، شاعر از اوزان 

قابل، از اوزان بیشترین بهره را برده و در م« فعلاتن مفاعلن فعلن»الارکان با بحر مختلف

 الارکان کمتر استفاده کرده است.الارکان و مت فقمتناوب

 توازن آوایی کیفی )توازن واجی(. 1-2

بررسی مبحث توازن آوایی  ذیلاز دیگر مباحثی است که  ،توازن آوایی کیفی

ی در ها با تناسب و هماهنگی خاص تها و مصو  صامتشود. در توازن آوایی کیفی، می

آورند و ای توازن موسیقایی پدید میگیرند و با تکرارشان گونهمی گر قرارکنار یکدی

 افزایند. بر موسیقی شعر می

ابتدا »بنابراین ؛ به تکرار آوایی درون یک هجا پرداخته خواهد شد تنها ،در این بخش

 .(127: 1394 )ثمره،« ها پرداختواژه ها، سپس هجاها و پس از آن،باید به تحلیل واج

ها( در زبان هنجار و ها )واکهتها( و مصو ها )همخوانآنجا که تکرارشدن صامت از

سازی جای یند برجستهادهد، این شیوه در چارچوب فرطور عادی کمتر رخ میگفتار به

شود که درون های آوایی پرداخته میبه آن دسته از تکرار ،در این نوع توازن»گیرد. می

تر کوچک از تکرار واحد زبانی ،توازن واجی ،ه عبارت دیگرب ؛یابندق مییک هجا تحق 

به  ،ی هستندهای خاص  شود. شاعر با انتخاب واژگانی که دارای واجاز واژه ایجاد می

قرار است به یاری واژه را ی گاهی تصویری از آنچه زند و حت  برجستگی آوایی دست می

د. توازن واجی از نظر اینکه دارای ارزش کنها القا میآن واج ۀوسیلو تصویر بیان کند، به
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( که در 185و  184: 1394)صفوی، « تقسیم استبه هفت گروه قابل ،موسیقایی باشد

 .پردازیمهرکدام می بارۀبه توضیحاتی در ادامه،

 تکرار همخوان .1-2-1

 شود. شمیسادر این نوع تکرار، یک صامت )همخوان( در چندین واژه تکرار می

: 1381 ،را به کار برده است )شمیسا« حروفیهم»ها، اصطلاح صامت برای این نوع تکرار

ولی کاربرد آن  کند؛معر فی میهمین صنعت را  ،«اعنات»(. همایی نیز تحت عنوان 57

کاربرد  ،آراییحروفی یا واج(. مراد از هم74: 1394سازد )همایی، را به قافیه محدود می

داد و تکرار در یک جمله یا یک مصراع یا یک حرف به تع ۀآگاهانه و گاه ناآگاهان

 ۀقافی ،همان است که در شعر اروپایی به آن ،آرایییک بیت است. نوعی از این واج

 در»ولی  ؛یکسان باشد ،ل کلماتشرط است که حروف او  ،گویند و در آنآغازین می

ین ا ۀآرایی فقط تکرار یک حرف )چه در آغاز و چه در میان کلمه( است. سابقواج

 سین معروف نیز نباید با این تناسب لفظیبس کهن است. هفت ،صفت یا ظرافت لفظی

با  هاباحروفی در بعضی کتآرایی و هم(. واج76: 1385مشاهی، )خر « ارتباط باشدبی

ای هنامند، جلوهماهنگی القاگر می ،آنچه امروز»شود. دیده می عنوان هماهنگی القاگر

ها با آنۀ دهندهای تشکیلآورد که واجهایی به دست میواژه است که شاعر با انتخاب

. این تکرار و (9: 1383)قویمی، « دارند های وی در تناسب قرارتصاویر ذهنی یا اندیشه

 های انوری نمود دارد.های مختلفی در غزلتوازن به شیوه

 . تکرار همخوان آغازین1-2-1-1

 شوند.ند واژه تکرار میهای آغازین چدر این نوع تکرار، صامت
تکرار 

 «:      ج»همخوان 

 اـــهانـجه ـشتـاده گــیـم پـسـجاز  تــالــمـجت ـبـیـنـجش ــیــدر پ

 (468: 1364)انوری، 

تکرار 

 «:     د»همخوان 

 اـهانـهدن ــر ایدا ـتـت بـسـدانـند ستکس که آن چه طعنههـد همـاند

 )همان(

تکرار 

 «:    ع»همخوان 

روسیـعید و عگویی کاین چنین ن

  

 شرت در نمازستعرب در روزه ـط

 (475)همان: 
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تکرار 

همخوان 

 «:    ک»

 ان طرف بـه هر مـیـان دریغستکـ  مـر وفـا مـفـرمـایکـس را کـ

 )همان(

تکرار 

 «:   س»همخوان 

خن گفت سخت لبت را به سعقل بر 

 اینست

نج سخنسآنکـه در مهـد همی طفل 

 کند

 (504)همان: 

تکرار 

همخوان 

 «:   گ»

 ــرددگرد مـا نمـیگـر چـه او گـ ردیمگـرد درش همـیگـمـا بـه 

 (484)همان: 

 دیوان انورینمودار زیر، میزان بسامد تکرار همخوان آغازین در صد غزل ابتدایی 

 دهد.را نشان می

 
 . تکرار همخوان وسط1-2-1-2

شود که موسیقی ژگان تکرار میدر تکرار همخوان وسط، یک واج در وسط وا

 کند.زیبایی در شعر ایجاد می
تکرار 

همخوان 

 «ر»وسط 

 اــهانرــد از کــنرــگـون درنـــچ تــــوبــان روی خــیـگراــظـن

 (468)همان: 

تکرار 

همخوان 

 «ش»وسط 

ک سوده بر شت خطش از مشی نگاشنق

 گل

ن از شدامن فکند زلفش بر روز رو

 شب

 (469)همان: 
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کرار ت

همخوان 

 «س»وسط 

تندسته بسار تــو چـون دسـگـل رخـ

  

 تـندسبـهــار و بــاغ در مـاتــم نشـ

 (503)همان: 

تکرار 

همخوان 

 «ش»وسط 

قشش در نرد عشم خـوشـعقـل را چ

  

در شدهـد شش ضـرب و شمی

 کندمی

 (505)همان: 

را نشان  ن انوریدیواابتدایی  نمودار زیر، بسامد تکرار همخوان وسط در صد غزل

 دهد.می

 
 . تکرار همخوان پایانی1-2-1-3

 شود.صورت مکر ر در پایان واژگان تکرار میدر این نوع توازن، واج به
تکرار 

همخوان 

 «:ر»پایانی 

، دل رفت و جان را رآب رخان من مب

 ردرنگ

، کز جان رمن بخو رکا رتیما

 خریدارم ترا

 (466: 1364)انوری، 

تکرار 

همخوان 

 «:ر»ایانی پ

 چـنـبــری را رسـپهــ ردســتـا  زلــف کــرده پـنهــان رچـنبــ رد

 (467)همان: 
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تکرار 

همخوان 

 «:د»پایانی 

 کارستـم آشـلـه ظــک داـریـف انــهـنـپ درــمال کـو جد رـدل ب

 (473)همان: 

تکرار 

همخوان 

 «:ه»پایانی 

هکروبیان شکست ۀتوب هلعلت به خند

  

روحانیان  ۀپرد هجزعت به غمز

 هدرید

 (546)همان: 

نشان  دیوان انورینمودار زیر، بسامد تکرار همخوان پایانی را در صد غزل ابتدایی 

 دهد.می

 
 ایتکرار واکه .2-2-1

 شمیسا. ایجاد شود واژه چند در( مصو ت)واکه  تکرار از ممکن است واجی توازن

.  (80 :1381شمیسا،)است ذکر کرده  را «صداییهم» اصطلاح ها،مصو ت تکرار برای

تواند به این از آنجا که کاربرد چنین اصطلاحی می»گوید: باره میصفوی دراین

توان صدایی برای همخوان قائل ها صدا دارند و نمیسوءتعبیر منجر شود که تنها واکه

(. 189: 1394)صفوی، « ای در اینجا به کار رودشد، ترجیح دارد که اصطلاح تکرار واکه

 های انوری به اَشکال زیر مشهود است.های آن در غزلنهنمو

 . تکرار آغازین واکه1-2-2-1

0

10

20

30

40

50

60

70

ب ج د ر ز س ش ع ف ل م ن ه

21

36

67

52

11

32

11 9
6

3

14

21

2

بسامد همخوان پایانی



 

 255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ های انوریواژگانی در غزل بررسی توازن آوایی و

 

 

های توازن و تکرار ممکن است در آغاز واژگان ات فاق افتد که این موضوع در غزل

 شود:صورت تکرار مصو ت بلند دیده میانوری بیشتر به

 کـنــدشــکـارا مـیآم ب چـشـمــآ          کنـمتـش دل گــرچــه پـنهـان مـیآ

 (505: 1364)انوری، 

ن پــــــری راآاز دور بـــدیــــدم 

  

 ذری راآن رشــــک بـــتـــان آ               

 (467)همان: 

تش یاقوت و جزع توآب و آدارم ز 

  

 ش جگر کبابآتب دیده غرق و بر آدر   

 (469)همان: 

 . تکرار میانی واکه 1-2-2-2

مصو ت بلند در میان واژگان مشهود است که این نوع توازن در انواع گاهی تکرار 

 های انوری نمود بیشتری یافته است.او( در غزل -ای -واکه )آ
 اـهناــن و ماــو خــم تـد غاـــر بـب            اــهناـــهـو جــق تـشــرت عاــای غ

 (468)همان:           

 ش و مذهبین کیمان آییا ب کفر ویترت   بردارد ار بخواهد زلف و رخش به یک ره

 (469)همان: 

 ستــی توــش مــدای دلوـت سـآف          تــسـی توی رــتــسوی دـــرم رهــج

 (471)همان: 

 یـتــرساـگـون نــر چاــا یــر باــک           یـــتــرساـــر یاـــرا روزگـــر مــــگ

 (549)همان: 

 دیوـــشـخـبـردم و نـــا کهـــهـالـن          دیــیـخشـبـم نــتـاسوــای خهــسوــب

 (552)همان: 

 . تکرار پایانی واکه1-2-2-3

های های انوری، توازن زیبایی را خلق کرده که نمونهتکرار پایانی واکه نیز در غزل

 زیر، گویای این مطلب است.
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 ای رورـه انـک ادــه خـب اـتــفـگ        ی؟ـــیارــی را کادـر خــهــز بـــک

 (468)همان: 

 ابه یادگاری از آن روزگار م ام اب       جز بار غم نماندکه به او حسرت ادرد

 )همان(

 یابا کردهـت زیـاش احسنـب ادـش       یتـاعـر سـه یـنـکیـر مــگـاز دیـن

 (548)همان: 

 یبدین زود یان شوـمـس پشیـپ        یرــدان دیــی بـــده یـایهـدهـوع

 (552)همان: 

 . تکرار مصوّت کوتاه1-2-2-4
های ای، تکرار مصو ت کوتاه است که در غزلاز دیگر مصادیق توازن و تکرار واکه

 انوری نمود کمتری دارد.
تکرار مصو ت 

 »َ«کوتاه 

 ـن بـدگـوی نـیـستز سـخـن دشــمـا ز خـوی بـد تـوست خـوارانـوری ا

 (480: 1364)انوری، 

تکرار مصو ت 

 »ِ«کوتاه 

 تــسـاتـوف و روزِـــت رانِــجـه ـبِش و گوییـت رِـرسد دل از هجـنان تـچ

 (471)همان: 

تکرار مصو ت 

 »ِ«کوتاه 

مرا لبانِ تو بـاید، شکر چه سود کند

  

 جـای ِمهرِ تو مهری دگر چه سود کندبه

 (504)همان: 

مصو ت  تکرار

 »ُ«کوتاه 

 بـاتـسـتـثُنـیـا بـیکـار دُ وحـال  وچـ قـولتو  عهد وبری دیـن مـی ودل 

 (472)همان:                  

 . تکرار واکه و همخوان 1-2-2-5

شود که این امر در زمان سبب توازن میطور همگاهی تکرار واکه و همخوان به

 های انوری کاملاً بارز است:غزل
واکۀ  تکرار

و « و»

خوان هم

 «ن»

، دست از جفا ونزین جور بر جانم کن

 ونشستی به خ

، آخر ز ونزـد فـد شـواهـه خـانا چـج

 آزارم ترا

 (466)همان: 
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تکرار واکۀ 

و « ی-ا»

خوان هم

 «ن»

 راـا را فـن، مـمک ریواـم خـان ای صنـه

  کنـم ریزا

ر ـا دردسـن، تــکـم ریاـاتـه تـم بـآب

 راـارم تـن

 همان()

تکرار واکۀ 

و « آ»

خوان هم

 «ر»

 ارــمــیـز ت ارــنـر کــم بــودیــب

  ارـروزگ

 اـــم ارــنـرا در کـت ارـت روزگـــا داشـت

 (468)همان: 

 

 
 . توازن واژگانی2

گیرد که ذیل کاربرد موسیقی شعر در متون منظوم، گاهی از طریق آواها صورت می

و گاهی شاعر به کمک واژگان، به زیباسازی شعر خود  توازن آوایی به آن پرداخته شد

رو، واژه و جای کاربرد آن در متون، نقش مهم ی در ایجاد موسیقی کند؛ ازایناقدام می

 کلمات جای در واقع بلکه ؛ندارد وجود بد یا خوب کلمۀ. »توج ه مخاطبان داردو جلب

 که است 1شعر نظام و افتب یا و نسج و ترکیب و باشد بد یا خوب تواندمی که است

 جای بر نازیبا هایکلمه همان اگر کهچنان دهد؛می نشان اندامبی و نازیبا را شعر هایواژه

 و برباید سرها از هوش شعر، شایستۀ نظام در بساچه باشد، رفته کار به شعر در خود

 نقش شعر، سازندۀ های. بنابراین واژه(67:  1375 ،2الیوت) «باشد دارا را هاجلوه زیباترین

                                                           

1. Texture 

2. Thomas Stearns Eliot 
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 اند.اصوات زمرۀ در هاواژه». دارند آن از حاصل زیباییِ و لذ ت و شگفتی ایجاد در مهم ی

 است شاعر تدبیر این، و ناخوشایند گوش برای دیگر برخی و نوازندگوش هاآن از برخی

 . (94: 1384 صهبا،)« کند استفاده خوبیبه هرکدام از گوناگون، هایموقعیت در که

 واژگان مفهوم درک و شناخت به خواننده اهمیت دارد که وقتی هاواژه بین وازنت

 یک از دریافت هرگونه و متن با ارتباط مهم  شرایط از یکی». برسد متن در شاعر مد نظر

 متن، ترکوچک هایسازه و اجزا به نسبت خواننده که است شناختی به وابسته ادبی، اثر

 ایجاد برای های موجودروش . از جمله(155: 1386 پور،عمران)« دارد واژه قبیل از

 هایواژه در تکرار طریق از که است توازنی از استفاده زبان، روساخت در کلامی توازن

های زبان از آنجا که شعر، یکی از قالب»همچنین باید یادآور شد  آید.می پدید زبان

لذا  ؛سازی استرایند برجستهفشود، زبان ادبی میگیری شکل سبب ادبی است و آنچه

اشناسی و معنایی، از مواردی است که انسجام بکاربرد تکرار برای رسیدن به اغراض زی

رو، از تکرار واژگان (؛ ازاین88: 1399)باباخانی و دیگران، « دارددر پی  راهنری ابیات 

 توازن»شود. یشود، با نام توازن واژگانی یاد مکه سبب ایجاد توازن و زیبایی در شعر می

 چند تکرار به محدود و بررسی است و طرحقابل واجی -واژ تحلیل سطح در واژگانی

 واژگانی، توازن» ؛ بنابراین(313-1/217: 1394 صفوی،)« نیست واژه یک درون هجا

 تواندمی بلکه ؛گنجدنمی هجا چهارچوب در که دهدمی دست به را صناعاتی از گروهی

. شود شامل را جمله یک درون هایواژه از ایمجموعه حت ی و گروه یک واژه، یک کل 

 پدید آوایی کامل همگونی از گاه گروه، در چه و افتد ات فاق واژه در چه توازن، نوع این

: 1381 مقد م،علوی) «است بررسیقابل آوایی، ناقص تکرار چهارچوب در گاه و آمده

 که خواهد شد شامل را تکرارهایی از دسته آن واژگانی، توازن». به گفتۀ صفوی، (120

 . بر این اساس، تکرار(177: 1394صفوی، ) «اندبررسیقابل صرفی، تحلیل سطح در

 بسته آفریند،می موسیقی که آوردمی پدید را توازنی یکدیگر، با هاآن نسبت و هاواژه

برقرار  هم با نسبتی چه و قرار گیرند شعر از نقاطی چه در تکرارشونده هایواژه اینکه به

های شود که ذیل این مبحث، در غزلتوازن واژگانی، خود به چند دسته تقسیم می .کنند

 انوری به آن خواهیم پرداخت.
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 زبانی کامل صورت یک واژگانی . تکرار2-1

 در واژگانی هایپایه»که  است معنی این به زبانی صورت یک کامل واژگانی تکرار

 شکل، در دوگانگی نوعی است ممکن موسیقیایی، و آوایی تناسب و همگونی عین

 این . در(117: 1390 زارع، و آقاحسینی)« باشند داشته هاواج چینش و معنا لفظ، ساخت،

 هایشیوه به تواندمی تکرار این. شودمی تکرار عیناً( واژه) دستوری عنصر یک شیوه،

 آغاز در بیت، یا عمصرا هر آغاز در) آغازین تکرار جمله از پذیرد، صورت مختلف

 به مقی د) بیت یا مصراع هر پایان در)پایانی  تکرار ،(ابیات یا هامصراع از ایمجموعه

 ،(ابیات یا هامصراع از ایمجموعه پایان ، در(قافیه به نسبت قافیه، آزاد از پس همنشینی

 .آغاز و یانپا در تکرار یا پایان و آغاز در تکرار ،(فاصله با فاصله، بدون) میانی تکرار

 ایواژه. تکرار واژگانی یک صورت زبانی کامل تک2-2

گیرد که در این بخش از توازن واژگانی، تکرارهایی در آغاز ابیات صورت می

توان هایی میهای انوری نیز نمونهشود که در غزلباعث افزایش موسیقی شعر می

 مشاهده کرد.

 . تکریر2-2-1

(. این 59: 1381)شمیسا، « سرهم عیناً تکرار شودشتپ واژه در کلام تکریر، یعنی»

 های انوری دارای بسامد چشمگیری است:توازن در غزل
 تـو نیـست کـار کــارعشــق کـاریـسـت،             سـتروزگــار تــو نـیـک شـوریــده

 (479: 1364)انوری، 

 ن راـــیــلاران او ــگــتـــدمـخ                         رــآخ هــه گــگد ــنـنـاد کــم یـــه

 (466)همان: 

 ار دلـبری و حـسـن ــۀایــآن م                        مـتـفـز گـه طنـب انــرسـتانـرسـت

 (467)همان: 

 آن سحر چشم و آن رخ آن زلف و خال و آن لب  رب م ایزد آن روی کیست یااه نـب هـخهـخ

 (469)همان: 

 نون جفا درافزودیـاک وشـخوشـخ                  ســادت و بـود عـت باــنهـاز تـن

 (552)همان: 



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 260
 

گی
ی بی

 عل
ید

وح
 

ن 
ارا

مک
و ه

- 
ر 

ها
ـ ب

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

ک
و ی

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 . تکرار آغازین اسم2-2-2
 م مباد اگر به عزیزی چو جان نباشیجان   م گران نباشیـابـت بیـه جانـر بـا اگانـج

 (557)همان: 

 پرور امروزجان یـاقــوت تـو شـد دو      بــرهـاروت تــو گــردی بـود جـان دو

 (520)همان: 

 درهمچو ناقۀ صالح ز سنگ آید به سیـم  را گر سوی او خوانم ز سنگ راه او سیم

  (517)همان:           

 . تکرار میانی اسم2-2-3
 ن راــیــازنــن ازــند ـــوب آیــــخ        دـنــرچــاگ ازـــن هــرا بـــذار مــگــم

 (466)همان: 

 تو گم گشت سر مرا عشقر پای ـدر زی    دم چنانکـت شعشقبه سر همه  از پای تا

 )همان(

با خصمان او مستزان بتر کز عشق هستم 

  

 ی به هشیاری مرامستبباید بردن او یـم    

 (467)همان: 

م خلقـتوام در چش تیمارور نکردی خوار 

  

 داری دارمیتیمارو ـت ارـتیمم و ــوز غ   

 (558)همان: 

 تو با که مانی آخـرای یـار نـامـوافـق،      تو خود چه چیزی آخربخت نامساعد، ای 

 (560)همان: 

 . تکرار پایانی اسم2-2-4
 ارسر بپیوند چـو من باز فرود آید ی     یارهیچ دانی که سر صحبت ما دارد 

 (518)همان: 

 امروزآید کـنـان مـیرخـت غـارت   مـروزافـزایـد اجـمالـت عـشـق می

 (520)همان: 

 کسنــامـــۀ وصـــل تــو نـخواند      کـسچـــارۀ عــشــق تــو نـدانــد 

 )همان(

 ؟دلکــه آمــد در دو عـالــم محرم    دلکـه را در شـهــر بــرگـویــم غـم 

 (522)همان: 
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 فعلآغازین . تکرار 2-2-5
 گسارتدبـیـر؟ گـفـت یـافـتـن غم مــــگفت     ایبـه احـوال خـویش سخت فرومانده گفـت

 صبـر است گفت صبر کند زیر بار گـفتـم      در انـدوه خویش شحنۀ کار تو کیست؟ گفـت

 (518)همان: 

 که دست جور و جفا باز برگشادی دیدی      رون نهادیـرمان بـط فـای از خـه پـک دیـدی

 (550)همان: 

 . تکرار میانی فعل2-2-6
 چندین شکر او را گویدب ـه سبـخ از چـتل      ویدـخ نگـز تلـج ویدـگن ـخو سـن چـا مـب

 (467)همان: 

 ، تـا دردسـر نارم ترامکـنآبـم به تاتـاری         ، مارا فرا زاری مکنمکن هان ای صنم خواری

 (466)همان: 

 . تکرار پایانی فعل2-2-7

 آمدیاد ـریـه فـم بـاز غ اـجـدل ک        آمدیاد ــا یــرا روزی ز مـر تــگ

 (551)همان:  

 گذشتبـا مـن این جور تو از حد در    گذشترایـت حـسن تـو از مـه بر

 (481)همان: 

 حرف آغازین. تکرار 2-2-8

 م انتظارستـیبـصـو نـل تـوص ز            کارستـم آشـانـهـو نـق تـشـع ز

 (472)همان: 

 ایک مار آوردهـد از مشـرنـپ رـب       یاذار آوردهـر عـنبــه از عــم رـب

 ایگار آوردهـل نـبـگل از سن رــب       ایر نقش افکندهـیـر از قـریـح رـب

 (548)همان: 

 . تکرار میانی حرف2-2-9

 تـسا اتـبـثیـا بـیـار دنـک وال ـو حـچ  قولت ود ـعهو ری ـبیـن مـدل و دی

 (470)همان: 
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 هــایـانعــمـــر بــر ز زهـستــیــم          هـای عشـقتوهعـشـ زگـفـتــم کـه 

 (468)همان: 

 قیر ناب آب ازته ـخـه ریــرگ لالـر بـب  گرد مشک سوده زبر سیم ساده بیخته ا

 (469)همان: 

 . تکرار پایانی حرف2-2-10

 راـیـن بـازار شـکسـته حـور ع            راای کـرده خـجـل بتـان چـیـن 

 (467)همان: 

 راآن رشــــک بــتـــان آزری            رااز دور بــدیـــدم آن پــــری 

 (468)همان: 

 
 ای. تکرار واژگانی یک صورت زبانی کامل چندواژه2-3

 . منادا2-3-1
 یــتـســایــری بـــن را اثـــر ایــآخ                     ستـیـده چـایـفیــب رب اــین ــای رب اـی

 (550)همان: 

 ای غـلامبـاده انـدر جـام جـان ریـز                       ای غـلامسـاقـی انـدر خـواب شـد خیـز 

 (523)همان: 

 چو ما را یک نفس باشد نباشی یک نفس ما را      ا فریاد رس ما راـبی انـای جبیا  انـای جا ـبی

 (466)همان: 

 . جمله2-3-2
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 بـورت تـرگ صـم نـاو را ایر ـجـار هـمـیـب         مـادت غـش عـعی نـاو را ای شـقسـردرد ع

 (469)همان: 

 شـرم نــداریکـه ز مــن  شــرم نــداریتــو          دوسـت ندارمکه تـو را  دوسـت نـدارممـن 

 (557)همان: 

 ف از دست تو مالیست؟به ک وآن کیست که او را  چو کف پای تو روییست آن کیست که او را

 (478)همان: 

 او تدبیر چیستبـاز عـاجـز گـشتـم انـدر کار          او تدبیر چیستبـاز مــانـدم در غم و تیمار 

 )همان(

 دیــو دیـه تـان کـنـچـمـهار ـربــهـده گـدی           دیـو دیـه تـنان کـچـمـهار ـم ای یـیدلـب

 (553)همان: 

 ی کنیـتا کا ـت رهـن صحبـد از دامـت عهـدس     تا کی کنیفا ـا من جـن بهاـان جـآخر ای ج

 (561)همان: 

 چـه سود کندبـه جـای مـِهـر تـو مـهـری دگـر       چه سود کندمـرا لـبـانِ تـو بـایـد، شـکــر 

 (504)همان: 

 . تکرار واژگانی یک صورت زبانی ناقص 2-4

 توالی با واژه چند یا یک معنی تکراربه قص،نا تکرار واژگانی یک صورت زبانی

..( و. اشتقاق قلب، وسط، زاید، مطر ف، مضارع،) انواع جناس متفاوت هایبا گونه یکسان

 نظر از ام ا نیستند؛ یکدیگر مثل عیناً که شوندمی تکرار هاییواژه شیوه، این در. است

ناقص به چند بخش تقسیم تکرار واژگانی  .دارند باهم هاییشباهت تلف ظ، و آوایی

 پردازیم.شود که در ادامه به آن میمی

 جناس خط  .1-4-2

گذاری تفـاوت دارنـد. در که دو رکن در نقطه شودیگفته م یجناس خط، به جناس

و در  یکی ،آن است که ارکان جناس در کتابت» :دیگویم ییهما ،جناس ـنیا ـفیتعر

 (.56: 1394 ،ییهما) «باشد متفاوت ،ظ و نقطه گـذاریتلف 

 مرا زیر و زبروی کرده دست عشق تو   غم عشقت سمر مرا ،ای کرده در جهان

 (466: 1364)انوری، 
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 یالـخره ـنید و حجـر کـا پهـدحـق       حالیروز و ـوشست امـی خـرا وقتـم

 (558)همان: 

 جناس مضارع  .2-4-2

« م باشدک اریآن بس نیهای آغازاست که اختلاف در صامت یجناس»جناس مضارع، 

ظ آهنگ تلف  یعنی ،مخرج دو حرف مختلف اگر»گوید: (. همایی می42: 1381 سا،یشم)

و اگر مخرج  ندیمضارع گو جناس باشد، آن را( المخرجبیقر) کینزد گریکدیها به نآ

 .(68: 1394 ،ییهما)« نامند باشد، آن را جناس لاحق (دالمخرجیبع)حروف از هم دور 

 آمدیجام  ا من با می وـو بـون تـچ     ه بشکنمـوبـته ـدم کـنـوانـخ امــخ

 (552:  1364)انوری، 

 رگشته همه عمر در آن گام بماندمـس    دل خودکامه نهادم کامه ـب امـگک ـی

 (518)همان: 

 جناس اشتقاق  .3-4-2

ها حروف آن ایخانواده باشند  کیکلمات در آن از »جناس اشتقاق آن است که 

و  مشتق شده باشند، مانند رسول شهیر کیباشد، خواه از  هیبش گریکدیمتجانس و به 

 گریکدیبه  کیو نزد هیها چندان شبآن حروف اام  ؛ه مشتق نباشندماد  کیاز  ای لیرس

: 1394)همایی، « نیآستو  الفاظ آستان لیاز قب، م اشتقاق شودتوه   ،باشد که در ظاهر

74.) 

 یابد قرانتا چـون تو یکی به صد               تو نیابد کس قـرین قـرنزیـن 

 (483: 1364)انوری، 

 زایتـحنـر مـمـز عم ــرایرهـتی               ایـخدانـرخ دنـز چ رویمزرد

 (548)همان: 

 زائد . جناس2-4-4

 باشد زیادت دیگری بر حرفی را متجانس کلمات از یکی که است آن» زاید جناس

. این جناس (62: 1394همایی، ) «است کلمه و آخراو ل، وسط  در گاه زاید، حرف آن و

 های انوری به سه صورت مشهود است:در غزل
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 . جناس مطرّف یا مزید2-4-4-1

 حرف آن و باشد زیادت دیگری بر حرفی را متجانس کلمات از یکی که است آن»

 نآ زائد جناس» است: آمده نیز دیگر تعریفی همان(. در)« است کلمه او ل در گاه زاید،

 (.340: 1360 رازی، قیس) «باشد زیادت حرفی به دیگری از متجانس، کلمۀ که است

 و بیزاری مرا انکاررد باید پیش خلق ـک   او هر ساعتی کاردر کار او وز ـزارم ان

 (467: 1364)انوری، 

 جـان در کـف صـدهـزار خـواریست     یـستهـزار زاردل بـی تـو بـه صـد

 (478)همان: 

 وسط . جناس2-4-4-2
وسط،  در حرف یک دیگری، به نسبت متجانس کلمات از یکی» جناس، نوع این در

 های انوری:هایی از جناس وسط در غزل(. نمونه63: 1394)همایی، « دارد اضافه

 گـر ز حـــال دلـــم شـــود خـبـــرت       شــــود رحـیـمتــو رحــم دل بــی

 (470: 1364)انوری، 

 ستهدــدار آمـدیـوری پـان شــهــدر ج  د انوریـوانـخ انــهـان جـج راــا تـت

 (472)همان: 

 قلب و قالبای انوری چه لافی چندین ز   یزید وصلش جانی جوی نیرزددر من

 (469)همان: 

 سـتخـمـــاربــا  خـمـرآری هـمـه          بــوســه نــدهـــی مـگــر بـه جانی

 (473)همان: 

 مذیّل جناس. 2-4-4-3

شده،  صادیق توازن واژگانی ناقص که ذیل مبحث جناس به آن پرداخته  از دیگر م

: 1394همایی، )« اســت کلمه آخر در زیادت» جناس، نوع این جناس مذی ل اســت. در

63.) 
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 را ـــننـازنــی نــــازخــــوب آیــــد          دمـگــذار مـــرا بـنــاز اگــر چـنــ

 (467: 1364)انوری، 

رسید ز عشـق تو کار ما جانبه  جانا

  

 دردا کــه نیـستـت خـبر از روزگـار مـا     

 (568)همان: 

جانیبـا مـات در نگیرد مـاییم و نیم

  

 گزایم یا وصل خوش گوارتجان یا مرگ  

 (470)همان: 

 گیری. نتیجه3
 و ضرب بدون بودن است.آهنگین و ضرب فارسی، شعر لوازم ترینیکی از اساسی

دهد. می دست از را خود واقعیت فارسی شعر، شعر ساختار و وزن در مندرج آهنگ

بخشد که به اَشکال گوناگون در اشعار می شعر به خاص ی ریتم وزن، وجود همچنین

صورت چشمگیری نمود های انوری بهشود. این خصیصۀ شعری در غزلشاعران دیده می

 اوزان خصوصبه عروضی، ه در شعر وی مشخ ص شد وزنشدهای انجامدارد. با تحلیل

طوری که با بررسی صد دارد؛ به انوری هایغزل در را جلوه بیشترین الارکان،مختلف

الارکان غزل را در اوزان مختلف 90غزل ابتدایی دیوان شعرش معلوم شد شاعر حدود 

بون: فعلاتن مفاعلن خفیف مسد س مخ»سروده که از این تعداد، بیشترین بسامد به بحر 

اختصاص یافته است. در بخش توازن کم ی نیز شاعر از تکرار همخوان و واکه « فعلن

« آ»و واکۀ « ر»، «د»بهره برده که از این میان، بیشترین میزان بسامد، مربوط به همخوان 

مشهود است. در بخش توازن « آ»است که از این حیث، توج ه انوری به مصو ت بلند 

جای ابیات بهره برده است؛ ، شاعر از تکرار یک صورت زبانی کامل در جایواژگانی

طوری که انواع اسم، فعل و حرف را در آغاز، میان و پایان ابیات به کار گرفته که از به

این نظر، بسامد فعل در جایگاه قافیه، از فراوانی بیشتری برخوردار است. انوری در بخش 

طوری که تکرار جناس انواع جناس را به کار گرفته، بهتکرار یک صورت زبانی ناقص، 

خط و مضارع با بسامد زیاد، آهنگی خاص به اشعارش بخشیده است. این امر با تحلیل 

های انوری و اثبات انواع توازن آوایی و واژگانی در این قالب شعری، برای و تفسیر غزل
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ار و تعیین بسامد، تبیین شده پذیر است که در پایان هر بخش، با نمودمخاطبان اثبات

 است.

 منابع
 ،احمد شعر آوایی ساختار زیباشناختی تحلیل (،1390) حسین و زینب زارع آقاحسینی 

 .127-101 ص، ص44 شمارۀ پارسی، ادبیات و زبان فصلنامۀ ،عزیزی

 ی، ترجمه و تألیف سیدمحم د دامادآثار در قلمرو نقد ادبی ةبرگزید ،(1375) .اس .الیوت، تی ،

 علمی.  :، تهران3چ

 ( 1364انوری، اوحدالدین محم د ،)کوشش سعید نفیسی، تهران: سک ه.، بهدیوان انوری 

 47و  46 ۀفرهنگ، شمار ۀمجل، های آنکارکرد ادبی زبان و گونه(، 1382) ، محم دیباران ،

  .55-70 صص

 ای خاقانی غانهانسجام در ابیات م(، 1399وندی )حیدری و مسعود سپه ، علیباباخانی، طاهره

، 22، شمارۀ 11، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال مند هلیدیاساس الگوی نظام و حافظ بر

 .108-71صص 

 قطره. :، تهرانشناسیمات زبانمقدّ ،(1375) باقری، مهری 

 هـای شناسی آوایی شعر حافظ شیرازی با توجهّ بـه دیـدگاهسبک (،1391) پویان، مجید

 ۀشمار، 5سـال (، بهـار ادب) شناسـی نظـم و نثـر فارسـیتخصـصی سـبک ۀفصلنام ،مـوریسگرامون

 .43-35، صص3

 ( 1392تودوردف، تزوتان)، عاطفه  ۀ، ترجمهای روسی از فرمالیستیهاادبیات، متن ةنظری

 دات.  :طاهایی، تهران

 ( 1394ثمره، یدالله)، مرکز دانشگاهی :، تهرانآواشناسی زبان فارسی. 

 تهران: آگاه. آواشناسی )فونتیک(،(،1371محم د )اس، علیشنحق 

  علمی و فرهنگی :، تهران16، چمهناحافظ ،(1385مشاهی، بهاءالدین )خر. 

 ( 1375ریچاردز، ای. ا)، ،علمی :سعید حمیدیان، تهران ترجمۀ اصول نقد ادبی. 

  هرم ۀسور: ، تهران5چ، 1، جشناسی به ادبیاتاز زبان ،(1394)صفوی، کوروش. 

 ،شیراز،  دانشگاه اجتماعی و انسانی علوم ، مجلۀشعر شناسیزیبایی مبانی(، 1384فروغ ) صهبا

 .109-90 صص ،3 شمارۀ ،22 دورۀ

 ( 1384شفیعی کدکنی، محم درضا)، گه. آ :، تهران8، چموسیقی شعر 
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 ( 1381شمیسا، سیروس)، فردوس :، تهران13، چنگاهی تازه به بدیع. 

 جامی: اهتمام جلیل تجلیل، تهرانبه معیارالاشعار، ،(1369ین )طوسی، خواجه نصیرالد. 

 سمت.: ، تهران2، چمعاصر ادبی نقد هاینظریه(، 1381مقد م، مهیار ) علوی 

 ،گزینش  در واژه ساختاری هایویژگی و عناصر اهمیت(، 1386محم درضا ) عمرانپور

 .180-153، صص  شمارۀ ،1 سال گوهر گویا، ، نشریۀواژگان شعر

 ( 1384فرشیدورد، خسرو) ،ّسخن :، تهرانل امروزدستور مفص. 

 های های واژگانی در اعتبارسنجی بیتکارکرد تقابل(، 1401، حمید )علیجعفری قریه

 .124 -91، صص 7، شمارۀ 13، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال ماندگار

 ( 1383قویمی، مهوش)، هرمس :تهران، ثالث( )رهیافتی به شعر اخوان آواها و القاها. 

 ( 1388مدر سی، یحیی ،)تهران: مؤس سۀ مطالعات و تحقیقات شناسی زباندرآمدی بر جامعه ،

 فرهنگی.

 ،و قزوینی محم د ، تصحیحاشعار العجم معاییر فی المعجم(، 1360قیس )محم دبن شمس قیس 

 زو ار.: ، تهران3چ مدر س رضوی،

 سخن :تهران، 33، چاعات ادبینو ص فنون بلاغت ،(1394الدین )همایی، جلال. 
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Rhetorical inventions of Amir Khosrow Dehlavi 
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 (mojahed.gholami@pgu.ac.ir ) 
Amir Khosrow Dehlavi (725-651 AH.) is one of the most knowledgeable and capable 

writers and poets and at the same time one of the lesser known figures of Persian literature. 

Amir Khosrow, was born in 1253 in a place called Patiyali, Uttar Pradesh. His real name 

was Ab'ul Hasan Yamin al-Din Khosrow whereas Amir Khosrow was his pen name. Also 

known as Amir Khosrow Dehlavi, this creative classical poet was associated with the royal 

empires of more than seven rulers of Delhi. The life history of Amir Khosrow is truly an 

inspiring one and he is considered to be one of the first recorded Indian dignitaries who 

are also a household name. Known for his immense contribution in literature and music, 

this legendary personality was born of a Turkish father and an Indian mother in a village 

in India. His fame in our time is much less than his fame in his time. The lack of accurate 

editions of his work and the scant research on his life, writings, and poems confirm this 

claim. Amir Khosrow has tended to innovate in music and rhetoric. He has innovations in 

these two areas. In the third article of “Rasa'il al-Ijaz” or “Ijaz-e Khosrawi”, entitled "Fi 

al-Latayf men al-Masnouāt", this poet has spoken about the word ornaments created by 

him. He also in this article talked about the changes he made in the old word ornaments. 

Among the authors of Persian rhetorical books, Seyf Jam Herawi, the author of “Jame 'al-

Sana'i va al-Aouzan” (before 778 AH), for the first time attributed inventions in rhetoric 

to him. Also this work has been continued by the Vaez Kashfi in “Badāye al-Afkar fi 

Sanaye al-Ash'ar” (between 875 and 910 AH.), Azad Belgerami in “Sobhat al-Marjan fi 

Asāre Hendoustan” (1177 AH.) and “Ghezlan al-Hind” (1178 AH.), and Allameh Shebli 

Nomani (d. 1332 AH.) in the “Sher Al-Ajam”. Thus, a number of rhetorical inventions 

have been attributed to this poet. These speech ornaments have Arabic names. This article 

has been written with the aim of narrating and analyzing opinions about Amir Khosrow's 

rhetorical inventions. The method was analytical-descriptive and based on library sources. 

First, unknown rhetorical inventions are defined. Then the background of those inventions 

and similar ones in Persian rhetorical works are analyzed. Because it should be clarified 

whether their attribution to Amir Khosrow is correct or not? The impact of these inventions 

on the aesthetics of poetry has also been investigated. 

Keywords: Rhetoric, Rhetorical Inventions, Oratory, Amir Khosrow Dehlavi, Rasa'il al-Ijaz 

(Ijaz-e Khosrawi).  
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی      

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14سال                                                                          

 )علمی ـ پژوهشی(  294 ـ269صفحات                                                                                       

  30/05/1401ـ پذیرش: 10/05/1401ـ بازنگری  05/03/1401تاریخ: وصول 

 مخترَعات بلاغی امیرخسرو دهلوی

 
  1مجاهد غلامی

  mojahed.gholami@pgu.ac.ir              زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایراناستادیار : 1

ــرو دهلوی ): چکیده ــاعران اهاه و توانا و در عیح لال، از رهره725-651امیرخس ــخاخت ق( از ادیبان و ش ــد  های کمتر ش ش
های پیراست  از اثار فارسی است ک  در روزهار خویش، شهرتی بیش از زمانۀ ما داشت  است. ایح ادّعا را نبودِ تصحیحادبیات 

کخد. امیرخســـرو ب  نواوری در موســـیلای و بلاغت هایش تأیید میها و ســـرودهها در الوال، نوشـــت بودن پژوهشوی و کم
الاعجاز یا اعجاز خسروی، موسوم ب  فی اللّطایف  او در رسالۀ سوم از رسائلهرایش داشت  و در هر دو قلمرو ابداعاتی دارد. 

صخعت صخعتمح المصخوعات، از  ست. های ابداعی خود و نیز تصرّفاتی ک  ب  رسم جدید در  سخح هفت  ا شت ،  های قدیم دا
ــل تلا ــماری از اختراعات بلاغی و ابداعات بدیعی ب  وی، در میان بلاغیون، فق ــاش ش ــیف جام هروی، مّلّف در انتس دّم با س

صّخایع و الاوزان )پیش از  صخایع 778جامع ال شفی در بدایع الافکار فی  قلایی رون واعظ کا ست. ادامۀ کار هروی را ف ق( ا

ــعار )بیح ــتان ) ق(، ازاد بلگرامی در910تا  875الاش ق( و علاّم  1178ق( و غزالان الهخد )1177المرجان فی اثار هخدسِ

شعرالعجم پی هرفت 1332مانی )ف. شبلی نع ست ترتیب، رخد مخترَع بلاغی ب  اند. بدیحق( در  شده ا شاعر ثبت  از  ؛نام ایح 

سانیح، ایهام ذوالوجوه،  سان، قلبالمعخییح، عزلاللّفظ، ردیفجمل  ذواللّ سان، لامل موقوف، فارساللّ العراش، تسجیع اللّ

ــر،  ــمحلفّ و نش ــیح، ن ــخجش ارا در مخترعات بلاغی الرأّس ــتار ک  با هدف هزارش و س اللّفظ و نثراللّفظ. در ایح جس

های کمترشخاختۀ مذکور ارائ  تحلیلی، مبتخی بر سخدکاوی فراهم امده، ابتدا تعریفی از صخعت -توصیفی امیرخسرو، ب  شیو  
ار بلاغی فارسی، درستی یا نادرستی ادّعای انتسابشان ها در اثشده است. سپس با واکاوی تحلیلی پیشیخۀ ایح صخایع و مشاب  ان

 شخاسی شعر، سخح هفت  شده است.ها در زیباییهای ایح صخعتب  امیرخسرو دهلوی، ارزیابی هردیده و دربار  ارزش

 الاعجاز )اعجاز خسروی(. بلاغت، مخترَعات بلاغی، بدیع، امیرخسرو دهلوی، رسائل: کلیدواژه
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 . مقدمّه1
شد  ق( از شاعران کمتر شخاخت 651-725در زمانۀ ما امیرخسرو دهلوی )

 ،هوست و ب  بیان دیگر، وی از ان دست  شاعرانی است ک  اهرر  در تراز نظامیپارسی

مولوی و لافظ نیست، در روزهار ما ب  همان اندازه نیز ک  شایستۀ وی است، بر  ،سعدی

اش ارهتا ر  رسد ب  انک  درب ؛ها نیفتاده و اثارش خوانده نشده استسر زبان

هایش، ها و سرودهای انجام هرفت  باشد. همچخیح هخوز از بیشتر نوشت های سخت پژوهش

ک  برخی پژوهشگران با نگاهی علمی ب  ای صورت نپذیرفت  است؛ رخانتصحیح پیراست 

، تا دیوان امیرخسرواند بخا بر اشتباهات بسیار در تصحیح موجود از مونوع، نشان داده

نگری و تصحیح دوبار  ان نرورت دارد )مستعلی پارسا و لافظیان، ر  اندازه باز

های بسیار هوی و از رهرهتریح شاعران پارسییکی از بزرگ»(. از او با عخوان 1395

اند. اهر ارزیابی ( نام برده27: 1392)مجتبایی، « درخشان ادبی و تاریخی جهان اسلام

های هخری و اش زیباییی رهارهان شعر شاعران ب  نموداری سپرده شود ک  محورها

فخّی، پشتوانۀ فرهخگی، هستردهی در جامع  و زمیخۀ انسانی و بشری عواطف باشد، 

یک از اند ک  در هیچامیرخسرو را همچون مسعود سعد و عراقی، از شاعرانی دانست 

ند محورهای ایح نمودار، درخشخدهی خاصّی ندارند؛ امّا از هرکدام ب  ملاداری برخوردار

رخدان بلخدشان ثابت بوده و در همان محدودیتی ک  شود هماره ملاام ن و ایح باعث می

ابعاد شعرشان دارد، نوعی اعتدال داشت  باشخد. همیح اعتدال نیز یکی از رمزهای توفیلاشان 

برخلاف کسانی مثل زلالی و قاانی ک  طی تاریخ ادبیات، اوج و لقیض ب  خود  ؛است

شود ملابولیت (. با وجود ایح، نمی151و  150: 1387کدکخی، اند )شفیعی دیده

وطخانش نادیده هرفت و ویژه نزد همامیرخسرو را در ملااطعی از تاریخ ادبیات ایران، ب 

امیز نیز هرفت  است؛ برای اعتخا هذشت. ایح ملابولیت، هاه شدّتی اغراقاز کخار ان بی

ک  رخد ده  پس از درهذشت امیرخسرو،  جامع الصخّایع و الاوزانجای نمون ، از جای

های مّلّف در لقّ او و اثارش، استخباط در دهلی نوشت  شده است، از فراوانیِ ستایش

ملابولیت امیرخسرو در ان ایّام دشوار نیست. ایخک  لافظ نیز در ملاام مفاخره، از 

یهام، رود، با اشدنِ طوطیان هخد از قخد پارسیِ شعرش ک  ب  بخگال  میشکّرشکح
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شهره « طوطی هخد»شکّریخگی و پختگی شعر خود را با شعر امیرخسرو دهلوی ک  ب  

دهد ک  امیرخسرو لتّی پس از بوده است، سخجیده، خبر از شهرت و محبوبیتی می

درهذشتش، در سرزمیح خود داشت  است. بخا بر دید و داوری سیف جام هروی، استادان 

خایی، خاقانی، نظامی، عبدالواسع جبلی، ظهیر فاریابی، اند: فردوسی، انوری، سشعر دَه تح

الدّیح عبدالرزّاق، سعدی و امیرخسرو دهلوی ک  هرکدام در بعقی اوصاف و کمال

جز انک  امیرخسرو در جمیع انواع ملااصد و اوصاف، درجۀ کمال  ؛ملااصد نظم سرامدند

 (.247و  246: 1399را دارد و از تمامی ایح شاعران برتر است )سیف جام هروی، 

از طرفی، شعر را ب  صرافت طبع »اند ک  او دربار  قدرت سخخوری امیرخسرو هفت 

خواهد در ان عمل کخد و از و از اوان کودکی اغاز کرد و قادر بود ک  ب  هر نحو می

های انان قرار تأثیر شیوههای استادان، تحتطرفی دیگر، در لیح تتبّع و تحلایق دیوان

رنج و تعبی، اثار انان را ب  طبع نیرومخد و بسیار روان و ملاتدر خود، بی  هرفت و بامی

(. همچخیح ب  هفتۀ 786: 3/2، ج1369)صفا، « هفتای ک  داشتخد جواش میهمان شیوه

ق، یعخی طی رهار سال، خمسۀ خود 701تا  698مصحّح دیوان او، ایخک  امیرخسرو از 

پایان رسانده است، پیداست ک  تا ر  اندازه در  هزار بیت را ب شامل پخج مثخوی و هجده

: نُ (. او را علاوه بر 1361شاعری، قدرت طبع داشت  است )امیرخسرو دهلوی، ملادّم ، 

، 1و با قراردادنش در ردیف کسانی رون کولریج شاعری، در نلاد ادبی نیز کاربلد دانست 

ر  3، هوت 2وردزورث ر بیح شاعران بزرگ د»اند: اش رخیح نوشت ، درباره4و شیل

افریح هذشت ، امیرخسرو دهلوی ایح مزیّت را دارد ک  در عیح لال، مختلاد معخی

صورت ملالظات نظری در فلاط ب ای نیز هست. البت  ارای انتلاادی او ن برجست 

هایش از جمل  هایش امده است، بلک  مخصوصاً در ملادّمۀ بعقی دیوانجای مثخویجای

، تا لدّی جخبۀ نلاد علمی پیدا کرده است و ایح مزیّت نلاّادی، نلایّ  و  الکمال دیوان 

                                                           

1. Coleridge  

2. Wordsworth 

3. Goethe  

4. Schiller 
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شیلر و هوت ، از جمل   ،وردزورث ،او را در بیح شاعران معروف جهان در ردیف کالریج

« اندکسانی ساخت  ک  با قریحۀ افریخخدهی، استعداد انتلاادی را نیز واجد بوده

 (.75: 1378کوش، )زرّیح

ود و رو، دور  تأثیرپذیری موسیلای هخدی از موسیلای ایرانی نیز بدور  امیرخس

کدیگر، یامیرخسرو، خود از کسانی بود ک  در پیونددادن موسیلای هخدی و ایرانی ب  

وازده ملاام ای کرد. ایجاد دمثابۀ نمودهایی از فرهخگ ایح دو سرزمیح، کارهای تازهب 

اند. او بخا بر دانش ب  او نسبت دادهدر موسیلای و اختراع سازهای سیتار و طبل  را 

ر وی بوده بهای موسیلایایی، ملادّم بر لافظ و موثّر موسیلایایی خود، در افریخش ایهام

تلفیق  های امیرخسرو در(. در ارزش کوشش7: 1395نیا، است )نک: اسماعیلی و قاسمی

د  راهی شایخویژه در زمیخۀ موسیلای هفت  شده است ک  او هفرهخگ هخدی و ایرانی، ب 

ح فخرالدّیح بود ک  پس از ابوریحان بیرونی تلاریباً بست  مانده بود )نک: میرزاخان ب

 : رهارده(. 1354محمّد، 

ادبی ایح شاعر ک  در میان دیگر  -های موجود در کارنامۀ هخرییکی دیگر از هزاره

هایی است ک  در شاعران ب  ان تشخّص یافت ، مخترعات بلاغی وی و نواوری

های بلاغی ک  اهاهان  بخا بر الگویی از پیش های بدیعی داشت  است. نواوریصخعت

های قرارهرفتح در جذبۀ دادهای ذوقی در لحظ مثابۀ برونشده یا نااهاهان ، ب اندیشیده 

سرایانی تواند مصداق داشت  باشد. از مصخوعافتد، دربار  هر شاعری میسرودن اتفّاق می

وغریب را استادی و کاربلدی های عجیباشعارشان ب  انبانی از صخعتشدن ک  تبدیل

های دانخد ک  صخعتمی 1طبعانی ک  ب  هفتۀ پل والریکخخد تا لطیفدر شعر تعبیر می

شوند، ولی تأثیر خود را مانخد ک  دیده نمیها میهای موجود در میوههخری ب  ویتامیح

هو، بتوان جستاری را ب  ن انبوه شاعران پارسیانچ  باعث شده است از میا هذارند؛می

های امیرخسرو دهلوی در بدیع اختصاص داد، اشارات خود مخترعات بلاغی و بدعت

فی اللّطایف »( موسوم ب  اعجاز خسروی) الاعجازرسائل وی ب  ایح مونوع در ملاالۀ سوم 

های او در ایح یها و نواورو سپس توجّ  برخی بلاغیون ب  هخرنمایی« مح المصخوعات

                                                           

1. Paul Valéry  
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قلمرو است. ایح اتفّاق در خصوص دیگران کمتر افتاده و زیر هردوغبار ماندن 

 انگاری است. ها، رهاورد ناخوش ایح سهلهای انها و نواوریهخرنمایی

ها یا ارائۀ های بدیعی، تصرّف در انامیرخسرو شاعری است ک  ب  ساختح صخعت

باره، بر خامۀ ر ابداعات و اختراعات وی درایحشواهد نغز برایشان شهرت یافت  و ذک

بودن در شعر ک  ها جاری بوده است. متفخّحهای بلاغی و تذکرهمّلّفان کتاش

(، از ان 106: 1381ق(، ویژهی امیرخسرو دانست  )جامی، 793-871عبدالرلّمان جامی )

در انواع  ازمایی ملاتدران  و موفّق امیرخسرویعخی طبع ،لدّی ک  مخظور جامی است

های نو و نمایی در قلمرو بدیع، ساختح صخعترود و قدرتقوالب شعری فراتر می

خان لودی در هیرد. همچخیح شیرعلیهای موجود را نیز در بر میتصرّف در صخعت

ها توسّط امیرخسرو سخح ق( از ایجاد برخی صخعت1102)الخیال  مراتدیبارۀ 

ها، ب  مصخفّات وی رهخمون شده است: یافتح از اناهاهیهفت  و خوانخدهان را برای 

الله صخایعی ک  در متلادّمیح، از امیرخسرو دهلوی و در متأخّریح، از شیخ لبیب»

« اکبرابادی سر زده، ب  قالبِ هفت درنیاید و موقوف بر مطالعۀ مصخفّات ایشان است

 (.7: 1377خان لودی، )شیرعلی

نام امیرخسرو دهلوی، نخست، مدیون سیف جام هروی ثبت برخی ابداعات بدیعی ب  

است. سیف و الاوزان الصّخایع جامع )نیمۀ اوّل قرن هشتم و نیمۀ اوّل قرن نهم(، نویسخد  

ق نوشت  شده باشد، ب  778هروی جدا از انک  بارها در کتاش خود ک  باید پیش از سال 

نام برده و ب  اشعار وی استشهاد « خسرو شاعران»الترام و اکرام از امیرخسرو با عخوان 

کرده و بخشی را نیز ب  مخترعات بلاغی وی اختصاص داده است. همچخیح در دیگر 

، برخی مخترعات امیرخسرو یا تصرّفات وی را در بعقی صخایع الصّخایعجامع جاها از 

 ها شواهدی از شعر وی اورده است. بیان کرده و برای ان

ق(، 910تا  875)بیح بدایع الافکار فی صخایع الاشعارلّف ملّالسیح واعظ کاشفی، مّ

دومیح کسی است ک  از مخترعات بلاغی امیرخسرو سخح هفت  است؛ امّا ن  با هشودن 

ها. طور پراکخده و در زیرمجموعۀ برخی صخعتفصلی جداهان  برای ایح مونوع، بلک  ب 
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ق( و تحریر 1177) هخدِستانالمرجان فی اثار  پس از ایح دو، ازاد بلگرامی در 

ق(، در فصلی جداهان ، مخترعات بلاغی امیرخسرو 1178) غزالان الهخدفارسی ان با نام 

ق(، با پیش رشم داشتح 1332را بررسی کرده است. همچخیح علّام  شبلی نعمانی )ف. 

های بلاغی وی سخح امیرخسرو، دربار  هخرنمایی اعجاز خسرویاثار و ارای او و نیز 

های هایی نیز ب  دست داده است. برخی دیگر از ادیبان و نویسخدهان کتاش  و نمون هفت

دادن اند؛ امّا نسبتبلاغی نیز ب  شعر امیرخسرو دهلوی استشهاد کرده و ان را ستوده

پس از  ها،اختراعات و ابداعاتی در صخایع شعری ب  امیرخسرو و تونیح دربار  ان

ها نام برده شد و در ادام ، ب  ار افرادی است ک  در بالا از انخودِ او، ک الاعجازرسائل

 پردازیم.هزارش و سخجش ارایشان می

 . روش پژوهش1-1

حلیلی است. اطّلاعات لازم از راه ت -روش پژوهش در ایح جستار، توصیفی

ها و ای فراهم امده است. جامعۀ اماری، برخی کتاشسخدکاوی و بر بخیاد مخابع کتابخان 

بوده ک  در تونیح و تکمیل مطالب، راهگشا تشخیص داده  های بلاغی فارسیوشت ن

 اند.شده

 . پیشینة پژوهش1-2

رسد تاکخون پژوهش در خصوص اختراعات و ابداعات امیرخسرو دهلوی ب  نظر می

نوشتۀ محمود فتولی  نلاد ادبی در سبک هخدی،در بلاغت و بدیع، ب  سطرهایی از کتاش 

المرجان  ( مخحصر باشد. او در پایان بحث دربار  دو کتاش ازاد بلگرامی، 1385)

را صرفاً ب  معرّفی )و ن  نلاد و بررسی( مخدرجات ایح دو  ، یک صفح غزالان الهخدو 

کتاش دربار  ابداعات امیرخسرو در بدیع اختصاص داده است. نوشتۀ فتولی، دو اشکال 

غزالان و  المرجان فی اثار هخدستان . فتولی در کتاش خود با استخاد ب  1دارد: 

تاریخ، زُبُر بیان کرده است ک  بلگرامی اختراع پخج صخعتِ ابوقلمون، تدارک، مادّه الهخد

و بیخّات را ب  امیرخسرو دهلوی نسبت داده است. ایح اشتباهی اشکار است. در ملاالۀ 

فی نوع مح مستخرجات الامیرخسرو الدهلوی: ابوقلمون »خوان با عالمرجان،  سومِ 

اشکارا بیان شده ک  ازاد فلاط ابوقلمون را اختراع امیرخسرو « انواع قدیمات و 
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دانست  و در ایح ملاال ، قصد تونیح ایح صخعت همراه با هشت صخعت قدیمی )التدارک، 

( را دارد. در فصل سوم التّاریخ و التصغیر، التاریخ، الزُبر، البیّخات، التعمی التلمیع، 

در بیان صخعتی »است، ازاد تحت عخوان المرجان  نیز ک  تحریر فارسی  غزالان الهخد

، ب  تونیح البوقلمون پرداخت  و سپس در فصل رهارم، س  صخعت قدیم «از امیرخسرو

فتولی ر  در ویراست اوّل کتاش  .2التّاریخ( را بررسی کرده است. )الزُبر، البیخّات و 

جامع ( انتشار یافت  و تا ان زمان، اطّلاعات رخدانی از نویسخد  1379)نلاد خیال ک  با نام 

، یعخی سیف جام هروی، در دست نبوده است و ر  در ویراست الصّخایع و الاوزان

است. در  شد  ان، نسخۀ خطّی ایح کتاش را در اختیار داشت  و بدان ارجاع دادهبازنگری

ایح کتاش، بخشی جداهان  و جامع ب  مخترعات خسرو شاعران )امیرخسرو دهلوی( 

باره است و از جهت تر از نوشتۀ ازاد بلگرامی درایحتر و مفصّلاختصاص یافت  ک  کامل

ای ب  مطالب ایح بخش فقل تلادّم بر ان نیز اهمیت دارد؛ با وجود ایح، فتولی هیچ اشاره

 فلت ورزیده است. نکرده و از ان غ

 . ابداعات بدیعی امیرخسرو دهلوی2
های ابداعی مختسب ب  امیرخسرو، کار کاملی ای از صخعتفلاط با ب  دست دادن سیاه 

هایشان، ها یا نامدلیل غریبگی برخی از ایح صخعت، ب روصورت نخواهد هرفت؛ ازایح

ها ب  بیان انک  انتساش ایح صخعت ها ارائ  شده است. در ادام ، پس ازابتدا تعریفی از ان

ها صورت هرفت ، با واکاوی ترتیب توسّط ر  کسانی و در کدام کتاشامیرخسرو، ب 

 ها ارزیابی شده است.ها ب  هونۀ تلاویمی، درستی یا نادرستی انتساشسابلاۀ ان صخعت

در شمار مخترعات امیرخسرو امده الصّخایع،  جامع: ایح صخعت در . دورویی2-1

( و رخان است ک  بتوان بیت را ب  دو زبان، مثلاً فارسی و 210: 1399)سیف جام هروی، 

ق( ان را با 898) الصّخایعبدایع عربی یا فارسی و هخدی خواند. لسیخی نیشابوری در 

های ذواللّسانیح و امبا ن الافکاربدایع های ملاروءاللّغتیح و ملاروءاللسّانیح و کاشفی در نام

اند امده، ذکر کردهجامع الصخّایع اللّغتیح، با همان بیت شاهد از امیرخسرو ک  در مقمون

کدام دربار  ایخک  (؛ ولی هیچ153: 1369؛ کاشفی، 148: 1384)نک: لسیخی نیشابوری، 
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اند؛ با وجود ایح، کاشفی اختراع ایح صخعت ساختۀ امیرخسرو است، سخخی نگفت 

(. تفاوت 146: 1369ف ذواللّسانیح را ب  امیرخسرو نسبت داده است )کاشفی، مصحّ

مصحّف ذواللّسانیح با ذواللّسانیح و دورویی ان است ک  در مصحّف ذواللّسانیح، بیت 

ها ب  دو زبان بتوان خواند و معخا کرد. هررخد کاشفی را مشروط ب  تصحیف و تغییر نلاط 

را جایز « اندک تغییری در لرکت»و « ک تفاوتی در کتابتاند»دربار  ذواللّسانیح نیز 

دانست  است، ایخک  ذواللّسانیح و مصحّف ذواللّسانیح را دو صخعت جداهان  در شمار 

در لدّ المرجان  اورده، وجهی ندارد. در ایح بخش، نواوری ازاد بلگرامی در 

و دانست  )ازاد بلگرامی، است ک  ان را اختراع امیرخسر« ابوقلمون»نامیدن صخعتی ب  

اللّسانیح، های ابوقلمون در ایح کتاش، یعخی ذوالوجهیح و قلب(؛ زیرا هون 316: 2015

( جامع الصّخایعاللّسان )در ( و قلببدایع الافکارترتیب، همان مصحّف ذواللّسانیح )در ب 

ییح ذوالمعخ»است. همچخیح شواهد شعری ذکرشده در ذیل ایح صخعت، مصادیق صخعت 

، جامع الصّخایعاست، ن  ذواللّسانیح و مصحّف ذواللّسانیح. ذوالمعخییح غامض در « غامض

بیرون از بخش مخترعات امیرخسرو، پیشیخ  دارد و جالب انک  سیف هروی از اختراع 

مثابۀ ای ایهام ب ان توسّط امیرخسرو سخخی نگفت  است. در ذوالمعخییح غامض ک  هون 

( است )رراک  برای قدما در 104: 1394)صحرایی سرمزده، « معخاییتریح ترفخد دومهم»

ایهام، تخها یک معخا ک  همان معخای دورِ واژه است پذیرفتخی بوده و از ایح بابت، میان 

اند(، واژه هذاشت الوجوه تفاوت میهایی رون ذوالمعخییح و ایهام ذیایهام با صخعت

هخدی هم معخایی دارد ک  با ان معخا نیز بیت،  علاوه بر زبان فارسی، ب  زبان عربی یا

ب  هر دو معخای « کدو»تفسیرپذیر است. برای نمون ، در بیت زیر از قمرالدّیح خان، واژ  

معخای ظرف شراش و در هخدی ان در فارسی و هخدی امده است. کدو در فارسی ب 

 معخای هاهی است:ب 

 ناز هفت ان بت هخدی: کدو کدواز    کـشی هفتم در ایح بهار ههی باده می

خواست  تطبیلای نیز میان بلاغت فارسی و بلاغت هخدی ب  دست از انجا ک  ازاد می

عخوان صخعتی از ک  بدیح مخظور نوشت  شده، ابوقلمون را ب  غزالان الهخدداده باشد، در 

اللّسانیح امیرخسرو، ب  ذوالمعخییح غامض مخحصر داشت  و دیگر دربار  ذوالوجهیح و قلب
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شده توسّط ازاد، همگی مصادیق ریزی نگفت  است. در کتاش اخیر، شواهد شعریِ ارائ 

 اند. ذوالمعخییح غامض

توان همان ایهام دانست و ان را ساختۀ را می ک  هفت  شد، ذوالمعخییح غامضرخان

خیان بر مگر انک  بگوییم ایهام در شعر پیشی ؛وررا داردامیرخسرو دانستح نیز جای رون

هویان هردیده و در شعر امیرخسرو و دیگر پارسیمدار معانیِ فارسی و عربی واژه می

هخد، ب  معخای واژه در زبان هخدی نیز توجّ  شده است. برای مثال، هخدویی از عبدالجلیل 

 بلگرامی پرسیده است ک  لقّ تعالی فرموده: لا رَطبٍ وَ لا یابِسٍ الّا فِی کِتاشٍ مُبیحٍ؛ ایا

ک  یکی از ملاتدایان هخود است، امده و بلگرامی در جواش هفت : « کان»در قران، ذکر 

با معخای فارسی و  دانیم ک  نظیر ایح بازیاری، انجا ک  فرماید: کانَ محَِ الکافَریح و می

هون  نغز، انجا ک  اسکافی ایح ؛ق( سابلا  دارد550)لدود  رهار ملاال ، در «کان»عربی 

پس »اهاهاند: سامانی را از ریرهی تاش اسپهسالار بر ماکان کاکوی می مخصوربحنوح

)نظامی « اسکافی دو انگشت کاغذ برهرفت و بخوشت: اَمّا، مَاکان فَصَارَ کَاسْمِ ِ وَالسَّلامُ

 (.16: 1327عرونی، 

 خوانیم:همچخیح در بیتی از صانع بلخی، شاعر سد  رهارم هجری، می

 تو میر شهید و دشمخت ماکان باد          یکان باد همواره سری کار تو بـا ن

 (308: 1381، تاریخ سیستان)

: 1368امده است )شبلی نعمانی،  شعر العجمدر « دورو»ذواللّسانیح یا دورویی با نام 

(. در تعریف علّام  شبلی نعمانی از ایح صخعت، مخعی در تصحیف بیت نیست؛ 2/148

تواند دربردارند  دورویی و ذواللّسانیح هم می العجم،شعر رو، صخعت دورو در ازایح

 باشد و هم دربردارند  مصحّف ذواللّسانیح.

بدون اشاره ب  نلاش امیرخسرو در « ذولسانیح»، ابدع البدایعشود ک  در یاداور می

 ملاامات لمیدی»اختراع ان تعریف شده و مّلّف، پس از ارائۀ شواهدی بیان کرده ک  

(؛ امّا برخلاف عامۀّ 248: 1377)قریب هرکانی، « ایح صخعت اورده استنیز مثالی برای 

، ذولسانیح را همان ملمّع دانست  ک  صخعت دیگری است و درّ  نجفیبلاغیون، صالب 
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با ذواللّسانیح )ذولسانیحِ( مخسوش ب  امیرخسرو تفاوت دارد؛ زیرا ملمّع یا ذولسانیح بخا ب  

عی را پارسی و مصرعی را عربی هویخد و لسان مصر»ان است ک   درّ  نجفیتعریف 

 160: 1362)نجفلالی میرزا، « دیگر هم ممکح است، اختصاص ب  فارسی و عربی ندارد

 (.161و 

و « اللفّظ»: ایح صخعت و دو صخعت بعدی، یعخی . ایهام ذوالوجوه2-2

ن امیرخسرو ناشخاخت  ایهام، صخعتی نیست ک  تا زما اند.ای از ایهام، هون «المعخییحردیف»

بوده و توسّط وی ساخت  شده باشد. انچ  باعث شده نام امیرخسرو در پیوند با ایح 

 نمایی او در ایح بیت است:ها بیفتد، نواوری و قدرتصخعت، تا لدّی بر سر زبان

 زیح مرنج ای ابر و باغ ار هویمت بسیار بار  پیلتح شاهی و بسیار است بارت بر سریر

 ها هفت معخادر مصراع دوم، در پیوند با سایر واژه« بار»مخد ایهاماز واژ  

)هرانی و استواری، باردادن و ب  خدمت پذیرفتح، بارنده، ببار در وج  امر، مرتب  و کرّت، 

اید؛ لال انک  انگار  رایج دربار  ایهام ان بوده ک  واژه را یک ثمر و نیکوکار( برمی

بدایع و  للاایق الحدائقخای نزدیکِ ناپذیرفتخی باشد. در معخای دورِ پذیرفتخی و یک مع
؛ 58: 1385، اشتمال واژه بر س  معخا، ایهام تام نامیده شده است )رامی تبریزی، الافکار

رسد کاشفی، نخستیح کسی است از بلاغیون ک  (. ب  نظر می110: 1369واعظ کاشفی، 

ها را ب  کار امیرخسرو جلب ، توجّ «هایهام ذوالوجو»با استشهاد ب  بیت بالا، ذیل صخعت 

ک  « ذوالمعانی»، ذیل صخعت جامع الصّخایع(. در 110: 1369کرده باشد )نک: کاشفی، 

رغم ملاتقای ملاام، ن  از امیرخسرو و ن  است، ب  بدایع الافکارهمان ایهام ذوالوجوه در 

هروی را رخان  از بیت او سخخی ب  میان نیامده و ایح جای درنگ است؛ زیرا سیف جام

بردن از او و استشهاد ب  نماید مجالی برای نامارادتی ب  امیرخسرو است ک  محال می

ق( در الوال 1102)الخیال  مرات اشعارش فراهم بیاید و از ان پرهیز کخد. نویسخد  

 در صخعت ایهام»بودن او، ب  ذکر بیت معروف وی ک  امیرخسرو، با اشاره ب  کثیرالتّألیف

ایح »اکتفا کرده و نوشت  است: « تر از ان کسی نگفت  استواقع شده و عجب الوجوهذی

(. 39: 1377خان لودی، )شیرعلی« کس جواش نتوانست رسانیدبیتِ امیر را تا امروز هیچ

« امیرخسرو دهلوی ایهام را تا هفت معخی رسانید»ب  بیان ایح عبارت ک   غزالان الهخددر 
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هم جز انک  ایح صخعت ب   شعر العجم( بسخده شده و در 51: 1382)ازاد بلگرامی، 

 تغییر نام داده، کار دیگری صورت نگرفت  است. « محتمل المعانی»

اند، اشکار است شکلی هزارش کردهکسانی ک  ایح شگرد بلاغی امیرخسرو را ب 

خبری انان از مخظومۀ بی اند و ایح ناشی ازداشت  ک  در برابر ان، الساس شگفتی

 های واژهانی شعر لافظ بوده است.ها و انواع تخاسبانگیز ایهاملیرت

را در کتاش خود بازاورده و تونیح « بوقلمون»از معاصران، نصرالله تلاوی، صخعت 

ک  دیدیم، ایح صخعت در اثار بلاغی ازاد بلگرامی پیشیخ  دارد و ایخک  داده است. رخان

نصرالله  هخجار هفتاربار در کتاش اند ک  برای نخستیحو صخایعی دانست بوقلمون را جز

(، درست نیست. تلاوی پس از تعریف بوقلمون 50: 1396تلاوی معرفّی شده )کاردهر، 

های مختلف، معانی متعدّد داشت  باشد و کلام با ب  صخعتی ک  در ان لفظی برلسب زبان

خسرو در ایهام ذوالوجوه استشهاد کرده است، ها معخا بدهد، ب  بیت معروف امیرهمۀ ان

معخای نیکوکار و در فارسی ب  در عربی ب « بار»با ایح برداشت تازه ک  در ایح بیت، واژ  

(. 267: 1317معانی بارنده و میوه است و بیت با هر س ، معخای درستی دارد )تلاوی، 

 جامع الصّخایعارجاع ب  تر با ک  پیششایان ذکر است ایح صخعت با ایح تعریف، رخان

 هفت  شد، ذوالمعخییح غامض است ن  ابوقلمون.

جزو مخترعات بلاغی امیرخسرو  جامع الصّخایع: انچ  بدیح نام در . 2-3

: 1368)شبلی نعمانی،  سخح هفت « ایجادات خاصّ او»عخوان امده و شبلی نعمانی از ان ب 

(، صخعتی است ک  در ان، برهردان عربی یا هخدیِ یکی از دو واژه ک  کخار هم 2/149

، ترجمۀ «سودای رخ تو کُشت ما را»شود. در مصراع اند، واژ  کخاری ان میقرار هرفت 

اش. با ایح لساش، ؛ یعخی همان واژ  کخاری«ما را»شود ب  زبان اردو می« کُشت»واژه 

(، 139: 1381سیروس شمیسا )نک: شمیسا،  نگاهی تازه ب  بدیعِیهام ترجم  در کتاش ا

ای نیست و هذاشتح نامی نو بر صخعتی قدیمی است. البت  لدود یک سده کشف تازه

(، از علمای اواخر دور  1305-1222پیش از شمیسا، محمّدلسیح قریب هرکانی )

، صخعت مذکور را ایهام ترجم  صخوف البدیع قطوف الرّبیع فیو  ابدع البدایعقاجار، در 
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( نام نهاده و طرف  انک ، 74: 1389؛ همان، 120: 1377التّرجم  )قریب هرکانی، و ایهام

اشخایان با ادبیات ، ان را از مستدرکات خود دانست  است. افزون بر ایح، ابدع البدایعدر 

هم بوده باشد، ایح صخعت را  اللّفظ کاربلددانخد ک  اهر امیرخسرو در فارسی می

باره کرده، ان است ساختۀ او دانستح تا ر  اندازه اشتباه است. تخوّقی ک  امیرخسرو درایح

های مختلف، زبان هخدی را نیز در ایح صخعت دخالت داده اش با زباندلیل اشخاییک  ب 

  کخاری ان ای ب  زبان هخدی، واژو بافت کلام را رخان اراست  است ک  ترجمۀ واژه

فارسی  -زمان با او، ایح صخعت بخا بر ترجمۀ عربیبشود، وهرن  پیش از امیرخسرو و هم

 های نغز فراوان دارد: واژه، در شعر دَری، نمون 

 ای راکری جاه تو را لایق اسمان

 

 وی بخدهی رای تو را در خور افتاش  

 ( 1/21: 1376)انوری، 

 

 پهلوی( است. شد  واژ  خور )زبانافتاش، فارسی

 از درون خود مشو بیرون دمی

 

 نانْت اهر باید همی خور خون دمی     

 (3325، ش384: 1385)عطّار، 

 

 شد  واژ  دم )زبان عربی( است.خون، فارسی
 شود غزالۀ خورشید صید لاغر مح

 

 دم شکار مح باشیهر اهویی رو تو یک  

 

  است.شد  واژ  غزال  )زبان عربی( خورشید، پارسی

ها رخیح نسبتی برقرار است، شرط نباشد و هایی ک  میان انجواری واژهاهر هم

شود از شعر دَری و از نثر ها میها جایز باشد، بسیار بیش از ایحافتادن میان انفاصل 

 مصخوع پارسی، مثال اورد:

 (.41: 1399بهشتی پخت  )زیدری نسوی،  جاریۀ، تمخّی کشتیبر لوح شکستۀ  -

رفت )همان: نشانده می عَرقاسپ در  خویراندم و بر عزم شبی راه هرفت  مییمن -

86.) 
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با تعریفی ن  رخدان  جامع الصّخایع: ردیف المعخییح ک  در المعنیین. ردیف2-4

خوانی ردیف پذیربودنِ دوهان دقیق، در فهرست مخترعات امیرخسرو امده، امکان

از یک لفظ ردیف، دو معخی تمام و مفید »مّلّف، شکل مفرد و مرکّب است. ب  تعبیر ب 

(. واعظ کاشفی ایح صخعت را شب  ایهام 216: 1399)سیف جام هروی، « مستفاد شود

سو با ارائۀ تعریف بهتری از ان و از دیگر سو با ذکرنکردن عبارتی ک  نامیده و از یک

(، 111: 1369ی، بر اختراع ایح صخعت توسّط امیرخسرو اشاره داشت  باشد )نک: کاشف

 تر ادا کرده است. لقّ مطلب را درست

هون  تعریف کرده است: : سیف جام هروی ایح صخعت را ایحاللّسان. عزل2-5

او ان را جزو مخترعات بلاغی « رسد.در خواندن ایح ترکیب، زبان ب  کام نمی»

 (. کاشفی نام ایح صخعت را213: 1399امیرخسرو اورده است )سیف جام هروی، 

امده،  جامع الصّخایعهذاشت  و برای ان، ب  همان ابیات امیرخسرو ک  در « توصیل»

(، ولی دربار  ایخک  ایح صخعت، اختراع امیرخسرو باشد، 155استشهاد کرده )نک: همان: 

؛ شمیسا، 166: 1362)نجفلالی میرزا، « الشفّتیحواصل»سخخی نگفت  است. ایح صخعت را 

یا « تفصیل»اند و عکس صخعت ( نیز نامیده173: 1373کزّازی، )« پیوندلب»( و 94: 1381

ها ب  یکدیگر برخورد است. در تفصیل، هخگام خواندن شعر، لب« الشّفتیحواسع»

ها ب  یکدیگر همراه کخخد و در توصیل، خواندن الفاظ شعر، با برخورد پیاپیِ لبنمی

ک  جزو شعر العجم در « و الشفاه »است. اهر بخواهیم دقیق دیده باشیم، 

، ب  صخعت تفصیل شبی  (2/149: 1368)شبلی نعمانی،  هخرنمایی بلاغی امیرخسرو امده

لب هیچ »، هخگام خواندن شعر، و الشفاه است. بخا بر تللاّی شبلی نعمانی، در 

ها ت صخعتایح دس )همان(.« هرددخورد، بلک  الفاظ فلاط از للق خارج میتکان نمی

های لب و زبان خواند. تا زمان امیرخسرو و لتّی تا یک سده شود مجموعاً بازیرا می

ها اهر هم اهاهان  در اشعار ب  کار رفت  باشد، نام و نشانی در پس از وی، از ایح صخعت

ب  برخی  بدایع الافکارک  هفت  شد، نخستیح بار، صالب های بلاغی نیست و رخانکتاش

 توجّ  داده است. هااز ان
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شخاختی دید ک  ها جاذبۀ زیباییتوان در ایح صخعتامّا در نگاهی ارزیابان ، وقتی می

ها و زبان، در تخاسب با مونوع شعر، توان اللاایی داشت  و مثلاً ایح لرکت و لالت لب

زبان را ها و ای ترتیب یافت  باشد ک  لبهون کخخد  ان باشد، وهرن  ایخک  کلام ب تداعی

 شخاختی دارد؟ خود ر  ارزش زیباییخودیِهخگام خواندن ب  لرکت دراورد یا ن ، ب 
 ربـایـان بـَـر و دوشش بــادلبـم از بـوس       داران خط و خالش هشترشمم از ایخ 

های پیاپی دهان ها از یکدیگر و بازشدندر ایح بیت از لافظ شیرازی، جداماندن لب

کخخد  دریدهیِ رشم برای دیدن و بلعیدن یار و مصراع اوّل، تداعیهخگام خواندن 

ها برای شدهی لبکخخد  غخچ ها هخگام خواندن مصراع دوم، تداعیشدن لبجمع

 (.319: 1391بوسیدن اوست )نک: شفیعی کدکخی، 

همچخیح در بیتی از براعت استهلال پراواز  فردوسی در داستان رستم و سهراش، 

های بلخد و بازماندن پیاپی دهان هخگام خواندن ان، علاوه بر تداعی تفراوانی مصوّ

اورد. در اساطیر ایران، را نیز ب  نمایش درمی« از»ناپذیری ادمی، رفتار لرص و سیری

ای است ک  همواره دهانش برای بلعیدن باز است و اهر ریزی برای بلعیدن از پتیاره

 بلعد. نیابد، خود را می

 درِ از رفتــ  فـــرازهم  تـــا 

 

 ب  کس بر نشد ایح در راز باز           

 (1/261: 1398)فردوسی، 

جامع : ان است ک  ملالوش بیتی فارسی، بیتی عربی شود. در اللّسان. قلب2-6

، اختراع ایح صخعت ب  امیرخسرو نسبت داده شده شعر العجمو المرجان  ، الصّخایع

اللّسانیح نامیده و برخلاف سیف هروی و نعمانی ان را قلب است. ازاد بلگرامی و شبلی

اند، ازاد بلگرامی ان را یکی از شبلی نعمانی ک  ان را صخعتی جداهان  قلمداد کرده

تریح تونیح دربار  های ابوقلمون در شمار اورده است. تا سد  نهم هجری، مفصّلهون 

بدایع ( و پس از ان، در 20-15: 1362)رادویانی،  ترجمان البلاغ صخعت قلب، در 
کدام ب  ایح شکل از ملالوش امده است؛ امّا ن  رادویانی و ن  واعظ کاشفی، هیچ الافکار

هایی ب  زبان عربی یا زبانی دیگر لاصل شود، اشاره ها، عبارتک  در ان با قلبِ مصراع

 .اند و هویا رخیح شگرد بدیعی در شعر پارسی ب  نظرشان نرسیده استنکرده
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عخوان یک های بلاغی فارسی، پیشیخۀ پرداختح ب  معمّا ب : در کتاش. معمّیات2-7

ای معمّا بدانیم، ب  رسیده و اهر لغز یا ریستان را نیز هون  لدایق السحّرارایۀ بلاغی، ب  

نیست ک  با هذشت زمان، شاعران در ایح صخعت  رسد. جای شگفتیمی ترجمان البلاغ 

های دیگر دراورده شکلهایی کرده و ان را ب کاریدیگر، دستهای نیز رون صخعت

رو، قرارهرفتح ایح صخعت در شمار مخترعات بلاغی تر کرده باشخد؛ ازایحو پیچیده

، جامع الصّخایعای از ان است. در های تازهامیرخسرو، از بابت ابتکار او در ایجاد شکل

هفتح دربار  رهار هون  معمّا با نام امیرخسرو همراه است: معمّای مصوّر، معمّای سخح

 موشّح، معمّای محرّف و معمّای مبُدل. 

شکلی کخایی، لرفی از لروف های مخاسب، ب ب در معمّای مصوّر، شاعر با بیان مشبّ ٌ

را. در « ع»ا و از هلال و نعل ر« س»را، از ارّه « الف»کخد؛ مثلاً از نیزه الفبا را قصد می

معمّای موشّح، از بخشی از واژه، یکی از لروف الفبا ب  همان شکل ک  صدا زده 

ک  اید؛ رخانها یک نام ب  دست میشود و از ترکیب مسمیّات انشود، استخراج میمی

و « سیح»، از واژ  بازپسیح لرف «ح»، از واژ  رشحی لرف «میم»از واژ  عمیم لرف 

«. محسح»شود ها میاید و جمع مسمیّات ایحبیرون می« نون»واژ  مجخون لرف از 

معمّای محرّف رخان است ک  ب  طریق ایهام، از بیتی ک  دارای معخای قریب است، با 

نامۀ رمزالودی ک  در بیت امده، نامی ها بخا بر شیوهافزودن ب  لروف یا کاستح از ان

دِ مدّنظر شاعر است. تفاوت معمّای مبدل با معمّاهای اید ک  همان معخای بعیبیرون می

های دیگر، نامی ک  مدّنظر شاعر قبل، ان است ک  از برهردان واژه ب  زبان عربی یا زبان

ک  مدّنظر شاعر است، رهخمون « شمس»اید؛ مثلاً واژ  افتاش، ما را ب  نام است برمی

 شود. می

عمّای موشّح را از اساس ب  امیرخسرو سیف جام هروی، اختراع معمّای مصوّر و م

معمّای  ،نسبت داده و در فصل مخترعات بلاغی وی اورده است. او بیرون از ایح فصل

ها اند؛ امّا امیرخسرو انتر وجود داشت محرّف و معمّای مبدل را معمّاهایی دانست  ک  پیش

ک  معمّای مُبدل رخانها را عرن  کرده است؛ تر ب  کار برده و شکلی نو از انرا لطیف
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شکل ای دالّ بر ناهزیریِ ترجمۀ لفظ ب  زبان دیگر مرسوم بوده، ب را ک  بدون وجود قریخ 

(. انتظار داریم 190و  189: 1399معمّای مبدل با قریخ  دراورده است )سیف جام هروی، 

ی واعظ کاشفی پس از سیف جام هروی، نخستیح کسی باشد ک  دربار  معمّاهای اختراع

هایی بخدی ان ک  با اقتباسامیرخسرو سخح هفت  باشد. کاشفی هخگام معرفّی معمّا و هون 

اش در معمّاسازی نبرده است؛ امّا همراه بوده، نامی از امیرخسرو و نواوری للل مطرّزاز 

را از نوادر « موشّح مرشّح»های بسیار ان، و برشمردن شکل« التوشیحات»موقع معرفّی 

یب بدایع دانست  و هفت  است ک  ان از مخترعات بلاغی امیرخسرو دهلوی صخایع و غرا

تر با نام (. موشّح مرشّح همان صخعتی است ک  پیش120: 1369است )نک: کاشفی، 

 بدایع الافکار،توان میان ایهام مرکّب در امده است. می جامع الصّخایعمعمّای موشّح در 

هایی سراغ هرفت؛ امّا در انجا هم کاشفی همانخدی نیز جامع الصّخایعبا معمّای مصوّر در 

از ایخک  امیرخسرو دستی در ساختح یا نوکردن ایح صخعت داشت ، لرفی نزده است. ازاد 

خان لودی نیز بدیح قلمرو، یعخی معمّاهای اختراعی بلگرامی، شبلی نعمانی و شیرعلی

 اند.امیرخسرو، ورودی نداشت 

را با « لامل موقوف متولّد»: مستزاد حامل. حامل موقوف متولّد و  2-8

، از مخترعات یا مونوعات «الآخرموقوف»و « لامل موقوف»های دیگری از قبیل نام

؛ 160: 1369؛ واعظ کاشفی، 216: 1399بلاغی امیرخسرو دانست  )سیف جام هروی، 

د ای ک  در زیر اورده شده، استشها( و همگی ب  نمون 2/149: 1368شبلی نعمانی، 

ها اند و شاید از روی دست یکدیگر نوشت  باشخد. در ایح صخعت، مصراعکرده

اند تا مصراع پایانی و مصراع پایانی نیز در معخا موقوف ب  واژ  محذوفی المعانیموقوف

ک  در ایح شعر، مصراع رهارم، موقوف ب  واژ  شود؛ رخاناست ک  ب  لدس فهمیده می

 است:« نبیخی»محذوف 

 تو را کسی نماند الّادر لُسح 

 خدمت کخد و پای تو بوسد امّا

 

 خورشید ک  هر صبح برون اید تا 

 سوی او رو پا بوسد یابیخی تو ب 
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در ان است ک  اوّلاً ارصاد و تسهیم در یک « ارصاد و تسهیم»تفاوت ایح صخعت با 

 شود، محذوف نیست. ای ک  ب  لدس فهمیده میافتد و ثانیاً واژهبیت اتّفاق می

للاایق و  معیار جمالی، المعجمهای المعانی در شعر، در کتاشتوجّ  ب  موقوف
، ب  «موقوف»و « ترشیح»، «تقمیح»های پیشیخ  دارد و بلاغیون، تحت عخوانالحدائق 

ها رای ان، نُ  هون  موقوف بررسی شده و بللاایق الحدائقاند. در هزارش ان پرداخت 

شود ادّعاهای مذکور در خصوص اختراع رو، انچ  باعث میشواهدی امده است؛ ازایح

امیرخسرو در ایح لوزه را تحمّل کخیم، صرفاً تصرفّی است ک  او در ایح صخعت کرده 

های اوّل تا سوّم را ب  یکدیگر موقوف داشت  و مصرع و در سرود  رهاربیتی بالا، مصراع

 ک  معخای ان در مصراعی دیگر تکمیل شود، موقوف هذاشت  است.انرهارم را بی 

ها ب  یکدیگر ساختح مصراعهمچخیح بر بخیاد تصرّفی ک  امیرخسرو از باشِ موقوف

)نک: سیف جام « مستزاد لامل»ای از ان، موسوم ب  در مستزاد کرده، اختراعِ هون 

( ب  او نسبت 162: 1369 )نک: واعظ کاشفی،« مستزاد موقوف»( یا 197: 1399هروی، 

یافت  است. در ایح صخعت )یا قالب شعری(، ابیات در معخا موقوف ب  الفاظ مستزادند و 

ها ابیات یا بیت پایانی شعر، در معخا ناقص است؛ لال انک ، ب  ادّعای مّلّفان بدون ان

کامل بودند و  ، در مستزاد ب  شیو  متلادّمان، ابیات در معخابدایع الافکارو  جامع الصّخایع

 کرد.الفاظ مستزاد، لکم زیخت شعر را داشتخد و نبودشان خللی در معخا ایجاد نمی

اللّفظ، الرّأسین، ضمنالعراب، تسجیع لفّ و نشر، . فارس2-9

، ساختۀ امیرخسرو دانست  است. جامع الصّخایع: ایح پخج صخعت را فلاط موّلف اللّفظنثر

« تسجیع لفّ و نشر»ک  الفاظ شعر یا نثر، همگی عربی باشخد. در ان است « العراشفارس»

ک  امیختح لفّ و نشر ب  سجع است، فقل تلادّم با دیگران، از جمل  عبدالواسع جبلی 

است؛ امّا امیرخسرو علاوه بر انک  ب  شعر عبدالواسع جبلی در ایح صخعت جواش داده، 

 ا ب  طرز جدیدی بیان کرده است:در شعری دیگر، با تصرّفاتی در ایح صخعت، ان ر
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 کجا خیزد رو تو سروی جوان و نازک و نوبر

 نباشد رون لب و اندام و هیسو و برت هرهز

 

 پیکرار و م ـــرخسکار و هلریحـــــشکرهفتار و شی 

 شکر شیریح و هل رنگیح و شب مشکیح و صبح انور

 (219: 1399)سیف جام هروی، 
با پیش رشم داشتح اشعار بالا، اشعاری در صخعت همچخیح سیف جام هروی، خود 

، اوّلیح لرفِ دو لفظ مجانس با «الرّأسیح»ساخت  است. در « ترصیع لفّ و نشر»

، «هر رسم کرم داری در کور  درم کاری»شود؛ مثلاً در مصراع یکدیگر مبادل  می

شده است. اشکار مبادل  « کاری»و « داری»و نیز لرف اوّل « درم»و « کرم»لرف اوّل 

دهخدهانشان را مخترع بخامیم، تا است ک  اهر قرار باشد رخیح مواردی را صخعت و ارائ 

است مواردی از ایح  ر  اندازه باید سیاهۀ اختراعات بلاغی را هسترش دهیم. شایست 

های روح نیز ندارند، نوعی کاربرد در صخعتدست را ک  التمالاً جز یکی دو نمونۀ بی

 ها بگذریم. بدانیم و از انموجود 

، «الخثّرنظم»ق( در 569یا  562در ادام ، هروی با اذعان ب  تلادّم سوزنی سمرقخدی )ف.

ایح صخعت را با توجّ  ب  تصرّفاتی ک  امیرخسرو در ان کرده، جزو مخترعات او اورده 

 است. تعریف سیف هروی از ایح صخعت، ان است ک  قطعات نثر و از جمل  مکتوبات،

های رو ک  در ان، بخشی از واژهها مخظوم شود. ایح صخعت را ازایحبا همان ریخش واژه

تللاّی کرد ک  « مُدرج»توان همان ارایۀ اید، میانتهای مصراع، در اغاز مصراع بعد می

مشهور است و کاربرد ان در شعر عربی،  Broken Rhymeدر ادبیات انگلیسی ب  

تریح اشاره ب  ایح های بلاغی فارسی، قدیمیست. در کتاشبسیار بیشتر از شعر فارسی ا

توان دید. انجا ک  شمس میق( 628)پس از  المعجم فی معاییر اشعار العجمصخعت را در 

پرداخت  و « تقمیح»قیس در بیان اوصاف ناپسخدیده ک  در کلام مخظوم اید، ب  تونیح 

اغاز مصراع بعد بیاید. شمس قیس یکی از وجوه ان را ایح دانست  ک  بخشی از واژه در 

داند؛ ولی در شعر فارسی، ان را خالی از مزه ایح جخس مقمّح را در شعر عرش قبیح می

رون در اشعار پارسی، ایح جخس تفریلاات الّا در نظمی ک  بر »ندانست  و نوشت  است: 

ن قبیح سبیل هزل ]و ظرافت[ هویخد، نیفتد]...[ توقیف معانی ابیات ]بر یکدیگر[ رخدا

نباشد ک  ان را در معایب شعر باید اورد، بلک  ازیح جخس افتد ک  سخت بدیع و نادر 

 (.293-291: 1360)شمس قیس رازی، « باشد
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نوشت  شده است،  المعجمرو داشتح ک  با پیش معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقیدر 

هیچ نوع از ان » با انتلااد ب  نظر شمس قیس رازی بیان شده ک  تقمیح انواعی دارد و

توجی  اند، بیمستهجح نیست و انچ  اساتذ  ملادّم، ایح نوع را در عیوش قوافی اورده

 (.237و  236: 1389)شمس فخری، « است

شد  امیرخسرو ب  ادّعای مّلّف های ساخت مثابۀ یکی دیگر از صخعتب « اللفّظنمح»

بار در ت توجّهی ک  برای نخستیح، از دو دیدهاه جای تأمّل دارد: از بابجامع الصّخایع

انگاری در استشهادنکردن های بلاغی فارسی ب  ایح صخعت شده و نیز از بابت سهلکتاش

همتای ایح قلمرو. در ایح صخعت، الفاظ عخوان پادشاه بیب  شعر لافظ در ذیل ان، ب 

مثلاً در  توانخد متقمحّ الفاظ دیگری باشخد ک  با یکدیگر از جهاتی تخاسب دارند؛می

 بیتِ 

 دان کمر مر دّامدر لللاۀ خ

 

 بستح خواهی رنگدل ک  تو بیمشک 

 

و « مشکل»و الفاظ « دان »و « دام»، متقمّح الفاظ متخاسب «مردان »و « خدّام»الفاظ 

: 1399هستخد )سیف جام هروی، « رنگ»و « مشک»، متقمحّ الفاظ متخاسب «درنگ»

213.) 

شخاسیک در شعر لافظ پخهان نمانده و در روزهار زیباییهای کاریایح قبیل شیریح

)نیایی « تصحیف تخاسب»هایی رون ما برخی از پژوهشگران بدان راه برده و بر ان نام

در نظم و نثر قدیم فارسی، هاه در یک مصراع یا »اند. ( نیز هذاشت 1381ابادی، لبیب

ها یا ک  اهر تغییری در نلاط  شودیک بیت یا یک عبارت، دو کلم  یا بیشتر یافت  می

ای ها و لرکات یکی از ایح دو کلم  یا رخد کلم  داده شود یا همزهلرکات یا نلاط 

لذف هردد یا سرکشی افزوده یا کاست  شود، میان ان دو یا رخد کلم ، نوعی تخاسب 

ی هون  زیبایاید ک  زیباست و لافظ ب  ایجاد ایح)مراعات نظیر، طباق و...( لاصل می

بدان  -ظاهراً -هایی است ک  محلّالاان شعر لافظ رغبتی دارد. ایح صخعت از جمل  زیبایی

(. بخا بر انچ  هفت  شد، وجود ایح صخعت در 60: 1378)سروشیار، « اندالتفاتی نداشت 
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های ان در شعر لافظ، اعتبار ادّعای اختراع ان شعر پیشیخیان و تجلّی نغزتریح نمون 

 سازد.مخدوش می توسّط امیرخسرو را

: در ابتدای ایح جستار هفت  شد ک  ب  الحرفالحروفین و . وصل2-10

های امیرخسرو اورده، هایی ک  او ذیل هخرازماییاذعان شبلی نعمانی، برخی از صخعت

ها در اثار نمایی در کاربرد اناند و امیرخسرو از بابت قدرتتر وجود داشت پیش

های الحرف ک  مصداقالحروفیح و وصلبردار شده است. خویش، در ان صخایع، نام

ها هستخد ک  اهرر  اختراع امیرخسرو اند، از همیح دست صخعتاعخات یا لزوم مالایلزم

الحروفیح، الفاظ های خوبی ارائ  دهد. در وصلها نمون اند، او توانست  برای اننبوده

الحرف نیز رخان است ک  در نظم اند. ی از لروفِ ب  هم رسبیده تشکیل یافت تمامب 

استفاده شده باشد. ب  هفتۀ شبلی نعمانی، « ی»و »ه« ، «و»، «ا»یا نثر، تخها از رهار لرف 

جزو مفاخر امیر شمرده شده و رخدیح سطر عبارت بامعخی در ایح صخعت »ایح صخعت، 

ها و مشابهات (. هررخد لق ان است ک  ایح صخعت2/149: 1368)شبلی نعمانی، « نوشت 

و... را « الخلااطفوق»، «الخلااطتحت»، «تدبیج»، «اسخان مخشار»، «رقطا»ها مثل ان

دردی بدانیم. هایی از سر بیشخاختی شعر و تفخّحهایی دربار  معاییر زیباییتفاهمسوء

 (.184: 1386تی، اند )محبّهذاشت « بازیسخح»ها نام برخی بر ایح
 ها به امیرخسرو دهلوی نسبت یافته استهای بدیعی که اختراع آنصنعت -1جدول 

 الصخّایع جامع

 ق(778)قبل از 

 بدایع الافکار

 ق(875-910)

سبحۀ المرجان 

 ق(1177)

غزالان الهخد 

 ق(1178)

 شعر العجم

 ق(1332)قبل از 

 *ذواللّسانیح دورویی

 *مقمون اللّغتیح

مصحّف 

 ذواللّسانیح

 

 

 -ابوقلمون

 ذوالوجهیح

 

 

 البوقلمون

 

 

 دو رو

ایهام در هفت   *ایهام ذوالوجوه 

 معخا

 المعانیمحتمل

 اللفّظ    اللفّظ

    *شب  ایهام المعخییحردیف
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 و الشفاهالألسخۀ     *توصیل اللّسانعزل

 اللّسانیحقلب  قلب اللّسانیح  اللّسانقلب

    *معمّای مصوّر معمّای مصوّر

    موشّح مرشحّ معمّای موشحّ

     معمّای محرّف 

     معمّای مبدل

لامل موقوف 

 متولّد

 الآخرموقوف   لامل موقوف

    مستزاد موقوف مستزاد لامل

العراش، فارس

تسجیع لفّ و نشر، 

الرّأسیح، 

اللفّظ، نمح

 نثراللّفظ

    

الحروفیح، وصل    

 الحرف

نشدن ب  نام امیرخسرو در ان معخای تصریحها ب نشانۀ ستاره در بالای برخی صخعت

 کتاش است.

 گیرینتیجه
هیری از ادبی است ک  ب  پیروی و سرمشق -امیرخسرو دهلوی، شخصیتی فرهخگی

موسیلای و بلاغت دستاوردهای پیشیخیان اکتفا نکرده و کوشیده است در قلمروهایی نظیر 

های هایی داشت  باشد. در ایح دو قلمرو کامروا بوده و توانست  ایجاد ملاامنیز نواوری

موسیلایایی، ابداع برخی سازها و اختراعاتی در صخایع بدیعی را ب  نام خود ثبت کخد. 

های تازه دربار  اختراع صخعت رسائل الاعجازهذشت  از سخخان امیرخسرو در ملاالۀ سوم 

کم در رهار اثر از های قدیمی ب  رسم جدید، دستتوسّط او یا تصرّفاتش در صخعت

جامع اثار بلاغی فارسی، دربار  مخترعات بلاغی امیرخسرو سخح هفت  شده است: 
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نوشتۀ  بدایع الافکار فی صخایع الاشعارنوشتۀ سیف جام هروی،  الصّخایع و الاوزان

نوشتۀ ازاد  غزالان الهخدو  ی اثار هخدِستانسبحۀ المرجان ف ملّالسیح واعظ کاشفی،

 علّام  شبلی نعمانی.شعر العجم نوشتۀ بلگرامی و 

در برخی از ایح اثار، فصلی مجزّا ب  مخترعات بلاغی او اختصاص یافت  و در برخی 

های امیرخسرو اشاره و ب  قطعاتی طور پراکخده و ذیل معرفّی صخایع، ب  نواوریدیگر ب 

تشهاد شده است. استبعادی ندارد ک  در اثار بلاغی دیگر، غیر از رهار اثر از شعر او اس

برداری از باره ب  رشم بیاید ک  عمدتاً هم رونوشتهفت  نیز ههگاه مطالبی درایحپیش

 ارای هروی، کاشفی، ازاد بلگرامی و شبلی نعمانی است. 

ذواللّسانیح )دورویی(، اند از: برخی از مخترَعات بدیعی مختسب ب  امیرخسرو عبارت

اللّسان، لامل موقوف اللّسان، قلبالمعخییح، عزل، ردیفاللّفظایهام ذوالوجوه، 

اللّفظ و الرّأسیح، نمحالعراش، تسجیع لفّ و نشر، متولّد، مستزاد موقوف، فارس

 نثراللفّظ.

ارت در ابداعات امیرخسرو در بدیع ک  از اظهار فقل و ابراز ورزیدهی و مه

. تصرّف در صخایع 2. اختراع صخایع تازه؛ 1اند: اوری نیز تهی نبوده است، س  هون سخح

. التزام صخایع مهجور و ب  دست دادن 3ها؛ ای از انبدیعی موجود و ارائۀ شکل تازه

دلیل دشواری، اند، ب تر ونع شدههایی ک  اهرر  پیشهای درخور برای صخعتنمون 

 شان برنیامده است.شاید کسی از عهده ک  باید ورخان

کردن ارای بلاغیون در انتساش نگاه دوقطبی ب  مونوع و درست یا نادرست ارزیابی

کخد؛ مثلًا ک  باید و شاید ادا نمیبرخی ابداعات بدیعی ب  امیرخسرو، لقّ مطلب را رخان

ت، در انتساش را اهر از ایح نظر بخگریم ک  ریزی جز ایهام نیس« ذوالمعخییح غامض»

عخوان نگریم و اهر در ان لتّی ب اختراع ان ب  امیرخسرو ب  دید  تردید و تعجّب می

سراغ بگیریم، امیرخسرو را مخترع ان خواهیم دانست؛  شکلی از ایهام، نوعی نواوری

ای ارای بلاغیون، زیر هر صخعت با جای ارزیابی دوهزیخ رو، ترجیح داده شد ب ایحاز

های بلاغی فارسی، انتساش اختراع ان ب  امیرخسرو یخۀ التمالی ان در کتاشبیان پیش

 توصیف و تحلیل شود.
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از ایح نکت  نیز نباید غفلت کرد ک  بخشی از وجهۀ امیرخسرو دهلوی در ابداعات 
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their frequency and function. Among the styles of Persian poetry, The Indian style 

and among the Indian style poets, Saeb came to enjoy the motif as one of the most 

prominent features of the Indian style and Sa'eb poetry. In this research, Motif, 
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flowers. “Thom on the wall” is one of the most popular motifs with more than 90 

repetitions in Sa'eb poetry. Based on the various features and aspects of this motif, 

he created various themes and images. In this paper the researcher applied a 

descriptive-analytic method to analyze the illusion cluster of this element to study 

the of Sa'eb's image on its basis. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی    

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14 سال                                                                         

 )علمی ـ پژوهشی(  320 ـ295فحات ص                                                                                      

  21/04/1401ـ پذیرش: 13/04/1401ـ بازنگری  16/10/1400تاریخ: وصول 

 در غزلیات صائب« خار سر دیوار»مایة تحلیل بن

 
 3 قاسمینوشین  / 2رضاییحسین حسن / 1 *مرتضی قاسمی

 yahoo.com59morteza_ghasemi@ )نویسندة مسئول( استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان: 1

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان: 2

 کارشناس ارشد ادبیات فارسی: 3

یا موتیو( از نظر بسامد و  ها )موتیفمایهبنشناختی و نیز نقد و تحلیل آثار ادبی، بررسی امروزه در مطالعات سبک: چکیده
های شعر رود. در میان سبکها، یکی از ارکان مهم شناخت سبک و از ابزارهای اصلی سنجش و نقد به شمار میکارکرد آن

یکی  ،ای که این امرگونهبه است؛مایه سرآمد گیری از بنفارسی، سبک هندی و از بین شاعران سبک هندی، صائب در بهره
ها، مایه، واژگان، ترکیبمنظور ما از بن ،شود. در این جستارترین خصایص سبک هندی و شعر صائب قلمداد میاز برجسته

پردازی و ایجاد ها تصویرسازی، مضمونای است که شاعر بر محور آنای یا هر عنصر تکرارشوندههای کلیشهتصویرها، عبارت
ها بار تکرار در شعر صائب است. او بر اساس ویژگی نودهای پرکاربرد با بیش از مایهاز بن« خار سر دیوار»کند. شبکۀ تداعی می

-ایم با روش توصیفیعی آفریده که در این مقاله کوشیدهد و متنوّ مایه، مضامین و تصاویر متعدّهای مختلف این بنو جنبه
 نشانگر ،. دستاورد پژوهشکنیمبررسی  تحلیل و جزیه وتحلیلی، خوشۀ خیال این عنصر و تصویرگری صائب بر محور آن را ت

نگرد و در هر نگاه، معنایی ، از منظرهای متفاوت به یک پدیدة واحد میشانگیزل شگفتمدد قدرت تخیّآن است که صائب به
 . آفریندافزاید و مضمونی نو میتازه بر آن می

 شبکۀ تداعی، خار سر دیوار.موتیف، تصویر، ، مایهسبک هندی، صائب، بن :واژهلیدک
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 مقدّمه
ی اجتماعی و روی کار آمدن صفویان، سبک هندی برا -با تغییر اوضاع سیاسی

تیموری گیر شاعران عصر نوجویی، نوگرایی و گریز از تقلید و تکرار و ابتذال که دامن

« یگانهمعنی ب»شده بود، به وجود آمد. بنیان این سبک بر کشف مضمون تازه و خلق 

گوی دانست؛ توان آن را هدف غایی شاعران هندیاستوار است؛ تا جایی که می

یرها ها و تعدّد و تنوّع تصوها تمام تلاش خود را صرف تازگی خیالرو، آنایناز

ها، ترین آنمجستند که یکی از مهزارهای مختلف بهره میکردند و در این زمینه، از ابمی

اندازة روزگار ای بهدر هیچ دوره»ها )موتیف یا موتیو( است. مایهاستفادة حداکثری از بن

 (.37 :1392)خاکپور، « صفویه، موتیوها در پدیدآمدن شعر، نقش بنیادین نداشتند

های جدید، بسیار مایهای و هم بنهای قدیمی و کلیشهمایهدر غزلیات صائب، هم بن

ف ها و موضوعات شایان بررسی در شعر صائب، کشخورد. یکی از زمینهبه چشم می

ر سر خا»رّفی هاست. در این مقاله، نگارندگان به معهای نو و معرّفی و تحلیل آنمایهبن

گفتنی است اند. های نوظهور در غزلیات صائب پرداختهمایهعنوان یکی از بنبه« دیوار

بسیار بیشتر  مایه در اشعار کلیم کاشانی و طالب آملی کاربرد دارد، صائباگرچه این بن

 مایه سود جسته است. ها از این بناز آن

 پیشینة تحقیق
، عنوان یک مشخّصۀ سبکیها در شعر سبک هندی، بهمایهضرورت پرداختن به بن

ترین شاعر شاخۀ عنوان برجستهصائب، بهبر کسی پوشیده نیست. این امر دربارة شعر 

 ایرانی سبک هندی، بیشتر ضرورت دارد؛ زیرا باعث شناخت بیشتر سبک و شیوة

اه گسخنوری این شاعر بزرگ و قدرت تخیّل و کشف معنی بیگانه یا معنی نازک و 

ن دیوار تاکنو شود. در این زمینه، مقالاتی نگاشته شده، ولی دربارة خار سرمعنی دور می

 اند از: ارتترین منابع نزدیک به کار ما عبهیچ پژوهشی انجام نشده است. برخی از مهم

مایه یا موتیو ، تعریفی اجمالی از بنهاشاعر آینه(، در کتاب 1366شفیعی کدکنی )

ارائه کرده و سپس از کوشش شاعران سبک هندی برای واردکردن موتیوهای جدید به 

تیوهای قدیمی سخن گفته است. وی همچنین در بخش قلمرو شعر و نیز گسترش مو
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یافته در سبک هندی ارائه پایانی کتاب، فرهنگی از موتیوهای جدید و قدیمی گسترش

رود. های بعد از خود، یکی از مراجع اصلی به شمار میکرده است. این اثر برای پژوهش

یوهای نو و سنّتیِ همراه نقد و تحلیل موت»ای با عنوان (، در مقاله1389جواد مرتضایی )

، با بررسی پنجاه غزل صائب )از قوافی مختلف(، به «با تغییر زاویۀ دید در شعر صائب

اجمال و اختصار، به معرّفی هفت موتیو سنّتی و یازده موتیو جدید در شعر صائب پرداخته 

 ، یکنامۀ دهخدالغتیا  فرهنگ اشعار صائباست. وی پس از نقل معنی هر موتیو از 

شبکۀ »( در مقالۀ 1389خلیل حیدری )عنوان شاهد آورده است. را به دیوان صائببیت از 

ها را از حاشیه به مرکز ، معتقد است کلیم، موتیف«تداعی خیال در غزلیات کلیم کاشانی

آفرینی آورده است. وی پس از تعریف موتیف، به ذکر برخی بندی و خیالخیال

زده، رنگ پریده، آبله، بسمل، له کاغذباد، کاغذ آتشها در شعر کلیم، از جمموتیف

شده، خار سر دیوار است که دربارة های نقلپردازد. یکی از موتیفسیلاب و سوزن می

های سبک هندی است و قبل از کلیم، در شعر خار سر دیوار از موتیف»نویسد: آن می

( در 1392خاکپور ) کند.سپس سه بیت از اشعار کلیم را نقل می« طالب آمده است.

نگاه انتقادی و تحلیلی به جایگاه معنایی و ساختاری چند موتیو در شعر »ای با عنوان مقاله

، سعی کرده است ضمن تحلیل جایگاه ساختاری و معنایی برخی از موتیوهای «صائب

ها را در چگونگی به وجود آمدن غریب و مهجور در شعر صائب، اهمیت و تأثیر آن

باریک و برقراری پیوند تقابلی نشان دهد. او پس از معرّفی هر موتیو، های مضمون

زنجیرة تداعی )مجموع واژگان مرتبطی را که هر موتیو همراه خود در بیت حاضر 

 دیوان صائبعنوان شاهد از کند( را نیز مشخّص کرده و برای هر موتیو، چند بیت بهمی

های دریایی در تصویرهای شعری مایهنب»( در مقالۀ 1393آورده است. سرور یعقوبی )

، به معرفّی و تحلیل اجمالی موتیوهای مرتبط با دریا از قبیل دریا، موج، «صائب تبریزی

(، در 1393حباب، کرانه، صدف و... در شعر صائب پرداخته است. عصمت اسماعیلی )

، موتیو «ائبهای صمطالعۀ تطبیقی موتیو خط در دیوان نظیری و غزل»ای با عنوان مقاله

( در مقالۀ 1399خط را در شعر این دو شاعر بررسی کرده است. فریدون طهماسبی )
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، به «مایۀ حباب و کارکردهای تعلیمی در شعر صائب تبریزیتحلیل و بررسی بن»

مایۀ شعر صائب از منظر اخلاقی پرداخته و به عناصری چون اسیر هوا پرکاربردترین بن

عمری مغزبودن، کوتاهسری، سر به باد دادن، بیدپیمایی، سبکبودن، بابودن حباب، پوچ

 و ... اشاره کرده و در اثبات آن، ابیاتی از صائب آورده است. 

رای تحلیلی است. ابتدا بسیاری از غزلیات صائب ب -روش پژوهش حاضر، توصیفی

انتخاب  های متعدّد، خار سر دیوارمایهها مطالعه شد و سپس از میان بنمایهکشف بن

د و با برای کشف همۀ ابیات کمک گرفته ش« دُرج»گردید. پس از آن، از لوح فشردة 

 تصحیح محمّد قهرمان، مطابقت انجام گرفت. به دیوان صائب

 مایه. بن1

های مختلف از قبیل موسیقی، مایه )موتیف یا موتیو( اصطلاحی است که در حوزهبن

های تجسّمی و نمایشی و ادبیات )شعر و داستان(، کاربرد، تعاریف و مصادیق نقّاشی، هنر

بندی آن، به موضوع اصلی خود در اینجا با ذکر دو تعریف و جمع  1متفاوتی دارد.

مایه یا بن»مایه آمده است: ، در تعریف بننویسینامۀ هنر داستانواژهپردازیم. در می

مایه، تصویر خیال، اندیشه، عمل، ست از درونموتیف )موتیو( در ادبیات، عبارت ا

موضوع، وضعیت و موقعیت، صحنه، فضا و رنگ یا کلمه و عبارتی است که در اثر ادبی 

مایه(. محمود فتوحی : ذیل بن1377)میرصادقی، « واحد یا آثار ادبی مختلف تکرار شود

مایه عبارت است بن»چنین تعریف کرده است: مایه را خود، بن شناسیسبکدر کتاب 

 (. 336: 1391)فتوحی، « آفرین باشداز هر عنصر تکرارشونده در اثر ادبی که حساسیت

ای های کلیشهها، تصویرها، عبارتمایه، واژگان، ترکیبدر این مقاله، منظور از بن

طور ها بهکلام و به عبارتی، هر عنصری است با بسامد زیاد که شاعر بر محور آنیا تکیه

کند؛ مانند زلف، پردازی و ایجاد شبکۀ تداعی مید و متنوّع، تصویرسازی، مضمونمتعدّ

شبنم، گل، حباب، شمع، آینه، گردباد، سرمه، اشک، سرو، کاغذباد، گل کاغذی، 

                                                           

موتیف چیست و چگونه شکل »های توان به مقالههای متعدّد، میمایه، علاوه بر فرهنگبرای تعاریف مختلف بن .1

پارسانسب و  محمدّاز « ها و کارکردهامایه: تعاریف، گونهبن»تقوی و الهام دهقان،  محمدّنوشتۀ « گیرد؟می

 از کلود دو گرو با ترجمۀ احمد سمیعی مراجعه کرد.« مضمون، مایۀ غالب و نماد»
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 مخمل، مسواک و... .

پردازیم. نخستین های مهمّ آن میمایه، به توضیح ویژگیپس از تعریف اجمالی بن

مایه است؛ مایه، تکرارشوندگی است. تکرار، صفت ذاتی بنبنترین ویژگی و اصلی

رد. فقط مایه به شمار آوتوان بنیعنی اگر عنصری مکرّر ذکر نشده باشد، آن را نمی

آفرینی و محور مایۀ مضمونطور مکرّر، دستمایه تلقّی شوند که بهتوانند بنواژگانی می

د. در توان رقم مشخّصی تعیین کرمیتصویرسازی قرار گرفته باشند. برای تکرار، ن

صداق مها توجّه مخاطب را به خود جلب کند، مطالعۀ یک اثر، عناصری که بسامد آن

زلیات صائب، عنوان مثال، در غها متفاوت است؛ بهمایهروند. بسامد بنتکرار به شمار می

بار  8« اعتسشۀ شی»بار و  27« عینک»بار،  155« خمیازه»بار،  500حدود « حباب»مایۀ بن

ن صائب دیواو مطابقت با  3وجو در لوح فشردة دُرج)بر مبنای جستبه کار رفته است 
عر به آن شیء هرچه بسامد بیشتر باشد، حاکی از علاقۀ فراوان و نگاه ویژة شا(. تبریزی

 یا پدیده است.

یک حادثه »توجهّ است. برانگیزی و جلبمایه، حساسیتدومین ویژگی بن

انگیزد شود، حساسیت مخاطب را برمیخود موتیف نیست؛ امّا وقتی تکرار میخودیِبه

: 1388ن، )تقوی و دهقا« دهد که معنا و مقصودی پشت این تکرار وجود داردو نشان می

وانب مختلف جدلایل این تکرار و کند با دقّت و توجّه، رو، خواننده سعی می(؛ ازاین21

ای پنهان ، او را به درک بهتر مفهوم شعر و کشف زوایوجوآن را دریابد که همین جست

 شود.و معانی ضمنی محتمل در آن، رهنمون می

خصیصه نیز مانند این   1یافتگی و برجستگی است.مایه، تشخّصویژگی سوم بن

ویژگی دوم، نتیجه و حاصل ویژگی اوّل، یعنی تکرارشوندگی است. تکرارِ یک عنصر 

 شود.برجستگی آن در مقایسه با دیگر عناصر میدر یک متن، موجب تمایز و 

نقش »معنی مدّنظر در این مقاله، مایه بهنکتۀ شایان ذکر دیگر این است که بن

                                                           

مایه، به دو ویژگی اصلی ، پس از ذکر دو تعریف از بن«های نمادین در شعر سهراب سپهریمایهبن» در مقالۀ .1

 (.270: 1398تأکید شده است )قاسمی،  «تکرارشدن»و « بودنعنصر مهم و برجسته»، یعنی آن
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)فتوحی، « شودمایۀ مسلّط... بدل نمیساختاردهنده به کلّیت اثر ادبی را ندارد و به بن

هایی از اقیانوس اثر قطرهمثابۀ (. واژگان تکرارشوندة تصویرساز در شعر، به141: 1395

مایۀ مسلّط الشّعاع خود قرار دهند؛ امّا بنتوانند کلّیت اثر ادبی را تحتادبی هستند که نمی

اند؛ شمول که همیشه با آدمی بودههای جهانمفاهیمی است از نوع تجربه»بر اثر هنری، 

 (.151)همان، « مثل مرگ، حسد، جنون، عشق، آزادی، عدالت

زم است شود. اکنون لامایه، محور تصویرسازی و ایجاد شبکۀ تداعی مینگفتیم که ب

ئه شود. ، تعریفی ارا«شبکۀ تداعی»و « تصویر»برای فهم بهتر مطلب، از دو اصطلاح 

مهیدات تصویر عبارت است از هرگونه کاربرد مجازی زبان که شامل همۀ صناعات و ت»

غه، تلمیح، اسطوره، تمثیل، نماد، اغراق، مبال بلاغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه،

 و 44: 1385)فتوحی، « شودآمیزی، پارادوکس و... میاسناد مجازی، تشخیص، حس

45.) 

ها و پیوندهای لفظی، معنایی و خیالی شبکۀ تداعی عبارت است از مجموعۀ تناسب

لی بیت باشد، میان اجزا و الفاظ یک بیت که حاصل آن، بیش از آنکه گزارندة پیام اص

کند و موجب تداعی معانی ناگفته و اشارات ضمنی ها جلب میتوجّه مخاطب را به رابطه

 1شود.در ذهن خواننده می

  مایه در شعر صائب. کاربرد و کارکرد بن2

مایه در شعر حضور داشته های آغازین تاریخ شعر فارسی تاکنون، همواره بناز سده

اند، های جدیدی وارد شعر شدهمایهها، ضمن آنکه بنکها و سباست. با تحوّل دوره

های قدیمی همچنان به حیات خود ادامه داده و در اثر کاربردهای مکرّر مایهبسیاری از بن

اند. تا قبل از عهد صفوی و پیدایش سبک هندی، های ادبی بدل شدهای، به سنّتو کلیشه

امّا در »رفته است؛ صۀ سبکی به شمار نمیها در ساختن شعر، یک مشخّمایهاستفاده از بن

گیر بوده و آگاهانه صورت گرفته میان شاعران سبک هندی، این سنّت ادبی تقریباً همه

                                                           

تداعی  ۀتعریف صریح و مستقیمی از شبک ،«شعر سبک هندی مضمون در فنّ»محمود فتوحی با عنوان  در مقالۀ .1

 ۀتداعی آمده که نگارندگان مقال ۀشبک دربارةوگریخته، مطالبی مستقیم و جستهغیر صورتاّ بهام است؛ ارائه نشده

  اند.ها به این تعریف دست یافتهنبندی آبا جمع ،حاضر
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« های سبکی محسوب شده استدلیل بسامد بالا، از ویژگیاست و در نتیجه، به

شناسی، آنچه کاربرد یک عنصر را تبدیل به ویژگی بک(. در س8: 1393)اسماعیلی، 

 کند، بسامد و ظهور مکرّر آن است. سبکی یک شاعر یا یک دورة شعری می

توان با سبک هندی های خراسانی و عراقی را هرگز نمیمایه در سبککاربرد بن

های جدید به عرصۀ شعر و هم مایهمقایسه کرد. در سبک هندی، هم واردکردن بن

های قدیمی، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از ادوار پیشین است. گویندگان مایهستفاده از بنا

ها مایهدنبال مضمون تازه و معنی ناگفته بودند، به بناین شیوة سخنوری چون پیوسته به

کردند؛ بنابراین، در این عنوان یکی از ابزارهای اصلی در پدیدآوردن شعر نگاه میبه

مایه، با علم و آگاهی و برای رسیدن به هدفی مشخّص و از پیش ز بنسبک، استفاده ا

های قبل، اغلب به مقتضای که شاعران دورهتعیین شده صورت گرفته است؛ درحالی

کردند. در بین شاعران سبک هندی، ها استفاده میمایهوهوای آن، از بنشعر و حال

رآمد است و دومی در شاخۀ صائب و بیدل که اوّلی در شاخۀ ایرانی سبک هندی س

 اند.پردازی کردهها، تصویرسازی و مضمونمایههندی آن، بیش از دیگران بر پایۀ بن

های قدیمی مانند شبنم، حباب، مایه. بن1اند: ها در غزلیات صائب دو دستهمایهبن

ار، یوخار سر دهای جدید مانند کاغذ ابری، عینک، بَهله، مایه. بن2سرو، شمع و زلف؛ 

 شیشۀ ساعت، دعای جوشن و سنگ یده.

ها در آثار دلیل سابقۀ کاربرد آنایم، تنها بهاگر دستۀ نخست را قدیمی خوانده

پردازی و ایجاد شبکۀ تداعی بر پیشینیان است، وگرنه صائب، تصویرآفرینی و مضمون

اده که ها را، هم از جهت تعدّد و هم از نظر تنوّع، چنان گسترش دمحور هریک از آن

اند، ها گفتهآنچه قدما در باب آن»اند و ها در شعر صائب، حیاتی دوباره یافتهگویی آن

 (.71: 1366)شفیعی کدکنی، « اغماضبسیار اندک است و قابل

ها در شعر صائب این است ها و بسامد زیاد آنها و ترکیبیکی از دلایل تکرار واژه

دّد، متفاوت و گاه متناقض دربارة یک عنصر، های متعخواهد با تصویرسازیکه او می

گونه، ساحت قدرت تخیّل و نوآوری خود را به خوانندة شعر خویش نشان دهد و بدین
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های تداعی شاعری خویش را از تهمت تقلید و ابتذال پاک نگه دارد. ساختن شبکه

یا حاصل نگریستن شاعر به یک پدیده »فراوان و تصویرهای گوناگون از یک عنصر، 

های پیدا و رو، شاعر، تمام جنبهعنوان ابزار شعری خویش است؛ از همین موضوع به

« کندگیرد و با تعبیرها و تصویرهای مختلف از آن استفاده میپنهان آن را در نظر می

 (.84: 1393)طباطبایی، 

ویژه شعر یکی از شگردهای ایجاد معنی بیگانه و مضمون نو در سبک هندی، به

مایه با استفاده از تغییر در زاویۀ دید است. لق تصویرهای گوناگون از یک بنصائب، خ

« های متنوّع از یک حقیقت و ماهیت ثابت استبرداشت»مراد از تغییر در زاویۀ دید، 

های دیگر، هرکدام (. شبنم، حباب، سرو و بسیاری از واژه130و  129: 1374)محمّدی، 

اند. آفرینی واقع شدهایۀ تصویرسازی و ابزار مضمونمصدها بار در غزلیات صائب، دست

شود. نگاه های دید متفاوت حاصل نمیهای مختلف و زاویهاین امر جز به مدد نگرش

صائب به یک پدیده، در هربار، یک مضمون جدید و یک شعر نو در پی دارد؛ چراکه 

ای تازه ی پنهان و رابطهنگرد و در هر نگاه، پیونداندازهای گوناگون به آن میاو از چشم

کند و آنچه را که پیش از او دیگران با میان آن پدیده و مفاهیم و امور دیگر کشف می

ذهن »بیند. اند، او با چشم مسلّح به تخیّل میچشم غیرمسلّح ندیده و درنیافته

آفرین، آینه نیست که عکس شیئی را همیشه به یک شکل ثابت بازتاب دهد. مضمون

لتقای با محتوای ذهن، آگاهی و احساس شاعر و در طی حالات مختلف درونی شیء در ا

شود؛ به همین دلیل، از یک امر کوچک مثل نقطه میای دریافته گونهوی، هر لحظه به

 (.132: 1395)فتوحی، « توان گفتیا ذرّه، یک عمر سخن می

 . خارِ سرِ دیوار3

های برای اینکه کسی نتواند از روی دیوار، وارد باغ )گلستان، گلشن و...( شود، بوته

بردند تا محکم نشاندند و ریشه و پایۀ آن را در گِل فرومیخشک خار را بر سر دیوار می

گفتند. خار سر دیوار چندین ویژگی دارد و استوار بماند. به این خار، خار سر دیوار می

ها، مضامین و تصاویر متعدّد و متنوّعی خلق کرده و از هریک از آن که صائب بر محور

ها و نقل شواهد، این عنصر، یک خوشۀ خیال ساخته است. در ادامه، با ذکر این ویژگی
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 پردازیم. مایه در غزلیات صائب میبه تحلیل این بن

  . محافظ و نگهبان باغ3-1
 گلشنی را که بود دیدة گلچین در پی

 

 هم نزند خار سر دیوارشمژه بر  
 

(5/2398)1 

شود ز میدر این بیت، خار سر دیوار، محور تداعی است و این تداعی از اینجا آغا

جای ائب بهکه خار بر گرداگرد دیوار باغ، شبیه مژه بر اطراف چشم است؛ بنابراین، ص

« ر هم نزدنبمژه »کند، از تعبیر دقّت از باغ محافظت میاینکه بگوید خار سر دیوار به

، تعبیر «چیدنقصد و نیّت گل»جای گیرد و اکنون که پای مژه به میان آمد، بهبهره می

 برد.را به کار می« دیده در پی گلشن داشتن»

 نفسی هستباغی که در او بلبل آتش
 

 محتاج به خار سر دیوار نباشد 
 

(4/2114) 

؛ گل نزدیک شودتابد که دیگری به بلبل، عاشق گل است و غیرتش برنمی

 غ نیست.بنابراین، با وجود بلبل، نیازی به خار سر دیوار برای محافظت از با

 هر قَدرَ در چمن حُسن تو گل افزون شد
 

 رحم به خار سر دیوار افزودشرمِ بی 
 

(4/1730) 

 خار سر دیوار شود پنجۀ گلچین
 

 گر چهرة گل، رنگ حیا داشته باشد 
 

(4/2110) 

جازه اکند، شرم و حیا نیز ها نگهبانی میسر دیوار از باغ و گل که خارهمچنان

به خار سر  رو، در این دو بیت، شرم و حیادهد کسی به معشوق آسیبی برساند؛ ازایننمی

ار، حُسن و خدیوار تشبیه شده است. علاوه بر این تشبیه، در بیت سوم، بین چمن، گل و 

 ر، رابطۀ مجاورت وجود دارد. رحم و خار سر دیواگل، حُسن و شرم، بی

باز شبیه بوتۀ در بیت بعدی، بین خار و پنجه، رابطۀ مشابهت وجود دارد )پنجۀ نیمه

                                                           

قم است. رصورت گرفته ( 1375قهرمان ) محمّد کوششبهجلدی وی به دیوان شش ،ارجاعات شعر صائب .1

 شمارة صفحه است. ،و رقم سمت چپ دشمارة جل ،سمت راست
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خار است(. چهرة گل و رنگ حیا نیز رابطۀ مجاورت ظریفی دارند. چهرة گل، سرخ 

است و حیا اگر رنگی داشته باشد، جز رنگ سرخ نیست. اگر گل، حیا داشته باشد، پنجۀ 

 کند.شود و از او نگهبانی میجای آنکه او را بچیند، برای او خار سر دیوار میین بهگلچ

 گردد صفِ مژگان، نگاهِ شوخ را مانعنمی
 

 حجابِ بوی گل، خار سر دیوار کی گردد؟ 
 

(3/1381) 

توانند مانع نگاه شوخ و گستاخ شوند، خار سر دیوار نیز با ها نمیهمچنان که مژه

تواند مانعِ خروج بوی گل شود. بیت دارای اسلوب معادله از باغ، نمی وجود نگهبانی

است و در این ساختار، صف مژگان، معادل خار سر دیوار و نگاه شوخ، معادل بوی گل 

 است.

 بَرَد از کار، تماشایی رابوی گل می
 

 حاجتی نیست به خار سر دیوار ترا 
 

(1/243) 

دهد بوی گل، تماشاگر را مدهوش نشان میاغراق و تصویرسازی زیبای این بیت 

 کند و نیازی به خار سر دیوار برای مراقبت از گل نیست.می

 . پای در گِل داشتن3-2

صائب در چهار بیت، این ویژگی خار را نکوهیده و آن را از عیوب خار دانسته و  

 تنها در یک بیت، آن را حُسن خار تلقّی کرده است.

 در گِل مباش نیستی خار سر دیوار، پا
 

 ایهمچو شبنم خیمه زن هر دم به جای تازه 
 

(6/3242) 

رو، هیچ تحرّک و تکاملی ندارد خار سر دیوار، پایش در گل فرورفته است؛ ازاین

شود و و همیشه در یک وضعیت ثابت باقی است؛ امّا شبنم با تابش آفتاب بخار می

متحرّک است. علاوه بر این، بین خار سر رود؛ بنابراین، پویا و سوی خورشید بالا میبه

 دیوار و خیمه، رابطۀ مشابهت ظریفی برقرار است؛ زیرا هر دو پای در گِل دارند.

 گوید:صائب در جای دیگر می

 ترا که برگِ سفر هست همچو شبنمِ گُل
 

 چرا ز روزنِ خورشید سر به در نکنی؟ 
 

(6/3361) 
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 حالِ خار سر دیوارِ گلستان داریم  دست، کوتاه ز دامانِ گُل و پا در گِل

(5/2751) 

 

خار، عاشق گل است؛ امّا پا در گِل داشتن موجب کوتاهی دستش از دامان گُل شده 

ها ایجاد شده است. در این بیت، شبکۀ تداعی از رهگذر وجود رابطۀ مجاورت بین واژه

و دامان )به  است: دست و پا، دست و دامان )به اعتبار دست به دامن کسی شدن(، پا

اعتبار پا در دامن کشیدن(، گُل و گِل )به اعتبار داشتن جناس(، گُل و خار و گلستان، 

گِل و دیوار )به اعتبار آن که دیوار از گِل ساخته شده است( و دست و پا و خار )به 

 خلد(.اعتبار آنکه خار در دست و پا می

 بینان تا شود روشندرآ در حلقۀ باریک
 

 رقصدی در گلِ، بر سر دیوار میکه خارِ پا 
 

(3/1519) 

رقصد خار سر دیوار با آنکه پای در گِل دارد و اسیر و گرفتار است، همچنان می

یابد که )ناظر به جنبش و حرکت خار در اثر وزش باد(. این معنی را کسی درمی

ولی در این نگر، های دقیقبینان، یعنی جمع انسانبین و دقیق باشد. حلقۀ باریکباریک

بیت، اشارة ظریفی نیز به خارهای باریکِ نشسته بر حلقۀ دیوار باغ دارد. روشن، یعنی 

آشکار، ولی اکنون که سخن از دیدن در میان است، صائب از این واژه استفاده کرده تا 

معنی روشنی فضا و محیط باشد تواند بهبا دیدن تناسب داشته باشد؛ زیرا روشن هم می

معنی نور و روشنی چشم )فروغ بینایی(. حلقه با توجّه به یدن است و هم بهکه لازمۀ د

 کنندة حلقۀ چشم نیز هست.روشن، تداعی

 طالعمخار دیوارم که از برگ و نوا بی
 

 طالعماز ثباتِ خویش، در نشو و نما بی 

 

(5/2602) 

موجب امّا این ثبات پای در گِل بودنِ خار سر دیوار باعث ثبات قدم اوست؛ 

 تحرّکی و سستی در رویش و نشو و نما شده است.بی
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 بی ثباتِ پا، گُل از نظّاره چیدن مشکل است

 

 نخارِ دیوارِ گلستان شو، گلستان را ببی 

(6/2993) 
 

صائب در این بیت، با تغییر زاویۀ دید، پای در گِل داشتن خار سر دیوار را تحسین 

داند و معتقد است خار سر و پایداری خار می کرده و آن را نشانۀ ثبات قدم و استقامت

گل از نظاره »های باغ را تماشا کند. تعبیر دیوار از رهگذر این ثبات قدم توانسته گل

توان برای خار سر دیوار به کار برد؛ ترین و زیباترین تعبیری است که می، مناسب«چیدن

 گل بچیند.تواند از نظاره رسد و تنها میچراکه او دستش به گل نمی

 ثمر بودنبرگ و بی. خشک و بی3-3

خار سر دیوار به این اعتبار، بهار و خزانش یکی است. نه نشو و نما دارد و نه برگ 

و نوا و از ملازمت گلشن، جز جلوة خشکی نصیب او نیست. کوتاه سخن آنکه، خار سر 

این معانی را دیوار رمزی است برای اوج ناامیدی از حیات و رویش و سرسبزی. صائب 

 ها و تصویرهای متعدّد و متنوّع بیان کرده است:در قالب مضمون

 ایمچون خار، رخت بر سر دیوار برده
 

 ایم ماترکِ بهارِ نشو و نما داده  
 

(1/377) 

 چه عجب گر ز بهاران به نوایی نرسید

 

 فیضِ خار سر دیوار به پایی نرسید  

(4/1760) 
 

گوید علّت بینوایی خار در بهار این است که حسن تعلیل میصائب در این بیت با 

گشایی خار از آبلۀ پای رهگذران است. فیضش به پایی نرسیده است. مراد از فیض، عقده

 گوید:دیگر می در بیتی

 خـاری که در این مرحـله بیکـار نماید
 

اـی طلب، عقده  ۀ پ اـیی اسـتاز آبلـ  گش
 

(2/1063) 

خار سر دیوار چون بر بلندی واقع است، این توفیق را ندارد که آبلۀ پایی را باز کند. 

معنی لطف و نکتۀ دیگر اینکه فیض در این بیت، ایهام تناسب دارد؛ زیرا در اینجا به

شدن آب، با عمل خار که آب آبله را عنایت است؛ امّا معنی دیگر آن، ریزش و روان

ها، به سب دارد. ضمناً تقابل سر و پا و رابطۀ تضاد بین آنسازد تناجاری و روان می
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 زیبایی بیت افزوده است. خار بر سر دیوار قرار دارد و پا روی زمین. 
 ستخار دیوارم، خزان و نوبهارِ من یکی

 

 نخلِ امیّدی ندارم تا به بار آید مرا  

(1/75) 

 

 دانم که چیستخار دیوارم، برومندی نمی

 

 ست صائب، روزی از گلشن مراخشکیجلوة   

(1/86) 

 

 طالعمخار دیوارم که از برگ و نوا بی

 

 طالعماز ثباتِ خویش، در نشو و نما بی  

(5/2602) 

 

 چرب نرمی ز رقیبانِ ستمکار مجو

 

 خار ز خار سر دیوار مجوگلِ بی  

(6/3163) 

 

 مقدارترین اجزا و اعضای باغ. خوارترین و بی3-4
 ام چون غنچه لبریزِ گل استخلوتِ اندیشه

 

 خار دیوار است هر نقشی که بیرون از من است  

 

(2/545) 

آنچه درون خلوت اندیشه است، همه گل است و ارزشمند و دنیای بیرون از آن، 

 ارزش.همه خار است و بی

 بهره است از وصلعاشق ز خاکساری، بی
 

 است دیوار بوستان را از گُل، نصیب، خار 
 

(2/1088) 

بهره است و تنها خار، دیوار باغ، عاشق گل است؛ امّا از خاکساری، از وصل گل بی

رساند؛ نصیب اوست. خاکساری در این بیت، اوج ظرافت صائب را در انتخاب واژه می

 زیرا دیوار از خاک ساخته شده و خاکسار است. 
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 ست صائب، خارخارِ منچنان سرشار افتاده
 

 گردمکه بر گِردِ سرِ خارِ سرِ دیوار می  
 

(5/2668) 

شوق و عشق لبریز شده است که  وجود من چنان ازگوید: صائب در این بیت می

گردم. و به دور آن میورزم ترین جزء باغ( نیز عشق میارزشحتّی به خار سر دیوار )کم

کنایه »ار آمده است: که در عصر صائب نگاشته شده، در تعریف خارخ برهان قاطعدر 

از خلجان و تعلّق خاطر... که ابتدای میل و خواهش به چیزی باشد و بقیۀ میل و خواهش 

: ذیل خارخار(. معین در پانویس همان صفحه 2، ج1376)خلف تبریزی، « اندرا هم گفته

خلجان و تعلّق خاطر و اندیشه که ضمیر آدمی ]را[ بر طلب و کنجکاوی »نوشته است: 

د... در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صدهزار عالم وادار

(. این واژه در این بیت، برای ایجاد 64: فیه ما فیه)« ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد

 تناسب با خار آورده شده است.

 ستتوان گفت که بویی ز محبّت بُردهمی
 

 نازِ گل هرکه ز خار سر دیوار کشد 
 

(4/1677 ) 

این بیت، مفهومی مشابه بیت قبل دارد. شاعر معتقد است هرکه به خار سر دیوار 

 اندازة گل عشق بورزد، بویی از محبّت به مشام او رسیده است.به

 خاطریمریزِ حادثه آسودهاز برگ
 

 ایماز گل به خار، صلح چو دیوار کرده 
 

  (5/2834) 

گوید: ما چون وارسته و قانع قناعت است. صائب میبالا، وارستگی و  موضوع بیت

ارزش( قناعت هستیم، از گل )وجود عزیز و نازنین(، به خار سر دیوار )عنصر منفور و بی

 کرده و راضی و خرسندیم.

مقدارترین های زیر نیز خار سر دیوار، از میان اجزای باغ، خوارترین و بیدر بیت

دیوارِ باغ معشوق است که غالباً معنی استعاری نیز دارد؛ است؛ امّا در اینجا سخن از خارِ 

 کنیم.ها را جداگانه نقل میرو، این بیتازاین

 کشیدکه بر خار سر دیوار حسرت میآن
 

 بَرَداین زمان از گلشنِ او گل به دامن می 
 

(3/1151) 
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 زند ناخن به دل، خار سر دیوار تومی
 

 گلزار تو؟چون تماشایی نظر بردارد از  
 

(6/3137) 

 مگر با خار دیوارش نظربازی کنم ورنه
 

 داردگلِ این بوستان، بارِ تماشا برنمی  
 

(3/1439) 

 ما ز خار سر دیوار، گلِ خود چیدیم
 

 خارشتا نصیب که شود وصلِ گلِ بی 
 

(5/2398) 

طور و به های بالا، خار سر دیوار، استعاره از دشنام، حرف تلخ، رفتار تنددر بیت

داشتن خلاصه، جور و جفای معشوق است و گل، استعاره از مهر و وفا و عشق و دوست

 او.

 . سربلندی و بالانشینی3-5
صائب، سرِ دیوار را مقام و منزلتی بلند برای خار دانسته و از آن با تعبیراتی چون اوج 

معتقد است خار  اعتبار، بالانشینی و سربلندی یاد کرده است. در سه بیت زیر، صائب

حاصلی و نالایقی، شایستگی چنین اعتبار و مقامی بودن و بی دلیل خسیس و فرومایهبه

 را ندارد:

 بود اوج اعتبار یسخس یِارزان
 

 تر استخارِ خلنده بر سر دیوار خوش 
 

  (2/ 932) 

بودن فرومایهبودن )در پای مردم فرورفتن و آزاررساندن( دلیل در این بیت، خلنده

خار دانسته شده است. اوج اعتبار، ارزانیِ فرومایه باد؛ زیرا در اوج اعتبار، آزارش به 

 رود.نمیکه خار بر سر دیوار، در پای کسی فرورسد؛ همچناندیگران نمی

 حاصلیخار دیوار گلستانم که از بی
 

 کشم خجلت ز اوج اعتبار خویشتنمی 

 

  (6/ 2919) 

نبودن خار برای نشستن در اوج اعتبار دانسته دلیل شایسته« حاصلیبی»در این بیت، 

 شده است.
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 ستسبزه در دست و پای افتاده

 

 خار، بالانشینِ دیوار است 

 

  (2/ 1079) 

های های شایسته و تصرّف مقاماین بیت، انتقادی است از عاطل و باطل ماندن انسان

 نالایق.بلند و کارهای خطیر توسطّ افراد 

در بیت زیر نیز، نشستن بر سر دیوار، نشانۀ سربلندی خار دانسته شده است؛ امّا در 

برگی )رهایی یسبب بهای قبل، صائب بر این باور است که خار بهاینجا برخلاف بیت

 از تعلّقات(، استحقاق و شایستگی احراز چنین مقامی را دارد: 

 ستبرگیسربلندی، ثمرِ بی
 

 به سر دیوار استخار را جا  
 

  (2/1104) 

حاصلی، تنها متضمنّ بیبرگی نهترکیب پارادوکسی زیبایی است. بی« برگیثمر بی»

بلکه وضعیتی بدتر از آن است؛ زیرا درخت ممکن است حاصل نداشته باشد، ولی دارای 

 برگ باشد.

سربلندی دانسته است؛ در چهار بیت بالا، صائب، سر دیوار را اوج اعتبار، بالانشینی و 

 خواند:امّا در بیت زیر، با تغییر زاویۀ دید، آن را جایگاه و مقامی نازل می

 وجوی خسیسان کجا رسدپیداست جست

 

 معراج خار تا سر دیوار بیش نیست 
 

  (2/ 1008) 

ای ندارد؛ های فرومایه برای رسیدن به مراتب متعالی، چندان فایدهتلاش انسان

 تواند بالاتر از سر دیوار عروج کند.نمی که خارچنان

 آزاری. بی3-6
. خار گل و گیاه؛ 2. خار راه؛ 1توان به سه دسته تقسیم کرد: خار را از لحاظ محلّ استقرار می

رود؛ اماّ خار سر دیوار در دست و . خار سر دیوار. خار راه در پا و خار گل در دست فرو می3

 آزار است.خلد و بیپا نمی

 مرا نیست چو خار سر دیوار گُلی گر
 

 گُلم این بس که ز من زخم به پایی نرسید 
 

(4/ 1654) 
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 ست که چون خار بر سر دیوارایعطیه
 

 آیدبه پای خلق خلیدن ز من نمی
 

(4/ 1931) 

 اگرچه خار این بستانم امّا خار دیوارم
 

 آیدز دست کوته من دل خراشیدن نمی 

 

(3/ 1558) 

 گر ز بهاران به نوایی نرسید چه عجب
 

 فیض خار سر دیوار به پایی نرسید 
 

(4/ 1760) 

خوانده است؛ امّا در بیت « رساندنزخم»شاعر در بیت اوّل، خلیدن خار در پا را 

ایم(. تر تفسیر کرده)بیت چهارم را پیش« فیض به پا رساندن»چهارم با تغییر زاویۀ دید، 

طور ضمنی، عمل خار، یعنی خلیدن و دوم و سوم، بهدر بیت « خ»آرایی حرف واج

 کند. خراشیدن را به ذهن متبادر می

 آزاری(کوتاه بودن )دست به گل نرسیدن و بی. دست3-7
رسد و نیز آزاری به کسی دستِ کوتاه خار به این اعتبار است که دستش به گل نمی 

 رساند.نمی

 دست، کوتاه ز دامان گُل و پا در گِل
 

 خار سر دیوار گلستان داریم حال 
 

(5/2751) 

 نصیبدست من چون خار دیوار است از گل بی
 

 ورنه دارد دامن گل هر سر خاری جدا 
 

(1/9) 

 از نگاه خشک، منعِ چشمِ من انصاف نیست

 

 دستِ گل چیدن ندارم، خار دیوارم ترا 
 

(1/16) 

 اگرچه خار این بستانم امّا خار دیوارم

 

 آیدمن دل خراشیدن نمیز دست کوته  

 

(3/1558) 

بودن دست خار به اعتبار نرسیدن به دامان گل و های اوّل تا سوم، کوتاهدر بیت

دلیل آزارنرسانیدن به ماندن از وصال اوست؛ اماّ در بیت چهارم، این کوتاهی بهمحروم
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 دیگران است. 

 . تماشاگر گُل با نگاه خشک و محروم از وصال3-8
کردن با چشم گونه لذّت دیگری از قبیل اشارهیعنی نگاه صِرف که هیچنگاه خشک، 

زدن(، ابراز عشق یا برخورداری از وصال، همراه آن نباشد. در تداول امروز، )چشمک

گوییم. البته باید دانست نگاه خشک، ناظر به خشکی خار وخالی میبه آن، نگاه خشک

 سر دیوار نیز هست.

 ن انصاف نیستاز نگاه خشک، منع چشم م
 

 دستِ گل چیدن ندارم، خار دیوارم ترا 
 

(1/16) 

 خار دیوارم، وبال دامن گل نیستم
 

 ست از گلزار خویشرزق من نظّارة خشکی 
 

(5/2374) 

 ما که قانع ز بهاریم به نظّارة خشک
 

 ادب این است که خار سر دیوار شویم 

 

(5/2756) 

 غیر از نگه دور، چو خار سر دیوار
 

 از گلشن حُسن تو مرا برگ طرب نیست 
 

(2/1069) 

 معراج من این بس که چو خار سر دیوار
 

 از دور تماشایی گلزار تو باشم 
 

(5/2860) 

 کشیدن از دیوار برای دیدن گل. گردن9-3
 کشیمیگردن م یوارما چو خار از هر سر د

 

 شبنم گستاخ را بنگر کجا آسوده است 
 

(2/584) 

که خار باید از شود؛ درحالیمند مینشیند و از وصال او بهرهدامن گل میشبنم بر 

رو، خار سر دیوار به شبنم سرِ دیوار گردن بکشد و از دور، گل را تماشا کند؛ ازاین

 برد.رشک می

 که مژگانِ آفتاب یستبوستان ک ینا
 

 کشدیم یوارچون خار، گردن از سر د 
 

(4/1979) 

مژگان آفتاب، استعاره از پرتوهای خورشید است. صائب در ابیات بسیاری، خار را 
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به مژگان تشبیه کرده است؛ امّا در این بیت، پرتوهای خورشید را چون مژگان خورشید 

 فرض کرده و سپس مژگان خورشید را به خار سر دیوار مانند کرده است. 

 یادز یچون مو یستدر نظرها اعتبارت ن
 

 کشییگردن م یوارخار از هر سر د تا چو 
 

(6/3258) 

کنی، کشی تا به گل )معشوق( نظر تا وقتی چون خار از هر دیواری گردن می

که موی زیاد )موی دماغ( نظر نیستی و اعتباری در نظربازی نداری؛ همچنانصاحب

 مزاحم است و اعتباری ندارد. 

 . خارِ سرزنش با نیش زهرآلود3-10
زنند، صائب از آن به خار سرزنش )سر+ زنش ]اسم مصدر چون خار را بر سر دیوار می

 از زدن[ یعنی بر سر زدن( تعبیر کرده است. خار سرزنش، اضافۀ تشبیهی است. 

 یواروارز خار سرزنش د پیچمیسر نم
 

 کهساروار دهمیرا جا بر سر خود م یغت 
 

(5/2209) 

دارد: معنی اوّل آن یعنی شمشیر، در بیت مدّنظر است تیغ در این بیت، ایهام تناسب 

که مراد از آن، نوک و قلۀّ کوه است؛ امّا معنی دومِ تیغ که خار باشد، با خار در مصرع 

 اوّل تناسب دارد.

 همچو دیوار ز بس واله این گلزارم
 

 یستخبر از سرزنش خارم ن ییسرِ مو 
 

(2/792) 

ناشدنی است. در این بیت، تعبیر ترکیبات، وصفدقّت صائب در کاربرد کلمات و 

برای ایجاد تناسب با سرزنش خار آورده شده است. سر با سرزنش تناسب « سر مویی»

 دارد و مو شبیه خار است.

 یرگلشن را گز یوار،از خار سر د یستن
 

 زهرآلود ارباب حسد نوش من است یشن 
 

(2/546) 

 به خار سر دیوار تشبیه شده است.در این بیت، نیش زهرآلود ارباب حسد، 
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 . تشبیه خار و مژگان چشم به یکدیگر3-11
شباهت ظاهری خار و مژگان به یکدیگر، موجب ساخت این تشبیه است؛ اماّ چون 

مقدار و نیز به اعتبار طور ذاتی نازنین و عزیز است و خار سر دیوار، خوار و بیمژگان به

مختلفی از این دو ساخته است که ابتدا تشبیه مژگان به اوصاف گوناگون، صائب، تشبیهات 

 کنیم.خار را از جهات گوناگون بررسی می

 . تشبیه مژگان به خار3-11-1

 مقداربودن خار و با هدف تحقیر مژگانبه اعتبار خوار و بی. 3-11-1-1
 دانییپا، نم یرز استغنا به ز بینیینم

 

 اهمژگان یوار،خار سر د شودیکه آخر م 

 

(1/3) 

 یاست چون از اشک شد مژگان ته یوارخار د

 

 یکه شد ز احسان ته یبود دست بارانیابر ب 

 

(6/3283) 

کند مغرور نباش. همین مژگانی که با آن، زیر پایت در بیت نخست، شاعر توصیه می

شود. عنوان خار سر دیوار استفاده میارزشی، بهکنی، سرانجام با مرگ و از بیرا نگاه نمی

گوید: ترین مشخّصۀ سبکی صائب است، میای که مهمدر بیت دوم، با اسلوب معادله

بخشش همانند طور که دست بیمژگانِ تهی از اشک، مانند خار سر دیوار است؛ همان

 باران است. ابر بی

 بودن خار حرکت. به اعتبار ثابت و بی3-11-1-2

ها به زند و در نتیجه، مژهاند و پلک نمیمطور ثابت باز میچشم در حالت حیرت، به

 کنند و مانند خار سر دیوار، جنبش و حرکتی ندارند.یکدیگر برخورد نمی

 که مژگان مرا یکدیگر،چون زنم مژگان به 
 

 کرد یوارگلزار او خار سر د یرتح 
 

(3/1161) 

 شامژه شودیم یوارخار د
 

 گلزارش یربه س یدهرکه آ 
 

(5/2455) 

هر دو بیت، مفهوم یکسانی دارند: هرکه گلزار معشوق را تماشا کند، از حیرت، 
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 شود.حرکت میمژگانش مانند خار سر دیوار ثابت و بی

 . به اعتبار بر عهده گرفتن وظیفة خار که محافظت از باغ است3-11-1-3
 در یرونب ۀشبنمِ گستاخ گردد حلق

 

 شد یوارهر کجا مژگان من خار سر د 
 

(3/1189) 

ها از همه برخوردارتر است؛ شود و در بین آنشبنم یکی از عاشقان گل محسوب می

خوانده « گستاخ»نشیند. صائب به اعتبار همین ویژگی، آن را چراکه بر دامن گل می

است. اگر مژگان من همچون خار سر دیوار محافظ باغ باشد، شبنم گستاخی که بر دامن 

 یابد. شود و حتّی اجازة ورود به باغ را نمیبیرون در مینشیند، حلقۀ گل می

 گرددیگل نم یبر گِردِ بو ادبیب یمِنس
 

 چمن باشد یواراگر مژگان بلبل خار د 
 

(3/1502) 

بلبل یکی دیگر از عاشقان گل است. بر این اساس، صائب معتقد است اگر مژگان 

بر عهده بگیرد، غیرت عشق اجازه بلبل، نقش محافظت از باغ را چون خار سر دیوار 

 ادب حتیّ به گِرد بوی گل بگردد.دهد نسیم بینمی

 هاکشیدن خار از سر دیوار برای تماشای گل. به اعتبار گردن3-11-1-4
 که مژگان آفتاب یستبوستان ک یناپ

 

 کشدیم یوارچون خار، گردن از سر د 
 

(4/1979) 

کشد تا بوستان را تماشا سر دیوار گردن می در اینجا، مژگان آفتاب، مانند خار از

 کند.

 . تشبیه خار به مژگان3-11-2

 . برای تمجید و تعظیم خار3-11-2-1
 گلزار بردارم؟ ینا خارینظر چون از گل ب

 

 یوارشدر دل، خار د یشهکه چون مژگان دواند ر 

(5/2381) 

 

 بود خارشیب یهاگل یراهنتا چه در پ

 

 ترا یوارسر، خار دناز مژگان است در  

(1/14) 
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گوید: هرگز بینیم. میدر بیت اوّل، اغراق و ظرافت و نازکی خیال شاعر را می

خار( چشم بردارم؛ زیرا خارِ دیوار باغ او همچون مژگان، توانم از معشوق )گل بینمی

دواند. در بیت دوم نیز خار سر دیوار عزیز است و ناز دارد و در دل عاشقان ریشه می

 اندازة مژگان، ناز و عشوه دارد. به

 . با هدف برتری دادن خار بر مژگان )تشبیه تفضیل(3-11-2-2

 تریرندهتو از مژگان بود گ یوارخار د
 

 هر سر مو از تو چون زلف است دلبند دگر 
 

(5/2233) 

 تریرندهگ بود چشماناز صف مژگان خوش
 

 تو یوارنظّاره را خار سر ددامن  
 

(6/3137) 

رباتر از آن تنها به مژگان تشبیه شده، بلکه دلدر دو بیت بالا، خار دیوار معشوق، نه

 دانسته شده است. 

 ها. معیار خرّمی باغ و رشد گل3-12

داند. در این زمینه ها میها و فراوانی آنصائب، خار سر دیوار را معیار قدکشیدن گل

شویم. در گیرد که در هر تصویر، با تخیّلی نو مواجه میچندین تصویر بهره میاز 

ها، خار سر دیوار، مانند رگ لعل به نظر ها و قدکشیدن آنهای زیر، از بسیاریِ گلبیت

ها، رنگ در میان سرخی گلرنگی است در لعل. خار تیرهرسد. رگ لعل، رگۀ سیاهمی

 همچون رگ لعل است:

 یواررگ لعل است خار بر سر د ز جوش گل،
 

 اهمژگان ستمرجان شده ۀز لاله، پنج 
 

(1/ 327) 

 یوارز جوش لاله و گل، خار بر سر د
 

 امروز دارآب لعلِ رگِ همچو ستشده 
 

(5/2318) 

گوید از هجوم لاله و گل، خار سر دیوار مانند زبان ماری شده که در بیت زیر می

 طلبد:امان می
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 خار یوار،لاله و گل، بر سر داز هجوم 
 

 تسبه زنهار آمده یچون زبان مارِ زنهار 

(2/580) 
 

ها، با تصویری بسیار پیچیده بیان شده ها و قدکشیدن آندر بیت زیر، فراوانی گل

 است:

 یخوش بلنداقبال بستان ی،م گلستانچه خرّ
 

 یوارشکه از مژگان بلبل آب نوشد خار د 
 

(5/2381) 

های باغ دهندة اوج قدکشیدن گلنوشیدن خار سر دیوار از مژگان بلبل، نشانآب 

نشیند و اشک شوق از مژگان جاری ها میای که وقتی بلبل روی آنگونهاست، به

گونه خار سر دیوار از مژگان ریزد و اینهایش روی خار سر دیوار میکند، اشکمی

های باغ و واژة طور مستقیم به فراوانی گلبه «خرّم»نوشد. در این بیت، واژة بلبل آب می

های این گلستان اشاره دارد. این بیت را طور غیرمستقیم به بلندی قامت گلبه« بلند»

ایجاد »های آفرینش آن، به شمار آورد که یکی از راه« خیالِ دور»توان مصداق می

 ( است.11: 1399)فتوحی، « های دور میان اجزای تصویرنسبت

های باغ، شدن خار سر دیوار تا گردن در میان گلجام در این بیت، پنهانسران

 کند:ها عرضه میتصویری دیگر از رشد و نمو گل
 

 باغ و بستان را نگه دارد ینز چشم بد، خدا ا

 

 یوارشکه پنهان است در گل تا به گردن، خار د 

(5/2380) 

 

دیوار، معیار بلندی و اوج است: در بیت آید نیز خار سر در سه بیتی که در ادامه می

اوّل، نشانۀ رشد و نمو لاله و گل و در بیت دوم و سوم، معیار جوشش و فراوانی خون و 

ها خار سر دیوار به سرپنجۀ مرجان تشبیه شده است. مرجان، اشک خونین. در این بیت

ا دارای شاخه است؛ به همین دلیل، صائب آن رصورت شاخهرنگ قیمتی بهسنگ سرخ

 به خار سر دیوار قرار داده است:پنجه دانسته و مشبهٌّ
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 به سرپنجۀ مرجان ماند یوارخار د

 

 چمن از لاله و گل بس که شفق گون شده است 

(2/766) 

 

حلقۀ خار بر گرداگرد دیوار باغ از انعکاس رنگ سرخ لاله و گل، شبیه سرپنجۀ 

 مرجان شده است. 

 چنان زد جوشز غیرتِ رخِ او خون گُل 
 

 که خار بر سر دیوار شد چو مرجان، سرخ 
 

  (2/1135) 

از شدت حسادت گل بر زیبایی معشوق، خون گل چنان به جوش آمد و فوران کرد 

 که خار سر دیوار نیز از اثر آن، مانند پنجۀ مرجان سرخ شد.

 شود خار سر دیوارها چون پنجۀ مرجان
 

 برافشانمبه روی خاک اگر سرپنجۀ مژگان  
 

(5/2705) 

گوید اگر من اشک حاصل بیت، اغراق در فراوانی اشک خونین شاعر است. می

آید که حتّی خار سر دیوار را نیز ها بالا میقدر این اشکخونینم را بر زمین بیفشانم، آن

کند. در این بیت، خار، مرجان و مژگان، دارای رابطۀ مشابهت مانند پنجۀ مرجان سرخ می

 هستند، به این اعتبار که هر سه، شکل پنجه دارند.

 گیری. نتیجه4
کند شاعر برای سرودن شعر و آفریدن مضمون، از ابزارهای گوناگون استفاده می

ویژه صائب، چون تمام مایه است. شاعران سبک هندی، بهها بنترین آنکه یکی از مهم

کردند، بیش از دیگران ازه میوجوی معنی بیگانه و مضمون تهمّت خود را صرف جست

کاررفته در شعر صائب مایۀ بهیکی از صدها بن« خار سر دیوار»اند. مایه بهره بردهاز بن

 با آن، تصویر ساخته است.بیش از نود بار است که او 

های ایجادشده بر پایۀ خار سر دیوار و تفکیک و از تجزیه و تحلیل تصویرها و مضمون

ها این نتیجه حاصل شد که صائب در هر نگاه به یک پدیده، یک معنی از آن بندی آندسته

اماّ صائب واحد است؛ سازد. خار سر دیوار، یک پدیدة کند و یک مضمون نو میکشف می

بیند و در هر نگاه، شکلی تازه مین جویا، این پدیدة واحد را هر بار بهبه مدد تخیّل پویا و ذه
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سازد. آنچه برای صائب اهمیت دارد، تنوعّ یک تصویر بدیع و یک مضمون ناگفته از آن می

رو، وی از منظرهای متفاوت به یک پدیده هاست؛ ازاینو تکثرّ در تصویرها و مضمون

شود که البته همین اه موجب بروز تناقض در سخن او مینگرد و این تغییر زاویۀ دید، گمی

 گویی، خود یکی از شگردهای صائب در نوآوری و دستیابی به معنی بیگانه است. متناقض

 منابع
های مطالعة تطبیقی موتیو خط در دیوان نظیری و غزل(، 1393اسماعیلی، عصمت ) -

 . 28-7 ، صص9، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، شمارة صائب

، فصلنامۀ نقد گیرد؟موتیف چیست و چگونه شکل می(، 1388تقوی، محمّد و الهام دهقان ) -

 . 31-7، صص 8، شمارة 2ادبی، سال 

، نشریۀ رشد آموزش شبکة تداعی خیال در غزلیات کلیم کاشانی(، 1389حیدری، خلیل ) -

 . 17 -14، صص 94زبان و ادب فارسی، شمارة 

نگاه انتقادی و تحلیلی به جایگاه معنایی و ساختاری چند موتیو (، 1392خاکپور، محمدّ ) -

 . 60-33، صص 228، شمارة 66، سال نشریة دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز، در شعر صائب

، 6اهتمام محمبد معین، چ، به2، جبرهان قاطع(، 1376خلف تبریزی )بنخلف تبریزی، محمدّحسین -

 میرکبیر. تهران: ا

 (، تهران: شرکت مهرارقام رایانه.1386)کتابخانۀ الکترونیکی شعر فارسی( ) 3لوح فشردة درج 

، 1. چها: بررسی سبک هندی و شعر بیدلشاعر آینه(، 1366شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

 تهران: آگاه.

 نگی.، تهران: علمی و فره3، تصحیح محمّد قهرمان، چدیوان(، 1375صائب تبریزی ) -

مایة حباب و شبکة تصویرهای آن در غزلیات عبدالقادر بن(، 1393طباطبایی، سیدمهدی ) -

 . 123-81، صص 62، شمارة 18، سال پژوهی ادبیمتن، بیدل دهلوی

 ، تهران: سخن.1، چبلاغت تصویر(، 1385فتوحی رودمعجنی، محمود ) -

 ، تهران: سخن.1، چهاها، رویکردها و روششناسی؛ نظریهسبک(، 1391ـــــــــــــــــــــــــ ) -

 ـ) - ، شمارة 9، فصلنامۀ نقد ادبی، سال مضمون در فنّ شعر سبک هندی(، 1395ــــــــــــــــــــــــ

 . 156-119، صص 34

اندیشی در تماشای هستی از چشم مور: مبانی تجربة باریک(، 1399ــــــــــــــــــــــــ ) -

 . 105-89، صص 3شناسی(، شمارة نامۀ ایرانمگ )فصلنا، ایرانسبک هندی
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، فصلنامۀ مطالعات زبانی های نمادین در شعر سهراب سپهریمایهبن(، 1398قاسمی، مرتضی ) -

 . 292-265، صص 19، شمارة 10و بلاغی، سال 

، بیگانه مثل معنی: نقد و تحلیل شعر صائب و سبک هندی(، 1374محمدّی، محمّدحسین ) -

 ران: میترا.، ته1چ

نقد و تحلیل موتیوهای نو و سنتّیِ همراه با تغییر زاویة دید در (، 1389مرتضایی، جواد ) -

های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ، مجموعه مقالات الکترونیکی پنجمین همایش پژوهششعر صائب

 . 2446-2334معلمّ سبزوار، صصتربیت

، تهران: کتاب 1، چنویسینامة هنر داستانواژه(، 1377میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی ) -

 مهناز. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14سال                                                                      

 )علمی ـ پژوهشی(  348 ـ321صفحات                                                                                            

  04/10/1401ـ پذیرش: 30/09/1401ـ بازنگری  22/08/1401تاریخ: وصول 

 سنائی غزنوی لی المعادا سیر العباد عربی ةارزیابی کیفی ترجم

 آنتوان برمن بر اساس نظریة
 

 4مسعود فکری / 3 *علی افضلی / 2 علی انصارشهری / 1  نید مؤذّمحمّعلی
  تهرانزبان و ادبیات فارسی دانشگاه  استاد: 1

 تهراندانشگاه دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی : 2

  Ali.afzali@ut.ac.irتهران )نویسندة مسئول(                                                دانشگاه دانشیار زبان و ادبیات عربی : 3

 تهراندانشگاه : دانشیار زبان و ادبیات عربی 4

یک تأویلگر متن است  ،لاوّ ۀل است. هر مترجم شعر در درجر و تأمّتفکّ ۀشعر، رابط ۀمیان سرودن شعر و ترجم ۀرابط: چکیده
های مترجم به متن اصلی، مستلزم شناخت جهان و کردن خوانشکند. نزدیکهای خود را بازنویسی و بازسرایی میو تأویل

های تأویل ةبردن به آن معنای غایی متن است که گستربلکه پی ؛معناهای بسته نیست ۀمعنای ارائن بهزبان شاعر است. البته ای
با هدف  ،خود ۀشکنانهای ریختگرایش ۀناب متن. آنتوان برمن در نظری پایان را در خود نهفته دارد؛ یعنی حسّبی

به غرابت و بیگانگی متن اصلی، بر این اعتقاد است که ساختن اهمیت دیگری و فرهنگ بیگانه در ترجمه و احترام برجسته
تحلیلی و از منظر  -با روش توصیفی، مترجم باید از جهت شکل و محتوا، مقیدّ به متن مبدأ و وفادار به آن باشد. در این جستار

از مورد ر اساس هشت لی المعاد باالعباد  عربی یوسف عبدالفتّاح از کتاب سیر ۀمطالعات توصیفی فرایندمدار ترجمه، ترجم
سازی، اطناب کلام، سازی، واضحند از: عقلاییاشود که عبارتهای تحریف متن از دیدگاه برمن بررسی میفهمؤلّ

های پژوهش نشان تخریب اصطلاحات و عبارات، غنازدایی کیفی و غنازدایی کمّی. یافته سازی، تخریب سیستم زبانی،آراسته
زبان فارسی، تمایزات مربوط  اآشنایی مترجم بنالی المعاد از متن اصلی، االعباد  عربی سیر ۀجمت اصلی انحراف ترلّدهد عمی

ها در دو زبان عربی و فارسی است که طبیعتاً ناشی از اطلاق واژه ۀکامل دامن نداشتنبه ساختار دستوری و همچنین تطابق
 گویند.و زبان سخن مین، عادات و رسوم دو قومی است که به این داختلاف فرهنگ، تمدّ

 .شکنانههای ریختگرایش ۀلی المعاد، یوسف عبدالفتّاح، آنتوان برمن، نظریاسیر العباد : هکلیدواژ

عربی  ارزیابی کیفی ترجمۀ (1402) علی؛ فکری، مسعود، افضلی؛ علی، انصارشهری؛ محمدعلی، موذنی -

. مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، آنتوان برمن سیر العباد الی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریۀ

 .   348-321، صفحات 31شماره 
Doi: 10.22075/jlrs.2022.28980.2199 

mailto:morteza_ghasemi59@yahoo.comAli.afzali@ut.ac.ir
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_7775.html
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 . مقدمّه1

 . بیان مسئله1-1

-ادبی ۀعنوان نوعی رابطبه ،در عصر ارتباطاتو ترین نوع ادبی است شاخص ،شعر

نقش بسیار  ،مترجم .دهدآید که مردم جهان را با یکدیگر پیوند میفرهنگی به شمار می

 خوبادبی  ۀیک ترجمۀ چراکه با ارائ ؛کندی در پیوند میان فرهنگ جوامع ایفا میمهمّ

و صحیح، فرهنگ و سنن زبان مبدأ را با کلامی شیوا و سلیس و روان به زبان مقصد 

عر را به فرهنگ و زبان مقصد، تواند کار تحویل ش. مترجم آنگاه میکندمنتقل می

شده بداند که این هر دو جنبه را منتقل کرده باشد. ترجمه، پیمودن راهی است که تمام

)رک:  رسدها میرایی زبانگها، به همایز نهادی آنسبب تمها بهاز واگرایی زبان

 (.16: 1371 صفوی، ؛47: 1391 جو،صلح

شعر به شعر ممکن است دارای ترجمۀ پردازان معتقدند اگرچه برخی از نظریه

های در زبان ؛ زیرابرگردان درستی از آن شعر نخواهد بود ،های کلام باشدزیبایی

اگر  ،در نتیجه ؛ا و واژگان با یکدیگر اختلاف دارندبردن آواه ترتیب به کار ،مختلف

لاعات و آگاهی لازم دارای استعداد شعری و ادبی نباشد یا اطّ  ،شعر ۀمترجم برای ترجم

منجر  ،فرهنگ و آداب و سنن یکی از دو زبان مبدأ و مقصد را نداشته باشد خصوصدر 

 ،در یک زبان و فرهنگشود و شعری که به از بین رفتن روح شعر و مضامین آن می

ی نامفهوم به شعری سست و فرومایه و حتّ ،پس از ترجمه آید،به شمار میبسیار ارزشمند 

به های هنری یک فرهنگ شود و شناخت نادرستی از ارزشدر زبان مقصد تبدیل می

شعر  ۀپردازانی چون کانولی که ترجمرغم وجود نظریهبه .دهدخوانندگان خود ارائه می

شعر را همواره هنری » ،های کلاسیکنظریه دانند،شمندترین قالب ترجمه میرا ارز

  .(26 :1380)ملکی،  «آیدنمیاند که به ترجمه دردانسته

فرد خاستگاه و بستر زبانی ویژه و منحصربه باید توجه داشته باشیم که شعر دارای

 بیان انواع احساسات شاعر با کلمات و وزن شعر عجین شده است. ،چراکه در شعر است؛

توان ترجمه کرد. هرگاه شعر را نمی» گوید:شعر می ۀترجم ةدربار ق(163-255) جاحظ

رود و اش از بین میریزد و زیباییگسلد و وزنش در هم میپیوند آن می ،ترجمه شود
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همان  ،پیوند در نظر جاحظ .(21 :1979 )جاحظ،« گرددخاستگاه شگفتی آن تباه می

آنچه در شعر  ،داند. در دیدگاه جاحظحکمتی است که آن را مختصّ شعر عربی می

اوزان منحصر  ۀپذیر نیست، وزن شعر عربی است که ترجمه، قادر به انتقال شایستترجمه

ای است که تأثیرش معجزه ،به زبان مبدأ به زبان مقصد نیست. از نظر جاحظ، وزن شعر

نویسنده احساسات خود »: تلی در این زمینه معتقد اسکانو .شودترجمه باطل می در

کیدات و در انتخاب أتفاوتی و... را در لحن و تم، خشم، شادی، اندوه، بیهمچون ترحّ

 ۀنیابد و به ترجماین احساسات را در ،متن ۀاگر مترجم هنگام ترجم .دهدکلمات نشان می

با این  ،هرچند که به گمان خود ،کندمتن را قلب می ،لفظی و فاقد وزن کلام بسنده کند

 . (114: 1999)کانولی،  «به متن وفادار مانده است کار

عملاً غیرممکن است و اگر هم ممکن و دارای زیبایی  شعر در قالب شعر ۀترجم

ترتیب  ،های مختلفزباندر  ؛ زیرابرگردان درستی از آن شعر نخواهد بود، کلام باشد

بردن آواها و واژگان با یکدیگر اختلاف دارد. اگرچه زبان فارسی و زبان عربی  به کار

ای که آمیختگی واژگان عربی و فارسی در اشعار گونهبه ،هایی با یکدیگر دارندشباهت

مطابق شعر فارسی به عربی عیناً و دقیقاً  ۀشود، ترجمزبان فارسی و عربی بسیار دیده می

-1817) 1جرج هنری لوئیس .تقریبی استبرگردان یک  ،آنمۀ با آن نخواهد بود و ترج

ها تقریبی هستند و اغلب هم نتایج خوبی بهترین ترجمه»گوید: باره میدراین (1878

دهند. ترجمه ممکن است شعری خوب باشد و یا ممکن است تقلیدی خوب از نمی

گاه ولی هیچ ؛ترجمه از متن اصلی هم بهتر باشدی ممکن است حتّ  .شعری دیگر باشد

وقت همان چیزی نخواهد بود که هیچ ،برگردان کامل نخواهد بود و یا به عبارت دیگر

 ؛(8: 1381 )ناظمیان،« در اصل بوده و همان تأثیر را در ذهن خواننده نخواهد گذاشت

های دارای ریشه ،اژگانخود را دارد و معنای و خاستگاه فرهنگی خاصّ ،بنابراین هر زبان

 به نقل از ولادیمیر اوگنف در 2ددیکیوس .استای عمیقی در فرهنگ و زبان هر جامعه

                                                           

1. George Henry Lewes 

2. Dedecius 
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با این معیار  ،شعر معاصر، ارزش ترجمه را بیش از هر چیز دیگر ةکتاب خود دربار

: 1371)ددیکیوس، « بخشی از ادبیات بومی شده است یا نه؟ ،آیا ترجمه»سنجد که می

را  یوبوی متن اصلرنگ ،امکان (؛ یعنی ترجمه برای انتقال حداکثر شعر، باید تا حد38ّ

 داشته باشد.

 . آنتوان برمن و نظریة او دربارة نقد ترجمه1-2

لم ترجمه نگار عپرداز، فیلسوف و تاریخ( مترجم، نظریه1991-1942) 1آنتوان برمن

 یهانر و 2نیامیبن والتر چون یسانک ها ورمانتیک آلمانی ۀر از فلسفاست. وی متأثّ

گونه که برمن نقد ترجمه آن شد.کیم شیپ را ترجمه نقد از یگرید ۀگون ،3یکمشون

نزدیک است. محور  و بسیار به نقد ادبیبوده ر حاصل خوانش و تفکّ ،دهدارائه می

 ۀبا ارائ ،برمن، احترام به متن بیگانه و دیگری است و از این جهتشناختی دیدگاه ترجمه

گرایانه و معطوف به زبان مقصد های قوم، دیدگاه4«شکنانههای ریختگرایش» ۀنظری

دهد. وی هرگونه تغییر در سبک نویسنده، در کار ترجمه را مورد انتقاد و سنجش قرار می

بندی را از عوامل گذاری و پاراگرافدر نقطهی تغییر ساختار زبان، اطناب کلام و حتّ 

 شمارد. میتحریف متن بر

سازی، ند از: عقلاییاشود که عبارتفه تشکیل میاین سیستم از سیزده مؤلّ 

زدایی کمّی، تفاخرگرایی، زدایی کیفی، غناییسازی، اطناب کلام، غناییشفّاف

نایی مستتر در متن، های معآهنگ، تخریب شبکهسازی متن، تخریب ضربهمگون

تخریب  و ی، تخریب سیستم زبانیهای محلّهای زبانی زبانسازی شبکهتخریب یا بومی

کردن مبحث اخلاق در (. آنتوان برمن با مطرح1: 1392)رک: احمدی،  اصطلاحات

کردن ه باور او، ترجمه، نوشتن و منتقلپردازد. بترجمه، به تعریف هدف از ترجمه می

بر ترجمه که همانا قول  هدف اخلاقی حاکم ۀنگارش و انتقال، تنها در سای ا اینامّ ؛است

پردازان دیگری هم وجود دارند یابد. البته نظریهعنوان دیگری است، معنا میدیگری به

                                                           

1. Antoine Berman 

2. Walter Benjamin 

3. Henri Meschonnic 

4. Endances déformantes 
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: 2010 دانند )رک: الشیخ،ی میجدّ ۀرا عنصر اساسی یک ترجم 1داریکه مفهوم امانت

 (.234: 2014 مطوش،أ ؛99 :1393 ،3هازو ؛6 :1393 ،2پیم ؛145

 های آن. روش پژوهش و پرسش1-3

را از منظر سنائی غزنوی  4لی المعاداسیر العباد عربی کتاب  ۀاین پژوهش، ترجم

کند. این شیوه به فرایند ترجمه یا خود بررسی می 5مطالعات توصیفی فرایندمدار ترجمه

، متن این مسئله که وقتی مترجم(. 23 :1390و همکاران،  6پردازد )هولمزعمل ترجمه می

سیاه کوچک ذهن او  ۀکند، در جعبوبیش مشابهی در زبانی دیگر خلق میجدید و کم

از جمله آنتوان  ،پردازان ترجمههای بسیار نظریهزنیموضوع گمانه ،افتدفاقی میچه اتّ 

 برمن بوده است. 

ان برمن آنتو ۀنظری هایفهاز مؤلّ نمونهعربی را از منظر هشت  ۀنگارندگان، ترجم

 یبرتخسازی، تخریب سیستم زبانی، سازی، اطناب کلام، آراستهسازی، واضح)عقلایی

هم  وو غنازدایی کمّی( که هم اهمیت بیشتر  ، غنازدایی کیفیاصطلاحات و عبارات

رهیز از تکرار پد و سعی دارند با نکنقابلیت انطباق بهتر بر این ترجمه دارند، بررسی می

 ترین شرحگرفتن از مهمرات در خصوص زندگی یا ادبیات سنائی غزنوی و با بهرهمکرّ

ام و بررسی ت یت والای علمی است، به استقراکه متُّصف به دقّ لی المعاداسیر العباد 

پاسخی  ،زیر همّ برای دو سؤال م ،عربی آن بپردازند تا بتوانند از این رهگذر ۀکامل ترجم

 درخور بیابند:

                                                           

1. Fidelity 

2. Anthony Pym  

3. Samuel Hazo 

شروع القومی ودهمین کتاب منتشرشدة المصفحه، دویست 208در  مثنویات سنائی غزنویاین کتاب با عنوان  .4

هفت  ،. در این کتاباست است که در مصر، بهترین آثار ادبی و علمی جهان را به عربی ترجمه کرده هللترجم

 التّحقیقطریق بیت(، 63) تحریرالقلمبیت(،  547) آبادسناییبیت(،  579) نامهعشقبیت(،  242) نامهعقلمثنوی 

 اند.هبیت( به عربی ترجمه شد 798)  لی المعاداسیر العباد بیت( و  492) کارنامۀ بلخبیت(،  883)

5. Process- oriented descriptive translation studies 

6. James Holmes 
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شده در تار و الفتّاح در برگردان عمق احساس و ادراک ظریف تنیدهیوسف عبد .1

 وده است؟پود شعر سنائی غزنوی به زبان عربی، تا چه اندازه به متن اصلی وفادار ب

ر ارزیابی شکنانۀ آنتوان برمن تا چه اندازه دهای ریختهای نظریۀ گرایش. مؤلفّه2

 کیفی ترجمۀ عربی یوسف عبدالفتّاح مؤثّر است؟ 

 . پیشینة پژوهش1-4

 بندی کرد:توان به چهار دسته تقسیمگرفته را میهای صورتمطالعات و پژوهش

ند ااند و بسیار فراوانوی پرداختهنی غزکه به سنائهایی است شامل پژوهش لاوّ دستۀ

ی و همکاران ( و نیکخواه نور1398مقالات هادی و همکاران ) توان بهمی هاکه از بین آن

 .کرد( اشاره 1400)

اند که از های عربی آثار فاخر ادب پارسی پرداختهدستۀ دوم به نقد و بررسی ترجمه

(، 1385(، حسینی )1388سیدان ) (،1394توان به مقالات افضلی )ها میترین آنمهم

ها به شیوة سنّتی و ( اشاره کرد. غالب این پژوهش1375( و مسگرنژاد )1381موسوی )

 اند.کرده ، به نقد آن اقدامگیری از نظریۀ خاصّی در ارزیابی کیفی ترجمهبدون بهره

 توانهای تئوریک نظریۀ آنهایی است که به معرفّی بنیاندستۀ سوم شامل پژوهش

 پور( و مهدی1390) بودی(، زنده1392) احمدی اند؛ مانند مقالاتبرمن پرداخته

ۀ آن بوده ترجم آنتوان برمن از زبان فرانسه یا شرح و ۀنظری ۀترجم ،این مقالات (.1389)

ی کارشان های فارسی هستند که مبنال و اختصاصی پژوهشبودن، منبع اوّدلیل دقیقو به

 برمن است.  ۀنظری

چهارم شامل تحقیقاتی است که به تطبیق این نظریه بر ترجمۀ برخی آثار ادبی  دستۀ

نظامی  الاسرارمخزنتعریب  دربارة (1395 و 1396اند. مقالات افضلی )اقدام کرده

سعدی توسّط جبرائیل المخلع، دلشاد و  گلستانتوسّط عبدالعزیز بقوش و تعریب 

 دربارة (1391، صمیمی )البلاغهنهجترجمۀ فارسی شهیدی از دربارة ( 1394همکاران )

در خصوص ( 1390و کریمیان ) های سفیدهایی چون فیلتپهّداستان ترجمۀ فارسی 

 ، از این جمله است.1های قاسم روبین از آثار مارگریت دوراسترجمه

                                                           

1. Marguerite Duras 
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وجوهای بسیار طولانی نگارندگان در منابع ، تحقیقات و جستاین با وجود

ف عبدالفتّاح از عربی یوس ۀترجم ةای، الکترونیکی و اینترنتی نشان داد دربارکتابخانه

خواه در ، های عربی و فارسیی به زبانپژوهش مستقلّ  ، تاکنون هیچآثار سنائی عزنوی

 است. ، انجام نگرفتهآن ۀنقد ترجم ةخواه دربار و خودِ اثر فی و بررسیمعرّ ةحوز

 . نقد و بررسی2

 سازیعقلایی. 2-1

 مربوط مبدأ متن گذارىعلامت یوةش و نحوى ساختار در رییتغ جادیا به سازىعقلایی

 ةریزنج و جملات مقصد، گفتمان نظم به هتوجّ  با مترجم صورت، نیا در. شودمی

 لیقب از نثـر، است معتقد برمن. آورددرمی نظم به و ندکمی بمرتّ و دیبازتول را جملات

های جمله ،جملات دتعدّ  ،رارکهای تاز ویژگی برخوردارى لیدلبه... و رساله رمان،

 شاخهشاخه ساختارى داراى، فعل بدون جملات و بلند جملاتو  معترضه و موصولى

 لیتبد ىخطّ  ساختاری به را شاخهشاخه ساختار نیا سازى،عقلایی با مترجم و است

 فعل فعل هستند، بدون مبدأ متـن در هک جملاتى براى مترجم مثال، عنوانبه ند؛کمی

 جملات ای ندکشمى را جملات اصطلاح،بــه و ندکمى وتاهک را بلند جملات ،آوردمى

 را سازىییعقلا ندیفرا برمن قت،یحق در. کندمی مک و اضافه ای جاجابه را معترضه

 .ندکمی رد را آن و آوردشمار می به اصلى متن در فىیتحر

 اول: نمونۀ

  فارسی:بیت 

 (240: 1348 ،سنائی غزنوی) کشتی قائد و ابر سائق          زشتی و خوبی هنگام به ای

 بیت: ترجمۀ 

، فتّاحتُسیّرُ السفُنَ )عبدال تسوقُ السحابَ و ،الشرِّ علی الخیرِ و قادر یا من یملک قوّ

2000 :150). 

 اشکال:
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 ؛شودمی نمایان «تُسیّر»و  «تسوق» افعال آوردن در که هستیم سازیعقلایی شاهد

جای یعنی به صورت اسم ترجمه شوند؛همچنان به «قائد»و  «سائق» ۀبنابراین باید دو کلم

 .به کار رود« مُسیّر»و  «سائق» ۀدو کلم، تسوقُ و تُسیّرُ

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .نِفُالسُ  سیّرُمُ و سائقُ السحابِ، یا من وقتَ الخیرِ و الشرِّ

 دوم: ۀنمون

  فارسی:بیت 

 ادهم و اشهب دو بارگیرش                     ظلم و نور و نار سه عاملانش

 (251: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                             

 بیت: ۀترجم 

 النهارُ  و عاملان هما اللیلُ ها یحملُ،  النور، عالمُ  النار، عالمُ  عوالم، عالمُ  لها 

 .(155: 2000، فتّاح)عبدال
 اشکال:

 .سازی دلالت داردبر عقلایی ،اسم به فعل طبق نظریۀ آنتوان برمن، تغییر در ترجمۀ

ترجمه کرده است « یحمل»صورت فعل را به« بارگیرش» ،در اینجا مترجم در مصرع دوم

صورت معادل باید همچنان به« بارگیرش» ،بنابراین کند؛میسازی دلالت که بر عقلایی

 ترجمه شود. ،است «حامل»آن در عربی که 

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .والنهارُ اللیلُ ، حاملاها  و عاملُالنورِ  ملُعا و النارِ ملُعا املونَع لها ثلاثۀُ

 سوم:نمونۀ  

 :بیت فارسی 

 افتادم بخوردن ستوران چون                        بگشادم چو بینحال ةدید

 (252: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                                

 بیت: ۀترجم 
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، فتّاحمثل البهائم )عبدال نفسی إلّا  و عندما فتحتُ عینی فی الواقع، فلم أرَ

 .(156 و 155: 2000
 اشکال:

سازی است از مصادیق عقلایی ،فعل به اسم ، تغییر در ترجمۀآنتوان برمن ۀطبق نظری

 «شاربه»و « آکله»صورت دو اسم بهرا  «به خوردن افتادم»فعل  ،مترجم ،مصرع دومکه در 

صورت فعل فعل همچنان باید به ،بنابراین ؛سازی استکه مصداق عقلایی کردهترجمه 

 ترجمه شود.

 پیشنهاد رفع اشکال:

  مثلَ البهائم.و أشربُ بدأتُ آکلُوعندما فتحتُ عینی علی الواقع، 

 چهارم: ۀنمون

 :بیت فارسی 

 عزرائیل تیغ زخم از رستی                   تحویل چنیناین کز مژده مژده

 (289: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                              

 بیت: ۀترجم 

: 2000، فتّاحعزرائیل )عبدال سیفِ قد تحررّتَ من انحناء ر فبهذا التحویلِر أبشِ أبشِ

171). 

 اشکال:

ترجمه کرده است.  «أبشر»مر اصورت فعل بهرا که اسم است، « مژده»، لدر مصرع اوّ

یعنی مصدر  ،، اگرچه امکان آوردن اسمکندمیسازی دلالت ، بر عقلاییاین تغییر

، است «» که در عربی «دهمژ»ۀ معادل کلم ، ازبنابراین ؛نیز وجود دارد «ةبشار»

 .توان استفاده کردمی

 پیشنهاد رفع اشکال:

 سیفِ عزرائیلَ. ةً بشارةً، فبهذا التحویلِ، قد تحررّتَ من بشار

   سازىشفّاف .2-2
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 که تفاوت این با ؛شودمى مربوط سازىعقلایى فرایند به نوعىبه سازى،شفّاف

 مربوط سازىشفّاف امّا گیرد؛مى صورت نحوى جملات ساختار سطح در سازىعقلایى

 صورتبه اصلى متن در که مطلبى نظر، این طبق. است معنایى سطح در روشنگرى به

 شفّاف و شدهشکل تعریفبه مقصد متن در شود،می مطرح مبهم و نشدهتعریف

 متن ساختنروشن به دست متن، به لماتىک ای لمهک افزودن با مترجم یعنى آید؛درمى

 صحّه سازىشفّاف به ترجمه عمل وابستگى بر خود برمن، هک است رکذ انیشا. زندمى

 و شرح و ىیمعناتک به ىیچندمعنا استنکفرو به ،طرفى از وی مخالفت اامّ گذارد؛مى

 به ،گرید طرف از و باشد روشن نباید اصلى متن در هک شودمی مربوط مواردى حیتوض

( وى نظر از فیتحر بعدى مورد) لامک اطناب به هک ىیمعنا واحدهاى افزودن و حشو

 . شودمی منجر

 اول: نمونۀ

 :بیت فارسی 

  اندنه نام باد تو چون جز همه                         اندنه رام هرچه که بدانی تا

 (244: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                               

 بیت: ۀترجم 

هذه الرموزِ، فهو کالریحِ لا وزنَ له ولا  اعلمَ أنَّ کلَّ منَ لیس لدیهِ استعدادٌ  و

 .(2000:151، فتّاحوقارَ )عبدال

 اشکال:

مفهوم بیت کرده  ۀشود و مترجم اقدام به ترجمسازی مشاهده میشفّاف ،در این بیت

است که طبق  وم بیت پرداختهبه روشنگری مفه ،بیت جای ترجمۀاست؛ یعنی مترجم به

هرگونه روشنگری که با تغییر در معنی یا افزودن کلمه یا کلماتی  ،آنتوان برمن ۀنظری

 پذیرفتنی نیست.سازی است که شفّاف ۀنشان ،صورت گیرد

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .دوی منهفلاجَ ن لیس لدیه استعدادٌمَ  کلَّ نَّأاعلم  و

 دوم: نمونۀ
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 :بیت فارسی 

 چرخ نُه بر جلوه ماه نهُ کرد                                      رخبَ گون هر برای از مرا پس

 (247: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                             

 بیت: ۀترجم 

 أشهر  أفلاک فی  من أجلِ الکمالِ فی هذا الجسم، عرضتنی علی  و

 .(153: 2000، فتّاح)عبدال

 اشکال:

هذا  یالکمال ف»صورت است که آن را به «نصیب»و  «بهره»معنی به« بُرخ»کلمۀ 

دیگر،  یبا ذکر کلمات ،خود کلمه ۀجای ترجممترجم به .ترجمه کرده است «الجسم

سازی دلالت شفّافتوضیح بیشتری برای روشنگری در معنی ارائه کرده است که بر 

 دارد.

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .ر أشهُ فی  کأفلاعرضتنی علی  أی نصیب  و من أجلِ

 سوم: ۀنمون

 :بیت فارسی 

 بقا قبای فنا سرای در                       شما برای از بافدهمی او

 (257: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                   

 بیت: ترجمۀ 

 .(158: 2000، فتّاح)عبدال یرسل الخیرات من عالم البقاء، حتی یجعلکم من أهل البقاء

 اشکال:

آنتوان  نظریۀاساس  مفهوم آن را ترجمه کرده است که برترجمۀ بیت،جای مترجم به

 سازی است.شفّافمصداق  ،این تغییر با هدف روشنگری در معنی ،برمن

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .البقاءِ  الفناءِ لکم فی دارِ  إنّه ینسجُ
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 چهارم: ۀنمون

 :بیت فارسی 

 دهان دو و گردن سه با یکی هر                         اتبان نای همچو پرباد همه

 (269: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                               

 بیت: ترجمۀ 

: 2000، فتّاح)عبدالالطمع، التی تحرّک لها أعناقها و أفواهها  لم یکن لدیها سوی 

162). 

 اشکال:

سازی شفّاف ۀبیت، مفهوم آن را ترجمه کرده که بیانگر مؤلف ترجمۀجای مترجم به

 است.

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .رقاب  وفمانِ اثنانِ نای أتبان، لکلّ منها  هم منفوخون مثلَلّکُ

   کلام اطناب .2-3

 هر هک است واقف نکته این بر پردازان،هینظر و مترجمان تمام همانند زین برمن

 ندایفر دو حاصل را لامک طنابا نیا او. است ترطولانی اشاصلی متن از ،اىترجمه

 متن ةفشـرد ةدیا مترجم است معتقد وی همچنین .داندمی سازىشفّاف و سازىىیعقلا

 جان به دنیبخشغنا در رىیتأث هک نامدمی شدگىتهى را ارک نیا وا .ندکمی باز را مبدأ

 ندکمی دکیتأ( افزایدنمی هیچ )افزوده خود معروف ۀجمل آن بر رو،نیازا ندارد؛ لامک

 برمن، اعتقاد به. داندمی متن حجم ردنکانباشته جهت درثمر و بی صرفاً را افزوده و

 . است شده ترجمه از ناپذیرجدایی شىیگرا و ندارد شناختىزبان یۀپا ،لامک اطناب

 اول: نمونۀ

 :بیت فارسی 

 تویی حروف لاوّ ۀتخت                            تویی وقوف و جنبش قلم

 (241: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                        

 بیت: ۀترجم 



 

 333 ـــــ... سنائی غزنوی بر اساس نظریة سیر العباد الی المعاد عربی ارزیابی کیفی ترجمة

 

 

، فتّاحالأصواتِ الأوّلِ )عبدالأنتَ لوحُ  و السکونَ )الوقوف( و أنتَ الذی تَحدّدُ 

2000 :150). 

 اشکال:

شدن حجم را افزوده است که موجب تراکم و انباشته «دتحدّ»فعل  ،لدر مصرع اوّ

 ؛آن نیز معنی ناقص نخواهد بود با نبودِنکه نیازی به ذکر آن باشد و ایبدون  ،شودمتن می

 .اطناب کلام است ةدهندنشان ،وجود آن ،بنابراین

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .الأولُ الحروفِ لوحُ أنتَ و ،السکونِ و قلمُ أنتَ

 دوم: نمونۀ

 :بیت فارسی 

 خوش آتش میان اندر شهری                       حبش و روم کران بر یافتم

 (248: 1348 ،غزنویسنائی )                                                                              

 بیت: ترجمۀ 

: 2000، فتّاح)عبدال وَسطَ النیرانِ الأحباشِ،  وجدتُ بینَ الروم و

153). 

 اشکال:

ضرورتی  «سعیده»ۀ آوردن کلم ،بنابراین ؛است «طیبه» ،«خوش»معادل عربی کلمۀ 

اطناب کلام  ةدهندنشان ،ودنو این افزشدن متن شده نداشت و وجود آن منجر به انباشته

 است. 

 پیشنهاد رفع اشکال:

 النیرانِ. وَسطَ و الأحباشِ، الروم بینَ وجدتُ

 سوم: ۀنمون

 :بیت فارسی 
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 انصافست از بهار ۀجام سبز                             اسرافست ز خزان ةچهر زرد

 (250: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                               

 بیت: ترجمۀ 

قبحه من عدم  الخریف و  و الإنصاف، الربیع وخضرته من العدل و 

 .(155: 2000، فتّاح)عبدال الإعتدال

 اشکال:

مصداق اطناب  ،«العدل»که بیان همچنان ؛بر اطناب کلام دلالت دارد «بهجه»آوردن 

افزودن هر سه کلمه ضرورت  نیز بر اطناب کلام دلالت دارد. «قبحه»بیان  .کلام است

 شدن متن ترجمه شده است.نداشت و موجب طولانی

 پیشنهاد رفع اشکال:

 الإنصافِ.الربیعِ من  وجهِ الخریفِ من الإسرافِ،  

 چهارم: نمونۀ

 :بیت فارسی 

 گشتم راهبر و راه عاشق                          برگشتم راه و چراگاه ناز

 (254: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                         

 بیت: ترجمۀ 

الطریق  أصبحتُ عاشقا للمرشد و فأعرضتُ عن مراعی الوحوش و البهائم، و

 .(157: 2000، فتّاح)عبدال

 اشکال:

شدن که ضرورتی نداشت و موجب انباشته «البهائم»و  «الوحوش»های آوردن کلمه

 .مصداق اطناب کلام استمتن شده، 

 پیشنهاد رفع اشکال:

 و الطریقِ و أصبحتُ عاشقا للمرشدِ و الطریقِ.  المرعی کمن ذل رجعتُ

 فىکی ىیغنازدا .2-4
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 لماتک با اصطلاحات و لماتک ردنکنیجایگز ف،یتحر نوع نیا برمن، ةدیعق بر بنا

 ةواژ سطح در لمات،ک نیطن و ىیآوا و ىیمعنا غناى لحاظ از هک است اصطلاحاتى و

 مسائل نیترسخت از کىی دیشا د،یگومى سخن آن از برمن هک فىیتحر .ستندین مبدأ

 هتوجّ  با زبانى هر. باشد مترجمى هر وظایف نیدشوارتر از ىیک و ترجمه کار در موجود

 لامیک هاىبازی و لماتبرخی ک داراى آن، در موجود آواهاى و لماتک و ساختار به

 اریبس غالباً هاآن برگرداندن و دارد را خود خاصّ رسازىیتصو و ىیمعنا بار هک است

 همواره اامّ ؛روش بدیعی آفرید هاآن ىِ یآوا هاىشباهت با بشود گاهى دیشا. است دشوار

 .ندارد وجوداین امکان 

 نمونۀ اوّل:

 :بیت فارسی 

 شویی هم دایه تو هم را شاخ                 رویی هم و پشت تو هم را باغ

 (241: 1348 سنائی غزنوی،)

 :ترجمۀ بیت 

 .(150: 2000، فتّاح)عبدال مُنشیها أنتَ مُلقِّحُ الأغصانِ و باطنُها و أنتَ ظاهرُ الحدائقِ و

 اشکال:

ترتیب به «شو» و «دایه» کلمۀ دو همچنین. است شده ترجمه «باطن» به «پشت» کلمۀ

 است؛ کیفی مصداق غنازدایی ،یادشده موارد اند کهشده ترجمه «منُشی» و «ملقّح» به

های فارسی ذکر نکرده و این تغییر در معنی زیرا مترجم کلماتی در سطح کیفی کلمه

 کلمات، از نظر آنتوان برمن، تحریفی در ترجمه و مصداق غنازدایی کیفی است.

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .ها أیضاًزوجُ  و غصانالأ مُرضعُ أنتَ ،ها أیضاًظاهرُ و  ظهرُ أنتَ

 نمونۀ دوم:

  فارسی:بیت 
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 آب لب بر درخت سایۀ همچو                      تاب از سرنگون دارانشمیوه

 (248: 1348 سنائی غزنوی،)                                                                               

 :ترجمۀ بیت 

 ،فتّاحعبدال) الماء فی ظلالها تری کانت لو الحرارةِ، کَما من  تَبدُو أشجارُها

2000 :154). 

 اشکال:

 من »صورت ترجمه شده که نادرست است و باید به« من » به« از تاب»

 لو کَما»زدایی کیفی است. همچنین مصرع دوم به ترجمه شود که بیانگر غنا« الالتواء

 زدایی کیفی است.ترجمه شده که مصداق غنا« الماء فی ظلالها تری کانت

 پیشنهاد رفع اشکال:

 الماءِ. علی الالتواءِ، کظلِّ ا من   هاأشجارُ 

 نمونۀ سوم:

 :بیت فارسی 

 بیدادی چیست ظلم صورت            آبادی چیست عدل سیرت

 (250: 1348 سنائی غزنوی،)                                                                             

 :ترجمۀ بیت 

 .(155: 2000، فتّاحالموتِ إلّا الدمارُ )عبدال ما  و العدلِ سوی الإصلاحِ ما 
 اشکال:

 که است کرده ترجمه «» به ،«باطن» جایبه را «سیرت» کلمۀ اوّل، مصرع در

 «الاصلاح» به ،«العمران» جایبه را« آبادانی» همچنین. است کیفی غنازدایی مصداق

 در نیز «بیدادی» کلمۀ. است کیفی غنازدایی برای دیگر مصداقی که است کرده ترجمه

 برای دیگر مصداقی و شده ترجمه «الدمار» به که است «جور» معنی دارای عربی زبان

 .است «الموت» به «ظلم» ترجمۀ کیفی، غنازدایی برای دیگر مورد. است کیفی غنازدایی

  پیشنهاد رفع اشکال:

 العمران، ما صورة الظلم؟ الجور.ما باطن العدل؟ 
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 نمونۀ چهارم:

 :بیت فارسی 

 آتش سوی دم و آب سوی سر                 شش دندان و بود هفت او حلق

: 1348 سنائی غزنوی،)                                                                                     

279) 

 :ترجمۀ بیت 

، فتّاحرأسه فی الماء و ذیله فی النار )عبدال، أنیاب  و هذا الحوت ذو حلوق 

2000 :167). 

 اشکال:

درست  ترجمه شده، در صورتی که ترجمۀ« تسعه» به« هفت»در مصرع اوّل، کلمۀ 

سر »است. این خطا بیانگر غنازدایی کیفی است. همچنین در مصرع دوم، « سبعه» ،آن

عبارت است از مواردی عریب درست، ترجمه شده، در صورتی که ت« فی»به « سوی

 همچون نحو، باتجّاه، إلی و... که این نیز نشانۀ غنازدایی کیفی است.

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .، رأسُهُ باتجّاهِ الماءِ و ذیلهُُ باتجّاهِ النارِأنیاب  و  ذو حلوق  هذا الحوتُ

 کمّى غنازدایى .2-5

 براى گاهى است معتقد برمن. است واژگانى هدررفتن از سخن تحریف، نوع این در

 منجر کمّی زداییغنایی به دال، یک انتخاب و دارد وجود دال چندین مدلول، یک

 .(4: 1389 پور،مهدی: رک) شودمی

 اول: ۀنمون

 :بیت فارسی 

 کنی آبگینه آب ز دی به گه                      کنی نگینه گل ز نیسان به گه

 (242: 1348، سنائی غزنوی)                                                                               

 بیت: ۀترجم 
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: 2000فتّاح، تجمّدُ الثلجَ من الماءِ الباردِ )عبدال ، وتجعلُ الربیعَ بهجاً بالأزهارِ 

151).  
 اشکال:

 مصداقکه  اندنشده ترجمه «آبگینه»و « دی»، «نگینه»، «نیسان»، «گه» اتکلم

 «زجاج»و  «دی» ،«فصّ» ،«نیسان»، «احیاناً»ترتیب، ها بهآن معادل و است یکمّ غنازدایی

 .است

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .إلی الزجاجِ الماءَ حوّلُفی دی تُ  أحیاناً وفصّ، إلی ال الوردَ  حوّلُتُ فی نیسانَ أحیاناً

 دوم: نمونۀ

 :بیت فارسی 

 خاکی کرة بالای و شیب                        چالاکی به ایپیموده ورچه

 (243: 1348 ،غزنویسنائی )                                                                            

 بیت: ترجمۀ 

 .(151: 2000، فتّاح)عبدال هی تمرُّ علی جمیعِ الأماکنِ فی  و

 اشکال:

دلالت  یغنازدایی کمّ بر که است نشده ترجمه «ورچه» و «الاکیچ» و «بالای و شیب»

 دارد.

 پیشنهاد رفع اشکال:

 . الکرةِ رتفعاتِمُ و نحدراتِبمُ  أنّک قد مررتَ رغمَ

 سوم: نمونۀ

 :بیت فارسی 

 بسپرد مصلحت بهر از و رفت               بشمرد        را حجره حدّ و در چون

 (252: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                                

 بیت: ۀترجم 

 .(155: 2000، فتّاح)عبدال و عندما حدود الجسم من أجل 
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 اشکال:

که بر غنازدایی شده نظر ، صرفمعنی باببه ،«در»های کلمه ترجمۀاز  ،لدر مصرع اوّ

 ،است «غرفه»یا  «حجره»صورت که به« حجره»ی دلالت دارد. همچنین از تعریب کمّ

که معادلش  «بشمرد»ی است و نیز فعل ماضی پوشی شده که مصداق غنازدایی کمّ چشم

 ترجمۀدر مصرع دوم نیز از  ی است.که بیانگر غنازدایی کمّ ، ترجمه نشدهاست «أحصی»

ی است. معادل مناسب غنازدایی کمّ  ةدهندنظر شده که نشانصرف «رفت»فعل ماضی 

 است. «انطلق»یا  «ذهب»، برای این فعل

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .الغُرفَ ذهَبَ من أجلِ  الحدودَ و البابَ و عندما أحصی و

 چهارم: ۀنمون

 :بیت فارسی 

 را جادو کوه و مار و کژدم                                  را دارو بهر ز اکنون بخور

 (284: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                          

 بیت: ترجمۀ 

 .(169: 2000، فتّاح)عبدال الثعابین و إلتهم لتنجو فی الحال العقارب و

 اشکال:

در  «دارو»ی است. نظر شده که بیانگر غنازدایی کمّ صرف «دارو» ۀکلم ترجمۀاز 

کوه ترجمه نشده است. « کوه»ۀ است. در مصرع دوم نیز کلم «دواء»ی معنزبان عربی به

 ی است. غنازدایی کمّ  ۀنشان ،آن نشدنترجمه ،بنابراین ؛است «جبل»معنی در زبان عربی به

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .منِ أجلِ الدواءِ فی الحالِ العقاربَ و الثعابینَ و جبلَ  ملتهِإ

  متن های زبانیبندیسیستم تخریب .2-6
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 زمان کاربرد. گیردمی بر در را شدهاستفاده هایساخت و هاجمله نوع گرایش، این

 تابع، ۀجمل نوع آن یا این از استفاده. هاستبندیسیستم این از یکی( دستوری)

 .کندمی تخریب را سیستم این ،طنابا و سازیواضح سازی،منطق

 اول:نمونۀ 

 :بیت فارسی 

  باشی هاروی نقّاش چند                          باشی هاکوی فرّاش چند

 (243: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                    

 بیت: ترجمۀ 

 .(151: 2000فتّاح، )عبدال الطُرقِ، أنتَ نقّاشُ الصورِ لِ وأنتَ فرّاشُ الجبا

 اشکال:

معنی و این به شده ترجمه خبری جملۀ به اسلوب پرسشی و تعجّبی اسلوب جملۀ

 متن های زبانیبندیسیستم تخریب تبدیل ساختار جمله به ساختاری دیگر و مصداق

 .است

 پیشنهاد رفع اشکال:

 ؟!الصورِ نقّاشَ کم تکونُ ؟! والجبالِ فرّاشَ کم تکونُ

 دوم: ۀنمون

 :بیت فارسی 

 زن ثریّا تارک بر خیمه                          زن دریا و اثیر بر لگدی

 (244: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                   

 بیت: ۀترجم 

 .(4: 2000، فتّاحتَضربُ خیمتَهُ علی الثُّریّا )عبدال الأثیرَ، و تَضربُ بالقدمِ البحارَ و

 اشکال:

 تخریب مصداق ،لمصرع اوّ ۀترجم در امر جایبه مضارعفعل  از استفاده

، است «زدن»را که امر از مصدر « زن»فعل  ،است؛ زیرا مترجم متن های زبانیبندیسیستم

امر فعل  ۀمصرع دوم نیز ترجم ۀآورده است. در ترجم «تضرب»صورت فعل مضارع به
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 متن های زبانیبندیسیستم آمده که بر تخریب «تضرب»صورت مضارع فعل به «زن»

 دلالت دارد.

 اشکال:پیشنهاد رفع 

 .ریاعلی الثُّ هُب خیمتَ ضرِا، والأثیرَ و البحارَ بالقدمِ إضربِ

 سوم: نمونۀ

 :بیت فارسی 

 سالارخوان و مطبخی و دایه                            مقدار و رتبت به را حیوان

 (245: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                           

 بیت: ۀترجم 

، فتّاحتمنحُهُ الطعامَ الکافی لَهُ )عبدال قَدرهِ، و کلِّ واحد  و ترعَی الحیوانَ بحسبِ 

2000 :152). 

 اشکال:

های بندیسیستم مصداق تخریب فعلیه، جملۀ به اسمیه در مصرع اوّل جملۀ تبدیل

 گرفته است که بر تخریباین تبدیل در مصرع دوم نیز صورت . است متن زبانی

 دلالت دارد. متن های زبانیبندیسیستم

 پیشنهاد رفع اشکال:

 یه.راع و مُرضع و هیللحیوان حسب رتبته و عدده، 

 چهارم: نمونۀ

 :بیت فارسی 

 گفتندمی لاف روی از وانگه                           سفتندهمی در عرض بر مهره

 (294: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                                

 بیت: ترجمۀ 

: 1348، فتّاح)عبدال  بالعلم و یستبدلون الجهل و 

174). 
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 اشکال:

صورت استمراری دلالت دارد؛ امّا بهبر زمان ماضی « سفتندهمی»در مصرع اوّل، فعل 

که مضارع است ترجمه شده که تغییر از زمان ماضی به مضارع است و « یستبدلون»فعل 

بر  «گفتندمی»در مصرع دوم نیز فعل  زبانی متن دلالت دارد. هایبندیسیستم بر تخریب

ترجمه شده که  «یقولون»صورت فعل مضارع ا بهامّ ؛زمان ماضی استمراری دلالت دارد

 زبانی متن است. هایبندیسیستم مصداق دیگری برای تخریب

 پیشنهاد رفع اشکال:

ثمُّ کانوا یقولون   و بالعلمِ  و یستبدلون الجهلَکانوا 

 إدّعاء.

 تخریب اصطلاحات و عبارات .2-7

که در واقع منتج از  ...ها والمثلاز نظر آنتوان برمن، صنایع لفظی، عبارات، ضرب

سنّتی  ۀیابند. در ترجمهای دیگر نیز عناصر متناظر خود را میدر زبان ،زبان قومی هستند

مدارانه، در مقابل اصطلاحات، قوم ۀاندیش ۀدلیل غلبند بهافرانسوی، مترجمان مایل

 ،سازیمعادل ،حقیقتها و عبارات بیگانه، معادل فرانسوی را قرار دهند. در المثلضرب

، هر زبانی دارای اصطلاحات خاصّ دانی اثر است. از سوی دیگرنوعی ضربه به سخن

کاری بس دشوار و  ،یابیها چه از نظر لفظی و چه از راه معادلآن ۀخود است و ترجم

 . نمایدمیی غیرممکن حتّ 

 اول: ۀنمون

 :بیت فارسی 

 «منها اهبطوا» ز گوش در حلقه                           بالا از رسیدم پستی سوی

 (244: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                                

 بیت: ترجمۀ 

، فتّاح)عبدال «اهبِطوا منِها» بمقتضی أمرِهِ و أُنزلتُ إلی العالم السفلی مُجبَرا غیرَ مختار 

2000 :152). 

 اشکال:
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بر اطاعت کامل و محض دلالت  ،در زبان فارسی «گوش در حلقه» عبارت معادل

 صورتگرفته از فرهنگ و زبان فارسی را بهتئاین اصطلاح نش ،دارد که مترجم

تحریف  ۀنشان ،که تغییری در اصطلاح قومی است و از نظر برمن کرده ترجمه «غیرمختار»

 .است اصطلاحات و عبارات تخریب در ترجمه و مصداق

 پیشنهاد رفع اشکال:

 نزلتُ من الأعلی إلی الأسفلِ عبداً مُطیعاً اهبطوا منها.

 دوم: نمونۀ

 :بیت فارسی 

 بیناندک و بسیارخوار همه                         دینمخرّ و طبع غمناک همه

 (252: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                               

 بیت: ۀترجم 

 .(156: 2000، فتّاح)عبدال لانظر لها و لا تدبّر ین، بالدالطبع غیرکلها 

 اشکال:

ترجمه شده که معادل مناسبی نیست و  «مقلّده»صورت به «بسیارخوار»اصطلاح 

شاهد  ،«بیناندک»اصطلاح  ترجمۀهمچنین در  .تخریب اصطلاحات و عبارات است

 «لانظر لها و لاتدبّر»صورت را بهاین اصطلاح  ؛ زیراتخریب اصطلاحات و عبارات هستیم

 ترجمه کرده است.

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .النظر  الجمیعُالطبع  کلهّا 

 سوم: نمونۀ

 :بیت فارسی 

 خراس گاو همچو جای بر لیک                     نسناس چون ماه و سال سفر در

 (252: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                               

 بیت: ترجمۀ 
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، فتّاحعلی مرور الأیّام کالنسناس، ولکنهّا لاتتجاوز أماکنها )عبدال فی 

2000 :156). 

 اشکال:

ترجمه شده که مصداق  «علی مرور الایّام» به« در سفر سال و ماه»مصرع اوّل،  در

 «ولکنّها لاتتجاوز أماکنها»وم به تخریب اصطلاحات و عبارات است. همچنین مصرع د

 ترجمه شده که این نیز مصداق تخریب اصطلاحات و عبارات است.

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .فی المکانِ کبقرِ خراس الشهرِ کالنسناسِ، ولکنّها  و فی 

 چهارم: ۀنمون

 :بیت فارسی 

 درو خوارثفل خوک چون مار                     درو خوارطفل گربه چون موش

 (263: 1348 ،سنائی غزنوی)                                                                               

 بیت: ترجمۀ 

 القاذورات یأکل الروث و الثعبان الذی ، وو رأیتُ الفأر الذی یأکل طفله 

 .(160: 2000، فتّاح)عبدال

 اشکال:

ترجمه شده که  «یأکل طفله»ۀ صورت جملبه «خوارطفل»اصطلاح ، لدر مصرع اوّ

بر مصداق  بوده و اصطلاح ترجمۀفعلیه است و خروج از  ۀ یک اصطلاح به جملۀترجم

صورت به «خوارثفل»در مصرع دوم نیز  تخریب اصطلاحات و عبارات دلالت دارد.

مصداقی برای ترجمۀ اصطلاح و بیان شده که تحریف در  «یأکل الروث و القاذورات»

 ریب اصطلاحات و عبارات است.تخ

 پیشنهاد رفع اشکال:

 آکلُ الطفلِ، الثعبانُ مثلُ الخنزیرِ آکلُ الروثِ.  مثلُ الفأرُ

   سازی یا تفاخرگراییآراسته .2-8
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 هک داندمى مترجمانى ارک ۀجینت را آن و خواندمى «افلاطونى» را شیگرا نیا برمـن

 است معتقد وى. آوردنددرمى اصلى متن از باتریز ل،کش و فرم لحاظ از را مقصد متن

 دیبا گفتمانى هر معتقدند هک شودمى افرادى شناختىییبایز حسّ به مربوط شیگرا نیا

 نثر، حوزة در و «ردنکشاعرانه» نظم، در را ىیتفاخرگرا برمن. باشد بایز گفتمانى

 اصلى، متن از گرفتنبهره با فاخر، جملات دیتول» شامل را آن و خواندمى «ردنکغیبل»

 کسب زدن هم بر را مترجمان نیا ارک برمن ،واقع در. ندکمى فیتعر «هیلاوّ ةمادّ عنوانبه

 خاطربه صرفاً اصلى، متن چندوچون داشتن نظر در بدون هک داندمى اصلى متن فرم و

 اصلى متن به ،معنا بهتر انتقال ۀبهان به هم آن، مقصد متن بودنفاخر و برجسته خوانا،

 . زنندمى اصلى متن از ىکسب نیتمر و سىیبازنو به دست و اندردهکن هىتوجّ 

 نمونه:

 :بیت فارسی 

  زنی شانه چند شمشاد زلف                            زنی نشانه بر چند گل تیر

 (243: 1348 ،غزنویسنائی )                                                                           

 بیت: ترجمۀ 

 الحبیبِ علی القوام السروی الوردِ، مثل  تُفتح الورودُ کالسَّهام علی 

 .(151: 2000 ،فتّاحعبدال)

 اشکال:

 ،لحاظ فرم و شکلبهتفاخرگرایی عبارت است از زیباتربودن متن مقصد از متن مبدأ 

 در مقایسه با بیتشاهد آن هستیم؛ یعنی مترجم  ،با تولید جملات فاخر که در این ترجمه

 از سطح بالاتری در ترجمه به عربی بهره برده است. ،فارسی

 پیشنهاد رفع اشکال:

 .سروی القوامال الحبیبِ  طُمشّم تُو کَ  الهدفِ نحوَ السهامَ یرمم تَکَ

 گیری. نتیجه3
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 و زبان فارسی امترجم بآشنایی ناعربی اشعار فارسی،  ۀت اصلی انحراف ترجمعلّ

ها اطلاق واژه ۀتطابق کامل دامننداشتن تمایزات مربوط به ساختار دستوری و همچنین 

ن، عادات و در دو زبان عربی و فارسی است که طبیعتاً ناشی از اختلاف فرهنگ، تمدّ

 گویند.رسوم دو قومی است که به این دو زبان سخن می
آنتوان برمن در متن  ۀشکنانهای ریختگرایش ۀریهای تحریف متن از نظفهتمام مؤلّ

بود.  عاملبسامدترین ها، تفاخرگرایی کمآن ۀولی از میان همشود؛ مشاهده می ترجمه

شعر  ۀمترجم در برابر متن فاخر و بسیار ادیبان؛ زیرا بود پذیربینیای پیشالبته چنین نتیجه

 .ستا قصد نیافتهفارسی، اساساً فرصتی برای عرض اندام در زبان م
خویش، صادقانه تلاش کرده هیچ عبارتی را از  ۀهرچند در ترجم یوسف عبدالفتّاح

خصوص های ادبی و بهاز آرایه سنائی غزنویدر عمل، در مواردی بسیار که  ،قلم نیندازد

صورت ق نبوده و فقط عبارات را بهکنایه و استعاره استفاده کرده، در ترجمه موفّ

های . در کنار معادلاست به عربی برگردانده ،ه به مفهوم اصلیو بدون توجّ  فظیاللّ تحت

شویم که اشعار مواجه می ۀها در ترجمادیبانه و شاعرانه، گاهی با برخی برابرگزینی

ای اساسی تأثیرگذار بوده و آن پایبندی به نکته ،گیرایی چندانی ندارند. در این امر

واژگان است  ۀگرفتن از معانی هستو پرهیز از فاصلهط مترجم محتوای متن اصلی توسّ

با کمی تردید  ،ه به متن اصلیخواندن ترجمه را بدون نگاه و توجّ ،که در برخی موارد

. مترجم در فهم معانی کندمیدار و زیبایی ترجمه را خدشهکرده یا سؤال همراه 

دلیل ۀ آن به عربی، بهگوناگون و چندبُعدی شعر فارسی و انتقال و رعایت لحن در ترجم

. تلاش کرده استقیت چشمگیری کسب ن، موفّ هاینکه اساساً شاعر توانمندی نبود

خویش را بر روشی تقلیدی و  ۀترجمه این بوده که راهبرد ترجم سراسردر  عبدالفتّاح

در  ،کارگیری قالب متقارن فرهنگی( بنا سازد؛ با این حال)حفظ قالب اصلی و به قیاسی

 قادر به رعایت این قاعده و تطبیق آن نیست. ،یاری از ابیاتبس ۀترجم
 منابع

 ّفی و شکنانه؛ معرّهای ریختگرایش ةنظری نتوان برمن وآ، (1392) درحیماحمدی، محم

 مارةش، 6 الس ،نقد زبان و ادبیات خارجی ۀدوفصلنام ،بررسی قابلیت کاربرد آن در نقد ترجمه

 .21-1صص ، 1
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 ( 1395افضلی، علی و عطیه یوسفی ،) سعدی بر اساس  گلستاننقد و بررسی ترجمة عربی

، 14، شمارة 6های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال دوفصلنامۀ پژوهشنظریة آنتوان برمن، 

 .83-61صص

 ( 1396افضلی، علی و مرضیه داتوبر ،) نظامی بر  یکرپهفتارزیابی کیفی ترجمة عربی

، اثر عبدالعزیز بقوش العرائس السبعاساس نظریة آنتوان برمن؛ مطالعة موردی کتاب 

 .86-71، صص 58، شمارة 15فصلنامۀ مطالعات ترجمه، سال 

 عربی عمر الشبلی از  نقد و بررسی ترجمة(، 1394منتظری ) ساداتالافضلی، علی و مریم

المللی حافظ، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی،صص بیندومین همایش  مجموعه مقالات ،غزلیات حافظ

137-158. 

 ( ّ2014أمطوش، محمد ،)و النشر و التوزیع. ، عراق: دار نیبور مهالتأویل و الترج 

 ( 1393پیم، آنتونی ،)نبی، ، ترجمۀ میرمحمّد خادمنگاهی دوباره به جایگاه اخلاقی مترجم

 .79-67 ، صص55، شمارة 23فصلنامۀ مترجم، سال 

 جلد، تحقیق عبدالسلام هارون، بیروت: دارالهلال. 6، الحیوان (،1979بحر ) جاحظ، عمربن 

 ( ّ1385حسینی، سیدمحمد :) أغانی شیراز»به زبان عربی دیوان حافظنقد و نظر: ترجمة» ،

 . 75-55، صص 3نامۀ فرهنگ و ادب، شمارة پژوهش

 ( .1371ددیکیوس، ک ،) ترجمۀ عبدالله کوثری، فصلنامۀ آزادیترجمه: میان محدودیت و ،

 .42-37، صص 6، شمارة 2مترجم، سال 

 ( 1394دلشاد، شهرام و همکاران)، بر اساس  البلاغهنهجشهیدی از  نقد و بررسی ترجمة

قرآن و حدیث،  مطالعات ترجمۀ ، دوفصلنامۀآنتوان برمن شکنانةهای ریختگرایش نظریة

 .120-99، صص 4شمارة 

 های تحریفی در گفتمان از خود و دیگری و گرایش(، 1390بودی، مهران )زنده

، 34، شمارة 9، فصلنامۀ مطالعات ترجمه، سال ناپذیریشناختی آنتوان برمن تا ترجمهترجمه

 .37-23صص 

 سیرهای حکیم سنایی به انضمام شرح مثنوی(، 1348آدم )بنسنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود 

 ، تهران: دانشگاه تهران.العباد الی المعاد

 گلستانانگیز نقد و بررسی عبارات بحث(، 1388الرسول )سیدان، الهام و سیدمحمّدرضا ابن 

، 3نامۀ زبان و ادب فارسی )گوهر گویا(، سال ، پژوهش(الورد عربی آن ) سعدی در ترجمة

 .108-91، صص 2شمارة 
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 ( 2010الشیخ، سمیر ،) ،:دار الفارابی. بیروت 

 ( 1371صفوی، کورش،) تهران: نشر مرکز.11، چهفت گفتار دربارة ترجمه ، 

 تهران: نشر مرکز.6، چگفتمان و ترجمه(، 1391جو، علی )صلح ، 

 ( 1391صمیمی، محمّدرضا ،) بر  های سفیدهایی چون فیلتپهبررسی ترجمة داستان

 .50-44، صص 65یات، شمارة ، کتاب ماه ادباساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن

 المطبوعات و النشر. ، قاهره: مطابع مثنویات حکیم سنائی(، 2000، یوسف )فتّاحعبدال 

 ( 1999کانولی، دیوید،) المعارف مطالعات ترجمۀ راتلج، ترجمۀ محمّدعلی د ،ترجمة شعر

 .123-113، صص 25رود، شمارة موسوی فریدنی، فصلنامۀ زنده

 ترجمه:  نقش وفاداری به یک نویسنده در ،(1390) فرزانه و منصوره اصلانیان، یکریم

مطالعات زبان  ۀفصلنام ،های قاسم روبین از آثار مارگریت دوراسای ترجمهبررسی مقابله

 .136-119صص ،  3 مارةش،  44 الس ،ترجمه و

 ( 1375مسگرنژاد، جلیل ،) گلستانترجمة عربی کتاب  الورد نظری کوتاه به کتاب 

 .76-71، صص 33، نشریۀ آشنا، شمارة سعدی از استاد محمدّ فراتی

 ( 1380ملکی، دودمان ،)30، نشریۀ گلستانه، شمارة بازنگری چند نظریه در ترجمة شعر ،

 .27-26ص

 ( 1381موسوی، کمال ،) مجلۀ دانشکدة ادبیات و الورد گلستان نقد و تحلیلی بر کتاب ،

 .42-29، صص 28، شمارة 2انسانی دانشگاه اصفهان، سال علوم 

 های ترجمه و بررسی سیستم روند پیدایش نظریه نظری بر، (1389) فاطمه، پورمهدی

 .63-57صص  ،41 مارةش ،کتاب ماه ادبیات ،تحریف متن از نظر آنتوان برمن

 ّسی توازن واژگانی در برر(، 1400البنین، مصطفی سالاری و بهروز رومیانی )نیکخواه نوری، ام

 .234-205 ص، ص24 ة، شمار12 فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال، یئهای سناغزل

 انتقاد اجتماعی و (، 1398فرد )الله، میترا گلچین، محمّدرضا ترکی و سیما رحمانیهادی، روح

 ص، ص19 ةشمار ،10 سال فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی،، یئبازی آیرونی در ذهن و زبان سنا

347-378. 

 ( 1394هازو، ساموئل ،)زاده مصطفوی، ، ترجمۀ فریده حسنشدنوفاداری تا حدّ نامرئی

 .109-99، صص 56، شمارة 24فصلنامۀ مترجم، سال 

 ( 1390هولمز، جیمز و همکاران ،)ترجمۀ مزدک و کاوه بلوری، تهران: نشر بازاندیشی ترجمه ،

 قطره.
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The translation of Molana's books as a one of the greatest literary works of 

One of the main sources of imagery in the poetry of children and adolescents is t

he elements of nature. In this research, ten natural phenomena have been selected 

in the poems of 27 poets of different periods of time. The research method is 

library, analytical and statistical. First, the number of images used is extracted, 

then the contribution of each of the poets in creating the original images is 

determined. According to the data in Table one‚the most frequent new images are 

related to the rainbow (0.72), the sun and the moon (0.64) and the lowest images 

related to wind and breeze (0.43) and spring (0.35). In table two, the original 

images of each of the poets are collected. Jafar Ebrahimi 3/ 17‚ Asadullah Shabani 

9/ 11, Qaisar Aminpour 8/ 8 are the most illustrative poets. Due to the nature, 

purpose and attention to the needs and minds of young children, poets who have 

written more for this group of poems, have less time to illustrate. Poets have used 

various imaginative techniques of sensory-abstract similes, eloquence, 

discernment and sensuality. In these illustrations, most of these elements have 

been used: human features, nature and products, objects, safe and place, animals, 

special terms. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14سال                                                                      

 )علمی ـ پژوهشی(  378 ـ349صفحات                                                                                            

  22/04/1401ـ پذیرش: 22/04/1401ـ بازنگری  06/02/1401تاریخ: وصول 

 بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان
 

  3 فاطمه نیازی / 2 مریم باقی / 1*لوعلیرضا نبی
  ar_nabiloo@yahoo.comrd.)نویسندة مسئول(                            قم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  استاد: 1

 قمزبان و ادبیات فارسی دانشگاه یار استاد: 2

 قمزبان و ادبیات فارسی دانشگاه دانشجوی دکتری : 3

عنصر از  10یکی از منابع اصلی تصویرآفرینی در شعر کودک و نوجوان، عناصر طبیعت است. در این پژوهش، : چکیده
ای، تحلیلی و آماری است. پژوهش، کتابخانه ةهای گوناگون انتخاب شده است. شیوشاعر در سال 27عناصر طبیعت در شعر 

کاررفته استخراج شده و سپس سهم هریک از شاعران در خلق تصاویر ابتکاری مشخّص شده است. طبق ابتدا تعداد تصاویر به
درصد( و کمترین 64درصد( و خورشید و ماه )72کمان )، پربسامدترین تصاویر تازه مربوط به رنگین1 ةهای جدول شمارداده

، تصاویر ابتکاری هریک از شاعران 2 ةدرصد( است. در جدول شمار35درصد( و بهار )43تصاویر مربوط به باد و نسیم )
درصد( تصویرسازترین 8/8درصد( و امین پور )9/11درصد(، شعبانی )3/17آوری شده است. بر این اساس، ابراهیمی )جمع

اند، دلیل ماهیت، هدف، توجهّ به نیازها و ذهن خردسالان، شاعرانی که بیشتر برای این گروه شعر سرودههستند. بهشاعران
یا ندرصد و شکوه قاسم3/3اند؛ به همین دلیل، با وجود پرکاری، محمود کیانوش کمتری برای تصویرسازی داشتهمجال

های حسّی و انتزاعی، حسن شاعران از شگردهای مختلف تصویرآفرینی، مانند تشبیه اند.درصد از کلّ تصاویر را خلق کرده5/0
های انسانی، طبیعت و اند از: ویژگیها عبارتشده در تصویرسازیعناصر استفادهاند. آمیزی بهره بردهتعلیل، تشخیص و حس

 ن، حیوانات، اصطلاحات خاص و رنگ.ها، اشیا، زمان و مکاروییدنی

 تصویر، عناصر طبیعت، شعر کودک و نوجوان. کلیدواژه: 

 

 

 

 

بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و  (1402) فاطمه، نیازی؛ مریم، باقی؛ علیرضا، لونبی -

 .   378-349، صفحات31. مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، شماره نوجوان

Doi: 10.22075/jlrs.2022.26995.2087 

mailto:dr.ar_nabiloo@yahoo.com
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_7781.html
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 . مقدمّه1
ترین تصویر، یکی از مباحث اصلی در بلاغت کهن و مدرن است. تخیّل، اساسی

مجموعه امکانات »در ادبیات غرب و شامل  1«ایماژ»عامل تصویرآفرینی در شعر، معادل 

اصلی آن را انواع تشبیه، استعاره، اسناد  ۀبیان هنری است که در شعر مطرح است و زمین

: 1378کدکنی، )شفیعی« سازدتصاویر ذهنی می ۀهای مختلف ارائمجازی و رمز و گونه

شاعر دارد و عاطفه، نقش  ۀ(. آفرینش تصویر، ارتباط تنگاتنگی با تجربیات زیست10

عر است. کند؛ زیرا ترجمان حالات روحی شاای در کیفیت آن ایفا میکنندهتعیین

« زشی نداردگونه ارتصویر اگر فاقد زیبایی و قدرت القا برای بیان عواطف باشد، هیچ»

(. تلاش شاعر برای تصرّف ذهنی و ایجاد ارتباط بین انسان و 304: 1381)پورنامداریان، 

کوشد واقعیات مادّی و معنوی را در قالب طبیعت، عنصر معنوی شعر و خیال است. او می

 (.2: 1378کدکنی، خیال و تصویرهای ذهنی بازنمایی کند )شفیعی صور گوناگون

سیم کرد. توان از جهت ایستایی و پویایی، به دو نوع سطحی و عمیق تقتصویر را می

ا جهان و اشی»در تصاویر سطحی که با سطح خارجی و حسّی اشیا سروکار دارد، 

 ؛شوندیرّف خیال شاعر نمیابند و دستخوش تصگونه که هستند در ذهن بازتاب میهمان

گونه که هست، بلکه ذهن او همچون آینه در برابر طبیعت قرار دارد و طبیعت را همان

 و(. برخلاف تصاویر سطحی که حسّی و عینی 63: 1385)فتوحی، « نمایاندبازمی

ارند. این های عارفانه و رازناک شاعر ریشه دزودیاب هستند، تصاویر عمیق، در تجربه

خودآگاه شاعر از اعماق دریای نا»شدنی نیستند؛ زیرا سادگی درکفراحسّی بهتصاویر 

آورد و در اش، مروارید معنا را به سطح زبان میخویش، از ژرفای اقیانوس جان الهی

)همان: « ریزد تا نشانی از آن مکاشفه و شهود بر جای بگذاردء مادّی میصورت یک شی

تجربیات  ۀایزیبایی و تازگی تصویر است، شاعران بر پآفرینی، رمز (. با آنکه شگفتی65

درت خود و به شرط رعایت اعتدال در سه عنصر اصلی شعر، یعنی عاطفه، خیال و ق

 (.266: 1399کدکنی، )شفیعیتوانند در تصویرسازی موفّق باشنداحضار کلمه، می

                                                           

1. Image 
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وجّه به هایی دارند که با تهای مختلف شعر فارسی از نظر تصویر، ویژگیدوره

نخست و سبک  ة. اشعار دوراسترویکرد غالب شاعران در هر دوره شکل گرفته 

 1گرایی و تصویرهای مبتنی بر واقعیت با رنگی از امپرسیونیسمطبیعت ۀخراسانی بر پای

پذیر این ویژگی در برخی شعرهای معاصر و ادبیات کودک نیز تعمیم همراه است که

غربی مشابه  2هایتوان با سبک رمانتیکن ویژگی را می(. ای72: 1387است )سلاجقه، 

گلچین گیلانی، « باران»دانست که در همدلی با طبیعت مشترک هستند؛ برای مثال، شعر 

دهد شعر کودک نشان می ۀعنوان شعری رمانتیک در حیطپویایی و بالندگی تصویر را به

عاطفی واحد  ۀند. تجربکای شاعر را رها نمیاحساس بازگشت به کودکی، لحظه»که 

آیند، درست رود. تصویرها به حرکت درمیپای تصویرها پیش میبهدر تمام شعر، پا

بارد، کند، باران میایستد، تماشا میمانند تصویرهای یک فیلم. شاعر پشت پنجره می

 (. 139: 1385)فتوحی، « پرندها میگنجشک

قش مخاطب، تصویرسازی ذهنی با بودن ندلیل برجستهدر شعر کودک و نوجوان به

معنای عام آن تفاوت تصاویر کلامی همراه است. شعر کودک از نظر ذات، با شعر به

کند، میزان توانایی شاعر در تطبیق خود با تجربیات این دو را از هم متمایز میندارد. آنچه 

ات ناب ادبی»یافتن کودکی و مفهوم آن در ادبیات معاصر، مخاطبان است. با رسمیت

دک جوی کوکودکان بدین معنا که هنر و زیبایی ساختار شعر و داستان، با طبع لذّت

(. در شعر کودک، 247: 1399)سخاوی و همکاران، « سازگار باشد، موردتوجهّ واقع شد

کشد. با توجّه کند و خیال خود را به تصویر میها بازی میشاعر همچون کودکان با واژه

ن شعر کودک و نوجوان، تصویرها از حسّی و بیان مستقیم واقعیات به طیف وسیع مخاطبا

رنگی واقعیت عاطفه و هم ۀسوی تصاویر پیچیده با غلبکه مخصوص خردسالان است، به

آموزی دلیل جایگاه شعر در زبانرود. این رویکرد بهبا دریافت درونی شاعر پیش می

این مخاطبان، فراگیری مجموعه خردسالان است؛ زیرا یکی از کارکردهای شعر برای 

                                                           

1. Impressionism 
2. Romantic 
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شود )محرّمی های سنّی بالاتر، محتوا و تصویر برجسته میقواعد زبانی است و در گروه

 (.142: 1396و همکاران، 

 پژوهش ة. بیان مسئله و شیو1-1

سو اینای از ادبیات فارسی، از حدود یک سده به عنوان شاخهادبیات کودک به

اند، به مخاطبان خود را از میان کودکان و نوجوانان برگزیدهرسمیت یافت. شاعرانی که 

اند. در این پژوهش، عنوان یکی از منابع اصلی تصویرسازی شعری توجهّ کردهطبیعت به

زمانی از  ةاند. گسترآفرینی بررسی شدهدَه عنصر از عناصر طبیعت، از نظر تصویر

را  1390 ۀلانی سروده شد تا دهکه شعر باران گلچین گی 1319های گوناگون، از سال

های مختلف شاعران پیشرو، مانند شاعر از طیف 27گیرد. در انتخاب شاعران نیز در برمی

سبک، (، شاعران صاحب1368-1298( و یمینی شریف )1351-1288گلچین گیلانی )

شده، مانند (، شاعران شناخته1386-1338پور )(، امین1399-1313مانند کیانوش )

(، بیوک 1337(، شعبانی )1341(، کشاورز )1330(، ابراهیمی )1329وست )رحماند

( در نظر 1367( و شاعران جوانی مانند زیتا ملکی )1342نژاد )(، شعبان1339ملکی )

 گرفته شده است. 

ای، تحلیلی و آماری است. ابتدا بسامد هر واژه و تصاویر پژوهش، کتابخانه ةشیو

سپس تعداد هر تصویر در شعر شاعران، تصاویر  شده از آن مشخصّ شده،ساخته

ای و سهم هریک از شاعران در بلوغ تصاویر تعیین شده است. ترتیب نام شاعران کلیشه

در تصاویر ابتکاری هر بخش، با در نظر گرفتن تقدّم زمانی است، با این توضیح که سعی 

و تصویرسازی  شده به سال سرودن شعرها توجّه شود تا بررسی سیر تکامل تصاویر

زمانی بعضی از شاعران از یک سو و تر گردد؛ با این حال، همهریک از شاعران عینی

های مختلف از سوی دیگر، امکان رعایت این اصل ها در سالآثار متعدّد بعضی از آن

طور کامل ناممکن کرده است. ممکن است شاعری در یکی از عناصر، تصویر را به

سهم هر شاعر از تصاویر مشخصّ شده و در  2 ةدر جدول شمارابتکاری نداشته باشد. 

ها بر اساس هر بخش، تنها نام شاعران تصویرساز آمده است. در ادامه، به تحلیل داده

 پردازیم. ها و عوامل مؤثّر در تصاویر میجدول
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این پژوهش  ۀشایان ذکر است امکان دسترسی به آثار شاعران، نقش مهمّی در نتیج

ت. بعضی از شاعران، مانند جعفر ابراهیمی، پرکارتر از بقیه هستند و در گروه داشته اس

 نیا، تصاویر کمتر و محدوتر است. سرا، مانند شکوه قاسمشاعران خردسال

 . پیشینة پژوهش1-2

بلاغت  ( و1378کدکنی )شفیعی ۀ، نوشتصور خیال در شعر فارسی ةدو اثر ارزند
تصویرهای  ۀها در زمین( منبع بسیاری از پژوهش1385محمود فتوحی ) ۀ، نوشتتصویر

بررسی »و « بررسی و تحلیل بسامد تصاویر لاله در شعر فارسی»های شعری است. مقاله
هایی (، پژوهش1394و  1388لو )نبی ۀ، نوشت«ادبیات فارسیدر  تصاویر شعری بلبل

ادبیات  ةهایی که در حوزبلوغ تصاویر شعر فارسی هستند. از میان پژوهش ةدربار

، تألیف از این باغ شرقیتوان به کتاب تصاویر شعری انجام شده است، می ةکودک دربار

هایی از ( اشاره کرد که نویسنده در فصلی از آن، به نمونه1386پروین سلاجقه )

کنشی پرداخته است. دیگر آثاری که در  واقعی، تخیّلی، کلامی و -ایماژهای توصیفی

 ۀاند از: مقالاند، عبارتشده نوشته نوجوان و کودک شعر تصویرهای و بلاغت ۀحیط

( با موضوع 1381نسب )از شریف« زبان و تصویرآفرینی در شعر کودک و نوجوان»

سازی و هنجارگریزی در شعرهای زدایی، برجستهبررسی تصویرآفرینی از طریق آشنایی

« پورقیصر امین ۀآفرینی در اشعار نوجوانانعیار فنّی تصویرسازی و تخیّل» ۀمنتخب، مقال

بررسی » ۀنامبا رویکرد شگردهای تصویرآفرینی شاعر، پایان(1388از گودرزی )

نژاد، شکوه دبستانی با تأکید بر اشعار افسانه شعبانهای بلاغی شعر کودک پیشجنبه

شناسی سبک» ۀ(، مقال1388استقامت ) ۀنوشت« و ناصر کشاورز نیا، اسدالله شعبانیقاسم

 ۀ( و مقال1392از محمودی و کیچی )« کاربرد تصاویر تشبیهی در شعر کودک و نوجوان

(. با این 1398لویمی ) ۀنوشت« بررسی صور خیال در شعر شاعران کودک و نوجوان»

دک و نوجوان انجام پژوهش حاضر در شعر کو ةحال، هیچ تحقیقی با معیارها و شیو

 نگرفته است.

 . ضرورت و اهمیت تحقیق1-3
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های مورد توجّه شعر معاصر با آنکه شعر کودک و نوجوان در روزگار ما از شاخه

است، بررسی تصاویر شعری و میزان خلّاقیت و ایستایی و پویایی تصاویر شعری شاعران، 

ها شود، بیشتر نمونهپژوهش دیده می ۀکه در پیشینطور جدّی تحلیل نشده است؛ چنانبه

شدن سیر موردی است و جای بررسی کلّی با مستندات آماری و تحلیلی برای مشخصّ

ها و تواند در ابعاد مختلف پدیدهتحوّل تصویرهای شعری خالی است. این پژوهش می

ی تری از سیر بلاغشعر کودک و نوجوان تعمیم داده شود و دورنمای کامل 1هایموتیف

 آن را نشان دهد.

 . بحث2
های آن است. های اصلی شعر کودک و نوجوان، طبیعت و جلوهیکی از موتیف

دگی از طریق ها با زبان، خیال و زنآشنایی آن ۀکودکان با جهان و دریچ ۀنخستین مواجه

کوشند منطق های طبیعت میطبیعت است. شاعران کودک و نوجوان با استفاده از پدیده

در این راه،  وم را به منطق شاعرانه که دلخواه مخاطبانشان است، تبدیل کرده طبیعی کلا

د طبیعت، با تصاویر کلامی، به پرورش ذهنی کودکان کمک کنند. از میان عناصر متعدّ

کمان، نگینردَه عنصر آسمان، خورشید و آفتاب، ماه و مهتاب، برف، باد و نسیم، صبح، 

یح داده شد، ترتیب، مطابق آنچه در مقدّمه توضاند و بهبهار، باران و ابر انتخاب شده

 شوند.بررسی می

 . آسمان 2-1

 . آسمان آبی، نیلی، نیلگون )یک تصویر در شعر ده شاعر( 1

 ( . آسمان و پر، پرنده، مرغ، پرواز/ ستاره )هر تصویر در شعر هفت شاعر2

 اعر( در شعر پنج شزدن به زمین )هر تصویر . آسمان و صدا، حرف/ زمین، سنجاق3

های غریب/ سپردن/ پنجره، پنجره. آسمان و شعر، شاعر، سرود، ترانه/ دل، دل4

ر فشردن، کوتاهی دست، شستن دست و رو )هر تصویکبوتر، بال کبوتر/ دست، دست

 در شعر چهار شاعر( 

                                                           

1. motif 
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بودن/ شب، اسب . آسمان و چشم/ خدا، رنگ خدایی، دیدن خدا/ سیاهی/ رنگی5

ر/ خنده/ اذان، بوی اذان، نماز/ دفتر، پارگی دفتر/ زمین، خاک/ غم، شب، شب قد

غمی/ آب، بوسیدن در آب/ نوشتن/ شادی، رنگ شادی/ قلب/ درخت، غمگینی، بی

 درخت/چیدن )هر تصویر در شعر سه شاعر(  ةدرخت سیب، کُند

دوختن/ دوستی، گشودن/ چشمبودن/ زیر آسمان بودن/ آسمان و چشم. آسمانی6

گ دوستی/ گنبد/ سفیدی/ رعد و برق/ باغ/ سکوت، سکوت خیس/ کهکشان/ رن

کلاغ/ چشمه/ لباس، پیراهن/ چهره، صورت/ نوشتن/ سینه/ رهایی/ کوچه، مسافران 

سنگ/ دختر/ در آب افتادن/ زدن/ مهربانی/ صاف/ سنگ، پارهها/ ورق، ورقکوچه

 طاق/ نور، چکیدن نور )هر تصویر در شعر دو شاعر( 

روشنی/ بغض/ مهربانی/ ای/ چشم. آسمان و چادر/ غروب/ رنگ شیرینی/ نقره7

شدن لحاف/ مدرسه/ پرده/ بی آفتاب/ گرما/ دریا/ آهنگ/ دوری/ دویدن تا غروب/ پر

رازی/ سرکشیدن/ قدکشیدن/ گوش/ گریه/ همّت/ گرگ و میش/ آزادی از مه/ هم

ض/ سقف شب/ پدر/ تیرگی/ بستن/ محوشدن/ حووآمد/ خیال/ فکرکردن/ یخرفت

بودن/ خطیکشیدن/ خطکرانگی/ سوگواری/ تنگ بلور/ انتظار/ گردونه/ خطبی

ریختن/ زدن/ گلآفریدن/ عکس/ آویختن تصویر/ خسته نباشی گفتن/ سفره/ چرخ

بهمن/ سبزی/ آغوش/ سادگی/ به یاد آوردن/ کتاب قصّه/ بام/ هدیه/ پراکندن در حیاط 

بوته/ پیرمرد/ خاطره/ شکوفه/ سرخ/ کهنگی/ سردی/ شهر/ گل قدیمی/ پرکشیدن/ گل

وارنگ/ مینا/ چسبیدن/ دیس/ وهای رنگگرفتن/ تنها/ راه/ آینه/ قیرریختن/ پروانه

بندان/ سرماخوردن/ چتر سرخ/ چکیدن از پوش/ کاج/ دودهبازی/ مستطیل/ پنبهتیله

سیر/ بوسیدن/ شنیدن/ فردا/  /بستننگاه/ آشنایی بال پرستو/ ناز/ جاده/ تازگی/ یخ

وگو/ پاسخ/ چتر سرخ/ طبل/ تحسین سوره/ به انتها رفتن/ گفتزندگی/ آمدن/ سوره

 )هر تصویر در شعر یک شاعر( 

هایی مانند آسمان آبی، نیلی و نیلگون در کاربرد آسمان و ترکیب 292از بررسی 

ن، یکی از پرکاربردترین آید که آسماکاررفته در شعرها، چنین برمیکنار تصاویر به
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تصویر موجود در اشعار،  177های طبیعت در شعر کودک و نوجوان است. از میان جلوه

اند؛ ها فراتر نرفتهاین معنی که تصاویر گاه از حدّ کلیشهتصویر تازه شناسایی شد؛ به  94

دوختن و آسمان، آسمان پرستاره، صدای اذان در آسمان، چشم ةمانند گریه و خند

اند. سهم شاعران در نگریستن به آسمان و گاه شاعران با نگاه نو به تصویرسازی پرداخته

این تصویرآفرینی عبارت است از: یمینی شریف: دو تصویر/ کیانوش: سه تصویر/ 

پور: ده تصویر/ رحماندوست: دو تصویر/ ابراهیمی: پانزده تصویر/ شعبانی: چهارده امین

یر/ بیوک ملکی: سه تصویر/ کشاورز: یک تصویر/ علاء: نژاد: یک تصوتصویر/ شعبان

ای: چهارده تصویر/ مزینانی: هفت تصویر/ یک تصویر/ پوروهّاب: دو تصویر/ حمزه

الله: دو تصویر/ محقّق: سه تصویر/ شفیعی: یک تصویر/ اسلامی: دو تصویر/ لطف

پنج تصویر.  آیین: دو تصویر/ مهرپرور:صالحی: سه تصویر/ رهنما: یک تصویر/ پاک

 . خورشید، آفتاب2-2

 . خورشید، آفتاب و خنده/ لبخند )هر تصویر در شعر هشت شاعر( 1

 سپردن )هر تصویر در شعر شش شاعر( . خورشید، آفتاب و مهربان، مهر/ دل، دل2

. خورشید، آفتاب و نور، نورانی/ تابش/کوه، قلهّ/ گرم/ صبح، بامداد، سپیده )هر 3

 شاعر(  تصویر در شعر چهار

نگاه/ خانه/ چشم، چشم باز کردن،  ۀ. خورشید، آفتاب و نگاه، نوازش نگاه، شاخ4

کردن، گل سرخ، پرپرشدن/ گرفتگی/ گل، گلپیش چشم داشتن/ درخشش/ دل

 رخساره، چهره، گونه )هر تصویر در شعر سه شاعر( 

س/ بچّه، . خورشید، آفتاب و بوسه/ خواب ناز، خفته/ بو/ زمین، عشق به زمین/ عک5

بودن/ غروب/ زیبا/ ابر/ آینه/ شنیدن/ زیر آفتاب بودن/ نوشتن/ کودک شاد/ سلام/ خانم

 باغ، هزار باغ/ پدر، پدر جان )هر تصویر در شعر دو شاعر( 

. خورشید، آفتاب و تازگی/ نشانه/ پرتقال زرد/ دوستی/ افق/ دزدیدن از کوچه/ 6

نده/ حوض/ احترام/ کاشتن/ غم/ شکفتن ایستادن/ چتر/ اسب/ لالایی/ روز شادی/ پر

ها/ همنشینی/ شدن کوچهانداختن/ آزادی/ غرقمیان پنجره/ غنچه/ خال سرخ/ نقاب

آزادمرد/ سوزندگی/ گریختن به چاه مغرب/ نورافشانی/ خوردن/ سحر/ مهمانی/ یک 
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 های سیاه/ آویختن/کردن/ سبد/ سینه/ شباستکان/ پیراهن پروانه/ ماهی سرخ/ لانه

تاج/ خستگی/ مادر جان/ بازی/ گلآبرو/ نمازگزار/ چتر طلایی/ چتر محبّت/ هدیه/ هم

گرفته/ دست/ شدن/ آمدن/ تصویر مهروگرفتن از جهان/ دمیدن/ دختر/ بهتربودن/ گم

توشه/ ساختمان دوطبقه/ پرکشیدن/ شکفتن/کهکشان/ معنا/ آواز/ باران/ روشنی/ ره

دانایی/ گاهواره/ حیرانی/ شکل تنهایی/ تکثیرشدن/  پیغام/ شوروشر/ دلارایی/ گوهر

چکیدن/ عبور کجاوه/ پیشانی/ فروریختن/ آشوب/ رسیدن/ فندک/ بقچه/ سوختن 

کردن خط/ دوش/ کشیدن/ چراغ/ صدا/ لب دریای خزر/ جنگل/ پاکفردا/ سرک

 /کبود/ دیوار ةخزیدن/ مرد حوصلگی/ تکّه/ شوهر/ در کنجآیه/ سردی/ بیقرص/ آیه

زارها/ زرپاشی/ شرق/ منظومه/ بوی پگاه/ خون/ افتادن در آب/ سرسره/ پاییز/ بید/ پنبه

خوردن )هر تصویر در کردن/ خبر/ قِلزدن/ لانهگرفتن/ کندوی زنبور/ کلاه/ چرخقاب

 شعر یک شاعر( 

 154بار تکرار است که  175دومین عنصر پرکاربرد در اشعار مدّنظر، خورشید با 

شود. تصویر تصویر تازه دیده می 105وجود آورده است. در میان این تصاویر، تصویر به 

است؛ با این حال، گاه شاعران تصویری خورشید در آسمان، از تصاویر کلّی و عمومی

خورشید در آسمان هنگام »توجّه است؛ مانند اند که جالبتازه از این رویداد ساخته

(. بسامد 12: 1394ان تعبیر شده است )زیتا ملکی، آسم ۀکه از آن به چسبیدن به سین«ظهر

 بینیم:تصاویر نو شاعران را در ادامه می

پور: گلچین گیلانی: دو تصویر/ یمینی شریف: سه تصویر/ کیانوش: پنج تصویر/ امین

ده تصویر/ رحماندوست: هشت تصویر/ ابراهیمی: دوازده تصویر/ شعبانی: سه تصویر/ 

محقّق: یک تصویر/ بیوک ملکی: سه تصویر/ کشاورز: سه نژاد: سه تصویر/ شعبان

ای: نُه نیا: یک تصویر/ علاء: سه تصویر/ پوروهاب: دو تصویر/ حمزهتصویر/ قاسم

الله: یک تصویر/ شفیعی: یک تصویر/ مزینانی: سه تصویر/ اسلامی: یک تصویر/ لطف

 صویر. تصویر/ زیتا ملکی: یک تصویر/ موسویان: یک تصویر/ مرادی: یک ت

 . ماه، ماهتاب2-3
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پرست . ماه، مهتاب و حوض، ذهن حوض/ صدا، رنگ صدا/ زیبایی/ شب، شب1

 )هر تصویر در شعر سه شاعر( 

کردن/ . ماه، مهتاب و نگاه/ تابیدن/ آب/ رختخواب، خوابیدن/ برق/ روشن/ سلام2

 صورت )هر تصویر در شعر دو شاعر( 

ن/ نگین/ حریر/ رقص نرم/ پرتقال/ . ماه، مهتاب و تاریکی/ درخت/ کهکشا3

بازی/ قرص/ نشینی/ همآمدگویی/ سیب سرخ/ سجاده/ ایستادن/ نور/ چراغ/ همخوش

سوختن/ یارنشدن/ نرم/ سرود/ چشم/ کوچ/ پریدن/ پشت/ خدا/ دل ةسکوت/ بلور/ خند

های درهم/ شکافتن با مادر جان/ دامن/ بازی در آینه/ بوسیدن/ تور/ محوشدن/ خط

وتاب/ بازشدن کلاف/ قاب عکس/ چکیدن از لب بام/ پیاله/ شیر/ پیچ ۀه/ دختر/ کاسنگا

موج/ جدایی/ گل/ فرار/ شنیدن قطره جوشیدن/ موجپاشی به دریا/ قطرهکبوتر/ سیم

 حرف )هر تصویر در شعر یک شاعر( 

تصویر شعری را  69مورد است. شاعران  81های ماه و مهتاب در شعرها بسامد واژه

دلیل تصویر، تازه است. در این تحلیل نیز تصویر ماه در آسمان به 47اند که ه کار بردهب

شدن و رابطه با دو عنصر خورشید و آسمان، در ساختار تصاویر در نظر گرفته کلیشه

اند از: یمینی شریف: چهار تصویر/ نشده است. تصویرسازترین شاعران این بخش عبارت

پور: دو تصویر/ رحماندوست: چهار تصویر/ ابراهیمی: هشت کیانوش: سه تصویر/ امین

نژاد: سه تصویر/ بیوک ملکی: یک تصویر/کشاورز: تصویر/ شعبانی: دو تصویر/ شعبان

ای: سه تصویر/ مزینانی: پنج تصویر/ اسلامی: چهار سه تصویر/ علاء: یک تصویر/ حمزه

 الله: سه تصویر/ شفیعی: یک تصویر. تصویر/ لطف

 رف. ب2-4

 . برف و بارش )یک تصویر در شعر ده شاعر( 1

 شدن از خنده )هر تصویر در شعر سه شاعر( شدن، آب. برف و کلاغ/ سرما/ آب2

پوش/ برفی/ دانه/ سیم، نقره/ پر/ مو/ یخ/ تگرگ/ کلاه/ جامه، تن. برف و آدم3

 کوچه و خیابان )هر تصویر در شعر دو شاعر( 
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 ۀزن/ دستکش/ گچ سفید/ پای پدر/ شهر/ کلّپنبه. برف و کودکی/ سکوت/ دل/ 4

سیاه روی  ۀشب/ زهر/ گردوغبار/ شعر سپید/ نقطبرق تهران/ نیمهگنجشک/ تیر چراغ

هق زدن/ مژده/ مردن/ یلدا/ یاکریم/ بید/ تکاندن/ ماشین/ صدای هقبوم/ مه/ عمو/ قدم

 ةش سپید/ عقاب گمشدتلخ دیوار/ کبوتران/ چنار/ کاج/ تور عروس/ رنگ شیر/ باغ/ فر

 کوه بینالود/ بوته/ لحاف/ دنیا/ ظرف شستن )هر تصویر در شعر یک شاعر( 

 36هایی از تصویر ساخته شده است که نشانه 56بار کاربرد برف در شعرها،  81از 

لحاظ شمارند، بهشود. این تصاویر نو هرچند اندک و کمها دیده میتصویر نو در آن

« هق تلخ دیوار در برفصدای هق»اند؛ مانند توجهّجالبداشتن ساختار حلقوی 

 (.24: 1394زاده، )حسن« سیاه روی بوم ۀبرف و نقط ۀرابط»( و 29: 1374نژاد )شعبان

نوآوری شاعران در تصویرسازی با برف چنین است: یمینی شریف: شش تصویر/ 

نژاد: سه تصویر/ انکیانوش: دو تصویر/ ابراهیمی: نُه تصویر/ شعبانی: سه تصویر/ شعب

الله: یک بیوک ملکی: یک تصویر/ کشاورز: یک تصویر/ اسلامی: چهار تصویر/ لطف

زاده: یک تصویر/ صالحی: دو تصویر/ موسویان: یک تصویر/ مرادی: دو تصویر/ حسن

 تصویر.

 . باد، نسیم2-5

 وهوی، هوهو )یک تصویر در شعر هفت شاعر( . باد، نسیم و های1

 . باد، نسیم و وزش )یک تصویر در شعر پنج شاعر( 2

خبر/ نرم/ شاخ و برگ، شاخسار/ گل و . باد، نسیم و قاصد، خبررسان، خوش3

 سرخ )هر تصویر در شعر چهار شاعر( گلبرگ، گل 

 وگو )هر تصویر در شعر سه شاعر( . باد، نسیم و بو/ سخن، حرف، گفت5

مهربان/ باغ/ گریز، گریزان/ شعر/ بازی/ نفس، . باد، نسیم و بید/ عبور، گذشتن/ 6

نفسی/ گله/ تند/ گنجشک/ ابر/ اسب/ دست/ تکان/ دختر، دخترک )هر تصویر در هم

 شعر دو شاعر( 
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. باد، نسیم و تماشاچی/ شنیدن/ رهسپاری/ پرنده/ کودک/ قلقلک/ جنبیدن 7

خدا/  ۀناور/ نشانگهواره/ سرانگشتان/ صداکردن/ بهانه/ کوچه/ نماز درخت/ موسیقی ش

قراری/ برداشتن کلاه/ آغوش/ گردی/ غوغا/ گیسوان/ مادر/ بیخفیف/ حسود/ هرزه

بوته/ بادبادک/ ساده/ ملایم/ دم صبح/ لشکر بزرگ/ هجوم/ پرواز/ شکوفه/ گل

رحم/ رها/ بخش/ روح افزا/ بیخاطرات/ نگاه/ راهنمایی/ مهرگان/ جوجه/ توفان/ جان

خانگی/ بلبل/ اسفند/ سفر/ بازشدن/ از جا کندن/ موج/ بیدار/ بی کوه/ فرمانده/ سبزه/

های زمخت/ قسم/ سازنوازی/ پروانه/ شعر/ پیدایی/ لباستازگی/ آشنایی/ بوسه/ کم

زدن/ برادری/ رهگذر/ همراهی/ گیسوان مادر/ حوض آب/ نامهربان/ دویدن/ کمانچه

ی/ رقص/ سوار/ سرد/ صدا/ رو/ جاده/ پنجره/ شادخزندگی/ محبّت/ نرگس/ پیاده

اسب/ کودک/ بر سر زدن/  ۀزدن/ شیهخال/ بازیگوش/ لرزش/ رفتن/ سبک/ شانه

پروا فکر/ شتاب ها/ بالارفتن/ حسّ خوب/ آشنا/ بیتماشاچی/ جداشدن/ شبگرد/ سایه

 )هر تصویر در شعر یک شاعر( 

رین طبیعت در مورد، یکی از عناصر تصویرآف 180های باد و نسیم با فراوانی واژه

تصویر تازه برخوردیم که گاهی  61کاررفته، به تصویر به 140نگاه شاعران است. از 

باغ گل »شود؛ مانند دو تصویر ها دیده میای در آننمودهایی از بازسازی تصاویر کلیشه

 (. 28: 1392آیین، )پاک« بادهای رها در نفس بلبل»و « سرخ در آغوش باد

ویرسازی باد و نسیم چنین است: یمینی شریف: شش تصویر/ نوآوری شاعران در تص

نژاد: یک تصویر/ بیوک ملکی: سه پور: ده تصویر/ ابراهیمی: هجده تصویر/ شعبانامین

ای: دو تصویر مزینانی: یک تصویر/ کشاورز: سه تصویر/ علاء: پنج تصویر/ حمزه

تصویر/ رهنما: یک  الله: یک تصویر/ محقّق: دو تصویر/ صالحی: چهارتصویر/ لطف

 آیین: دو تصویر. تصویر/ پاک

 . صبح 2-6

 . صبح و شب )یک تصویر در شعر سه شاعر( 1

گرفتن/ . صبح و رسیدن/ سبزقبا/ فردا/ فکر/ اتاق/ امروز/ برف/ مرطوب/ نان2

های شیری/ جیک/ نوشیدن/ نبض روستا/ صمیمانه/ تازگی/ تولّد/ کینه/ کوچهجیک
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خوانی/ لبریز از محبّت/ روشنایی/ سلام/ ه/ وقت نماز/ شادی/ خروسجلد اوّل کتاب/ پلّ

رگبار آواز/ نوک بلبل/ یک کوه غم/ باران پاک/ روز بهاری/ رسیدن/ صبحانه/ زیبا/ 

 حرف )هر تصویر در شعر یک شاعر( شاخه/ گرسنه/ کم

بار تکرار  66تصویرسازی شاعران از صبح، محدود و بیشتر تکراری است. حاصل 

ها تازگی دارد. تعداد تصویرهای مورد از آن 21تصویر است که  35ح در شعرها، صب

نژاد: پور: یک تصویر/ ابراهیمی: یک تصویر/ شعباناند از: امینابتکاری شاعران عبارت

ای: دو تصویر/ اسلامی: دو تصویر/ بیوک ملکی: سه تصویر/ علاء: یک تصویر/ حمزه

 شفیعی: دو تصویر/ زیتا ملکی: دو تصویر. چهار تصویر/ محقّق: سه تصویر/ 

 کمان . رنگین2-7

 کمان و پل )یک تصویر در شعر شش شاعر( . رنگین1

 کمان و شعر )یک تصویر در شعر دو شاعر( . رنگین2

کمان و باغ/ روزهای خوب/ آسمان/ زندگی/ رویش/ همسایه/ جاده/ زیبا/ . رنگین3

کردن/ رنگ/ آذرخش/ گلبستن/ هفتتاب /رنگین/ مداد/ خواب گل/ رؤیا/ خداوند

 شعر/ فوّاره در حوض/ خمیدن قامت )هر تصویر در شعر یک شاعر(  ۀشیش

تصویر تازه از مجموع  16بار(،  27کمان در شعرها اندک است )هرچند بسامد رنگین

اند هر بار نگاهی تازه به این پدیده این است که شاعران کوشیده ةدهندتصویر، نشان 22

کمان ندارند. پرتکرارترین شاعر هیچ تصویری از رنگین 15باشند؛ با این حال، اشته د

یمینی  ة، سرودهاباغ نغمه ۀبار در مجموعاست که نخستین« کمانپل رنگین»تصویر، 

 است.( به کار رفته 1352شریف )

پور: دو تصویر/ ابراهیمی: شش اند از: امینشاعران تصویرساز این عرصه عبارت

تصویر/ شعبانی: دو تصویر/ بیوک ملکی: یک تصویر/ کشاورز: یک تصویر/ پوروهّاب: 

 یک تصویر/ محقّق: یک تصویر/ مرادی: دو تصویر.

 . بهار، نوبهار2-8

 . بهار، بهاران و بو )یک تصویر در شعر هفت شاعر( 1
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 اعر( کردن/ سبز/ تازه )هر تصویر در شعر پنج ش. بهار، بهاران و گل، عطر گل، گل2

 . بهار، بهاران و نسیم/ قاصد، پیک/ درخت/ غنچه )هر تصویر در شعر سه شاعر( 3

. بهار، بهاران و پاییز، خزان/ رنگ/ مسافر، سفر/ رخت، پیراهن/ دست/ باغ/ سبز/ 4

 شعر/ باران/ تبسّم، لبخند/ فکر/ جاودانه )هر تصویر در شعر دو شاعر( 

کشیدن/ کردن/ نفسگریه/ پرستو/ خرّم/ طواف. بهار، بهاران و ارغوان/ ماندگار/ 5

گرم/ سبزپوش مهربان/ صحرا/ دل/ رنگ دشت/ شیرینی/  ۀروسری برگ/ سلام/ سای

مو/ نفس/ داشتن/ مهر/ قلمخنده/ جاری یاد/ مدرسه/ زمستان/ چکیدن/ دست/ دوست

 /ها/ برگلبخند/ بند رخت/ پیداشدن/ نغمه/ سرنای پیرمرد/ طرح خواب/ تصادف نگاه

قرمز در چهارراه/ شکوفه/ شادی/ پرستو/ گلگون/ پنجره/ کلاغ/ شروع لطیف/ چراغ

کردن/ بشارت/ بیداری/ خون/ قانون/ جوانه/ آرزو/ زنگ آغاز/ صبح/ چشم روز/ گله

چلچله/ زندگی/ خدا/ شنیدن بو/ آسمان/ کاشتن/ نشانه/ پرده و قالی/ وزیدن/ 

انه/ ماندگار )هر تصویر در شعر یک وجو/ شکفتن/ آهنگ/ زندگی/ پشت در خجست

 شاعر( 

 88بار در شعرها آمده است. از  130های آن )نوبهار، بهاران( بهار و مترادف ةواژ

تصویر، ابتکاری است. سهم هریک از شاعران در  31شده، تصویر شناسایی

پور: سه تصویرآفرینی چنین است: یمینی شریف: دو تصویر/ کیانوش: یک تصویر/ امین

ملکی:  نژاد: دو تصویر/ بیوکتصویر/ ابراهیمی: هشت تصویر/ شعبانی: دو تصویر/ شعبان

الله: ای: سه تصویر/ اسلامی: یک تصویر/ لطفسه تصویر/ کشاورز: یک تصویر/ حمزه

یک تصویر/ محقّق: یک تصویر/ شفیعی: یک تصویر/ صالحی: یک تصویر/ زیتا ملکی: 

 یک تصویر.

 . باران2-9

 . بارش باران )یک تصویر در شعر چهارده شاعر( 1

 . باران و هوا )یک تصویر در شعر شش شاعر( 2

 . باران و بو )یک تصویر در شعر پنج شاعر( 3

 نم/ خداوند، خدا )هر تصویر در شعر سه شاعر( . زیر باران بودن/ باران و نم4
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بان/ شستن/ زمین، . باران و شعر، شعرخوانی/ تگرگ/ شب/ انتظار/ ترانه/ مهر5

شستن باغ/ بلور/ آب، خاک/ شرشر/ شمال/ گریه/ پنجره/ زندگی/ پیغام، پیام/ باغ، رخ

زدن/ نور/ قطره/ دانه/ محبّت/ درخت خوردن/ دامن/ رقص/ شیشه/ روز/ صدا، صداآب

 )هر تصویر در شعر دو شاعر( 

خواب/ چتر محبّت/  /وحال تازه/ همزاد تنهایی قورباغه/ پاییز/ بوسه. باران و حس6ّ

غم/ تصویرکشیدن/ های خیس/ تولّد/ بیلطف/ نماز/ شکفتن/ بهشت دنیا/ صدای قدم

باد/ نوشتن با جوهر/ خوردن/ عشق/ ترافیک/ شلوغی/ تصادف/ آزردگی/ 

چکّه رازگفتن/ داشتن/ پاک/ دل/ ساز/ انتها/ چشم/ رگبار/ گرز آتشین/ چکهّدوست

وارا/ زیبا/ جاروکردن شهر/ برگ/ نشانه/ قاب پنجره/ سماع/ کوچه/ حوض/ مروارید/ گ

 ۀتق/ رعد/ شاپرک/ ریزریز/ چلّانگیز/ جاگرفتن/ نور/ تقشمال/ اندیشه/ صحبت/ دل

زدن مه/ آواز/ هنگام/ مشت/ سیلی/ شانهزمستان/ دامن درّه/ گوهر/ گوهرفشانی/ بی

روستا/ پیام سبز رستن پنجره/ شاخسار گل/ بانوی شالیزار/ صدا/ دست/ گربه/ خواب 

 )هر تصویر در شعر یک شاعر( 

پردازی را به رویشان بگشاید؛ به خیال ۀای است تا دریچدر نگاه شاعران، باران بهانه

کاررفته در شعرها، تصویر به 106اند. در میان بار از آن استفاده کرده 128همین دلیل، 

این زمینه چنین است: گلچین  شود. نقش هریک از شاعران درتصویر نو دیده می 56

گیلانی: هفت تصویر/ یمینی شریف: شش تصویر/ محقّق: یک تصویر/ کیانوش: یک 

پور: چهار تصویر/ رحماندوست: دو تصویر/ ابراهیمی: شش تصویر/ شعبانی: تصویر/ امین

نیا: نژاد: سه تصویر/ ملکی: یک تصویر/ کشاورز: یک تصویر/ قاسمسه تصویر/ شعبان

الله: ای: یک تصویر/ لطفیر/ علاء: سه تصویر/ پوروهّاب: دو تصویر/ حمزهیک تصو

ده تصویر/ صالحی: یک تصویر/ زیتا ملکی: یک تصویر/ مرادی: یک تصویر/ مهرپرور: 

 یک تصویر. 

 . ابر2-10

 . ابر و تیرگی، سیاهی )یک تصویر در شعر نُه شاعر( 1



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 364
 

علی
ضا

ر
 

بی
ن

لو 
ان

کار
هم

و 
 - 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
ار

چه
ل 

سا
14

02
ک

و ی
ی 

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

 . ابر و باریدن )یک تصویر در شعر هشت شاعر(2

 . ابر و سر به آسمان )هر تصویر در شعر هفت شاعر( 3

 بودن )یک تصویر در شعر پنج شاعر( پاره. ابر و پاره4

. ابر و گریه/ شعر، شب شعر/ گروه، فوج/ کوه، گردن کوه/ پر، پریدن/ سپید/ 5

 خیس، تر/ چادر، چادرزدن )هر تصویر در شعر سه شاعر(

رعد و برق/ لحاف، لحاف خز/ صدا/ دوردست/  . ابر و مهربانی/ اسب/ سپاه/ خیال/6

 کن/ سرد/ شیشه، پشت شیشه )هر تصویر در شعر دو شاعر( چیدن/ بید/ هوا/ پاک

شدن/ خیال/ طبل/ سنگ/ سینه/ کودک/ کودکی/ قاتی. ابر و سایه/ صمیمیت/ بی7

 ۀبستن/ صدای گریکردن/ راهنوشتن/ اشک/ چیرگی/ پلّکان/ سپاه/ آفتاب/ قیچی

شناور/ توفان/ مه/ رختخواب/  ۀخیالی/ حرف/ غم/ شادی/ شمشیربازی/ پنبک/ بیکود

آلود/ کرانی/ فیل/ نوجوانی/ نگاه بغضشدن نگاه/ شیشه/ ناله/ مادری/ بیآه/ گم

آوازی گنجشک/ حرکت/ امید/ ترسیدن/ آزادی/ هم ۀآشفته/ نغموگو/ دلگفت

دادن/ وپلای سبز و جلبکی/ تکانزایی/ قهقهه/ پخشگویی/ بارانچکّه قصّهچکّه

خوب و بد فردا/ چیدن/  ۀدوستی/ ستاره/ دلیر/ نازک/ انبوه/ سبک/ خواب/ خان

کلام/ باغ زرد/ غرّش/ شب/ آمدن/ کنارآمدن/ ایستادن/ آوردن/ بردن/ پیچیدن تکیه

ابران/ بار/ پیام/ نام/ عرفتن/ سفر/ راهنما/ شکوفهها/ انتظار/ راهدور خود/ همراهی/ لحظه

شدن/ ضجهّ از بستن/ ابتدا/ پاکبازی/ حرکت/ امید/ ایستادن/ راهنامه/ مادر/ افتادن/ هم

ها/ باروری/ نعره/ غم/ سرکشیدن قطره/ اشک/ جواب روشن به نامه/ دود داغ/ لحظه

 زدن/ سایه )هر تصویر در شعر یک شاعر( گله/ پسگله

 140کاررفته )ر مقابل کلّ تصویرهای بهبار د 165ابر  ةشاعران از واژ ةمیزان استفاد

نگرش مثبت شاعران در  ةدهندتصویر نو نشان 74توجهّ است. تصویر( جالب

ارزیابی تصاویر نو شاعران چنین است: گلچین گیلانی:  ۀتصویرسازی با ابر است. نتیج

پور: شش تصویر/ یک تصویر/ یمینی شریف: سیزده تصویر/ کیانوش: سه تصویر/ امین

اندوست: چهار تصویر/ ابراهیمی: یازده تصویر/ شعبانی: یک تصویر/ ملکی: پنج رحم

نیا: یک تصویر/ علاء: سه تصویر/ پوروهّاب: دو تصویر/ کشاورز: دو تصویر/ قاسم
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الله: هفت ای: یک تصویر/ مزینانی: دو تصویر/ اسلامی: سه تصویر/ لطفتصویر/ حمزه

چهار تصویر/ موسویان: یک تصویر/ مرادی: آیین: تصویر/ صالحی: سه تصویر/ پاک

 دو تصویر. 

دهد بسامد و تکرار عناصر به فراوانی تعداد تصاویر نشان می 1 ةهای جدول شمارداده

 177توان از آسمان نام برد که با وجود اینکه ابتکاری منجر نشده است. برای نمونه، می

و تازه هستند و از این نظر، با درصد از کلّ تصاویر، ابتکاری 53تصویر شعری دارد، 

کمان است نخست تصاویر تازه، متعلّق به رنگین ۀکند. رتبتصاویر ابتکاری ابر برابری می

توجّه کاربردبودن، کوشش شاعران در تصویرآفرینی جالبدرصد( که با وجود کم72)

امر درصد تصاویر خورشید و ماه ابتکاری هستند. این 68دهد که است. جدول نشان می

اند از نمودهای های سنّتی تلاش کردهحاکی از آن است که شاعران برای گذر از کلیشه

درصد، آسمان و ابر 60درصد، صبح 64زندگی امروزی استفاده کنند. برف با 

ترتیب درصد، به35درصد و بهار و نوبهار با 43درصد، باد و نسیم 52درصد، باران 53

رند. کمترین نوآوری را در تصویرسازی دا

سهم هریک از شاعران در ابداع تصویرهای شعری بررسی شده  2 ةدر جدول شمار

آمده دستهای شعری در دسترس از شاعران، آمار و ارقام بهاست. با توجّه به مجموعه

دلیل های الف و ب( دارند، بهدهد در شعر شاعرانی که مخاطب خردسال )گروهنشان می

ها، مجال چندانی برای تصویرسازی رک و دریافت آنهای زندگی و دمحدودیت تجربه

وجود نداشته است. در این شعرها، عناصر طبیعت، کارکرد روایی و توصیفی دارند. با 

های د و ه(، رشد عقلی و عاطفی کودک )گروه ج( و رسیدن به دوران نوجوانی )گروه

ز کلّ تصاویر درصد ا5/0اند. بر همین اساس، شاعران در تصویرسازی آزادتر بوده

درصد مربوط به مصطفی رحماندوست و 6/3نیا، ابتکاری متعلّق به شکوه قاسم

نژاد است. ویژگی مشترک تصاویر شعری این شاعران، درصد از آنِ افسانه شعبان3/3

زیر،  ةهاست. در سرودتوجّه به تخیّل کودکانه و تأکید بر زبان روزمرّه و آشنای آن
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ر صدای نمناکی که بوی باران دارد، نشانگر پویایی تصویر های بید در مسیرقص شاخه

 است:

کرد/ با صدایی که بوی باران داشت/ در مسیر صدای یک نفر باغ را صدا می
 .(22: 1374نژاد، )شعبانهای چنار رقصیدند نمناکش/ شاخه

سالی است، نام او با شعر وهوای بزرگاگرچه بیشتر شعرهای گلچین گیلانی در حال

این نوستالژی  ۀدر ذهن چند نسل از کودکان ایرانی ماندگار شده است. نشان« باران»

الله پور، ابراهیمی، شعبانی و لطفهای امیندلخواه، تلمیح و تضمین این شعر در سروده

است از عناصر است. در شعر زیر، شاعر با وجود حفظ موسیقی شعر گلچین، کوشیده 

بازی با این شعر، روایتگر زندگی روزگار من خاطرهزندگی شهری استفاده کند و ض

 خود باشد:

خورد سطح خورد بر سقف ماشین/ میباز باران با ترافیک/ با هیاهوی فراوان/ می

 .(17: 1394الله، لطفخیابان/ باز باران با شلوغی/ با توقّف، گاز، ترمز... )

ست که با تصاویر درصد ا1/8سهم تصاویر ابتکاری گلچین گیلانی در این سروده 

 کند.یمینی شریف برابری می ۀخلّاقان

درصد تصاویرش تازه 3/3کیانوش از نظر فنّی و هنری به جوانب شعر احاطه دارد و 

هستند. در تصاویر شعری او تأثیر یمینی شریف مشهود است و خودش بر شاعران پس 

ترین عر کودک، بزرگکردن خیال در شناپذیری دارد. او با برجستهاز خود تأثیر کتمان

 هنری شعر کودک به وجود آورده است. ۀفنّی به جنب ۀتحوّل را در گذر از جنب

شعر  ةپور است. تفاوت عمددرصد متعلّق به امین 8/8از میان تصاویر ابداعی مدّنظر، 

پور ها دارد. امیناو در رعایت اعتدالی است که در تصویرسازی ۀسالاننوجوانانه و بزرگ

است با توجّه به اقتضای شرایط ذهنی مخاطبان و مضمونی که در شعر نوجوانان کوشیده 

سالان استفاده نکند. او مانند شعر بزرگ ةدر نظر داشته است، از تصاویر انتزاعی و پیچید

 کیانوش، از شاعران تأثیرگذار در جریان شعر کودک و نوجوان معاصر است. 
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درصد از تصاویر شعر او ابتکاری است و در 3/17ابراهیمی از شاعران پرکار است. 

تصویری است که  ۀتوجّه در شعر او، اندیشجالب ۀنخست جدول قرار دارد. نکت ۀمرتب

 ها و احساسات وی به دنیای پیرامون و درونش است:حاصل نگرش

های برف، چه بسیار/ چه بارد به روی کوه/ مثل یک شعر سپید/ آرام/ دانهبرف می
ریزد آسمان چون مادری ساکت/ بدون برف/ با محبّت/ با نوازش باز میانبوه!/ 

 .(21: 1394)ابراهیمی، 

کردن تصاویر شعری، نقش بسزایی دارد اسدالله شعبانی پس از ابراهیمی، در غنی

های آن پیوسته که بیشتر در توصیف طبیعت و پدیدههمدرصد(. او از تصاویر به9/11)

 آفریند.کند و تصاویری ساده و عاطفی میطبیعت استفاده می است، برای پیوند انسان و

، 6/1، پوروهّاب 2/2، محقّق 3/3، مزینانی 1/3، علاء 9/2، کشاورز 4/4بیوک ملکی

درصد از تصاویر ابتکاری را 5/2و صالحی  5/3، اسلامی 8/4الله ، لطف2/6ای حمزه

درصد در غنای 4/1یک با آیین، مرادی و شفیعی هرها، پاکاند. پس از آنآفریده

های ساده امّا ها گاهی به روایتتصاویر سهیم هستند. تلاش شاعران برای عبور از کلیشه

در شعر « های کاغذی و بهار پرده و قالیکلاغ ۀرابط»انجامد؛ مانند تازه از عناصر می

 در شعر صالحی:« دخترک شاد و سبزگیسوی باد که مثل ابر آزاد است»بیوک ملکی و 

باغ/ پر از کلاغ زغالی است/ ولی کنار من اینجا/ بهار پرده و قالی  ۀفضای سوخت

 .(24: 1395)ملکی، است 

نفس باد/ و باد دخترک شاد و سبزگیسویی/ که چون ستاره بلند است و درخت هم

  .(7: 1386صالحی، )« چقدر باد قشنگ است»مثل ابر آزاد/ 

درصد، زیتا ملکی 1/1متعلّق به مهرپرور کمترین سهم شاعران در گسترش تصویرها 

درصد است. ویژگی این شاعران که آثارشان 1درصد و موسویان 3درصد، رهنما 9

خیال و گاه تصویرهای  ةهای تازاست، جسارت در ورود به عرصه 1390 ۀمتعلّق به ده

ویر ها، تأثیرشان در رشد تصاحلقوی و تودرتو بوده که با در نظر گرفتن آثار محدود آن

 از این دست تصویرهاست: « یک استکان خورشیدشدن به مهمان»توجّه است. جالب
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ها را/ به آیی/ وقتی هوا پس است/ و من و شمعدانیاین تویی/ که پیش میهمیشه 
 .(28: 1394موسویان، یک استکان خورشید/ مهمان... )

یط روحی، دیگر در بسامد تصاویر شاعران، نقش اقلیم و جغرافیا، شرا ۀنکت

رسد هوای شعرهاست؛ برای مثال، به نظر می ۀمایهای شخصی و اعتقادی و دروندیدگاه

کمان در آسمان برای شاعری مانند و بارانی شمال، فرصتی برای دیدن رنگین ۀگرفتمه

های فراخ و محیط این تجربه در دشت کهگلچین گیلانی فراهم نکرده است؛ درحالی

گلچین از  ۀکند، بیشتر بوده است. در عوض، تجربها یاد میاز آن روستایی که ابراهیمی

پیوسته و متراکم و باران، به اقتضای محیط جغرافیایی، بیش از سایر شاعران همابرهای به

است. بر همین اساس، بررسی تصویرهای شعری هریک از شاعران، علاوه بر اینکه 

 دهد. ها را هم به ما نشان میای درونی آنگیری و بلوغ تصاویر است، دنیگویای سیر شکل

های حسّی و انتزاعی گرفته تا شاعران از شگردهای مختلف تصویرآفرینی، از تشبیه

درصد، 6/43اند که تشخیص با آمیزی استفاده کردهحسن تعلیل، تشخیص و حس

ی هاشوند و تجربهتکرار خارج می ةبیشترین کاربرد را دارد. هرچه شاعران از دایر

کنند یا منطق شاعرانه را بر منطق زبانی ترجیح شخصی خود را در تصویرسازی دخیل می

شود. برای نمونه، تصاویر برخی تر میزدایی و تصویرآفرینی پررنگدهند، آشناییمی

(، 84: 1369پوش )یمینی شریف، آسمان پنبه»کنیم: از شاعران از آسمان را مرور می

پور، )امین« آسمان ةپاردفتر پاره»(، 6: 1393یانوش، )ک« شادی ۀیک آسمان شکوف»

« سوگواری آسمان»(، 18: 1369)رحماندوست، « بوی اذان در آسمان»(، 18: 1385

« آسمانی از پرنده»(، 12: 1395)بیوک ملکی، « نگاه آبی آسمان»(، 19: 1393)شعبانی، 

یک از این هیچ (.14: 1390ای،)حمزه« آسمان کهنه و سرد»(، 8: 1387)اسلامی، 

آفرینی تصویر مزینانی را ندارد: تصاویر، شگفتی

مدرسه دیوار دارد/ گربه دارد، سار دارد/ آسمانش مستطیل است/ ابرهایش شکل 
 .(18: 1379)مزینانی، فیل است 

ای از بلوغ آسمان نیلگون شعر کیانوش تا نگاه سوررئالیستی مزینانی، نمونه ۀفاصل

تصاویر است. همچنین بعضی از شاعران با بازسازی تصاویر، سیر تکامل تصاویر را 
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موسیقی شناور »نمود بیشتری دارد؛ مانند  1390 ۀاند. این ویژگی در شعرهای دهپیموده

 های زیر:ال(. همچنین مث26: 1396)شفیعی، « باد

مشت/ خواند/ و مشتچرخید و میخواند/ میچرخید و میخت باران/ میدر
 (16: 1394ریخت )مهرپرور، هایش بر زمین میشکوفه

های نازکش شکفت/ پرتقال ماه درخت خشک گفت :آه/ غروب/ لای شاخه

 (29: 1396)اسلامی، 
 1 ةجدول شمار

 کاربرد پدیده
تعداد کل 

 تصاویر

تصاویر 

 ابتکاری

میانگین تصاویر 

 ابتکاری )درصد(

 53 94 177 292 آسمان

 68 105 154 175 خورشید

 68 47 69 81 ماه

 64 36 56 81 برف

 43 61 140 180 باد

 60 21 35 66 صبح

 72 16 22 27 کمانرنگین

 35 31 88 130 بهار

 52 56 106 128 باران

 53 74 140 165 ابر

 

 2 ةجدول شمار

عر
شا

ان 
سم

آ
 و  

ید
رش

خو

ب
فتا

آ
ب 
هتا

 ما
ه و

ما
 

ف
بر

یم 
 نس

د و
با

 

بح
ص

ان 
کم

ن 
گی

رن
هار 

نوب
 و 

هار
ب

 

ان
بار

 

صد ابر
در

 

گلچین 

 گیلانی
- 2 - - - - - - 7 1 8/ 1 

یمینی 

 شریف
2 3 4 6 6 - - 2 6 13 1/ 8 

 3 /3 3 1 1 - - - 2 3 5 3 کیانوش
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 8 /8 6 4 3 2 1 10 - 2 10 10 پورامین

رحماندوس

 ت
2 8 4 - - - - - 2 4 6/ 3 

 11 6 8 6 1 18 9 8 12 15 ابراهیمی
3/ 

17 

 1 3 2 2 - - 3 2 33 14 شعبانی
9/ 

11 

 3 /3 - 3 2 - 2 1 3 3 3 1 نژادشعبان

 4 /4 5 1 3 1 3 3 1 1 3 3 بیوک ملکی

 2 /9 2 1 1 1 - 3 1 3 3 1 کشاورز

 0 /5 1 1 - - - - - - 1 - نیاقاسم

 3 /1 3 3 - - 1 5 - 1 3 1 علاء

 1 /6 2 2 - 1 - - - - 2 2 پوروهّاب

 6 /2 1 1 3 - 2 2 - 3 9 14 ایحمزه

 3 /3 2 - - - - 1 - 5 3 7 مزنیانی

 3 /5 3 - 1 - 4 - 4 4 1 2 اسلامی

 4 /8 7 10 1 - - 1 1 3 1 2 اللهلطف

 2 /2 - 1 1 1 3 2 - - 1 3 محقّق

 1 /4 - - 1 - 2 2 - 1 1 1 شفیعی

 2 /5 3 1 1 - - 4 2 - - 3 صالحی

 0 /3 - - - - - 1 - - - 1 رهنما

 1 /4 4 - - - - 2 - - - 2 آیینپاک

 0 /9 - 1 1 - 2 - - - 1 - زیتا ملکی

 0 /5 1 - - - - - 1 - 1 - موسویان

 1 /4 2 1 - 2 - - 2 - 1 - مرادی

 0 /1 - - - - - - 1 - - - زادهحسن

 1 /1 - 1 - - - - - - - 5مهرپرور

 2 ةجدول شمار
فنون 

 ادبی
 تشبیه

 ةاستعار

 مصرحه
 آمیزیحس تلمیح تناقض کنایه مجاز اغراق تشخیص

حسن 

 تعلیل
 جناس

لف و 

 نشر
 تضمین

 15/0 15/0 35/1 5/1 25/2 2/1 45/0 36/7 95/1 21/4 6/43 21/4 51/31 درصد

 

 . موضوعات تصاویر 3
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فشردن/ سپردن/ دست/ دست: )دل/ دلآسمان*:های انسانی. ویژگی3-1

غمی/ شادی/ نوشتن/ کوتاهی دست/ دست و رو شستن/ سیر/ چشم/ خنده/ غم/ بی

گشودن/ قلب/ هدیه/ خاطره/ زندگی بوسیدن/ زیر آسمان بودن/ چشم/ چشم

: )خنده و لبخند/ مهربان/ مهر/ دل/ خورشیددوختن/ دوستی/ سکوت( * چشم

داشتن/ بوسه/ خواب ناز/ خفته/  باز کردن/ پیش چشمسپردن/ نگاه/ چشم/ چشم دل

پرست/ نگاه/ )زیبا/ صدا/ شبماه گرفتگی/ عشق به زمین/ بچه، کودک/ سلام( *دل

نشینی/ سرود/ آمدگویی/ ایستادن/ همکردن/ صورت/ کامل/ خوشخوابیدن/ سلام

ژده/ زدن/ م)مو/ سکوت/ دل/ پای پدر/ عمو/ قدم: برفسوختن( *چشم/ پشت/ دل

)تماشاچی/ جداشدن/ شبگرد/ بالارفتن/ : بادشستن/ کودکی/ شعر سپید( *مردن/ ظرف

گرفتن/ نوشیدن/ نبض/ تازگی/ تولّد/ )رسیدن/ صمیمانه/ فکر/ نان :صبححسّ خوب( *

 :کمانرنگین* حرف( کینه/ شادی/ محبّت/ سلام/ آواز/ غم/ صبحانه/ زیبا/ گرسنه/ کم

: )تازه/ قاصد و پیک/ بهار* بستن/ خمیدن قامت( اب/ تاب)همسایه/ زیبا/ رنگین/ خو

کردن/ مسافر/ سفر/ دست/ تبسمّ، لبخند/ فکر/ جاودانه/ ماندگار/ گریه/ طواف

داشتن/ مهر/ پیداشدن/ کشیدن/ سلام/ سبزپوش مهربان/ دل/ خنده/ یاد/ دوستنفس

وجو/ آرزو( کردن/ بشارت/ بیداری/ جستپیرمرد/ نگاه/ شادی/ خون/ چشم/ گله

شعرخوانی/ انتظار/ مهربان/ شستن/ گریه/ رقص/ صدازدن/ محبّت/ شعر/ ) : باران*

: )تَرشدن/ ابرغم/ تصویرکشیدن/ نوشتن( *وحال/ بوسه/ خواب/ لطف/ تولّد/ بیحسّ

 گریه/ گروه/ فوج/ گردن/ مهربان/ سپاه/ محبَت/ خیال/ صدا(

 ةدرخت/ درخت سیب/ کنُدآب/  ): آسمان* :ها. طبیعت و روییدنی3-2

: خورشیدبوته/ شکوفه/ گرما/ سرما( *درخت/ رعد و برق/ چشمه/ دریا/ مه/ گل/ گل
کردن/ باران/ شکفتن/ بید/ پرتقال/ )کوه/ قلهّ/ گرما/ گل سرخ/ پرپرشدن گل/ گل

)دانه/ : برف* )آب/ برق/ درخت/ پرتقال/ سیب/ دریا/ موج/ گل( : ماهغنچه/ کاشتن( * 

)شاخ و برگ/ گل/ : بادگردوغبار/ مه/ بید/ چنار/ کاج/ بوته/ سرما( *  /یخ/ تگرگ

: صبح بوته/ موج/ نرگس/ توفان/ کوه/ سبزه( *گلبرگ/ سرما/ بید/ درخت/ شکوفه/ گل
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)گل/ درخت/ : بهار *)روییدن/ گل/ آذرخش( کمان: * رنگین)برف/ کوه/ شاخه( 

 :باران*شکفتن/ ارغوان/ وزیدن( غنچه/ باغ/ صحرا/ دشت/ شکوفه/ جوانه/ کاشتن/ 

) هوا/ تگرگ/ شرشر آب/ قطره/ دانه/ درخت/ شکفتن/ رگبار/ برگ/ رعد/ مه/ 

 : )کوه/ رعد و برق/ هوا/ بید/ مه/ پنبه/ سرما(ابرشاخسار گل( *

)حوض/ پنجره/ دفتر/ گنبد/ لباس و پیراهن/ ورق/ سنگ/ : آسمان* :. اشیا3-3

عکس/ سفره/ کتاب قصهّ/ آینه/ مینا/ دیس/ طبل(  /طاق/ چادر/ لحاف/ پرده/ گردونه

: ماه)عکس/ چتر/ حوض/ پنجره/ سرسره/ کجاوه/ خانه/ قاب/کلاه(* خورشید: *
)قرص/ حوض/ رختخواب/ نگین/ حریر/ سجّاده/ چراغ/ بلور/ دامن/ آینه/ کاسه/ 

برق تهران/ ماشین/ تور )سیم و نقره/ گچ/ تیر چراغ: برفکلاف/ عکس/ پیاله( *

های زمخت/ پنجره( )گهواره/ کلاه/ بادبادک/ لباس: بادعروس/ فرش سپید/ لحاف( *

)رخت  بهار:*)پل/ مداد/ شیشه/ حوض( : کمانرنگین* )جلد اوّل کتاب/ پلّه( : صبح *

مو/ بند رخت/ سرنا/ پنجره/ چراغ قرمز در چهارراه/ پرده/ و پیراهن/ روسری بزرگ/ قلم

 شیشه/ چتر/ ساز/ مروارید( /)بلور/ دامن :باران*قالی( 

: )زمین و خاک/ باغ/ کوچه/ بام/ شهر/ مدرسه/ آسمان: *. زمان و مکان3-4

)خانه/ لب دریای  :خورشیدحیاط قدیمی/ صبح/ بامداد/ سحر/ شب/ شب قدر/ بهمن( *

)کوچه و خیابان/ : برف: )شب( *ماهخزر/ مزرعه/ پاییز/ باغ/ زمین/ پاییز/ شرق/ روز( *

)باغ/ کوچه/ صبح و دم صبح/ مهرگان/ حوض/ اسفند/ : بادشب/ یلدا/ باغ( *شهر/ نیمه

* : )شب/ فردا/ اتاق/ امروز/ روستا/ کوچه/ وقت نماز/ روز( صبحرو/ جاده( *پیاده
)پاییز، خزان/ مدرسه/ روز/ پشت در  :بهار*: )باغ/ روزهای خوب/ جاده( کمانرنگین

زمستان/ درّه/  ۀپاییز/ انتها/ کوچه/ حوض/ چلّ: )شب/ شمال/ باغ/ روز/ باران*خانه( 

 : )خانه/ فردا/ باغ/ شب/ ابتدا(ابرهنگام/ روستا( *بی

بودن/ خدا/ )اذان/ بوی اذان/ نماز/ آسمانی: آسمان* :. مفاهیم غیرمادّی3-5

 خورشید:سوره/ کهنه/ سرود/ دیدن خدا( *کرانگی/ سورهآفتاب/ آهنگ/ خیال/ بیبی

: برف)خدا( *: ماهانه/ سوزان/ فروریختن/ تکثیرشدن/ چکیدن/ شهر( *)درخشش/ بو/ نش
* )مرطوب(  :صبحخدا/ بازشدن/ سایه( * ۀ)نرم/ بو/ نشان: باد)بارش/ دنیا/ نقطه( *
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)بو، عطر/ سایه/ شیرینی/ قانون/  :بهار*کردن( )زندگی/ خداوند/ گل کمان:رنگین

)بوی خدایی/ ترانه/ زندگی/ پیغام/  :بارانزنگ آغاز/ زندگی/ خدا/ نشانه/ آهنگ( * 

 : )سایه(ابرنماز/ ترافیک/ تصادف/ گرز آتشین/ نشانه( *

)مرغ/کبوتر/ اسب/ کلاغ/ گرگ/ : آسمان*: ها. حیوانات و ویژگی آن3-6

)اسب/ پرنده/ : خورشیدووارنگ( *های رنگمیش/ پرکشیدن/ پرنده/ پر/ پرواز/ پروانه

)کلاغ/ : برف)کبوتر( * ماه:پرکشیدن/ کندوی زنبور( *کردن/ پروانه/ ماهی سرخ/ لانه

)گنجشک/ اسب/ پرنده/ پرواز/ : بادگنجشک/ زهر/ عقاب/ یاکریم/ کبوتر/ پر( *

: بهار *جیک/ خروس/ بلبل( )سبزقبا/ جیک :صبحجوجه/ بلبل/ پروانه/ خزنده/ اسب( *

سب/ فیل/ گنجشک/ : )اابر: )قورباغه/ شاپرک/ گربه( *باران)پرستو/ چلچله/ کلاغ( * 

 پریدن(

)رنگ خدایی/ رنگ دوستی/ شعر آسمان/  :آسمان* :. اصطلاحات خاص3-7

خطی/ شیرینی پوش/ سکوت خیس/ به انتهای آسمان رفتن/ آسمان خطبندان/ پنبهدوده

ها/ گوهر دانایی/ شکل شدن کوچه)غرق: خورشیدغم/ چکیدن نور/ سقف شب( *

نرم/ چکیدن از لب بام/  ةحوض/ رقص نرم/ خند: )ذهن ماهتنهایی/ چتر محبّت( *

: بادهق تلخ دیوار( *شدن از خنده/ صدای هق)آب: برفقطره جوشیدن( *قطره

)شعر بهار/ چکیدن بهار/  :بهار*کمان( شعر رنگین): کمانرنگین* )موسیقی شناور( 

 های: )بهشت دنیا/ صدای قدمبارانطرح خواب بهاری/ شروع لطیف/ شنیدن بو( * 

 شدن نگاه(گویی/ گمچکه قصهّ)چکه ابر:چکه رازگفتن *خیس/ چکه

ای/ تیرگی/ سرخ( آبی/ نیلی و نیلگون/ رنگی/ سفید/ نقره) آسمان* :. رنگ3-8

)سرخ( * : باد)سیاه/ رنگ شیر/ سفید( *: برف)سرخ( *: ماه)سرخ/ زرد( *: خورشید*

: )سیاه/ سپید/ ابر)سبز/ گلگون( *  :بهار* ) هفت رنگ( : کمانرنگین* شیری( : )صبح

 سبز و جلبکی/ زرد(
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: خورشید)ستاره/ کهکشان/ غروب/ نور/ روشن( : آسمان: . مفاهیم نجومی3-9

شب/ تابیدن/ : )ماه)افق/ کهکشان/ غروب/ منظومه/ نور/ نورافشانی/ تابش/ روشن( 

 ه(: )ستارابر: )نور( باران ) روشن( : صبحروشن/ تاریک/ کهکشان/ نور( 

های انسانی در بررسی موضوعات تصاویر روشن شد که شاعران بیشتر از ویژگی

وارگی و جاندارانگاری( در اند. این نکته بیانگر اهمیت تشخیص )انساناستفاده کرده

انگیز مخاطبان، عناصر شعر کودک و نوجوان است. شاعران در پیوند با دنیای خیال

ها، اشیا، زمان و مکان، مفاهیم طبیعت و روییدنیدهند. طبیعت را مورد خطاب قرار می

غیرمادّی، حیوانات، اصطلاحات خاص و رنگ، از دیگر موضوعات تصویرساز هستند. 

 ترین مرتبه قرار دارد. کاربرد اصطلاحات نجومی در پایین

 گیری. نتیجه4
از تصاویر شعری شاعران کودک و نوجوان را تشکیل عناصر طبیعی، بخش مهمّی 

)تاریخ سرایش شعر باران گلچین گیلانی(  1319شاعر از سال  27دهند. بررسی شعر می

ترین سطح کمان هرچند از نظر کاربرد در پاییندهد که رنگیننشان می 1390 ۀتا ده

ترتیب درصد در صدر است و پس از آن، به72لحاظ تصاویر ابتکاری با قرار دارد، به

درصد، آسمان 64درصد، برف 68تصاویر ابتکاری از خورشید و آفتاب و ماه و مهتاب 

شمارترین قرار دارند. باد و نسیم با درصد در ردیف پر52درصد و باران 53و ابر

 پایین این جدول قرار دارند.  ةدرصد در رد35درصد و بهار و نوبهار با 43

، شعبانی 3/17دهد ابراهیمی ای نشان میتحلیل تصاویر نو در کنار تصاویر کلیشه

اند. در شعر درصد از تصاویر تازه را آفریده1/8و یمینی شریف  8/8پور ، امین9/11

های آموزشی، عناصر دسالان و کودکان بنا به محدودیت دانش، ذهنیت و هدفخر

طبیعت، کارکرد روایی و توصیفی دارند و تصاویر، بیشتر عینی و حسّی هستند. هرچه 

شویم، شاعران مجال بیشتری شود و به شعر نوجوانانه نزدیک میسنّ مخاطبان بیشتر می

رو، شاعران یابند؛ ازاینه چندلایه و حلقوی میبرای خلق تصاویر انتزاعی، پیچیده و گا

( تصاویر 5/0نیا )( و قاسم3/3(، کیانوش )6/3سرا مانند رحماندوست )کار کودکپر

ابتکاری کمتری در مقایسه با شاعران شعر نوجوان دارند. این نکته را هم نباید از نظر 
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ها، ی در دسترس آنهای شعرهاکاری شاعران و مجموعهدور داشت که پرکاری یا کم

آمده تأثیر مستقیم دارد. همچنین شاعران از شگردهای گوناگون دستدر روند نتایج به

آمیزی برای تصویرسازی استفاده هنری مانند تشخیص، تشبیه، حسن تعلیل، حس

های انسانی، ترتیب ویژگیآید که بهاند. از بررسی موضوعات تصاویر چنین برمیکرده

ها، اشیا، زمان و مکان، مفاهیم غیرمادّی، حیوانات، اصطلاحات خاص یطبیعت و روییدن

است. با توجّه و رنگ، بیشترین حضور را دارند و کمترین نقش متعلّق به مفاهیم نجومی

توان گفت کاربست عناصر طبیعت در شعر ابراهیمی بهتر از های آماری میبه داده

 تر است.بلاغی و آفرینش تصاویر تازه موفّقدیگران است؛ زیرا در فراوانی کاربرد فنون 

 منابع 
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.، تهران:1، چرازهایی در باد(، 1386ابراهیمی، جعفر )شاهد( ) -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چتا کجای آسمان(، 1390) _______________ -

، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و 1، چپروانه خواهر من است، (1394) _______________ -

 نوجوانان.

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.ات همین الان رسیدنامه(، 1387اسلامی، مریم ) -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.، تهران:1، چهالکصدای پای لک(، 1393) ________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چخداحافظی در خیابان پاییز(، 1396) ________ -

 ، تهران: سروش.4، چمثل چشمه مثل رود(، 1385پور، قیصر )امین -

 ، تهران: نشر افق.1، چبه قول پرستو(، 1386) _________ -

 ، تهران: سروش.3، چظهر روز دهم(، 1387) _________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.2، چگلبوی سفرنامة(، 1392آیین، پدرام )پاک -

 ، تهران: نگاه.سفر در مه(، 1381پورنامداریان، تقی ) -

 نشر.، مشهد: به1، چهمیشه کسی هست(، 1384پوروهّاب، محمود ) -

 ، تهران: کتاب نیستان.درخت خانة ما(، 1386) ___________ -

، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و 1، چوقتش رسیده کمی پسته بشکنیم(، 1394زاده، فرهاد )سنح -

 نوجوانان.

 مهر. ة، تهران: سور2، چای از مهربانیمجموعه(، 1390ای، رودابه )حمزه -

 ، تهران: محراب قلم.1، چهای آبیکوچه(،1369رحماندوست، مصطفی ) -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.6، چآمد نان آوردبابا (  1393) ___________ -
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 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.3، چکاش حرفی بزنی(،1396) ___________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.2، چآبی لبخند(،1392رهنما، شاهین ) -

بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک )با (، 1399حسین محمدّی )مددی و منا علی سخاوی، لطیفه، -

مطالعات  ۀ، فصلنامنیا، محمدّکاظم مزینانی و نیلوفر بهاری(بر شعر ناصر کشاوز، شکوه قاسمتأکید 

 .250-219، صص 22 ة، شمار11زبانی و بلاغی، سال 

 کری کودکان و نوجوانان.، تهران: کانون پرورش ف1، چاز این باغ شرقی(، 1386سلاجقه، پروین ) -

 ، تهران: آگاه.7، چصور خیال در شعر فارسی(، 1378شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

 ، تهران: آگه.20، چموسیقی شعر(، 1399) _____________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چچتری برای پرنده(، 1394شفیعی، کمال ) -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.2، چهاسکوت ماسه در(، 1396) _________ -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ، تهران:3، چشیشة آواز(، 1374نژاد، افسانه )شعبان -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چطاقتیک شعر بی(، 1394) __________ -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ، تهران:2، چهاچتری از گلبرگ(، 1396) __________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.2، چهاساز شاخه(، 1386شعبانی، اسدالله ) -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.2، چساز من جیرجیرک(، 1393) _________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.3، چروانه و گل سرپ(، 1393) _________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.3، چکمان کودکانرنگین(، 1394) _________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چدلم برای تو تنگ است(،  1386صالحی، آتوسا ) -

 ، تهران: قدیانی.3، چنسیم، دختر باد(، 1387علاء، افشین )  -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ، تهران:1، چیاد کانونبه(، 1393) _______ -

 ، تهران: سخن.6، چبلاغت تصویر(، 1385فتوحی رودمعجنی، محمود ) -

 ، تهران: قدیانی.2، چبه خاطر خروسه(، 1387نیا، شکوه )قاسم -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.2، چآب و مهتاب(  1376نیا، شکوه و دیگران )قاسم -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ، تهران:1، چآه پونه(،1376کشاورز، ناصر ) -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.3، چپر زرد قناری(، 1394) _________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چکلاغ زرد(، 1395) _________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.2، چطوطی سبز هند(، 1382کیانوش، محمود ) -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.4، چزبان چیزها(، 1392) __________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.4، چهای آسمانبچه(، 1393) __________ -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ، تهران:1، چجم جمک(، 1394) __________ -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.3، چپرنده و فال(، 1385الله، داوود )لطف -
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، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و 1، چدهدکسی ابرها را تکان می(،1387) __________ -

 نوجوانان.

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چکنار ایستگاه دل(،1394) __________ -

 ، تهران: پیدایش.2، چباران بهانه بود(، 1389محقّق، جواد ) -

بررسی و تحلیل عیوب (، 1396راد )شکرالله پورالخاص و پیام فروغی محرّمی، رامین، خدابخش اسداللهی، -

 .158-141، صص 15 ة، شمار8مطالعات زبانی و بلاغی، سال  ۀ، فصلنامفصاحت در شعر کودک

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چهای کاغذیکلاغ(،1379کاظم )محمدّمزینانی،  -

 خمینی.امام آثار نشر ۀ، تهران: مؤسّس2چ سیب، ةورس(، 1386) ___________ -

 ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چنوایی نسیم و برگهم(، 1394) ___________ -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ، تهران:1، چچرا تو سنگی(، 1394ملکی، بیوک ) -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.، تهران: 3، چباز با باران(، 1395) _______ -

 ، چ اول، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. زندگی با دور تند(، 1394ملکی، زیتا ) -

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چهای بستنیچهارشنبه(، 1394موسویان، انسیه ) -

، 1، گردآوری و تدوین کامیار عابدی، چاشعار گلچین گیلانیمجموعه (، 1389میرفخرایی، مجدالدّین ) -

 رشت: فرهنگ ایلیا.

 ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1، چها که بیفتدستاره(، 1394مهرپرور، ملیحه ) -

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ، تهران:1، چزمینیآوازهای سیب(، 1394مرادی، مهدی ) -

، تهران: روش نو.4، چنیم قرن باغ شعر کودکان(، 1369یمینی شریف، عباس ) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 378
 

علی
ضا

ر
 

بی
ن

لو 
ان

کار
هم

و 
 - 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
ار

چه
ل 

سا
14

02
ک

و ی
ی 

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

 

 

 

 

 


	شناسنامه ش 31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

